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صفحه شاره ۱ 


معرفی مولف 
موّلف این کتاب مهدی امین مهاجر فرزند آقا میرزا محمد حسین منجم می باشد. شرح 


حال این کاتب مشهور بياني راکه يكي از نسخه برداران پر کارو در این راه جهد بلیغ داشته 


ات ۵ تک ازمعمریی اه بان کق با او ششک شیی خاش تین توفهه آزسی: 


مرفوع حاج مهدي امین مهاجر فرزند مرفوع آقا میرزا محمد حسین منجم داراي خط 
شکسته نستعلیق خوب خوانا بود و در اوایل عمر و جواني دربازار اصفهان شاگرد حاجي 
هاشم زنجیرفروش بود. دکان زنجیر فروش در بازار اصفهان در مقابل مسجد جارچي بود 
شبها و ایام تعطیل در خانه مشغول کتابت بود پس از آن به تهران رفت و در آنجا سکونت 
گزید. روزها در مسجد شاه درصفه " مخصوص معيني جایگاه داشت و براي عموم مراجعین 
شغل محرّري داشت ". درسنوات آخرسالي یکمرتبه مسافرت به ماغوسا مینمود ازاین طرف 
حامل عرایض و امانات بود و در مراجعت حامل توقیعات و اجوبه عرایض و آیات و کتب 
منزله بود و به اینجهت ملقب به امین مهاجر شد و اخیرا زوجه مرفوع شیخ احمد روحي 
(طلعت الّه خانم دختر صبح ازل) به حباله نکاح او در آمد . مرحوم میرزا محمد حسین 
منجم . منجم باشي مجدوالدوله " بوده. در ابتداء رشد و بلوغ موفق به ایمان شده براي 
خود حقیر نقل مینمودند : اوقاتیکه حضرت اعلي جل جلاله در منزل امام جمعه بودند طفل 


بودم» روزي حضرت براي حمام سنگ تراشان * تشریف میبردند از عقب رسیدم مردم 


" چایگاه. 

" آنطور که خود موّلف در ضمن این کتاب خود را معرفی میکند به شغل طبابت قدیم مشغول بوده. 

" پیشخدمت و از نزدیکان جدایی ناپذیر ناصرالدین‌شاه بود و در هر سه سفر ناصرالدین شاه به اروپا او ر 
همراهی می‌کرد. 

ودره نگ #اشان اوستلات حلها مخییوب یشوه یخرب ازمی که بذخشت نگ 
تراشی معروف بودند در این محل بودند. 


صفحه شاره ۲ 


حضرت را به یکدیگر نشان مي دادند. من شتاب و عجله دررفتن کردم که صورت مبارک را 
زیارت کنم قبل ازرسیدن من وارد حمام شدند وقتیکه من مقابل دالان رسیدم ازوسط دالان 
صورت مبارک را برگردانده نظري بمن کرده تبسم فرمودند و من از همان تبسم فريفته و 


مجذوب شدم ". 


چنانکه اشاره شد حاج میرزا مهدي امین کتب و رسائل بسياري از آثار نقطه اولي و صبح ازل 
را به خط شکسته نستعلیق خوانا و خوب نسخه برداري کرده و بعضي از کتبي راکه کتابت 
نموده است در ماغوسا به نظر صبح ازل رسانیده و از اینجهت در جاي جاي حواشي اینگونه 
کتب اشتباهات نسخه به خط صبح ازل تصحیح شده و ازاين روی اینگونه نسخه ها به 
سظ بان ادتهاط تقو آمالی اب باق آهییه باس انست.وفات انفان فر 
ردیبهشت سال ۱۳۰۹ شمسي در اصفهان اتفاق افتاده است. این کاتب در پایان بعضي از 
از كتابهايي که کتابت کرده است نشانه اي از خود به عبارت اقل الکتاب ۵٩‏ که به حساب 


ابجد با مهدي برابر است باقي گذاشته است. 


"آنطور که موّلف خود دراین کتاب تعریف میکند تا وقتی که پدر ایشان حضرت نقطه و آئین بیان را به 
ایشان معرفی نکرده بود خود را در آئین اسلام میدانست و بعد از تحقیق ایمان آورد. 


صفحه شاره ۲ 


مقدمه 


کف اس ایا سا اه را رات مشاوی بش اس 
نوری نوشته اند. که بعضی از آنها را دراینجا ذکر میکنیم: 


۱ تنبیه النائمین نوشته عزیّه خانم خواهر میرزا حسینعلی و صبح ازل 

۲ رساله پاسخنامه تألیف میرزا مصطفی کاتب در پاسخ به زین المقربین 

هه ای کاب 

۴ وقایع راستین تاکور نور نوشته بدیعه نوری از خاندان میرزا عباس پدر میرزا 
حسینعلی نوری و صبح ازل در پاسخ به محمد علی ملک خسروی که در وقایع 
اقلیم نور نوشته بود. 

۵ رساله قهیر برادر همسر دوم حضرت نقطه 

۶ رساله سراج برادر قهیر 

۷ تذکرة الغافلین نوشته ملا محمد جفعر نراقی 

۸ رساله استدلالیه نوشته حاجی سید محمد نبیل 

٩‏ فصل الکلام (ملف ناشناس) 

ویژگی اول دلیل المتحیرین آن است که به داستان گونه و سناریو مب نوشته شده و 

از این روی توجه خواننده را به دنبال نمودن گفتمان های بعدی جذب مینماید. 

دوم آنکه اطلاعات ارزشمندی از معارف بیان را ارائه و خواننده را به انها آشنا مینماید. 

سوم آنکه از اسلام شروع میکند تا به بیان میرسد. چهارم آنکه این گفتمان حدود ۵۰ 

سال بعد از ظهور نقطه اولی و در زمانی که صبح ازل هنوز در حیات بوده اتفاق افتاده 

و بسیاری از وقایع هنوز در خاطر آنان تازه بوده. 


صفحه شاره ۴ 


اما ویژگی نهایی آن است که پوچی دعاوی میرزا حسینعلی نوری را از جهت تناقض 
در درون و تناقض بی نهایت آشکار آن با تعلیمات و معارف بیان به نمایش میگذارد 
و دراین مورد هیچ تعارفی نمیکند. ازاین روی مکالمه بین امین و طرف های بهائی 
در بعضی اوقات رنگین میشود و یکدیگر را به تند گویی و مهمل گویی متهم میکنند. 
اشکالی که ممکن است به این کتاب گرفته شود آن است که مولف خود هم شرکت 
کته هر این تقایل ات و نکر فان ان اه این آها بان هی که 
این اشکال را به کتب تاریخی مانند ابن الذئب نوشته میرزا حسینعلی و مقاله شخص 
سیاح نوشته عباس افندی میگیرند. مبنی بر انیکه انها آنگونه که سلیقه و ذوق 
خلاقشان بوده وقایع گذشته را باز مهندسی و نقشی قهرمانگونه و بی گناه از میرز 
حسینعلی را در جای جای انها جعل نموده اند. 


به همین دلیل, اين اشکال در باره این کتاب به ظاهر اعتبار دارد ولی در واقع اینطور 
نیست. به چند دلیل. اول آنکه کانون مقالات مندرجه. استدلالات عنوان شده است 
تسا مها اطراف ارم سورع نک معا آتذاره کتعه کرت اسان وفراه 
آنهاست نه چیز دیگری و از این روی میتوان حقیقت آنها را به خوبی اندازه گیری 
نمود. سوم با اينکه از ان زمان بیش از۸۰ سال میگذرد. دعاوی ارائه شده از سوی 
مبلغین بهاتی " دقیقا همان است که مبلغین و مولفین معروف بهائی تا به امروزیک 
کلاغ و چهل کلاغ نموده اند. چهارم. تا کنون از استدلالاتی بیش از آنچه که مبلغین 
بهائی ارائه داده اند در جائی ندیده ایم و در اینجا دعوت میکنیم که این ادعا را به 
چالش کشیده تا این گفتمان به ثمر برسد. 


" طرفین بهانی مقابل شخص بیانی, 


صفحه شاره ۵ 


مرحوم امین کسی بوده که به گفته خود در زمان طفولیت به دیدن روی مبارک نقطه 
اولی نائل گردیده. شاهد بسیاری از وقایع تاریخ اولیه بیان بوده» به حضور صبح ازل 
رسیده و حتی شاهد نزول آیات و تحریر آنها توسط صبح ازل بوده است. 

در خاتمه. ذکر این نکته مهم ضروری است که بعضی از دعاوی میرزا حسینعلی به 
مانند دیدن ملائکه برهنه در سیاه چال تهران و دست بر سینه آنها بردن به اصطلاح 
نقشه ای که توسط نقطه اولی» میرزا حسینعلی و میرزا موسی برادر تنی میرزا حسینعلی 
جهت استفاده از صبح ازل به عنوان سپر بلای میرزا حسینعلی و با علنی نمودن 
عمومی ادعای میرزا حسینعلی در باغ رضوان در بغداد. دعاوی هستند که میرزا 
حسینعلی در سالهای بسیار بعد مدعی آنها شده بود و هنوزمعرف همه نبود. مثلاوی 
در کفای تیه ات هیک رن بداوی ا هرهاق کی پر این تعاطا در ان 
کتاب و یا کتابهایی که در قبل ذکر شده مورد بحث قرار نگرفته. اعتبار این دعاوی 


حقیقتا مضحک به جای خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


* این کتاب در زمانی که وی هنوز در ادرنه بوده نوشته شده بوده و در آن با خطاب قرار دادن اهل بیان از 
ادعای خود دفاع میکند. میرزا حسینعلی در کتاب از الفاظ زشت و تندی استفاده میکند که باعث شده بهائیان از 


صفحه شاره ۶ 


۱۱ الا الثم 


یل سین 
بسم اش الا تسس 
انزي لق اانان اس یولوم ور رم باس 2 وگ 
ماه اب والووة واضاء تم بنیاء جال ط لو و لو ولمم ی 
لَ | اضرا و الا ارو و ما خن تس مت از ور الاعيالزي 
تال تل و عز ح لان ره نش ییالال الایمم. 


و بعد چنین گوید عبد مسکین مستکین المفتخر من رتّه بلقب الامین. در عنفوان 
جوانی که هنوزسنم از چهارده نگذشته بود و مشغول کسب معاش بودم و ضمنا وقتی 
از اوقات عمر خود را هم صرف تحصیل علم طب قدیم مینمودم. اغلب شبها که 
فرصتی دست میداد با پدر بزرگوار خود مفاوضت و کسب معارف میگردیدم. شبی از 
شبها درکمال رآفت و ملاطفت بنده را مخاطب نموده و فرمودند: عزیز من! هرکسی 
دراین دنیا باید عالم به دو علم گردد. اولاْعلم ابدان که مراد علم طب است و به آن 
اطلاق به علم معاش هم نموده اند که تومشغول به تحصیل آنها هستی. وثانیا علم 
ادیان است که هنوز دارای آن نیستی و نمیدانی امروز مکلف به چه تکلیف بزرگی 
هستی و اکنون سن تو مقتضی آن است که قدری هم تدبّر و تفکر در امور دینی که از 
اهم امور است بنماتی. 


صفحه شاره ۷ 


تكاليفي که خداوند عباد خود را بدانها ازقبیل صوم وصلوة وغیره مکلف فرموده قائل 
و به قدر وسع و طاقت خود عامل آنها نیستم؟ و آیا ازاوامر و نواهی پیغمبر خدا قصور 


ورزیده ام؟ 


جواب فرمودند: خیر فرزند عزیز من ! صحیح است . تومسلمان وشیعه اثنی عشری وبه 
فا اضاقت خرن مت طام اب ارام ورام میم سره و ار خی 
ولی تو دردین اسلام که دین آبائی تواست متولد شدی و درمهر پدرو مادری مسلمان 
و شیعی مذهب تربیت و مربی شده و آداب اسلامیت و فراتض و احکام دین خود را از 
ایشان فرا گرفته ای و این ها تماما از فروعات است و تقلید از آب و آم* وغیره ضرری 
ندارد ولی اصول دین را که عبارت است از شناختن خداوند و حجت اوء به تقلید و فرا 
گرفتن از اقوال عمرو زید نشاید. بلکه به نفسه باید در راه درک آن مجاهدت نمایی و 
با تفکرو تعمق هرمطلبی را به موازین عقل و وجدان خود سنجیده و پروردگار و موجد 
و حجت زمان خود را بشناسی تا اينکه به مقام حق اليقین برسی و به اقوال اين و آن 
اکتفا ننموده» دین خود را متین و محکم نماتی که از بادهای مخالف تزلزلی به بنیان 


و ارکان دین تو وارد نشود. هر گاه بنیان دین» متین و استوار نگردد عاقبت به اختلاف 


" پدر و مادر. 


صفحه شاره ۸ 


اقوال محققاً متزلذل گردد. این است که می فرماید :ولو علی فظوم 
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۹ 
ابا بهوّدانه و یتَصرانه و یمخسانه ۲ 


آیا از جهت تو ممکن است که اثبات بودن خدا وحجیّت پیغمبر او را در نزد من 
بنماتی؟ ابدا! زیرا که نه خدا را دیده ای و هر چه را که خدا تصور نماتی خلق خیال 
توست و محمّد (ص) را هم که ندیده ای که بتوانی در نزد مردم ثابت نماتی» پس 
بنای سست بنیان زود منهدم می شود. دانستی عزیز من؟ 

عرض کردم خدایگانا! پس تدبیر چیست و طریقه آن کدام و چگونه باید این مرحله 
را پیمود؟ 

فرمودند: طریقه پیمودن این طریق و وصول به مقام مقدس خدا پرستی. معرفت 
حجت زمان است. بعد از اينکه به معرفت حجت زمان خود نائل گردیدی. معرفت 
له هم بر تو سهل می شود. چنانچه در قرآن تصریح فرمودند «وَاینَجَ 
ی نیت یاهع لششییین, "و نیرسول ارم می فمید من 
مات ول یرف امام زمانه مات ميتةّ جَاهلیّة» ۳* پس معلوم شد باب معرفت الّه 


"شرح نحج البلاعه: ۱۱۴/۱۴: هر نوزادی بر اساس فطرت توحیدی متولد می‌شوند.این پدر و مادر اویند 
که وی را بهودی.یا مسیحی و یا مجوسی می‌نمایند 

" آیه ۶٩‏ از سوره عنکبوت : و آنان که در (راه) ما (به جان و مال) جهد و کوشش کردند محققا آنها را به 
راه‌های (معرفت و لطف) خویش هدایت می‌کنیم و هميشه خدا پار نکوکاران است . 

"حدیث خلفیات کتاب مأساة الزهرا - السید جعفر مرتضی جلد دوم: از برای امام زمان گفته شده: هر 


فردی که بمیرد در حالی که امام زمانش را نشناسد. به مرگ جاهلی مرده است 


صفحه شاره ۵٩‏ 


عبد اللّه, نحن الا دلاء علی اللّه, ولولانا ما عبد الّه» ۲ یعنی هرگاه ما نبودیم شناخته 
نمی شد خدا و هرگاه ما نبودیم عبادت کرده نمی شد خدا. 

فرزند عزیز من ! بعد از تمهید این مقدمات حال بگو بدانم! امروزتو به چه دینی معتقد 
هستی و حجت زمان تو کیست و به که موّمن هستی؟ 

عرض کردم دین من اسلام و حجت من محقد بن عبداللّه و ائمه اثنی عشر پیشوایان 
من هستند. بعد از پیغمبر و حجت او قرآن است. 

فرمودند: صحیح است. آيا پیغمبر مرسل موعودی از جهت امّت خود مقر فرموده؟ 
آیا فرموده که مدتی بعد ازمن حجتی ظاهر خواهد شد؟ امّت آن حضرت که یکی از 
آنها تو هستی باید منتظر ظهوری باشی. تو که خود را در عداد اّت آن حضرت 
میدانی. آیا میدانی که آن موعود منتظر کیست و نام مبارکش چیست و چه زمان ظاهر 
خواهد شد و آپا ظاهر شده یا خیر؟ 

عرض کردم همین قدر شنیده ام که پیغمبر مرسل فرموده اند در آخر الزمان قائمی 
ظاهر خواهد شد و دنیا را پراز عدل و داد خواهد کرد همچنان که پرشده باشد از ظلم 
و جور و کفر. در جلد سیزدهم بحار هم مشروح و علائم ظهور آن حضرت را مرقوم و 
امت خود را به آن ظهور موفور السرور" بشارت داده است. 

فرمودند: همین قسم است که گفتی و نیکو. ولی تمام این مطالب را به اقوال این و 
ان و عبارات مرقومه در کتب فهمیده و دانسته ای. حال بگو بدانم هنوز تو منتظرآن 
"بحار الأئوار علامه مجلسی جلد ۲۶ صفحه ۲۶۰: به واسطه ما خدا شناخته شد و پرستش گردید ما 
*"موفور یعنی تمام و کمال. موفور السروریعنی بسیار با برکت . این صفات را در قدیم بیشتر در مورد موعود 


منتظر بکار میبردند . 


صفحه شاره ۱۰ 


ظهور هستی که ظاهر شود یا اينکه شنیده ای که ظاهر شده و تو از شناختن او تاکنون 
غفلت نموده ای ؟ 

عرض کردم پدر جان تاکنون که ظهورش را نشنیده ام و اطلاعی هم حاصل ننموده 
ام. گمان هم نمی کنم که ظاهر شده باشد زیرا که به جهت ظهور حضرتش علائمی 
نوشته اند که باید قبل از ظهور او آن علائم ظاهر شود. بعد از آنکه آن علائم ظاهر 
گشت. آن حضرت ظهور خواهد فرمود و شبهه ای نیست که تمام اهل عالم از 
ظهورش آگاه خواهند شد. چنانچه خروج دجال به آن ترتیب و ظهور سفیانی و خزر و 
ظهور حسینی و روایات حسنی. به قدری علائم از جهت ظهورش در کتاب بحار و غیره 
تشه شیم که اربض اهها غارم ام وم ای یورین مخ تخر اه ماند: 
فرمودند تمام علائمی که گفته اند ظاهرشده ولی نه به قسمی که مردم معتقدند زیر 
که معتقدات مردم به هیچ وجه معقول نیست. بلکه به جهت علائم ظهورآن حضرت 
معانی و تعبیراتی هست که شرحش کتاب ها خواهد شد و باید آنها را تأویل نمود تا 
معلوم گردد مراد چه هست و خودت متدرجاً درک خواهی نمود. فهمیدن آن موکول 
به آن است که تذبر نموده. در آن ها دقیق شوی و محالات را معتقد نشوی و طالب 
آنها نباشی. 

حضرت حجت اللّه ظاهر شده به طریقی که مخبر صادق در دعای ندبه خبر داده 


«اين المد خر بتجدید الفرالض والسنن»" " وعوام بیچاره به ظواهرعلائمی که در کتب 


* شمارش 
۲ کجااست آن کسی که برای تجدید و احیاء (زنده کردن ) فرائض و سنن ((آئین اسلام که محو و فراموش 
شده ذخیره شده است) 


صفحه شاره ۱۱ 


ذکر شده محتجب گردیده و منتظرند که مطابق النعل بالنعل " همان علائم ظاهر 
شود و به رآی العین ببینند. به اين واسطه همین که حضرت حجت ظاهر شد به 
همان دلیل. حجت او را نشناختند و به ظلم و ستم آن جناب را شهید نمودند. «قتل 
له قوما قتلوه و لعن الّه امته ظلموه و لعن له امته ظلموه»*. 

عرض کردم پدرجان مرا متحیّر فرمودید! چگونه ظاهر شده با سنت جدید و احکام 
جدید؟ در صورتی که در احادیث و اخبار مصرح است که حجت عصر مبیّن قران و 
مروج شریعت محمّد است و پیغمبر هم می فرماید «لا نبی بعدی و در قرآن هم صریحاً 
رهق ای هی با عون ال کل نکن رل ها 36 
در مقامات دیگر می فرماید دین و شریعت باقی و برقرار است الی بوم القيامة و حجة 
له هم غایب است و از بطن نرجس خاتون که دو مرتبه ظهور خواهد فرمود. 

جواب فرمودند: تمام مطالبی که ذکر نمودی هر یک در مقام خود معنا و حقیقت 
صحیح است ولی به صورت و معانی ظاهر آنها مستمسک مشو. مثل آنهایی که به 
ظواهر عبارات مستمسک شده و محجوب از حق شدند. توهم محجوب خواهی شد. 


فرزند عزیز من! اينکه گفتی اولاد نرجس خاتون باید باشد شاید هر گاه شجره آن 


‌" مطابق کننده» کفش برکفش . یعنی قدم نهنده بر قدم پیشروندگان . (غباث اللغات ) (آنندراج ) (بفتح 
باء موحدة و فتح قاف و ضم- لام در کلمه* نعل اول ) به معنی آنکه مطابق آمد کفش با کفش . و به این 
" حدیث از جابر که روایت از حضرت محمّد (در باره امام حسین) میکند: قتلوه قتلهم اللّه -عز 
وجل -غژوه ودلُوه لعنهم اللّه . معنی: او را کشتند. خدا آنها را بکشد . ازها او را راندند و مکر کردند. خداوند 
لعنت کند انانرا. 

۳ 


ی ۴۰ سوره احواب: محمد ید ر هیچ یلك از مردان هنما نیست ولی فرستاده خدا و خانم پیامیران انست: 


صفحه شاره ۱۲ 


حضرت را بشمارند. اولاد نرجس خاتون هم باشند. مگر حضرتش سیّد و اولاد علی و 
از نجبا و اشراف سادات نبود؟ در خصوص غیبت آن حضرت میان مردم. غیبت را 
این قسم فرض نموده اند که با همین جسد عنصری که غیبت فرموده به همان قسم 
هم با همان جسد زنده درمیان خودشان مشی"" می فرماید و می خورد و می آشامد و 
با آنها حرف می زند و کسی او را نمی شناسد در صورتی که مقصود از غیبت. غیبت 
معنوی است نه جسدی. یعنی غیبت از جسد نمود و حقیقت او خی است و هر کس 
که به تماه حامل صفات اللّه بوده باشد به عینه همان او است. اسم و جسد را اعتباری 
نیست چنانچه مولوی می فرماید: 

شاخ گل هر کجا که می روید گلی است خم مل" هرجا که جوشد مل است 
و نیز مولوی قدس سره می فرماید: 

هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد 

هر دم به لباس دگر آن یار درآمد گه پیرو جوان شد 
این که می فرماید لا نبّی بعدی صحیح است زیرا که دوره نبّوت بوده و به وجود 
شریف محمد بن عبدالله خاتمه یافت و بعد ازآن حضرت دیگر احدی به لقب پیغمبر 
ظاهر نخواهد شد. عرض کردم: پدرجان به چه اسم و لقب حضرت ظهور فرمودند؟ 
فرمودند: آن حضرت به منصب دعوی ولایت ظهور فرمودند و ظهورش روز قیامت و 
مراد از پر شدن ظلم و جور و کفر آن است که به حدی خرافات را جزء شریعت اسلام 


می نمایند که به کلی اسلام. دینی که پیغمبر در بین امت خود گذارده بود از میان می 


۳ روش و طریقه زندگی. 


جام شراب 


صفحه شاره ۱۳ 


رود. به طوریکه هرگاه خود آن حضرت هم ظاهر شود دین خود را نخواهد شناخت و 
جزاسم صرف از او باقی نماند و دنیا پراز ظلم و جورو بی علمی و بی دینی گردیده بر 
خداوند لازم می آید که حجّت خود را ظاهر فرماید و دنیا را پر کند از عدل و داد وعلم 
و حکمت. هم چنان که پر شده باشد از ظلم و جور و کفرو بی علمی و بی دینی. 

چنانچه رسول می فرماید «سيًتي زمان علی آمتي لا یبقی من الاسلام الا اسمه» ومن 
الایمان الا رسمه. ومن القرآن الا حرفه. همهم بطونهم. دینهم دراهمهم. قبلتهدم 
نساژهم. لا بالقلیل یقنعون ولا بالکثیر یشبعون» "" چرا شریعت اسلام به این حد می 
رسد؟ به سبب اینکه مردم به ظاهر فرمایشات حضرت ختمی مرتبت و ائمه خدا که 
می فرمایند «و ان العلماء ورثة الأنبیاء» ۲" مستمسک شده اند و غافل از اينکه مقام 
علماء شرایطی هست که باید دارای آن شرایط و متصل به صفاتی که در حق ایشان 
مقرر شده باشند تا این که مفاد احادیث مذکوره در حق ایشان صدق کند. ولی عوام 
به گمان اینکه مقصود از وراث انبیاء همان آنها هستند» کلیه امورات راجع به دین 
خود را از اصول و فروع تحویل به آنها نموده و هرچی که آن (به اصطلاح علماء) به 


مردم بگویند نص قاطع معیّن و فرموده خدا و رسول دانسته» کور کورانه بدون اينکه 


۳ حدیث بیهقی: « سيأتي زمان علی آمتي لا یبقی من الاسلام. الا اسمه ومن الدین الا رسمه ومن القران 
لا حرفه». معنی: زمانی خواهد رسید که وقتی برای اسلام نمانده باشد و چیزی از اسلام جزاسم واز دین 
رسم آن و از قران حرفش. 

۳ حدیث نقل شده در رساله اخوان الصفا. ما الما ور الیتاء وق البتاء َ وا دیتاز ولا دزها 
ور للم من أَحََهُ أَحَد یا وافره معنی: علماء جانشینان پیامبرند و پیامبران جزعلم نه دیناردارند و 
نه درهم و هرکه (اين دارایی را) ازانها اخذ کند سهمی بزرگ برده است. 


صفحه شاره ۱۴ 


تحقیق و تعمق نمایند از آنها تقلید و فرمایشات آنها را قبول نموده و از فواید و ثمره 
اعمال خود محروم مانده. 

خواهند. (از این روی) رفته رفته از شریعت نمی ماند جز قشری ریاست طلبان که بر 
مسند ریاست خود متمکن شده اند. بدیهی است همین که حجت ظاهر شد و اراده 
نیست . شریعتی که من اکنون بیان نموده ام به عین همین شریعت محمدی است 
ولی به نحو اکمل. 

(آن به اصطلاح علماء) هم دارم که به هوای نفس خود باز نموده و عوام بیچاره ر 
فریفته و به دور خود جمع نموده و هر قسم که می خواهند با مال و جان و نوامیس 
آنها رفتار می نمایند. بر طبعشان گران آمده از خوف اینکه مبادا دکان های آنها خراب 
و ریاست آنها بر باد رود و مردم از گردشآن پراکنده شوند. ای وای شریعتا و ای وای 
دینا گویان خلق بیچاره را که عبید*" و آماء ۳ خود نموده میغالانند"" او را تکفیر 
نموده در مقابل حضرتش قیام نموده به جرم حق گویی شهیدش می نمایند و به 
همین جهت زیاده از حد در نزد عوام گول "" محبوب القلوب گردیده به گمان اینکه 


1 ینده . 


* یعنی صدای گریه یا آواز گربه. 
" "از ریش غلو است. به نظرمی آید که منظوران است که در رفتار خود با عوام از حد خارج میشوند. 
۲ گول به معنی "ابله" 


صفحه شاره ۱۵ 


واقعاً حکم الّه را در حق مظلوم جاری نموده آجیلش کوک و دکانش رنگین ترمی 
شود. لعنت اللّه علی القوم الظالمین ۱۳۸ 

این قسم. عوام را فریفته. مادام العمر آنها را طرف استهزاء خود قرارداده, عنان جان 
و مال و ناموس آنها را به دست گرفته و میکشند هرجا که خاطر خواه آنها باشد. همین 
که فتوای یک قتل داد حجت الاسلام می شود و اگر فتوای دو قتل داد آیت اللّه می 
شود. چنانچه تا زمان حیاتش دارای منتهای تعیش و بعد از موتش هم مقبره مزین 
و قبه پارگاه عالی از جهت او همان مرده احمق. بنا نموده» زیارتنامه به جهت او 
ترتیب داده در رواق مقبره اش با کمال خضوء و خشوع پاهای خود را بر هنه 
نموده بدون موزه"" داخل شده زیارت نموده. در بیرون آمدن هم به طریق 
قهقری ‏ " عقب بر میگردند که پشت به قبر او نکرده که مبادا هتک احترام باشد. 
سپس از کفش دار کفش خود را گرفته انعامی داده خارج می شوند و برخورد می بالند 
ک نف واسظه این زتارت کذبه آن‌کرری رخ انده افش دانگک بقشت را ای 
شده اند. افل از آنکه ظاهرش چون کور کافر پر خلل باطنش قهر خدا ازع و جل! 
بلی آن حجج اسلام و مرجع اعلام در عوض اموالی که به هزاران اسم و رسم و بهانه از 
مردم گرفته تعیّش می نمایند. بچه آورده. پس از زیارت نجف اشرف و چندین توقف 


اقسام مجامعت"" و مسائل آن احکام تخیلی و شعور آن را به جهت آنها نوشته ارمغان 


۳ آیه ۱۸ از سوره هود. 


٩‏ کید 
7 آمتزش جح 


صفحه شاره ۱۶ 


می آورند و مردم را به تقلید آن مسائل ترغیب و تحریض نموده. به حدی به آنها 
سرسخت گرفته که کسانی را که از تقلید آنها خارج شدند نجس العین و ازسگ نجس 
ترو خبیث تردانسته, عامی جاهل بیچاره هم کور کورانه اطاعت نموده و کسانی هم 
که از جمله مدرکی دارند و به دست آنها پی می برند. هرگاه بخواهند در دنیا به 
آسودگی زندگانی نمایند ناچارند با آنها مداهنه و ظاهر سازی نموده و در هر سال هم 
قدری از مال خود به عنوان وجوه بزیه "" و زد مظالم " و خمس و سهم امام به آنها 
تقدیم نمایند که جناب حجت الاسلام به دست مبارک خود به فقرا و مساکین و اهل 
استحقاق انصاف فرمایند. 

جناب معظم علیه هم یک جزتی ازآن را به طلابی که در حوزه درس ایشان حاضرمی 
شوند فضل می فرمایند و مابقی را به فقرا و مساکین یعنی پسران خود و زوجات و 
خدمه و گماشتگان خودشان. در عوض مواجب. که باید از کیسه خود بدهند. 
میدهند. کیست فقیر تر و مستحکم تر از آنها!؟ البته چراغی که به خانه رواست به 
مسجد حرام است! قسّم آقا هم راست است که به فقرا و مساکین عین آن را داده. 
ولی در عوض معادل آنها از حقوق و مشاهره*" آنها به کیسه آقا واصل شده و شرعاً 
دیناری ازآن پول را هم آقا میل نفرموده اند! بیچاره اغلب عطا کنندگان هم می دانند 


کف شود آقاتمام آثرا بلعت" می کت ولی فرادشان آن ات کید لقمه ده آنها | 


۳" پولها که به جهت احسان و نیکوکاری داده ميشود. 

وهای کته هی شوه که باب اموال وبدمیهایی ایت که صحض رزوی وبی عدلتی از 
بندگان خدا گرفته و نپرداخته است وبا پرداخت چنین صدقه ای از خودرفع ظلم میکند. 

* کسی را به مزدوری اجیر کردن. 

* خوردن مال مردم 


صفحه شاره ۱۷ 


بسته تا از سرور آنها که در حقیقت از جنود ابلیس بل استاد ابلیس اند مصون باشند و 
جزاینکه بدون لا و نعم در ربقه "" اطاعت آنها وارد شوند. عوام هم فریب احادیثی که 
نسبت به ائمه می دهند و معلوم نیست که آن حجت اسلام به جهت خرج کردن 
مردم ساخته اند و يا اينکه تحقیق نموده باشند که مراد از علمایی که در حدیث وارد 
ده آیهاکنه یا غیر وج تضو راتکه اک کوه ای آزای ابا متعرف شرید ازاطاعت 
وتو ها وت اقاد کال هه مس کی در اسان اه اسان نبا خاحه 
و خاشع اند. عیاذ بالله اگریک نفرازاوامرمطاع و تقلید ایشان خارج شود از بندگی خدا 
و شرع پیغمبر خارج شده. زن به خانه اش حرام» قتلش واجب. مالش مال وارث 
همه ۵ 

تا جایی که امر به جایی می رسد که این حالت در مردم به مانند طبیعت ثانویه 
گردیده و به هیچ وجه تفکُر» تدبر و اجتهاد به فکری در آنها باقی نمانده در ساحت 
کف ان ره ای مزر ان ار فسات 
آنها را وحی مُنزّل دانسته توحید را به کلی فراموش نموده مشرک می شود و بنای 


سست دینشان که به تقلید برپا شده منهدم. 


7 قلاده بندگی به گردن انداختن 
۲ از کل یی ات و3 
کسانی که مرده شٌ ارو ان بکتف 


صفحه شاره ۳ 


این است که از حق محجوب گردیده اند. در اخبار هم معصوم خبر داده که «اکثر 
اعدائه العلماء»" " به مجرد اينکه قدرتی ظاهر می شود. چون می دانند فرمایشات او 
برهم زننده دستگاه ریاست و مفت خواری ایشان می شود. کلمه تکفیر بهترین وسائل 
و اعظم ترین دسایس آنها است به آن مظلومان نسبت داده و به افواه عوام کالانعام * 
انداخته آنها هم دنباله کلام آن دین را که وحی منزل می دانند گرفته و رها نمی کنند 
بدون جرم و تقصیر و فقط به جرم حقگویی شهیدش می نمایند. اگر کسی از آنها 
حجت الاسلام را تکفیر نموده و فتوا به قتلش داده. و اگر بیرسند تو خودت بنفسه از 
او چه فهمیدی که دستهای خود را به دمّش رنگین نمودی جواب می دهد که من 
چون مقلد آن عالم ظالم هستم و او این شخص را کافر دانسته فتوای قتل اش را داده 
من هم پیروی از او را نموده این کار را کردم . هرچه بفرماید متاع و متبّع هستم. جاهل 
با عالم بحثی نیست. 

دانستی عزیز من؟ شناختن حجت زمان که هیکل توحید و مظهر پروردگار است 
تقلیدی نیست. تمام این مقدمات را به جهت آن تاه کنو د و امزدن خصوضا 
اصول دین به هیچ وجه مقلا کسی نشوی و به درایت و قوه فکریه و اجتهاد به نفسه 
بکوشی و راه را از چاه و حق را از باطل تمیز دهی و از روی جهالت و نادانی فریب عمر 
۳" حدیثی است به این مضمون که اغلب علماي ظاهربا آن حضرت عداوت مي ورزند و علماي آخرالزمان 
بدترین مردمند. این حدیث در صفحه ۳۳۴ بحار از حضرت صادق است که فرموده چون قائم علیه السلام 
خروج کند ازاطاعت آن حضرت بیرون مي روند. 


* یعنی مثل چهارپایان . 


صفحه شاره ۱۹ 


و زید را نخوری تا درهاویه هلاکت فرو نیفتی و از حق محجوب نگردی و دچار ضلالت 
و گمراهی نشوی. 

عرض کردم خدایگانا! آنچه تقریر فرمودید مقرون به صواب و مطابق ری الوالباب 
اسن 9 اطاعت اوامر حضرت بر بنده واجب ات ولی در این مطلب حیرانم که 
فرمودید حضرتش به دعوی ولایت ظهور فرمود. در صورتی که ولایت فرع نوبت است 
و علی بن ابی طالب عامل این مقام نبیل بود. درحالی که خود آن حضرت می فرماید: 
«انا عبد من عبید محمد»"*. حال شما می فرمایید حضرتش ظاهر شده با سئت جدید 
و احکام جدید دراین صورت حجت کلی و ناسخ شریعت قبل باید باشد در این مقام 
ادعای ولایت یعنی چه؟ نمیفهمم و توضیح آن را مستدعی هستم . 

فرمودند: عزیزم! بلی! حضرتش دارای ولایت و صاحب شریعت و دین و احکام و 
بحار مجلسی می نویسد. و بدان که ولایت بر دو قسم است. ولایت منصوصه که به 
تاش اسمت قاقی ار الا رای که امن آین مقام ‏ خقه ال رن 
الوهیت و ربوبیت باید دا شاه چنانچه در قرآن مصرح اتتان در سوره بقره نظرکن 
که می فرماید: «انی جاعل ف الارض خليفة» * و به نصٌّ احدی نیست و مقام مشیّت 
ِ الکافی:ج۱.ص : ۲۳۴ : از امیرالممنین نقل شده: «ائما آنا عبدٌ من عبید محم » یعنی بی تردید من 
بنده ای از بندگان محمدم. 

7 آیة ۳۰ ازسورهبقره:« و رلک لاه اي جاول نی الَرض لین الوا جع فیها من ید فیها 
لك المَاء وحن نس بحنرل قوش ال ان ما لاتوت » معنی: و (به ید آر) وقتی که 


صفحه شاره ۰ ۲ 


را داراست که خلق الاشیاء بالمشیه المشیه بنفسها "* پس ا زآنکه مشیّت به نفس قائم 
شد ظهور الّه است. این است که خداوند در کلام قرآنی می فرماید «اللّه ولی الذین 
آمنوا» ۲ از این ولی تا آن ولی فرقی است رف . 

پس علی. ولی از جانب رسول الّه و منصوص به نص حضرتش و حضرت حجت به 
نفسه ولی خدا است. تمام موجودات به وجود او خلق شدند و به نفسه. علی اول خلق 
محمد یعنی اول اجاب فی الذرالاول هر کس اول ساجد شد محمد راء اول خلق محمّد 


می شود . چنانچه خود آن حضرت می فرماید: «اناً عبد من عبید محمد ض)» *. 9 


بدیهی است که بگوید من هستم بنده ای از بندگان محمد ص. ولی حضرت حجت 


و گنجینه شرع او است مصرّح است که محمّد راجع به حیات دنیا شد با هر کس که 


پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زمین خلیفه‌ای خواهم گماشت. گفتند: آیا کسانی در زمین خواهی 
گماشت که در آن فساد کنند و خونها بریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می‌کنیم؟! خداوند 
فرمود: من چیزی (از اسرار خلقت بشر) می‌دانم که شما نمی‌دانید. 

۳" حدیث نقل شده. محمد باقر مجلسی در بحار الانوار صفحه ۱۴۵ جلد چهارم: «خلق اللّه المشیه بنفسها 
ثم خلق الاشیاء بالمشیه» معنی: خدا مشیت را بنفسها و بدون واسطه خلق کرد اما اشیای دیگری را با 
وساطت مشیت آفرید. 

*اية ۲۵۷ از سوره بقره: « ال ول ال آمنوا یخرجهم مخ الما ٍل التور وین کفروا آولاژهم 
للاغوث پخرجوتهم من التو رالات ولیک َصحاب الشم فیها خالدون » معنی: خداوندءولی و 
سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ آنها را از ظلمتها. به سوی نور بیرون می‌برد. (اما) کسانی که کافر 
شدند» اولیای آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نو به سوی ظلمتها بیرون می‌برند؛ آنها اهل آتشند و 
همیشه در آن خواهند ماند. در اینجا دو "ولی" وجود دارد با دو معنای متفاوت. 

*الکافی:ج۱.ص : ۲۳۴: از امیرالمومنین نقل شده: «ِتما آناعبدٌ من عبید محم » یعنی بی تردید من بنده 


ای از بندگان محمدم. 


صفحه شاره ۳۱ 


مومن به او بود. چون حضرتش ظهور کلی و فرع ظهورات قبل نیست باید صاحب 
شرع و سنت و احکام جدید باشد پس به مفاد آیه «وافیه وما تسج من آیة و تنسها 
یر نها مهار تغر نله علي کل کی دیرب . آن حضرت ظاهر شد 
و اتیان فرمود بهتر و اتم و اکمل از آیات قبل و نسخ فرمود کل شرایع و ادیان قبل را. 
ولی هرگاه دیده بصیرت دقیق شوی خواهی دانست که نسخ فرمود معانی ظاهری را 
که آراء سخیفه علماء سو به جهت آنها وضع نموده که هریک به آغراض نفسانی خود 
به اسم اينکه مراد خدا و پیغمبر چنین و چنان است و من غیر حق نسبت به نبی داده 
و ملحق به دین و شریعت رسول اللّه ص نموده و حقایق و اصل مراد خدا و رسول را از 
میان برده اند و معنی حقیقی آنها را که مراد خدا و رسول بوده به کلی محو نموده اند. 
حضرتش بیان فرموده به نحو اکمل «ماتَنسَخْ من ی کنات بخیرمنها آومئلعا 
ترا له عل کل ميء قیی *. 

پدرجان نام مبارکش چیست؟ زیرا که تاکنون تمام آنچه که فرمودید به دلایل و 
براهین موافق با عقول سلیمه است ولی هر قدر منتظر شدم اسم مبارک آن حضرت 
راء نفرمودید. 

فرزند عزیز من! پدر و مادر به ایشان خطاب می فرمودن:» جناب آقا میرزا علی محمد 
که عدد آن مطابق با عدد رت است و حروفش سبع که عدد افعال بوده باشد که هیچ 
فعلی در دنیا صورت نمی گیرد جز اينکه باید این هفت چیز به فعل بیاید و صورت 
"* آیه ۱۰۶ از سوره بقره: : هر حکم و آية را که نسخ کنیم و یا به تأخیر اندازيم بهترازآن یا همانند آترا می 


آية ۱۰۶ از سوره بقره: هر حکم و آية را که نسخ کنیم و یا به تأخیر اندازيم بهتر از آن یا همانند آنرا می 


صفحه شاره ۲۲ 


گرفته و موجود گردد و از کتم عدم به عرصه شهود آید. مشیت. آراده» قدر قضاء اذن. 
اجل و کتاب. این است که هفته را هفت روز قرار داده‌اند چنان که میفرماید: «ال 
ی السَماوات والرص ماهتا نی مة یام 2 استوی علی الْعزش ما لک 
مین دوه من و ولا زیم لاصو *. که مستوی شدن برعرش مرتبه هفتم 
اش که کناب روم باه راد ارم وان هه یرت فا ایس کی و 
یوم شده است. خلق شد به وجود مبارکش آسمان و زمین معرفت و شریعت بیان و 
یوم هفتم که خلقت تکمیل شد مستوی برعرش گردید. 

عرض کردم: پدر بزرگوارم! بفرمایید که معجزه و حجت حضرتش که عکس ماه باید 
معجزه ان آیات: چون در زمان رسول اللّه افتخار عرب به فصاحت کلام بود. خداوند 
در آیاتی بر حضرتش نازل فرمود که از کلام تمام فصحای عرب افصح بود. چنانچه 
می‌فرماید: یا افصح العرب و العجم. و عجزما علی الأرض بودن آن است که صریحاً 
در کلام اللّه می فرماید: آن کنتم فی ریب مما نژلنا علی عبدنا به صورة من مثله آن 
کنتم صادقین و تا زمان ظهور حضرت قائم ۱۲۷۰ سال منقضی شد و احدی قادر بر 
اتیان به مثلش از روی فطرت و امیّت نشد. چون در زمان ظهور حضرت افتخار کل 
به علم حکمت بود خداوند آیاتی بر حضرتش نازل فرمود که مملو است از علم و 
تک 


*آية ۴ از سوره سجده: خلق فرمود خداوند آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست در شش روز آن گاه 


برعرش قرار گرفت. شما را غیراو هیچ یار و یاور و مددکاری نیست. آیا متذکر نمیشوید؟ 


صفحه شاره ۲۳ 


عرض کردم: خدایگانا شما معجزه حضرت را منحصر به آیات فرمودید. از سایر 
معجزاتش بیان نفرمودید در صورتی که میفرمایید ظهورش اتم و اکبر از ظهور محمّد 
آنننشا: پس محمد که علاوه بر آیات قرآنی احیای اموات می فرمود و به معراج رفت 9 
از مغیبات خبرمیداد. معجزه اش منحصر به قرآن نبود. 

فرمودند: قرة العین من! مطالبی که بیان نمودی حقیقتاً صحیح است. ولی هرگاه 
بخواهید موافق عقاید عوام متمشک به معنی ظاهری آنها شوی از جمله محالات 
است و قدرت برامر محال تعلق نگیرد. آبی الله آن يجري الاشیاء الا بالاسباب **. بلی! 
حضرت حجت دارای تمامی معجزاتی که نمودی بوده. اولا معنی احیاء اموات این 
است که هر حجتی که در عالم ظاهر می‌شود به مفاد «انا تسنسخ کل ما بهم 
تدیون *» میمیراند تمام خلق را از شریعت قبل و روحی ایمانی در آنها باقی نمی ماند 
و چون یوم ظهور روم قیامت و یوم است تمام نفوذ را به کلمات خود مخاطب خطاب 
«الست بربکم *» می فرماید هر کسی که بلی گفت زنده می شود بدین بدیع و اقرار به 
و هرکس که جواب لا داد فانی می شود و لا شیی محض می‌ماند. چنانچه بهود و 
نصارا و اقت محقد ص لا گفتند و جزء اموات باقی ماندند. و اما مراد از معراج منتهای 
درجه ترقی را گویند. حضرت رسول ص شب بعثت که مبعوث به پیغمبری شد نهایت 
در جه ترقی او بود که در حقیقت سیر فرمود سبع و قاب قوسین راء در صورتیکه از 
* بحار الأنوار مجلسی جلد دوم صفحه ۹۰: خداوند امتناع دارد که امور عالم را جاری کند مگر از طریق 
وسائط و اسبایی. 

"*ماخذ یافت نشد. معنی: ما انجه را که همه مدیون هستند نسخه میکنیم. 


" لشث بوتکم قالوا تلین؛ آیه ۱۷۲ ازنوزه اعراف یعتی آبا من تروردگازشما دیننتم: گفتند اری: 


صفحه شاره ۲۴ 


فراش خود هم خارج نشد. یعنی به مقامات عالیه که فوق آن از جهت احدی از 
هرگاه پیروی از عقاید سخیف مردم را بنمایی» عمر خود را بیهوده صرف محالات 
نموده ای . زیرا که اولاً جسم ثقیل کثیف عروج آن محال عقل است. ثانیاً مراد از 
آسمان همان بلندی درجه و مقام است که حضرت ارتقاء نموده» عارج شد. خدا را 
هم که مکانی نیست که محمّد را به توسط جبرئیل امین خود به آسمان ظاهری که 
کره ای از کرات است دعوت فرموده باشد. معتقدین به این فقره خدا را مکین قرار 
داده و مشرک اند. 

و اما در باب مغیبات به صریح کلام قرآنی که می‌فرماید «قل لك لِتَفيي تفا ولا 
ضرَا الا ما هاء ال ولو کنث الم لیب لاستکتزث من الحیروما مس السُوء ان 
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الا یروش مرلفَوم یویُونَ» ". 

و در مقامات دیگر قرآن» از این قبیل فرمایشات بسیار است که سلب علم غیب از 
پیغمبر خود می‌فرماید: مثل «لا یعلم الغیب الا هو ۳* و نست علم غیب به محمد 
بن عبداللّه دادن غلط است. هرگاه عالم به غیب بود چرا در خانه بهود به ضیافت 
تشریف بردند که مسمومش نماید؟ چرا نفهمید در جنگ آخْد؟ هر گاه می دانست که 
دندان مبارکش را میشکند. چرا کاملاً حفظ نفس خود را نفرمود که ضری بوجود 
مبارکش وارد نیاید و اگر گوئی عالم بوده و رفت؟ پس چرا پیروی کلام قرانی را که بر 
"آیه ۱۸۸ سوره اعراف: بگو که من مالک نفع و ضرر خویش نیستم مگر آنچه خدا خواسته. و اگر من از 
غیب (جز آنچه به وحی می‌دانم) آگاه بودم بر خیر و نفع خود هميشه می‌افزودم و هیچ‌گاه زیان و رنج 
نمی‌دیدم» من نیستم مگررسولی ترساننده. و بشارت دهنده گروهی که اهل ایمانند. 


آیه ۶۵ از سوره النمل . 


صفحه شاره ۲۵ 


و نازل شد نفرمود که میفرماید: «ولاْلا یک ال هلک 4 ؟ این عبارت چه 
معنی دارد؟ 

پیامبری که به خلاف فرمودهُ خدای خود رفتار نماید چگونه میتوان اقرار به نبوت و 
حجیت او نمود؟ هرگاه مراد از احیاء اموات مرده جسدی بود. فرزند عزیزش ابراهیم 
که در دامان مبارکش جان سیرد. حضرت بواسطه علاقه و مجتبی که به او داشت به 
قدری گریه نمود که اشك از محاسن مبارکش مثل آب جاری شد. چرا طفل عزیزش 
را زنده نکرد که اینقدر در مرگ فرزند نگرید؟ همین خرافات است که علماء سوء و 
محدئین کاذب و ریاست طلبان مغرور به جهت پیشرفت مقاصد خود جعل نموده و 
در له مردم عوام پرنموده و آنها هم باین عقاید فاسده رسوخ تام پیدا نموده. 
حجت زمان هم که ظاهر میشود از همین قبیل چیزها از او متوقعند. چون از ایشان 
اینگونه فعال ناشی نمیشود. محجوب مانده و باور نمیکنند که چنین شخص که 
دارای آن معجزات و اکاذیبی که به قول ضعیقه خود به محمّد نسبت میدهند به 
نسبت حجت زمان هم باشد. عجب در آن است که حماقت عوام کار را بجائی 
رسانیده که به هر مقبره پوسیده ای که معلوم نیست که مد فن کدام شخص نکره 
او اب ده هو ایا تا هه یه هایس هو ک مات ده و 
منتظرند که حجت زمان هم که ظاهر میشود دارای اعظم از آن باشد و هر استدعائی 
هم که ازآن وجود مقدس نمایند فواً نوکر و حاضر فرمان آنها باشد و عاجلاًاوامرامت 


9 


یه ۱۹۵ از سوره بقره: خود را به دست خود هلاک نکنید. 


صفحه شاره ۳۶ 


در صورتیکه محجزه منحصر به حجت کلی. چیزی است که باید باقی بماند تا ظهور 
دیگر. درلیل هم که غروب شمس حقیقت است. سراج هدایت امت است که باید به 
مفاد آن عمل نمایند تا قیامت که ظهور حجت دیکر است . نسبت معجزه دادن به 
غیر از حجت کلی غلط است زیرا که خداوند معجزه ای را به او کرامت فرموده که 
اثبات دعوی و حجیت خود را بآن بنماید. و دیگر به هیچ وجه حق داشتن معجزه 
ندارد زیرا که حجت گلی که صاحب دین جدید است باید حجیت خود را به حجیت 
و معجزه ای که از جانب خداوند به او کرامت شده اثبات نماید نه اينکه حجت زمان 
هر چه مردم به میولات نفسانی خود ازاو بطلبند به جهت آنها بیاورد و ایتان نماید و 
خلفا وائمة هدی را باید به نص صریح پیامبر شناخت و هر کس هم نسبت معجزه به 
یکی از ائمه بدهد به خطا رفته وغلط است. 

نص نبی درحق علی و نص علی درباره حسن و نص حسن درحق حسین کافی است 
و قس علی ذالک** یکی بعد ازدیگری تا آنکه نص خاص متقطع و امرشرع به دست 
علمای دین افتد. در صورتی که خداوند صریحاً در قرآن. معجزه را به کتاب الّه 
منحصر فرموده:( ور که ار عَلیْكَ کاب یل هر ان فِ دک لخد 


مصْ و ۵ 
وذکری موم یُومنُونَ» 


۷ 


۳ منظوراز قس یعنی قیاس کن. یعنی برهمین اساس خودت مقایسه کن و نتیجه بگیر. 
*آية ۵۱ از سوره عنکبوت: آیا اینان را که تقاضای معجزه میکنند این معزه کفایت نکرد که جنین کتابی 
برآنان تلاوت میشود و ما بر تو فرسادیم و همانا در آن برای اهل ایمان رحمت و یاد آوری خواهد بود. 


صفحه شاره ۳۷ 


۳ 


و درمقام دیگرمی فرماید ِا ولا سول لت فأیل معتا ین یل و 
نهر کذ جنک بای ین ول والتلا علی من اب ی 


س‌ 


۳ ۲ ۵ و ادص 2 سا 1 و ٍِّ و سم و 
و درمحل دیگرمی فرماید « ون نتم نی ریب ما نزلنا علی عبینا فاتوا بسور من 
۳ 2 ور م ِ 5 2 2 0 
مثله وَادْغوا شُهْکاء کم من دون له ان نت صادقین 4« 


و درجای دیگرمی فرماید « قل نما آنا بثممثلکم یوحی|لي آنما الهکم له واحد فمن 
کان پرجو لقاء زیه فلیعمل عملا ضالها ولا بش اه بعیادة ربه اعدا )۱ *. 


از نبی باید نبی را خواست .چشم اعجاز و کرامات از پیغمبر داشتن با این همه آیات 
که دال بر معجزه بودن قرآن و انحصار معجزه آن است. چنان آنها را احمق نموده‌اند 
که یکی متوقع است که امواتش را زنده نماید و دیگری فقیر است می‌خواهد آن 
حضرت یک مشت ریگ را در دامان آن نادان بریزد تماماً جواهر هفت رنگ شود و 
قس علی هذا" ابناء علی الذالک. کلام الّه تا ظهور حجت عصر دفتر تکالیف امت 
است. همین که حجت زمان ظاهر شد خودش کلام الّه ناطق است و دیگر روح از کلام 
له صامت گرفته می‌شود. باید پیروی کلام الّه ناطق را نمود. هر چه اوامر فرماید باید 


7"آية ۴۷ از سوره طه: پس به سوی او بروید و بگویید ما دو فرساده پروردگار تو ایم. پس فرزندان اسرائیل 
را با ما بفرست و عذابشان مکن به راستی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه ای آورده ایم و بر هرکس 
که از هدایت پیروی کند درود باد.. 

"آية ۱۳ از سوره هود: واگر در آنچه بربنده ی خود (از قرآن) نازل کرده ایم. شكّْ دارید. اگر راست می 
گویید (لااقل) يك سوره همانند آن را بیاورید و گواهان خود را غیر از خداوند براین کار دعوت کنید. 

آية ۱۱۰ از سوره الکهف: بگو: همانا که من مانند شما بشری هستم که به من وحی می‌رسد که خدای 
شما خدای یکتاست. پس هر کس به لقای پروردگارش امیدوار است باید نیکوکار شود و هرگز در پرستش 
خذایشر احنی زا با او شریک نگرداند: 

* یعنی برهمین اساس قیاس کن. 


صفحه شاره ۲۸ 


اطاعت نمود . اوامر او امراللّه 9 اطاعت اوامر و طاعت او امر پروردگار است که تقویم 


۳ ۹ 
پارینه ناید به کار" . 


و اما درباب اسمی که من جانب اللّه به حضرتش کرا مت شده اگرچه هر قدرتی مظیهر 
صفات و اسماء الّه است و هزار و یک اسم متعلق به حجت ولی ایشان را نقطه اولی و 
ربٌ اعلی و حضرت ذکر روحی و من فی ملکوت الامر و الخلق فداء گفته‌اند و معجزه 
آن حضرت آیات است. 

عرض کردم: قبله گاها در صورتی که آن حضرت هم مثل محمد بن عبدالله ص 
معجزه اش آیات باشد چه مزیت و اکملیت برمحمّد دارد؟ پس فرق اعظمیت او و 


فرمودند: پسرجان ! پیغمبرعرب عرب بود و درسن چهل سالگی مبعوث به پیغمبری 
شد و در ظرف ۲۳ سال یک قرآن که ۸ هزار بیت است بر او نازل شد. ولی حضرت 
نقطه جل و وعز عجم وازاهل فارس . و چندان تحصیلی نکرده و فارسی لسان. در 
سن بیست و چهار سالگی ادعا نمود و ظاهر شد و در ظرف ۵ ساعت هزار بیت بدون 
فکر و تامل و بدون سکون قلم آیات در حکمت و عرفان و شئون علمی و تفاسیر و 
مناجات به لسان عربی ازایشان نازل شده که در ظرف دو شبانه روز معادل یک قرآن 
می شود. از روی فطرت نه به نحوه تکسب و سرقت. چنانچه از آثاری که در ظرف ۶ 
سال و ۲ ماه و کسری که از زمان طلوع تا غروب آن شمس حقیقت است بر ایشان 
نازل شد ه و باقیمانده. 


" باب هفتم از بوستان سعدی. به معنی تجدید قدیم است. پارینه به معنی پارسالین با سال قبل است. 


صفحه شاره ۲۹ 


هرگاه به دقت حساب کنی بر صدق آن خودت گواهی خواهید داد که من سخن به 
گزاف نگفته‌ام. آیا همین فقره دلالت بر اعظمیت ظهور و اتمیت و عاملیت او و 


شریعتشن نمی کند و تو را کافی ني ۹ 


جواب دادم که انکار نمی کنم البته چنین است که فرمودید ولی در بعضی مطالب که 
در ضمن فرمایشات خود تقریر فرمودید متحیرم. یکی اینکه فرمودید ۱۰۰۱ اسم 
پروردگار متعلق به حجة کلّی است و دیگر اینکه در حدیث وارد است که یکی از علائم. 
ظهور و طلوع شمس از طرف مغرب است. دیگر این حدیث را که نمی توان محملی بر 
آن قرار داد يا انکار نمود. هرگاه آفتاب بر خلاف عادت از مغرب طالع شود البته ظهور 
آن حضرت بر احدی پوشیده نخواهد ماند و حال آنکه چنین علامتی هنوز ظاهر 


نشد ۵. 


فرمودند: فرزند من! اولاً بدان ذات حجة را که کسی به رأی العین نمی بیند و تصور 
شکلی و ترکیب و جسد از جهت او نمی‌توان نمود. هراسم صفتی که بر او اطلاق نمایی 
علظ ی نت | کف تا هی ین شا قتیحه اشمی چ کون رنه آز اظای نموده ن 
لفظ خدایی هم ازراه الجاء و ناچاری است. چنانچه حضرت علی ع میفرماید؛ کمال 
التوحید نفی الصافات عنه ۳ نشانی داده‌اند اندر خرابات که التوحید اسقاط الی 


"نهج البلاغة, خطبه اول:«أَل لین مَغرثة و کمال مغرقته اتَضییق به و کمال الَضییق به تَوجیدة و 
گمال تهجیده الوخلاض له و کمال الاخلاص له تفی القاب عن لها کل صقة أنها یز الَْوضوف و 
شَهَاة کل موضوف أه عَیرالجَمَة» .سرآغازدین, خداشناسی است» و کمال شناخت خداء باورداشتن, اوء 
وکمان باورداشتن خدار شیادث به یگانگی اوست وکمال توحید حلاص و کمال اخلاض : خذا را ازضفات 
مخلوقات جدا کردن است» زیرا هر صفتی نشان می‌دهد که غیر از موصوف: و هر موصوفی گواهی می‌دهد 
که غیر از صفت است.» 


صفحه شاره ۳۰ 


صافات. پس اسماء هم که صفت است نمی‌توان به او اطلاق نمود و حجچ الّه مظاهر 
صفات و حامل اسماء الّه است. و اما در باب طلوع شمس از طرف مغرب این مطلب 
را باید بدانی که قدرت برامر محال تعلق نگیرد. به علاوه اگر هرعلامتی که در کتب 
نوشته اند از جمله احادیث صحیح باشد و مراد از ظواهر معنی آن‌ها باشد هرگز این 
علائم و قائم اين علائم ظاهر نخواهد شد. پس احادیثی که در کتب است اغلب 
مجعول و آنقدری که از احادیث صحیحه و غیر مجعول و از ائمه اطهار مآئور " است 
معدود و مودل است. چرا؟ به دو جهت. یکی اينکه باید در هنگام ظهور خبیث از 
طبیب ممتاز گردد و خلق غربال شود. چنانچه در حدیث به همین لفظ یغربل* 
مأثور" است. و ثانیاً اینکه مردم به انتظار این علامات باید خود را مهیای ظهور 
تمایته؛تعضی که آزاهل آدبتشنی درک ان [م رتیه اعفای بت ظرا ما 
نمی نمایند زیرا که به موازین عقل ایشان از محالات است و آنها هستند که سریعتر از 
برق از صراط گذشته به حجت زمان ایمان می آورند و برخی اهل ظاهر و قشرند. 
منتظر ظواهر علائم میشوند و چون علائم آن به آن قسمی که میل ایشان است که 
صرف ظاهرآن باشد ظاهر نشده. از ظهور حق محجوب مانده و از صراط لغزیده فانی 


شود . 


0 یعن از گذشته روایت شده است . 


ضیف ازامام خادش اس درباب طیورموعوه لام وله تتکس ی کسرالفکا وان افکا لا یبود کب 
کان وله لتمحصن واه لتغربان کمایغریل لزان من القم. به خدا قسم! غربال می شوید مثل غریال 
شدن دانه ها از گندم. 

*ماتوراست یعنی از قدیم روایت شده است. 


صفحه شاره ۳۱ 


مثل بهود و نصارا که منتظر ظهور موعود خود هستند که به ظواهر علاماتی که در 
کتب خودشان ثبت است ظاهرشود و حال آتکه موعودشان ظاهرشده و آنها به همان 
دلیل سایق قودیاق مانده و لشیم هفه انم وم اه خی وم خقیقی نا 
به جهت شما بیان می کنم تا بدانی چقدر مردم در غفلت آند. در حدیث وارد است: 
نتم شم رس ی غله عرش کم نی بطم ما اس ها 
مغربها با ضمیر مونث و راجع به شمس که موّنث است. یعنی طلوع می کند شمس 
حقیقت از مغرب خودش. پس شمس محمّدی که نبوت است در ولایت که مقام 
علوی است غروب نموده. حال هم شمس حقیقت که نقطه و عین محمّد است از 
مغرب خودش که مقام ولایت استطالع خواهد شد و الا از جمله ممتنعات است که این 
آفتاب که همه روزه از پرتوی خود عالم را روشن می نماید جهت طلوع. خود را تغییر 


دهد و از مغرب طلوع نماید. و مغربش مشرق و مشرقش مغرب گردد. 


و خودت همین تفکر و اجتهاد نمودی و مطالب را به میزان عقل خود سنجیده و 
موازنه نمودی همه چیزرا درک خواهی نمود. همینقدر تکلیف من بود که با تو اظهار 
نمودم و رئوس مطالب را به تو گفتم و راه را به تو نمودم و روح ایمان را به مفاد و 
نفخت فیحه من روحی " در تو دمیدم و زیاد بر آنچه تکلیف من بود به تو اظهار 
نمودم. دیگر بعد از این تکلیف و وظیفه تو این است که خودت در مقام تجسس و 


تحقیق بر آتی و باقی مطالب را خود درک نمایی تا به مقام حق اليقین نائل شوی. 


"1 حدیث آبی هريرة نقل از پیامبر اسلام: لاتقوم الساعه حتی تطلع الشمس من مغربها. یعنی ساعت قیامت 
برپا نخواهد شد تا آنگاه که خورشید از مغرب خود طلوع کند. 
1" 


صفحه شاره ۲۲ 


عرض کردم: پدر جان پس از قرار تقریرات و فرمایشات شما باید بنده ترک عباداتی که 
در شرع نبوی بر ما واجب شده بنمایم زیرا که روح آنها گرفته شده و بدون نتیجه و 
فایده است و دیگر اينکه در طی مکالمات خودتان عبارت و نفخت فیه من روحی را 
به جانب بنده خطاب فرمودید. در صورتی که این جمله در قران راجع به حضرت آدم 
است که خداوند می فرماید بعد ازاينکه آدم خلق فرمودم. روح خود را دراو دمیدم چه 
ربطی به عالم شما و بنده دارد. 


فرمودند: عزیزمن آیا تصور نکرده ای که بر حسب ظاهر موجد تومن هستم؟ در حالتی 
که از شریعت قبل هم تو را قبض روح نمودم و به دمیدن روح ایمان در توء مجدد تو 
را احیا نمودم؟ پس تو جسد بودی و ایماناً خلق منی! هر گاه جزاین باشد جهت 
چیست که در قرآن می فرماید:اللهم ارحمهما کما ربیانی صغیرا" .وین *" دو خدای 
کوچک فرزند هستند. چنانچه آیه مذکور خطاب به فرزندان است که دعا کنند ابوین 
خود را. چنانچه معنی این است که می‌فرماید: خداوندا ترحم فرما با رحمت خود بر 
آنها همچنان که دو خدای کوچک من هستند. و اگرخود غفلت نکنی و دسایس مردم 
اخلاقت را فاسد ننماید و خرافات منتشره در بین جهال را تا به موازین عقل و وجدان 
خود نسنجی قبول نکنی. و خود را از حیات ایمانی محروم ننمایی رشته تمام مطالب 


را به دست تو داده ارائه طریق نمودم. 


"آیه ۳۴ از سوره اسراء. معنی متفاوتی که قریب تر به صحت است از این ایه وجود دارد که میگوید: 
هاوندا خن نها نش تا نطو کی در رسای سور ادا 
" یعنی پدر و مادر. والدین. 


صفحه شاره ۲۳ 


و اما در خصوص کسر حدود و ترک عوائد و عبادات سابق هیچ یک از آنها را به دو 
جهت صلاح نیست فعلا ترک نمایید. اولاً اينکه هرگاه ترک نمائی مورد لن و تعنت 
جهان خواهی شد. ثانیاً گر فعلاً ترک کنی تقلید و پیروی اقبالم را کرده و به مقام حق 
الیقین نرسیده ای و معنی تقلید هم همین است و من راضی نمی‌شوم که تا قبل از 
تحقیقات کامله و مجاهدات تامه و رسیدن به مقام یقین به صرف قول من احتراما و 
تقلیداً از دین خود دست کشیده و عوائد و عبادات خود را ترک نمایی و ساجد به 
حجت زمان و داخل شریعت حضرتش شوی . هرزمان که به کوشش خودت درست 
به کنه مطالب و به منتهی درجه یقین رسیدی قهراً از شریعت سابقه منصرف خواهی 
شد زیرا که خواهی دانست اطاعت اوامرو عبادات سابقه به جهت این فرض شده که 
مردم خود را قابل ایمان به ظهور قائّم منتظر نمایند. اکنون که ظاهر شده دیگر 
اطاعت اوامر قبل مثمر ثمر نیست و ظهور حجة. روح دین را گرفته . همین که ایمان 
به حجة زمان آوردی مثل آن است که به تمام انبیاء ایمان آورده باشی و به تمام 
احکامات آن‌ها عمل کرده باشی و همچنین بلعکس و بعد از اينکه دانستی اطاعت 
حجت زمان بر تو واجب است از آنجا که فرمودهٌ او فرمودهُ پیغمبر است. به نحو اتم 
و اکمل» حتماً باید بنای قدیم را خراب و بنای جدیدی موافق فرمایشات حضرت 
حجت را بنمایی که مربا شوی و آماده کنی خود را به جهت موعود حضرت حجت و 
نقطه اولی. زیرا که تمام احکامات و عبادات به جهت قابل شدن از برای ظهور بعدی 
است . تعجیل در ترک عبادات قدیمی خود مکن بلکه ازروی بصیرت . باقی مطالب را 
به مجاهده خود تحصیل کن و دیگرزياده براین هم ازمن متوقع مباش. مگردربین 
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مجاهدات خود اگر دچار اشکال ای شدی از من سوال کن. به قدری که تکلیف من 


است و می دانم و می توانم» حل مشاکل تو را می نمایم و مظایقه نمیکنم. 


پدر بزرگوارم تا این حذ به بنده ارائه طریق فرموده و مکالمات خود را تا به اینجا ختم 
نموده و بنده را در تکالیف دینی خود مطلق العنان فرمود. بعد از آن در وجودم حرارتی 
احداث شد که مجنون و سراز پا نمی دانستم. چند روزی هم در مطالبی که به بنده 
القا فرموده بودند دقیق شده و بررسی نموده تناها متین و استوار دیده و همیشه با 
خود مشغول حدیث نفس بوده میگفتم چقدر غافل بوده ام. 

پروردگارا خودت به اين بنده ضعیف ترحم فرموده توفیق عطا فرما و به صراط 
مستقیم هدایتم کن که از شاهراه حقیقت دور و به ضلالت نیفتم . خلاصه اطاعت پدر 
بزرگوار را فریضه خود دانسته و در مقام تفحص و تجسس برآمده چندی از گوشه و 
کنار درصدد پیدا نمودن بزرگان و علمای این فرقه برآمده و از پای ننشسته تا اینکه 
به مقصود خود ناثل آمده با دو سه نفرا زآن بزرگواران الفت و مراوده دست داده دلایل 
حجیت حضرت نقطه را مستدعی شدم. 

کتاب دلائل السبعه را که به هفت دلیل آثبات حجیّت خود را می نمایند به بنده 
مرحمت فرمودند ملاحظه نمودم و بعد از آن از کتاب بیان باب اول از واحد ثانی که 
در باب حجت و دلیل که از جهت شناختن حجت است به بنده ارائه دادند. پس از 
زیارت و تدیّر ابواب دیگر آن کتاب مستطاب را که در باب قیامت و حساب و میزان و 
سوال ملائکه در قبرو معنی واقعی قبل و جنت و ناررا به بنده ارائه داده و کمال شدت 


مهاجه نمودم که مطالب را صحیح درک نمایم و ایشان هم کما هوحقه غوامض 
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مطالب آن کتاب مستطاب را به قدر فهم بنده بیان می‌فرمودند تا اینکه رفته رفته 


حالتی در خود مشاهده نمودم که در پوست نمی گنجیدم. 


مثل اينکه از عالمی به عالم دیگر آمده باشم و حال وجد و سروری در بنده ظاهر شد 
که مثل مجانین نمیدانستم چه می‌کنم و چه می‌گویم. کارم به جایی رسید که 
دوستان در مقام نصیحتم برآمده که فلانی! این حالی که در وجودت پیدا شده. 
مزاجت از صحت منحرف خواهد شد. بعلاوه خود را در میان مردم مفتضح خواهی 
نمود. قدری با ملاحظه باش و جلوگیری از حالت خودنمای. 

باری خیلی مجاهده نموده که شاید آن حال را تسکین دهم و ممکن نمی‌شد. عاقبت 
علاج آن را در این دانسته شبها که فراغتی حاصل است و گرفتار معاشرت و زحمتی 
نیستم مشغول به مطالعه و استنساخ کتب و فرمایشات نقطه گردیده. مجال فکر و 
انديشه به خود نداده شاید قهرا ترک حالتی که مضر به صحت است از بنده بشود. 
این بود که از ایشان متدرجاً کتب متعددی از قبیل ادله سبعه و صحیفه عدلیه و 
کتاب بیان فارسی و نبوت خاصه و صحیفه بین الحرمین و تفسیر کوثر و بقره و سوره 
العصر و قیوم الاسماء که تفسیر سوره پوسف است و تفسیر سوره توحید و جواب 
سوالات بسیاری که ازآن حضرت نموده بودند و اسماء کل شیی و و و به قدری از کتب 
منزله که تمامش آیات باهرات و مسائل حل شده و مطالب مفیده بود به بنده دادند 
که از شدت احتیاط تائید از کشف شدن غوامض و معضلات مسائل» نمی‌دانستم کدام 
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هرکتابی که می گرفتم به مطالعه آن قناعت نموده از شدت شوق با اینکه روزها را به 
تحصیل علم و معیشت هر دو مشغول بودم شب‌ها که به منزل مراجعت می نمودم 
به هیچ وجه خستگی و خواب و خور نفهمیده در نهایت حرص و ولع به محض 
رسیدن کتاب را برداشته به قدری که مطالعه می نمودم همان قدر هم استنساخ می 
کردم و از اول شب تا دو ساعت به طلوع مانده مشغول نوشتن بودم که اغلب اوقات 
پدر بزرگوارم به حال بنده رقت نموده می فرمودند: پسرک من! از جان خود چه 
میخواهی؟ به خودت رحم نما! خداوند راضی نیست اینقدر به وجود خود صدمه وارد 
بیاوری. میترسم مزاجت از صحت منحرف گردد. مگر نخوانده ای که نوم " هم یکی 
از سته"" ضروریه و از ضروریات بدن و حفظ الصحه است. 

خلاصه اینکه متدرجاً اغلب کتب آن حضرت را استنساخ نمودم. شبهه ندارم چه زیاد 
بریک کرور بیت از کتب مُنزله بر آن حضرت را چه به جهت خود و چه به جهت 
سایرین نوشته و غریب یکصد هزار بیت متجاوزهم از آثار و آیات بینات حضرت ثمره 
و مرأت و منصوص حضرت نقطه به جهت خود و دوستان استنساخ نمودم که من 
جمله کتاب نور که مثل آیات قرآنی و غریب ۲۵ هزار بیت است و کتاب حبات. لمعات 
ازل. آثارالأزلیه. دیوان عزل و صحائف و کتب ادعیه و شرح قصیده و غیره که فعلاً 
اغلب آنها را موجود دارم. و درضمن نوشتن چه بسا مسائل لاینحل بر بنده کشف شد 
و چه مطالب غامضه که علماء از فهمش عاجز مانده و مردم از آتها غافل مانده اندء 


معلوم گردید و برتکالیف خود خود بصیرت حاصل نموده دیگر محتاج به مزاحمت و 
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سوال از دوستان نگردیده کار به جابی رسید که اغلب مطالب را به قوه فکریه و 
اتحادیه که در بنده تولید شده بود حل میکردم و به محض اینکه برصحت و سقمش 
یقین حاصل نمایم از علماء آن دین مبین همان مطلب را سوّال می کردم به همان 
قسمی که خود فهمیده بودم جواب می فرمودند. 

درحالتی که مشغول تکمیل عقاید خود بودم, ناگاه مطلبی را که هیچ منتظرآن نبودم 
و خبلی بی موقع می دانستم از بعضی شنیدم که مبهوت گردیده متحیر ماندم و آن 
این بود که میرزا حسینعلی نامی که برادر بزرگ حضرت ثمره ع وصی نقطه و مخاطب 
به خطاب «انا انت و انت انا» و بعد از شهادت حضرت نقطه. قائّم مقام و جانشین 
ایشان است و مشارالیه در حقیقت از طرف حضرت نقطه مأمور خدمت و نوکر بر ایشان 
است در مقام ادعا برآمده و مدعی مقام من یظهره اللهی که موعود منتظری است که 
حضرت نقطه مردم را در کتاب بیان خود بشارت داده که به مدت ممتدی بعد از 
تکمیل دین بیان ظاهر خواهد شد. گردیده. 

با خود خیال نمودم شاید سامعه "۲ خطا نموده و اشتباه شنیده و الا چگونه ممکن 
است که هنوز این نقطه تکمیل نشده. دیگری ظاهر شود. از بعضی سوّال کردم 
تصدیق کردند که بله چنین است که شنیده ای. ناچار در خدمت پدر بزرگوار اظهار 
مطلب نمودم. فرمودند: بلی هميشه نور و ظلمت قرین یکدیگرند. عرض کردم 
چگونه ممکن است شریعتی تکمیل نشده و عمل به شرایع و احکامش نکرده دیگری 


مدعی مقام منیع موجودش گردد و تحری به دعوی نماید و شریعت عمل نکرده را 


گوش. 
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منسوخ و شریعت جدیدی جعل نماید. فرمودند درست فهمیده ای . هنوز موقع ظهور 
موعود آن حضرت نیست و نص صریح بیان است که تا دین بیان تکمیل نشود ظهور 
موعود منتظرغلط و مدعی آن مقام کاذب است . و من شبهه در کاذب بودن او ندارم 
زیرا که مدت شش ماه در بغداد با همین مدعی به جهت کشف و تحقیق دعویش 
معاشر و همکاسه شدم و بر دسایس و حیل و مخالفتش با حضرت ثمره علیه و مرأت 
منصوصه حضرت نقطه ارواحنا فداء و حرکات و سکنات او پی برده متنفراازاو دوری 


جسته به آیران مراجعت نمودم. 


ولی تو نباید به قول من تقلید کنی. مکلف هستی که خودت به نفسه درمقام تحقیق 
حال و ادعای او برایی و هرگاه میل به تحقیق داشته باشی که حق اليقین در حقیّت 
حق و ابطال باطل حاصل نمایی با رعایت چند شرط به تو اجازه می دهم که به حوزه 
آنها داخل شوی و در کمال مداقه "۲ و درستی» حقیّت يا بطلان ادعای او را تحقیق 
تماین: 


عرض کردم شرایط را بفرمایید که در اطاعت آوامرمطاعه حاضرم که مطابق شرایطی 
که می‌فرمایید عمل نمایم. فرمودند: اهم اوّل اينکه باید به حالت تفکر و عنوان 
مسلمانی به حوزه آنها در آیی زیرا که هرگاه به حالت تفکربرآنها داخل نشوی و بدانند 
تو در چه طریقی سائری» حقیقت مطلب را از تو مستور می‌دارند. شرط ثانی ان که 
دلیل ثبوت ادعا را از آنها بخواهید و مطالب میزان آنها را به نمایی تا اينکه یقین 


نمایند که تو مبتدی هستی و هنوز از شریعت اسلام قدم فراتر نگذاشته و ناچار شوند 


۳دقت نمودن. 
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که کتاب بیان را میزان ظهور معنی یظهر موعود قرار دهند. اگرچه شبهه ندارم که آن 
آن کتاب را حتی المقدور به تو ارائه نخواهند داد و به لفاظ و عبارات مقرمط با 
طمطراق جواب به تو می‌دهند و طفره می‌روند. ولی همین که مسئله به مقامی رسید 
که به ظهور نقطه و حجیّت اقرار نمودند و چون می‌دانند که ناچارند و باید ازآن راه تو 
را دعوت نموده و از مسلمانی ترقی دهند. تو باید جداً مطالبه حجت نقطه ر از آنها 
بنمایی تا ناچار شوند اسم بیان را بیاورند و پس از آن که اسم بیان برده شود و بر 
اعناق آنها ثابت شد که بیان بر حقانیت آن حضرت. حجت و دلیل است. تکلیف تو 
این است که این بیان را ازآنها بطلبی و بگویی که اگربه محض "*" اقوال شما متدین 
به دين بیان شوم و بیان که دلیل و حجت حضرت است به رای العین نبینم (در 
صورت قبول) مُقلد خواهم بود و اینگونه مطالب از آصول (دین) است و تقلیدی 


دهند یا اينکه به واسطه مطالبةٌ مجدانُ توء از تو مظنون شده به لطایف الحیل و 
مدارا؛ این مرتبه به وعده و نوید تو را از حوزه خود خارج نموده و از اقبال تو یکنفر 
صرف نظر می نمایند. در هر دو صورت بر تو ثابت می شود بطلان دعوی مدعی. چه 
اگر دعوی او صدق بود چرا از ارائه دادن کتاب بیان دریغ نموده و حال آن که مدعی 
خود را باید از کتاب بیان و قول حضرت نقطه اثبات نماید. 

به همین جهت کذب او برتو مدلل می شود و جداً تورا از منع میکنم از اينکه قبل از 
زیارت آنکه کتاب اظهار ایمان به نقطه نمایی و به آنها بگویی هر جا که می خواهید 


۴ یعنی به صرف 
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مرا به راه راست و دوره قبل هدایت نمایید باید آن کتاب را که حجت بوده است به 
من ارائه بدهید و اینقدر تحمل و پافشاری و نمائی تا ناچار شده شاید کتاب را ارائه 
بدهند . 

شالت اریکه ها که ماش یداد رکه دز بطم وهی 
دیگر غیر از مطب بیان اگر از معقولات یا اخبار و احادیث با تو مکالمه نمایند به هیچ 
وجه گوش نده و قبول نکن زیرا که میزان شناختن حق را بیان قرار داده و مگذار از 
مطالت تیان شام ای وس فرش هی تیا کب قاغهه که ان ای ات که رد 
کلمات خود را در کمال غلظت آن به از شاخه ای به شاخه دیگر جسته به حرفهای 
لا فطرافات امه ومخلطه نییان را کیم کت دی گذازنه کشعضی مات 
بیان را درست قرائت نموده مطالب بفهمد. 

تو به هیچ وجه نباید مهلت به آنها داده و میدان را آنقدر به جهت آنها وسعت بدهی 
که آنها موقع را غنیمت دانسته به دسائس و حیل تو را به سنگلاخ حیرت انداخت دچار 
مشکلات نمایند. به جهت اينکه تو مبتدی هستی و آنها طرار. رعایت شروط دیگر هم 
بر تولازم است. من جمله این است که در کمال معقولیت و متانت و ملایمت با آنها 
مکالمه نموده و از هیچ گونه تقریرات بی جای آنها متغیر نشوی و حلیم و با حوصله 
باشی. ولی ام مشروط همین سه شرط است که به هیچ وجه نباید از آنها غفلت 
نموده و تخطی نمایی. هرگاه با رعایت شرایط مذکور در محافل آنها داخل می شوی. 
برو که خداوند حافظ و ناصرت باد و الا جایزنیست بر آنها داخل شوید که شکست می 


یابی. 
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نصایح آن بزرگوار را به سمع قبول نموده متوکلا علی له عزم خود را جذب نموده که 
به جهت تحقیق دعاوی بی موقع مدعی چندی با آنها معاشرت نموده در مجالس 
آنها داخل شده بر معلومات خود افزوده رفع شبهات از خود بنمایم زیرا که بعد از 
شنیدن این ادعا احساس تزلزلی در خود می نمودم و با خود خیال میکردم این مطلب 
که از محالات نیست شاید ظهورش را حکمتی باشد که من ندانم 

در روزی که حرکت می‌کردم به مجلس آنها عازم شوم. پدر مهربان احضارم فرموده و 
فرمودند که این آخرین نصیحتی است که به تو می کنم. هر گاه دقت در مطالب آنها 
نکنی و از طرقی که در بیان به جهت بطلان دعوی مدعی کاذب و سد ابواب دسایس 
آنها نازل شده برآنها وارد نشوی و مدلل نکنی و خودت هم یقن ننمایی. اگربه جهت 
احترام من هم اظهار ایمان نمایی باز هميشه متزلزل و مشکوک خواهی ماند. 
فرص ها توا معط ارت و ی اس ای 
صراط مستقیم خارج گردیده دچار دسایس وساوس شیاطین گردیده فرو می افتند. 
در این موارد ابدا نباید احتراماً تصدیق طرف مقابل را نمایی. مگر وقتی که با دلایل 
بیان اقامه دلیل نمایند. عرض کردم به دیده منت دارم. استدعا دارم در حقم دعایی 
فرمایید که توفیقات ربانی شامل حالم گردیده مغلوب نشوم. این بود که ۱۱ جلسه در 
محافل آنها داخل شده آنجه باید و شاید از کذب و بطلان دعوی مدعی مطلع شده به 
جهت بصیرت مبتدیان مومنین به نقطه اولی و قارئین محترم ثواب چنین دیده که 
عیناً صورت سوالات خود و اجوبه آن ها را دراین مختصربیان نمایم و شرح دهم که 
بطلان دعوی بیجای مدعی نص صریح بیان بر احدی مخفی و مسئول نمانده. 


طريقه سوال و جواب با طایفه بهائیه را آموخته و از اين طریق خارج نگردیده و 


صفحه شاره ۴۲ 


ضعفای مومنین به دسایس و حیل این قوم خرافت شمار گرفتار نگردیده از صراط 
شیم ی تفاس امه اک یا ان ام 
و ما توفیقی الا بالله و نستعیذ به من وساوس الخناس الوسواس و یشمتل به احدی 


عشر جلسات و خاتمه. 
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جلسه اول 

جلسه اولی که وارد مجلس آنها شدم قریب ۲۰ نفر از وضیع و شریف "" و برنا " و پیر 
جالس و شیخ موقر که دستهای خود را از آستین عبا بیرون و بر سر زانو های خود 
گذارده در صدر مجلس نشسته در کمال توقیر"" و احترام سلام تهنیت به جای آورده 
در یکی از اضلاع مجلس منتظر اصفا فرمایشات آقای صدرنشین ساکت و صامت 
نشسته زیرا که دقیق نمودم که ایشان یکی از مبلغین سلسله بهائیه است. پس از 
مدتی سکوت و شرب چای» سربرآورده و سکوت را شکسته و از قرار ذیل تقریر نمود. 
بهاتی: البته بر عموم حاظری واضح و مبرهن است که غرض از انعقاد این گونه 
مجالس اکل و شرب نیست و مقصود بیان مسائل مهم راجعه به امردین و فهمیدن 
و فهماندن و تحصیل معارف و مطالب مشروح آن است که امروزه همگی مکلف به 
دانستن آن ها و موجب نجات عباد از جاده ضلالت و گمراهی است میباشیم که از 
شاهراه حقیقت منحرف نگردیده و مستضعفین بصیرت در دین خود حاصل نموده 
راه را از چاه تمیز دهند. 

بیانی: بدیهی است که فرمایشات جنابعالی صحیح و متین و شايستة این گونه 
مجالس همین است. ولی مشروط بر اینکه و بغض و اغراض نفسانی را به یک سو 
نهاده, تمام هم ما این باشد که تعلیم و تعلّم نشود و دستگیری از ضفعا نموده نوع 
خود را به دلایل شافیة کافیه مسکنه دلالت و حق را از باطل ممتازن منفصل و لغو 


۳ همه نوع آدم خوب و بد. در ادبیات قدیم استفاده میشده. 
اش جوان. 
"ین احترم و تعظیم. 
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گویی و باوه سرایی را به دور انداخته مرید و مرادی و کبر"" و غرور و حبٌ ریاست که 
از صفات ذمیمه است ترک نموده و مطالبی که مذاکره می‌شود اگر از معقولات است 
به دلائل منقوله و اگر از منقول است به دلایل معقوله متشبث نگردیده در اثبات آن 
بیهوده به این روش کوشش ننماییم. 

سوالات معقول را از معقولات و منقول را از منقولات"" جواب داده و اثبات نماییم و 
دلیل اقامه کنیم. نه اينکه مثل غریق متشبث به هر حشیشی کردیم و مانند طیور از 
شاخه ای به شاخه دیگر جست و پرواز نموده مغلطه نماییم. 

هرگاه طرز مکالمات از این رویه که عرض نمودم بشود حق از باطل ممتاز و الا فلا"۳! 
ضعفا هم از مطالب مستحضر و مستفید و به تکالیف خود بصیر و محظوظ خواهند 
بهائی با خیره خیره نظر کردن مثل اینکه بخواهد تا عمق ترین زوایای قلب بیانی را 
سیر نماید جواب داد که آفرین در فهم جنابعالی! من شما را تا کنون در این گونه 
مجالس ملاقات نکرده و بندگی خدمت شما را ندارم ولی از طرز مکالمات جنابعالی 


خیلی ملحوظ شدم. احسنت! احسنت! الحق تقریرات شما همه متبوع و متین و 


۷۸ 


توت : 

۳ دراصول فقه: علم معقول عبارت است ازعلمی که قضایای عقلی در آن بحث می شود و طریق اثبات 
آنها هم عقل محض است. علم منقول علمی است که قضایای مورد بحث آن احکام شرعیه و طریق اثبات 
آنها فقط شرع است به وسیله کتاب. به عبارت اخری: مورد بحث در معقول . عقلیات و در منقول نقلیات 
است . مثلا کلمه حج در ابتدا به معنای قصد نمودن بوده ولی معنی آن به رفتن به مکه تبدیل یافته. 

" یعنی و الا ممکن نخواهد بود. 


صفحه شاره ۴۵ 


موافق مذاق اهل یقین است. مرحبا به مهمان جدید محترم! چه فی لواقع. داعی"" 
را متذکر به لطیفه فرمودید. 

البته متکلم باید منصف به صفات حمیده بوده و رعایت این گونه دقایق را نموده در 
کمال ملایمت و متانت دقت در مذاکره نموده در کمال ملایمت و عطوفت بدون 
غرض و مرض و ملاحظه مطالب را ادا نماید. چه خوب فرموده مولانا رومی قدس سره: 

سختگیری و تعصب. خامی است تا جنینی. کار خون آشامی است ۸۲ 

متمنی است نام مبارک را بفرمایید تا اخلاص و ارادت دراعماق قلب خود کالنقش فی 
الرفیت فان 

بیانی: اسمی که پدر و مادرم از جهت بنده انتخاب فرموده امین و شغلم طبابت و 
سبب حضورم در این محفل محترم کسب معارف و درک مطالب و استمداد از آقایان 
در فهم مسائل غامضه راجع به امردین است. امیدوارم در تکمیل و تعلم بنده افاضه 


فیض فرموده مایوسم نفرمایید. 


این دعاگو 

۳" میوهء نرسیده کال است که به سختی به شاخه چسبیده و دیگری جنینی که در رحم مادر هنوز آماده 
تولا نیست و از خون او تغذیه می‌کند. میوهء کال که مراحل تکامل خود را طی نکرده, هم پوستی سخت 
دارد و هم به سختی به شاخه متصل است. اما زمانی که به بلوغ و تکامل می‌رسد. ابتدا نرم می‌شود و از 
آن سختی رهایی می‌یابد و سپس آمادهء افتادن از درخت است. این شکوفایی و بالندگی که با شیرینی در 
طعم و نرمی بافت میوه همراه است. استعاره‌ای برای اندیشه‌های بارور است که نرم و منعطف و آمادهء 
شنیدن دیدگاه‌های متفاوتند. اندیشه‌های پویا که با سرسختی به گذشته نچسبیده‌اند و سبکبار و چالاک 


آمادهء حرکت به سوی حقیقتند. 


صفحه شاره ۴۶ 


بهائی: احقر"" و رفقایم حتی الامکان از هیچ گونه مطلبی در حق جنابعالی دریغ 
نخواهیم نمود. اين گونه مجالس بابش بر همه کس مفتوح است. خصوصاً امثال 
جنابعالی که تشنه ماء الهی و تحقیق اند. 

هر که خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگو 

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست 
پس از تهمید این مقدمات خوب است به این معترضات وقت عزیز خود را تلف و ضایع 
ننموده. صحبت از مطالبی که به جهت فایده و نتیجه داشته باشد بنماییم. خوب 
بفرمایید در چه عالم سایر؟ و کیش و آیین جنابعالی چه؟ و در کدام طریقه سالکی؟ 
بیانی: به عقیده مردم بنده مسلمان و شیعی مذهب. بنده به هیچ طریق معتقد 
نشده و دوش خود را زیر باراحدی خم ننموده». جز خرافات مطلب دیگر مشاهده نمی 
نمایم و حقیقتی در آنها نمی بینم اشخاصیکه به دعوی نوبت و به قول خودشان به 
جهت هدایت مردم برخاسته و عوامان ساده لوح را زیر بار کشیده و آنها را به خدای 
موهومی خوانده و به جنت و نار موهومی وعده و تهدید نموده‌اند که هرگاه آنچه شرح 
داده‌اند که دررهیچ جای عالم گنجایش آنها ممکن نیست همین صورت و معنی ظاهر 
آنها مراد باشد و معنی دیگری نداشته باشد الحقیقه موجب خنده و تمسخر است و 


ابلهان کسانی هستند که معتقدند شده. 


۳ ۱ ۸۳ 
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هرگاه ترک یکی ازاحکام آن‌ها را بنمایند فوراً نکیرین "" به نظر آنها مجسم شده شب 
و روزمتزلزل هستند و نمی داند چه می کند و از کدام خدا استعانت می گویند و استغاثه 
می نمایند. 

ان تسف شک اینکه انیا هیال یات ام نی طفاران تن ی 
بوده و خوب طرحی به جهت فریفتن ابلهان ريخته و عموما طالبان مرید و به واسطه 
حرصشان به ریاست عاقبت جان خود و پیروان خود را درراه ادعای ایشان بر باد داده 
در حقیقت در زمره مجانین محسوب اند. 

این بنده هم چون در مملکتی متولد شده ام که در آن آزادی عقیده و آسایش محال 
است و جزء تدریس و مداهنه و کذب و تقلب و دروتی در آن یافت نمی شود و ناچار به 
جهت حفظ نفس همرنگ جماعت شده و نظر به مراعات زندگانی خود که باید با 
مردم معاشرت و مماشات نمایم ملبس به لباس مسلمانی و تشیع گردیده که چند روزه 
عمر را دچار اضرار و اذیت اشرار نگردیده و معیشت خود را به آسودگی اداره نمایم و در 
حقیقت به شهادت وجدان خود مذهبی از جهت خود اختیار کرده‌ام که از اعظم و 
اشرف ادیان و مذاهب و ازبرای نوع بشراعلام کرد از آن در تمام عالم متصور نیست و 
آن صداقت و درستی و رهن و مروت و خیرخواهی درباره نوع بشر و مماشات با مردم 
بدون نفاق شقاق و تقلب است. از جنابعالی و وجدان سلیم جنابعالی انصاف می 
طلبم آیا هیچ دین و آیینی اعلی ترازاین می توان تصور نمود. لا وله 

بهاتی: آفرین برعقیده شما! مطالیی که ذکر نمودید تماماً صحیح و متین . معنی دین 
همین ولی دریک مقام انصاف ندادید که آیا تصور نفرمودید که تمام آن عقایدی که 


* نکیرو منکر دو فرشته ای هستند که در قبر به سراغ متوفی میرود و از وی بازخواست میکنند میکند. 
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ذکر نمودید و دین خود قرار دادید و داعی است که از انبیا گرام اینها نبود آپا صفات 
مذکور را که بیان فرمودید ایشان در کلوب خود به مردم تعلیم و توصیه نفرموده اند 
هرگاه انبیاء گرام و معلمین والامقام صفات حمیده مردم را ترغیب نمی فرمودند و به 
وعده جنت و نار جنس بشررا متخلق به اخلاق حسنه نمی کردند و از صفات ضمیمه 
منع نمی نمودند و به وعده جنت و تهدید به نارو معذب گردیدن در دوزخ نمی کردند. 
هرآینه نوع بشر که در بدو خلقت وحشی بود چگونه از عالم توحش خارج و متمدن 
می گردید؟ به یقین دانسته باشید که هرگاه مواضع و نصایح و وعده و تهدید آنها نبود 
هر آینه دست تطاول و تعدی آنها دراز و خون یکدیگر را ریخته و زوجات یکدیگر را 
بدون خُجب و حیا مزاحمت می نمودند. چنانچه رسم زمان جاهلیت هم قبل از 
نبوت محمد, معمول به قوم عرب وغیره بود. شاید خود جنابعالی هم در کتب تواریخ 
سیر و ملاحظه نموده باشید که در غارها و بیغوله ها بدون لباس و ساتری*" مثل 
حیوانات زندگی می نموده تا اينکه به قول جنابعالی طبیعت. و به قول بنده خداوند. 
نفسی را از میان آنها برانگیخته به مواعظ و نصایح آنها را رام و قوانینی در میانه آنها 
وضع نموده و عقالی"" به دست و پای آنها بسته و به زحمت و مشقت زیاد از عالم 
توحش خارج و درزندگانی جدید تمدن داخل و تربیت نموده و دست تطاول و ظلم و 
ور ی که و یه اس که کر 
ملاحظه می فرمایید رسانیده و به حد استقامت در ترقی دادن نوع بشر ورزیدند که 


عاقبت جان خود را هم در راه انسانیت فدا نمودند. آیا آنها را ازروی انصاف شایسته 


۳ یعنی پوشش . ريشه آن ستر است. 
7" یعنی ریسمانی که با ان پای حیوانات را به هم می بستند. 
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است که مجانین نامید يا اينکه به جهت تعیش چند روزه عمر خود را بدون جهت 
دچاراین همه سختی و زحمت می کردند؟ 

و اينکه فرمودید ریاست طلب بودند. ریاست بردو قسم است: حقیقی و مجازی. و اما 
مجازی آن است که ریاست کننده فایده و نتیجه ریاست خود را به جهت تعیش چند 
روزه عمر خود می خواهد. زیرا که لذات و احتیاط نفسانی را طالب و به هیچ وجه به 
جز لذات دنیوی. معتقد به لذات روحانی نبوده و رایحه انسانیت به مشامشان 
نرسیده. حلق و دلق "" و شهوت را منتهی ترقی و تعالی می دانند. 

و بعد از اينکه از دنیا رحلت نمودند کان لم یکن شیثا"" گردیده اثری از آنها باقی 
نخواهد ماند. ولی انبیاء گرام لذت و حظ خود را در ترقی دادن نوع بشر و نشر معارف 
و تهذیب اخلاق دانسته و فواید آن را ابدی دیده و طالب آن قسم ریاست اند. 

این است که در راه اين ریاست به عبارت دیگر به جهت باقی گذاردن نیکنامی 
حاضرند که به انواع و اقسام زحمات و مشقات دچار, و متحمل هرگونه صدمات از نوع 
تشر" شده. حتی اينکه جان خود را هم در راه خدمت به عالم انسانیت تسلیم 
میکنند. آنچه از ایشان باقی می ماند. تا زمانی که دنیاء دنیا است نام نیک و صفات 
حسنه ای است که به وضع قوانین در میان نوع بشر ایجاد نموده اند. زارع تخمی را 
که زرع می‌نماید. هر دانه آنرا قبلا حاصل به ۵۰ تخم تصور نموده. و آن یک دانه بذر 
را کاشته متحمل حرّو برد " و تابستان و زمستان می شود. به جهت برداشتن بهره 


۲" یعنی خوردن و پوشیدن. 
۸ 


" یعنی انگار وجود نداشته اند. 
"گرما و سرما. 
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آن, انبیاء هم کشت بذر معرفت در مزارع نفوس نموده و می‌دانند که کرورها مردم 
کی تمرهه آسمراعط مایم اسان تور وم راهان ات هروه 
به واسطه اینکه کوشش می نمایند که عوائد و افعال ذمیمه را از مردم سلب نموده و 
افعال حسنه به آنها بیاموزند و تهذیب اخلاق آنها را بفرمایند. چون مردم به آن عوائد 
رفتار نموده و مربا شده به طبایع آنها (ریاست طلبان) گران آمده و فرمایشات انبیاء را 
ایا اسف اما سا سس اه وخ شوم 
اولوالالباب پیروی فرمایشات ایشان را نمی نمایند ولی آنها از پای ننشسته جان خود 
را هم فدا می نمایند ولی به هیچ وجه بذر معارفی که افشانده و به خون خود آن را 
آبیاری نموده به هیچ وجه فاسد نشده رفته رفته ريشه دوانیده و مردم تنبیه گردیده 
و صحت و فایده اقوال آنها را يقین نموده و روز به روز بر عهده آنها افزوده و هميشه 
نام نیک مواعظ و نصایح ایشان ورد زبانها و در تعظیم و تکریمشان مبالغه نموده و 
به مجرد شنیدن نام مبارکشان صلوات را بر خود فرض دانسته وعمل نمودن به اوام 
و نواهی ایشان را بر خود واجب نموده فروگذاری نمی نمایند. 

این است ریاست حقیقی. حال بفرمایید ببینم زکریا راء آره به فرق مبارکش گزارده. 
شهید نمودند و پسرش یحبی را در طشت سربریده» شهید نمودند. عیسی که این 
واقعه را شنیده بود دیگر او چرا دعوی نوبت کرد که او را مصلوب و شهید نمایند؟ 
محمد بن عبدالّه که از شهادت عیسی به دست قوم بهود و عنود مطلع گردید دیگر 
چرا دعوی نوبت کرد که از خوف قوم بهود و طایفه خود به مدت چند سال در شعب 


ابوطالب متواری و در غزوه" آحد دندان مبارکش را شهید و مسموم به شم بهودیه 


* عزوه به جنگ هایی میگفتند که حضرت محمّد خود فرماندهی انرا به عهده داشتند. 


صفحه شاره ۵۱ 


نمودند و بعد از رحلتش اولاد و احفادش " که اذیت و ظلم اعدا " را درحق جدشان 
می دانستند چرا ساکت نشسته دعوی خلافت و امامت نمودند که هر یک را بعد از 
دیگری به شمشیر یا سم شهید کردند. 

آیا چنین بزرگوارانی که خود را فدای عالم انسانیت و مدنیت کردند. سفیه میتوان 
گفت؟ با این که ریاست طلب و مجنون نامید؟ لا والّه! ریاست طلبانی که به محض 
تعیش چند روزه دنیا که مقصودی جزاحمق کردن و زیر بار کشیدن مردم نداشتند. 
چون نصایح و مواعظ آنها را مضرریاست خود می‌دانستند و نمی خواستند گردن های 
خود را زیر بار اطاعت انبیاء خم کنند و طوق رقیت*" آنها را به گردن نهاده قبول 
نمایند و کبریائیت و طبایع آن‌ها بر خورده به مخالب " نفاق و شقاق"" خود. آن 
مظلومین را ذریده و شهید می‌نمایند و دروقت شهادت زبان حال ایشان به این مقوله 
مرت ود 

اقتلونی اقتلونی یا نقات ان فی قتلی حیاتا فی حیات "" 

باید دانست همان قسم که مملکت را سلطانی لازم و سلطان هم باید درمملکت خود 
وضع قانون و سیاست جسمانی بنماید. همین قسم هم یک سلطان حقیقی و روحانی 


۳ 


ولاد و احفاد یعنی پسران و دختران . 

» دشمنان. 

۹ بتد کین 

كت چنگال حیوان. 

۲ شعراز مولانا. یعنی: «ای دوستان مرا بکشید. بکشید. چرا که در کشتن من زندگی در زندگی است. شعر 
روفیا: آزمودم مرگ من در زندگیست چون رهم زین زندگی پایندگیست. 


صفحه شاره ۵۲ 


لازم است که به امر پروردگار به جهت ترقی و تعالی و رفع "" عوائد"" و اخلاق ذمیمه ‏ 
و تعلیم اخلاق و صفات حسنه مبعوث گردد و حکام» اوامرو نواهی"" به جهت نظام 
و سیاست عالم روحانی در میانه مردم وضع فرماید که مردم از جاده مستقیم تخطی 
ننموده و آن را به خوف و رجاء ۲" به وعد ۳" و تهدید تربیت نموده که مردم در تحت 
آن تربیت. در مهد امنیت و آسایش غنود*" از آزار و اذیت یکدیگر بپرهیزند. 

بیانی: آنچه فرمودید صحیح و مطابق عقل سلیم و معارضه نمی‌کنم ولی حیرتم در 
آن است که در صورتی که تمام انبیاء به یک روش مردم را به مواعظ و نصایح ترغیب 
و تحریض به تهذیب اخلاق می فرمایند و عموم ایشان. مرامشان یکی است. دیگر 
تعدد انبیاء و تجدید احکام و قوانین آنها لزومی ندارد. 

بهائی: جنابعالی.! اگر طفل شیرخواری داشته باشیم. اول او را به شیر تغذیه نمایید 
که اگرآن طفل شیر خواره را به غذای جوان ۱۵ ساله تغذیه نمایید. شبهه نیست که 
طبیعت و معده طفل رضیع از هضم آن عاجز و او را هلاک می نماید 

زیرا که هنوز معده طفل رضیع آن هاضمهه را پیدا نکرده که از عهده هضم آن غذا 
برآید پس لازم است که به حکمت و تدبیر هرچه سنش زیاد ترمی شود متدرجا تغذیه 


۳ برداشتن یا مدیریت کردن . 


٩‏ . شاه ری 
یعنی سود و منفعت . 
مه 


۳ انچه که در شرع نهی شده است. 
۳ رجاء یعنی امید دادن. 
۳ قول دادن. 

* ۳ آرمیدن و آسودن. 


صفحه شاره ۵۲ 


مقوی تر به او داده شود تا این که رفته رفته نمو نموده» به حد رشد و تکمیل نائل 
گردد. کذلک هرگاه طفل شش ساله تغذیه ای که به طفل رضیع می نموده اند 
بنمایند. قطع نظر از اینکه او را کفایت نمی کند طبعش هم شیر را قبول نمی نماید و 
کذالک. 

الی حدی که به مقام رشد و تکمیل برسد. باید به تدریج بر لطافت و قوت غذایش 
افزود که مک بحال اوباهد و همین قسم مداد اقبیاه را ملاعطه کزمایند: خلق 
زمان آدم ابوالبشر که مدارجشان هنوزتکمیل نشده بود. چگونه ممکن بود خداوند بر 
آدم القا فرماید که مطالب عالیه را به آنها تعلیم نماید زیرا که خلق آن زمان هنوز در 
مقام فطقه توت و رک مطالب:ضا له بران میتی فرموه ال مافاهدا که مااخطه 
می فرمایید که هرگاه مطالب تورات را به جنابعالی القاء نمایند به مذاق شما خیلی 
خنک و مضحک می نماید بلکه خودتان بهترو عالی ترمی توانید نوشت ولی در زمان 
موسی تورات کلام الّه و به قدر فهم مردم آن زمان نازل شده و زیاد ازآن را درک نمی 


کمو دنو نالک الن آخرالای لا اکن کر واهلش ریق وشالن هت نا سای 


این است مراد ازآنچه که درقرآن که می فرماید «ومَا لا من سول |لا بان مه 
رل له من یِشاء وَيَهُيي من شاه وه العزیژالحکی ۲ ». 


*"آیه ۴ از سوره ابراهیم . معنی: و ما هیچ رسولی در میان قومی نفرستادیم مگربه زبان آن قوم تا بر آنها 
(معارف و احکام الهی را) بیان کند. آن‌گاه خدا هر که را خواهد به ضلالت وا می‌گذارد و هر که را خواهد به 


صفحه شاره 2 


بیانی: گمان نفرمایید که مقصود بنده منأقشه 9 معارضه ات بلکه مقصود فهم 
مطلب است و فرمایشات جنابعالی را هم صحیح و متین میدانم و این قدر هم ملتفت 
کی ها شاب فره یم ارت دی رارسا 
اينکه فرمودید مردم رفته رفته» ترقی نموده تا کاربه جایی می‌رسد که ... و کلام خود 
را قطع فرمودید. ولی بنده به سرکار صریحاً عرض می نمایم که من زلا حول آن طرف 
افتاده ام دعوی الوهیت هم قدیمی شده و هميشه درمملکت ایران و غیره از اینگونه 
اشخاص مثل منصورحلاج و با یزید بسطامی و نورعلیشاه و شمس تبریزی دعوی 
عمل حق نموده و از این قبیل کلمات. روسای صوفیه بسیار سروده‌اند. حال اینها 
بماند در موقعش مذاکره خواهد شد. جنابعالی هرچه بفرمایید یقین بدانید در وجود 
بنده تزلزلی پیدا نخواهد شد ولی چون مشاهده می کنم که در هر یک از شرایع و ادیان 
خصوصاً شریعت اسلام شعباتی پیدا شده که انسان متحیر میماند که کدام یک حق 
و کدام یک بر باطل شد و حرف کدام یک را باید قبول نماید و اذعان نمود. تماماً همه 
نی کات ان اس نک شیک ی او ول 
اقامت می نمایند و انسان باید تمام ساعات و دقایق عمر گرانبهای خود را صرف 
فرمایشات هریک از ایشان بنماید زیرا که هر یک خود را پیرو مرشدی یا ولی دانسته 
و مردم هم او را حق تصور نموده. 

انسان هم اگر به طریقهُ چند سلسله ساجد و عابد و مطیع باشد و اجتماع خرافات و 
مزخرفات آنها را بنماید. عاقبت بعد از زحمات زیاد و رف عمر عزیز هیچ نفهمد و 
متحیر و سرگردان بماند تا وقتی که از دنیا رحلت نماید. در صورتی که حق را از باطل 


۱ مد ی ,1 


صفحه شاره ۵۵ 


نتوانسته تمیز بدهد و تعجب در اینجا است که نه مراد می‌داند مقصودش چه و چه 
مطلبی را تعاقب می نماید و نه مرده او از او سوال می نماید که معنی و نتیجه این 
حرکات 9 فرمایشات شما چیست . هرگاه در میانه مرده او رندی پیدا شود که از او 
سوالی نماید چون نمی داند چه جواب به او بدهد و متذکر به ذکر« یا هو یا من لیس 
لا هو"۲ » بشود و چهل روز هم ریاضت بکش. آن مطلب بر تو کشف خواهد شد از 
اسرار است و به زبان درنمی آید و محض هوا پرستی و تعیش و ریاست خود همیشه 
مردم را کور و کور می خواهند که مال آن ها را جلب نمایند و به ریش ایشان بخندند 
و از پرتو حماقت و دسترنج های آنها خوب بخورد و مرفه الحال و بدون زحمت خوب 
زندگانی نماید و هریک از آنها هم خود را ناجی و سایرین را هالک می‌شمارند. 

همین قدرآن مرشد بی ریا رئیس پر تزویریا مولای پست تراز امیر به مرده کالانعام*" 
خود بگویدد گوش تو مثل گوش خرعیسی و چنگالت مثل شیرشرزه "" یا قوت تومثل 
پسرزال است. جاهل بیچاره فریفته فرمایشات حضرت آقا شده کورکورانه باید اطاعت 
نموده و منثل سگ جان کنده. حاصل زحمات خود را به فدای شکم و جانش را به 
تصدیق خاکپای آقا نماید 9 کالمیت بین یدی الفال ۳ بوده» رشته به گردنش 
افکنده» بکشد هرجا که خاطرخواه و است و به همین دروغ های بی فروغ مرشد با آقا 
و اطاعت اوامرایشان گمان می کند شش دانگ جنت را مالک شده» محبوب خدا و 


۷ 


" معروف به اسم اعظم میباشد. یعنی: ای کسی که نیست در عالم به جز تو. 
* یعنی همانند چهارپایان. 

یگ : 

۳ یعنی مثل مرده دردست کسی که او را میشوید. 


صفحه شاره ۵۶ 


رسول. و درعقبی هم دستش را به دم آقا گرفته یک سربه بهشت عنبرسرشت داخل 
و با حور و غلمان بهشتی محشور و مجامعت می‌نماید. 
غافل از اينکه ذات نایافته از هستی بخش, کی تواند که شود هستی بخش بنده؟ 
وقتی که سیراین طوایف و اقوال و رفتارزشت آنها را میبینم که عاری از حقیقت است 
و جزفریب عوام بیچاره نتیجه و ثمری ندارد. بلکه روز به روز آنها را از تحصیل معارف 
و ترقی و درک مطالب بازداشته از جاده حقیقت دور میبرد. نزدیک است که عقل از 
سرم بیرون رود. چه خوب گفته: 

اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکینا"" 
این است که بنده هم دوش خود را از زیر بار دین خالی نموده و خود را سبکبار می 
نمایم و اززمره «ألْی یوش فی دور ألناس ۳» احترازنموده و ازدسایس و هیئت 
آنها خود را آسوده نموده و عمرعزیز و وقت گرانبهای خود را در استماع این مزخرفات 
و خرافات تلف نمیکنم. 
آه! بیچاره مردم که دچار این رسای پر تلبیس میشوند و تا عمر دارند از چنگ آنها 
خلاصی ندارند. بلکه بعد از مردن هم دست از مردهٌ او نمی کشند. ملاحظه می کنم 
شرع محمّدی به چندین شعبه و سلسله منشعب می شود. صوفی» شیعه» شیعه 


شیخی, اخباری» سنی و غیره و غیره که هرگاه بخواهم یک یک از شعبات آنها را 


۳ منتخب التواریخ تألیف عبدالقادر بن ملوکشاه بدوانی. بعنی: چون کلاغ راهنماي قومي شود بزودي آنها 
را به راه نابودي هدایت خواهد کرد. 
1 


به ۵ از سوره الناس. یعنی: آن شیطان که وسوسه و انديشه بد در دل مردمان بیافکند. 


صفحه شاره ۵۷ 


تعداد نمایم از موضوع این مختصر مجلس خارج و وقت عزیز خود را هم تلف خواهم 
نمود . 

اینها همه کافی نبودند حال فرقُ جدیده بابی هم مزید شده و دیگر نمی دانم این 
سلسله به چند فرقه منشعب شده. از انصاف جنابعالی خواهش دارم که بفرمایید آیا 
زیر بار گران دین نرفتن بهتر از این نیست که انسان عمری هرچند زمانی دنباله یکی 
از این فرّق را گرفته و عمر خود را بیهوده تلف نماید؟ عاقبت هم از دنیا رفته. نداند. 
ناخین کذام وهالک کدام فرقه اند: با اینکه غلن العمیا ۲ تدانسعه و تقشمیده پیزوی 
یکی ازاین بی مروتأن از خدا بی خبر را نماید. 

بهاتی: احسن! احسن! البته همین قسم است که فرمودید و رویه ممدوحه هم چنین 
است و انسان باید حتی المقدور به هر قسمی باشد از دسائی وساوس زمره ای که 
مجالست با آنها مغزانسان را مخشوش و مسموم می نماید احتراز نموده خود را از شر 
آنها محفوظ بدارد. 

ولی خوب بود فرقه جدید را در اعداد سایر فرقی که تعداد فرمودید عدد نفرمائید و 
بپرهیزید ازاینکه این سلسله را متهم بنمایید و نسبت‌های سوء به آنها بدهید زیرا که 
باتش اس تساه یله ازایی کر هه ات ول ان کیالد 
های سامری مقصودشان عوام فریبی و جلب فائده و آسايش خودشان نیست. 
مطالب دیگرشما تماما صحیح, و قابل اعتراض نیست. در حق این سلسله جلیله سوء 


ظن و نسبت‌های ناشایسته» ظلم و از اعظم سیئات *۲ است. 


۳ کور کورانه. 
گناهان. 


صفحه شاره ۵۸ 


گمان می‌ کنم که در زمان مکالمات خودتان» هرگاه ظلم به خطا نرفته باشد. 
مقصودی دیگر داشتید. پس خوب اتشتت بدون توریه ۱ 9 تلمیح؟۲ مقصود خود ر 
صریحا اظهار فرمایید تا اينکه آنجه به عقل قاصر می رسد جواب عرض نمایم. 

بیانی: خیر. مقصود دیگری نداشتم و فعلاً موقع این مذاکرات نیست و وقت ما 


ثمن ۲" از آن است که با این معترضاأت بیهوده تلف نماییم. هر دقبقه از اين گونه 
مجالس که ت فهم بعض مقاصد و مطالب عالی مهمه منعقد شده از ما فوت شود 


۱/۸ 


و بما لایشمن "" و لایعنی بپردازیم در واقع محل تأسف است . هر مسئله را موقعی است 
که درمقام خود قهرآبه آن خواهیم رسید. همین قدر متوقعم که این فقره را مرکز ذهن 
خود فرموده در نظر داشته باشید شاید در اواخر مجلس که از مطالب مهمه فراغت 
حاصل گردید به تبیین*" آن فقره هم موفق گردیم. در صورتی که وقت وفا نماید و 
آقایان محترم هم از تطویل کلام کسل و منزجر نشوند. 

ولی به هیچ وجه بنده را در زمره این مسلمانانی که خود را مسلمان و شیعی می‌دانند 
و فی الواقع دین اسلام را بازیچه و اسباب فریفتن مردم و سرمایه خود قرار داده‌اند و 


ابدارایحه ای ازاسلام و معنی آن به مشامشان نرسیده تصور نفرمایید. 


۳ درعلم فقه. توریه به عنوانی یکی از راه های نجات از دروغگوی و سوگند به دروغ مطرح است. بعضی 
میان توریه و کذب فرق قائلند و میگویند که حتی پیامبران و امامان به اقتضای مصلحت توریه می کرده 
اند. در قرآن هیچ اشاره ای به توریه نیامده است. 
۲ با گوشه چشم اشاره کردن. 
۳ یعنی با ارزش تر. ثمن یعنی بها. 
۱۱۸ ۱ ث- 

بی آرزش. 
" 


"روشن و آشکار نمودن. 


صفحه شاره ۵٩‏ 


بهائی: احسنت و آفرین برفهم و عقیده جنابعالی! بنده و حضرات جالسین عموماً با 
جنابعالی هم عقیده هستیم و انکار و اعتراضی هم بر فرمایشات جنابعالی نداریم و 
یقین حاصل نمودیم که آنطور ها که در حق شما گمان می‌رفت بی دین و لاابالی 
نیستید و معتقد به اسلام و مسلمانی که مراد محمّد بن عبدالّه بوده» هستید و بر 
حقیقت آن حضرت و ائمه خدا اعتراض ندارید. 

در این صورت آیا منتظر موعودی که پیغمبر ما محمّد بن عبدالّه به امت خود بشارت 
داده هستید با خیر؟ 

بیالی؛ بدییهی است هر کس ایمان به محقد داشته باشد شبهه نیست که باید مستقد 
به فرمایشات حضرتش و منتظر موعود باشد . چنانچه در کلام الّه در جایی می فرماید 
«النین یومنون بالغیب ۸۳ و در مقام دیگر می فرماید « و ان یک لین کَمزوا 
یٍفونک بأبْصارهم لا سیفوا الٍصر ویفولوت اد لبون ما و الا جر 
لالم ۳ » بنده هم منتظر ظهور موفور السرور"۳ حضرتش هستند که انشاءله 
ظاهر خواهد شد و دنیا را پرازعدل و داد خواهد فرمود و همچنان که پر شده باشد از 


ظلم و جور و کفرو مُبَبّن "۳ معنی حقیقی قرآن و تکمیل کننده شرع نبوی است. 


"۳ آیه ۳ از سوره بقره: انان کسانی هستند که به غیب ایمان می آوردند. این اجماع وجود دارد که اين آیه 
در مورد ظهور آمام زمان میباشد . 

۳ آیات ۵۱ و ۵۲ از سوره قلم: «و همانا نزدیک است کافران هنگامی که قرآن را می‌شنوند. با [نگاه‌ها و] 
چشم‌هایشان تو را به زمین بزنند و می‌گویند: او مجنون است؛ حال آن‌که آن جز اندرزی برای جهانیان 
نیست .» 

موفور یعنی تمام و کمال . موفور السرور یعنی بسیار با برکت . 
4 بیان کننده و آشکار شونده. 


صفحه شاره ۶۰ 


بهائی: پس به شما مژده می دهم که حضرت ظاهر شده با شریعت و احکام و سثت 
جدیده. و قوم بی دین و وحشی های بی آئین آن حضرت را با جمعی از اصحاب 
کار یا خی ها ریرحت اسان تاو نوخ دهعت 
بوده و حجت زمان خود را نشناخته و مطلع نشده اید . 

بیانی: عجب! عجب! چه زمان موعود منتظر ظاهر گردید؟ در صورتی که هیچ یک 
از علائمی که به جهت ظهورش در کتب احادیث ذکر نموده‌اند ظاهر نشده. اگرچه از 
طایفه بابیه بعضی مطالب شنیده شده ولی به واسطه عدم ظهور آن علائم» وقعی به 
مخت ها نها فتواوه هی کنیی ده راهان تم ای رف سا اسان 
میشنوم. پس خوب است بیان فرمایید چه زمان و به چه قسم ظهور فرموده. نام 
مبارکش و حجتی که در ید او بوده چیست؟ هرگاه دلایل کافيةٌ متقن در این باب 
دارید, بیان فرموده بنده را هم مطلع سازید که خیلی شایع و مایل به فهم آن هستم 
و سرا پا گوشم . 

بهاتی: خیلی جای تعجب و حیرت است که شخص فهیمی مثل جنابعالی تاکنون 
غفلت نموده و در مقام تحقیق و دانستن این امر مهم در نیامده اید. نام مبارکش 
جناب آقای میرزا علی محمد مولد*" و مسقط الراسش *۲ شیراز و تب حضرتش از 
سادات جلیل القدر و ظهورش در سنه یک هزار و دویست و هفتاد از بعثت میباشد. 
حجت و دلیلش آیات بینات. دنیا را پر کرد از عدل و داد و علم در حالتی که پر شده 


بود از ظلم و جور و جهل و نادانی! گویا فراموش فرمودید که جنابعالی را از توهین آن 


متولد شده. 
۳ مسقط الرأس یعنی محل تولد. 


صفحه شاره ۶۱ 


سلسله جلیله ممانعت نمودم. آن طایفه. مومنین به حضرت حجت می باشند و به 
آن اسم معروفند زیرا که در بدو امربه واسطه ضعف مردم ادعا فرمود. مقام بابیت راء 
که منم باب امام. و به این اسم مشهور شد. 

بیانی: فرمایشات غریبی می‌فرمایید. که حجت ظاهر شد و به جهت يا سنت؟ احکام 
جدید باید ظاهر شود. در صورتی که مین" " قرآن و مروج شریعت حضرت 
خیرالانام ۲" باید باشد و چه شد حجت با کلام و کتاب و احکام و سنت جدیده او؟ 
کیانند عمل کنندگان به احکام و شریعت او که ما هنوز ندیده ایم؟ هرگاه طایفه بابیه 
را می فرمایید آنها که از خوف جان خود از بس هميشه مبتلا و دچار قتل و غارت و 
اسارت شده‌اند تقیه "" می نمایند و تجری"" به اظهار مذهب و دین خود نمی 
نمایند. اگرچه بنده با آنها وقتی را معاشر و مجالس شده‌ام مردمان معقول و متدینی 
هستند ولی مسئله مهمی را به جهت بنده حل و کشف ننموده و تمام آنچه می گویند 
از طریق عرفان بیان نموده و تمام مطالب را تأویل " و به هیچ وجه معانی ظاهر آنها 
را که اظهر من الشمس است قبول نکرده, از جملةٌ محالات می‌دانند و علمای اسلام 
را جاهل و نادان می‌خوانند. 

پس هرگاه آن سید جلیل القدر همان حجت منتظر موعود محمّد است» کتابش را 


چه نام و معجزه اش چه؟ و به کدام برهان حجیّت خود را ثابت می نماید؟ و سبب 


۲ آشکار کننده. 

پنهان نمودن عقاید مذهبی از جهت عدم آزادی دین و حفظ جان و ملاحظات دیگر. 
۳ رفع ابهام. آشکار نمودن. 

"تعبیر تفسیر نمودن. 


صفحه شاره ۶۲ 


چیست که تاکنون به آوامر و نواهی آن حضرت عمل نشده؟ حال که بنده مستعد 
اصغای" فرمایشات عالیجناب شده‌ام. سوالات بنده را صریحاً جواب فرمایید که 
مستفیض شده. شاید خداوند توفیقی به بنده کرامت فرماید که به حسب و شرف 
ایمان حضرتش مفتخر و احیا گردیده. زياده بر این دچار گمراهی و ضلالت نگردم. 
البته می‌دانید که بیّنه "۳" و معجزه ایشان باید عجزمن الارض باشد. 

بهاتی: حال که اقبال به فهمیدن و شناختن حجت زمان فرموده اید حاضرم که شما 
را آگاه نمایم. عرض کردم که معجزه حضرت آیات و تمام فرمایشات آن حضرت را 
بیان مینامند. «خلق الانسان علمه البیان»"" که کلام قرآن است شاهد. و بیان 
فارسی کتاب احکام ایشان (است) و متجاوز (میباشند) از دو کرور*" آیاتی که برآن 
حضرت نازل شده که میتوانم به جهت یقین نمودن بر حجیتش, به جنابعالی اراته 
بدهم. در آن کتاب مستطاب تکالیف عباد. آوامرو نواهی و حلال و حرام و عبادات را 
بیان فرموده و یحتمل به قدری یک کرور بیت هم کتب آن حضرت را؛ عبد ظلام و 
شیاطین انس به حرق ۳" و خرق "۳ از میان برده باشند و مخصوصاً در همان کتاب 


معنی قیامت و حشر و نشر و سوّال نکیرین و معاد و حساب و قبر و صراط و غیره را به 


("گوش نمودن سخنان . 

۳" درعلم فقه یعنی دلیل معتبر. 

۳ آیه ۴ از سوره رحمن. «الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان» یعنی خدای رحمان قرآن را یاد 
داد و انسان را آفرید و به او بیان آموخت. 

۴ هر کرور معادل است با ۵۰۰ هزار. 

۳ سوزانیدن. 
پاره نمودن. 


صفحه شاره ۶۳۲ 


۷ 


قسمی بیان فرموده و خرقی خجب "" و موهومات فرموده که دیگر موهومی از برای 
هیچ گونه مطلب و مسائل مهم باقی نگذارده اند. جنابا! (دور) بریزید خرافاتی را که 
علماء قشریین"" در مغز مردم به جهت اجرای مفاسد و اغراض نفسانی خود فرو 
برده‌اند که ابداً در گله آن ها محلی از جهت فهم مطالب صحیح باقی نمانده. 
بیانی: چقدر شایق و مایلم که آیات آن حضرت» خصوصاً بیان فارسی را زیارت نموده 
به مقام یقین رسیده به تکالیف خود بصیرت و آگاهی حاصل نمایم. در این صورت 
بر حضرتعالی فرض است که تفضل فرموده این کتاب مستطاب را به بنده مرحمت 
فرموده که قدری مطالعه نمایم . که الاکرام و بالاتمام . امید است که مضایقه نفرموده 
حقیر را از خواب غفلت بیدار فرمائید که از بذل چنین مرحمتی تا قيامت ممنون و 
متشکر و خود را احیا کردهٌ جنابعالی دانسته. نگزارید بنده دچار سرگردانی گردم. به 
جهت اینکه متحیر شده ام که در بسیاری از فرمایشاتی که فرمودید در بیان است؛ 
قیامت است و حال آنکه قیامت در عالم آخرت و روز قیامت ۵۰ هزار سال است ۳ . تا 
زمانی که قیامت دیده نشود چگونه میتوان شرحش نمود. 

بهاتی: بلی باید هم تعجب نمائید زیرا که در باب قیامت سابقین خرافاتی را قالب زده 
اند که عقول سلیمه *" چنان قیامت را خارج از حیطه عقل دانسته و به هیچ وجه باور 


نمی کنند. در حقیقت هم نباید قیامت به آن تفسیر را باور نمود. شبهه نیست که هر 


۳۲ پاره نمودن پرده. آشکار نمودن حقیقت. 

۶ سطحی بینان . قشر به معنی لایه و پوست است. 

"یه ۴ از سورهمعرج: تَزخ الا و لوغ یه فی تم کانمفدارة خمیین ف ستهه: فرشتگان و 
روح (فرشته مخصوص) به سوی او عروج میکنند: در آن روز که مقدارش ۵۰ هزار سال است. 


صفحه شاره ۶۳ 


یک از انبیاءه خصوصاً محمد بن عبداله مقصودشان چنین قیامتی که امتشان 
معتقدند نبوده, بلکه قیامت هر ظهوری» ظهور بعد از او است. مثلا قیامت موسی؛ 
ظهور عیسی و قیامتی عیسی» ظهور محقد و قیامت محمد. ظهور قائم است. معنی 
«یوم او مقداره خمسین سنه» آن است که مقدار عزت و شرافت و منزلت یوم ظهور هر 
خی مان ات با مهافت وت و ته سا قتان | ملاخظه فمایته: 
تین فمانة که ساغات ودفایق او رون فتره۵ را مان ات رحوم یه وحدان 
سلیم و انصاف خود فرموده ملاحظه فرمایید. آیا می توان تصور نمود که یک روز 
پنجاه هزار سال طول آن باشد؟ و آیا از جمله محالات نیست؟ آیا قدرت بر امر محال 
تعلق میگیرد؟ لا واللّه. 

فاما" کتاب بیان. (بهاثی با کلمات بریده بریده: «باید پیدا کنم ... خودم ... موجود 
ندارم ... کم ... پیدا می‌شود. یک جلد در ... محلی سراغ دارم .... ولی هرگاه بدهد 
... چشم ... حتی الامکان تجسس می کنم . هر گاه پیدا کردم تقدیم می‌کنم. 
بیانی: به بّه! هزار آفرین بر جنابعالی! میفرمائید در کتاب بیان احکام این شریعت 
پاک و تکلیف امت را بیان فرموده و عمل نمودن و پیروی آنها را درعبادت خود فرض 
و واجب فرموده و با وجودی که جنابعالی در اعداد"" علماء این دین محسوب می 
باشید و باید کتابخانه جناب عالی مملو از فرمایشات و آیات آن حضرت بوده باشد که 
هرگاه مسئله و مطلبی بر بندگان خدا از قبیل بنده و امثالهم مشکل گردد از آن کتب 


حل مشاکل ما را بفرمائید و از آن قوانین الهی مردم را هدایت فرموده ترغیب و 


۱ 
زمره یا شمر. 


صفحه شاره ۶۵ 


تحریض به پیروی آنها فرمائید و مستضعفین را از گرداب حیرانی و هلاکت و ضلالت 
رهانیده. به ساحل نجات برسانید و به تکالیف فرضی مندرجه در آن کتاب مستطاب 
نگاهشان فرمائید. درصورتی که ازآن نامه رتانی باید عقاید ملت بر پیروی روی اوامر 
9 نواهی این دین پموزی ۱۳ استوار گردیده. بنیان عقاید و دین ایشان کالجبل 
الراسخ **" مستحکم گردد و رفع حوائج** مردم راازآن و ثبوت شریعت را از بیانات آن 
بر مردم فرمائید که چنین نامه گرامی را که معجزه ار است که پروردگار به اپشان 
نازل فرموده و تمام خلق از اتیان به مثلش عاجزند و باید حجیّت آن حضرت را از آن 
یا للعجب! پس چگونه ایمان به حضرتش آورده و به حبل حجیت او مستمسک 
شده‌اید؟ بدیهی است که جنابعالی نه مدعی مقامی و مدعی نزول وحی توسط 
جبرئیل امین بر جنابعالی هستید که به محض استماع و عدم مطالبه حجت مدذل بر 
حقانیت او» موّمن به حضرت شده باشید. پس چه شده بود که در صورت عدم رژیت 
کتابی که معجزه حضرت است و دفتر تکالیف امّت است. موّمن به حضرتش و معتقد 
به حجیتش و عامل به آوامرو نواهی و حلال و حرام شریعت او شده اید؟ 

این قدر هم مسلم است که از زمان ظهور الی بومنا هذا ۶۵ سال گذشته" * و سن 


مبارک هم مقتضی نیست که تصور شود که درک فیض حضور انورش را نموده, 


"*"یعنی دین فراگیر و جهانی. 

وا بلند. 

۷2۵ نیازمندیها. 

(2 


ین سال نوشتن این کتاب را به سال ۱۲۸۸ خورشیدی و يا ۱۹۰۹ میلادی میبرد. 


صفحه شاره ۶۶ 


تکلیف دستورالعمل‌های لازم را جز, فجزً"*» حضوراً و شفاهاًازایشان سوال فرموده 
و از لسان مبارکش جواب سوالات خود را استماع فرموده باشید که به تکالیف خود 
بصیر گردید و محتاج به بیان که محتوی بر آداب و سنن شریعت حخت زمان است 
نباشید و زیارت آن بر سر کار لازم نشود و از چنین کتابی مستغنی باشید. چه 
می‌فرمایید؟ و جوابم چیست؟ لو" فرض تمام. مطالب بیان هم در حفظ جنابعالی 
باشد. عموم مردم که قناعت و اکتفاء به فرمایش حضرت عالی در ایمان به حضرتش 
نمی نمایند و اگر هم به صرف قول جنابعالی قبول نمایند به خطاء رفته اند. یمکن 
بعض عوام بیسواد (باشند), از فرمایشات جنابعالی تقلید نموده. هر قدر و هرچه 
عقایدشان سست و تقلیدشان بر باد داده میشود ولی عوامند و ساده لوح. و زیاده بر 
این بر آنها شاق** است و نمی فهمند. ولکن عموم مردم این قسم نیستند که به 
صرف قول اعتماد نموده مثل بز اخفش سری بجنبانند. لابداً اشخاصی هم هستند 
که از جنابعالی حجّت و دلیل کافی می طلبند و بر جنابعالی هم واجب است که حجّت 
آن حضرت را به ایشان ارائه بدهید و عذر از جنابعالی نمی‌پذیرند و در اين مقام 
مسئولید. مثل خود بنده که قانع به فرمایشات جنابعالی نمی شوم. 

بهائی: تمام استدلالات شما صحیح و متین و اعتراضی بر آنها ندارم. نه وحی بر بنده 


میشود و نه مدعی مقامی هستم و نه حضور مبارک حضرت زب و اعلی روحی فداه 


صفحه شاره 2 


مشرف شده ام. ولی در بدو امر که توفیق یافته و اراده نمودم که به شرف ایمانش 
دانستن مطالب آن بودم » نگاه داشتم . بعد از آنکه مستغنی شدم ت از احبّا که لازم 
داشت از بنده گرفت و دیگر مسترد نداشت. بنده هم چون دیگر لازم نداشتم مطالبه 
ننموده و استرداد نکردم . 

(در این موقع رفته رفته جالسین گوشها را تیز نموده و تمام حواسشان را به استماع 
سوال و جواب بیانی و بهائی متوجه نموده. خیره خیره به آن دو نفر نظر می کردند. 
پیانی: خیلی تعجب است که جنابعالی تلاش می‌کنید که خود را از اجوبه سوالات 
بنده مستخلص نمائید ولی متاسفانه خود را دچار مشکل و ایراد سخت تری می 
فرمایید. می‌فرمائید که مستغنی شدم و دیگر محتاج به آن نبودم. یعنی چه آقای 
من؟ به کدام دلیل و حجتی می خواهید و می‌توانیم بنده و امثالهم را که ازغافلین و 
حضرتِ رب العالمین موّمن و موقن * شویم . به محض قول که شخص نمی تواند از 
دین و شریعت محمّد بن عبدالّه به خود که خود جنابعالی هم زمانی مربای"" آن 
شریعت بوده و مْصدٍق حقانیت آن دین هستید دست کشیده و به شریعت موهومی 
دیگر داخل گردیده. بدون اینکه حجت و بینه و معجزه از صاحب آن شریعت دیده و 


به مقام حق‌الیقین رسیده باشد. موّمن 9 موقن کرد اینگونه مسامحه 9 تعلل از 


۱0۰ ۱ ۳ 
۳" تربیت و پرورش دهنده. 


صفحه شاره ۶۸ 


جنابعالی در باب ارائه کتاب بیان و این قسم جوابها را از جنابعالی متوقع و منتظر 
نبودم. در آمردین مسامحه به هیچ وجه جایزنیست. 

بهاتی: خیلی حیرت از معارضات جنابعالی دارم. مگرانسان زبان و تقریر ندارد که به 
ادله و براهین قبل و از کلمات قرآنی و احادیث مأًئوره با طرف مقابل مکالمه نماید تا 
حدی که طرق محاجه بر او مسدود گردد و مجابش نموده که طرف مقابل ملزم به 
اذعان شود. مگر کتاب بیان نباشد چه خواهد شد؟ 

پیانی: بنده متحیرم که به جنابعالی چه جوابی عرض کنم که اسائه ادب و جسارت 
نشده باشد. اگر چه در امردین مداهنه و ملاحظه را خلاف می دانم. ولی نزاکت و ادب 
ااتانک ازدازه اند ارت دام آقاشس خرن ات فد در سیر دیا رما رتات 
خود تعمق فرموده به موازین انصاف و وجدان سنجیده. و بعد از آن از رویه متين و 
صحیحی که موجب اغناء و اسکات سائل باشد تقریر فرمایید که مورد ایرادی نشوید. 
همه که عامی و بیسواد نیستند که به تغییرات بی رویه جنابعالی ملزم و قانع شود. 
شاید در میان آنها کسی هم پیدا شود که معانی قرآن و احادیث را بفهمد و احادیث 
صحیح و سقیم را از یکدیگر تمیز بدهد و از فرمایشات معقوله و منقوله جنابعالی اقناع 
نشود و هرچه بفرمایید جواب کافی و شافی به جنابعالی بگوید. آن وقت دیگر چه 
خوانن نف او خواشیت داد بلیا یک رات اند یه او داد ور آخر القوا الک 2۳ دار 
ای جز نواختن عصا به کله او که یکی از دلائلل مسکنه است. از جهت جنابعالی باقی 


۲۳ اذا لم‌اجد با فاخرالّواء الکیع». یعنی آخرین چاره را دیگر با قاطعیت انجام میدهیم. این یک مثل 
مغروف,غریی انبت؛ مقلاء فا آتجانی که مهکن استه با ذاره و مرهم گذاری عمل ميکنيم برای ایتک ابین 
زخم را علاج کنیم و شفا بدهیم؛ مرهم میگذاریم؛ وقتی نشد. آخر کار داغ میکنیم؛ چاره‌ای نیست. 


صفحه شاره ۶٩‏ 


نمی ماند. آن وقت شاید به ضرب چماق ایمان اختیار نماید. آن هم ایمان نیست. 
علیهذا عرض می کنم پس از آنکه جنابعالی با استدلالات شفاهی, خواه معقول با 
منقول و خواه صحیح يا سقم. نتوانستید او را ملزم نمایید. ناچار باید به حجت کتبی. 
اثبات دعوی مدعی چنان مقام منیعی را بفرمایید. در آن صورت مدعی هر اندازه که 
ظرارویا اطلا باشک محال انست بقواف رقیه ۲*)ماعت صانضب ادغا راب گردی نود و 
دوش خود را از زیر آن بارگران مستخلص نماید و محققاً مجاب و ملزم خواهد شد مگر 
آنکه در مقابل از روی فطرت اتیان به مثل نماید یا اينکه از روی بی وجدانی و بی 
انصافی بدون اینکه از عجز خود منفعال شود. بالکلیه از اعتراف به عجز خود انکار 
و رو 

پس شق اولی که اتیان به مثل است محال و شرق ثانی که اعراض از حق است 
ممکن. در آن صورت جنابعالی از تکلیف خود قصور نفرموده و حجت هم بر مدعی 
بالغ «و ما علی الرسول الّه الا البلاغ المبین»*۳. و در فعل خود هم ماجور" و 
مجاب"" و در نزد وجدان خود مسئول و مقصر و در ساحت قدس حضرت احدیت 


معاقب "" خواهید بود. پس تمام این تصورات را در باره بنده فرموده. فرض بفرمایید 


۳" گردن بنده. 

"۳ آیه ۵۴ ازسور نور. « تانق دب مين نکن تما علی الژشول ابلاغ لغبین» یعنی: و 
اگر شما (مردم مکه. رسالت این پیامبر را) تکذیب می‌کنید (عجبی نیست زیرا) پیش از شما هم بسیاری 
ازامم (پیمبران خود را) تکذیب کردند. و بررسول جز آنکه به آشکار تبلیغ رسالت کند تکلیفی نیست. 

* درای آجرو پاداش نیک. 

( "کسی که به او پاسخ قانع کننده داده شده باشد. 
۳ جزا شدن و عقوبت کشید. 


صفحه شاره ۷۰ 


که بنده از آن جمله هستم. چه جواب به عرایض بی غرضانه بنده می دهید؟ 
بفرمایید که بنده ضعیفی مثل بنده را چگونه به شاهراه حقیقت دلالت میفرمایید که 
تشنه ماء الحياة حقیقتم . هرگاه به قرآن و احادیث مستمسک شوید. ولا گر بتوانید 
مطلب صحیحی از آنها به دست بیاورید فقط به جهت ظهور آن حضرت کفایت می 
کند, بنده انکار ظهورش را نمی کنم. ممکن است بوالفضولی "" هم به غلط ادعایی 
نموده و مثل مسیلمه "۴ الفیلی و ما الفیلی هم ببافد. آیا بدون تفکر و تأمل باید قبول 
کرد؟ خیر. چنین نیست. باید ححّت مدذّل بر حقیقت را از او خواست و صحت و 
سقم *" دعوی اورا یقین نمود و الا اين مطالبی که تقریر می فرمایید جز به جهت 
عامي بیسوادی که از اصطلاحات بیخبر است و عربی را نداند و درک معانی آنها ر 


۹ 
از 


نتواند و احادیث ماء ثوره "" از ائمه هدی را از احادیث مجعولة عمر و زید تمیز ندهد» 


خوب است که چون استطاعت فهم آن را ندارد. ناچار به اذعان گردد. 

به جهت اهل خبرت و بصیرت کافی نیست. عامی بیچاره چه می داند که جنابعالی 
کلمات قرآنی و احادیث صحیح يا مجعوله را برای میل خود تأویل فرموده اید یا اينکه 
یک حدیث عربی العبارة. خودتان جعل نموده و در مقابل سوّال او تقریر می‌فرمایید. 


واضح ترعرض کنم. به قول معروف» به عرفان‌های پوسیده نمی توان عالم دانایی 


۳ یاوه گو و بیهوده گو. 

( مسیلمه کذاب الحنفی. وی در سال دهم هجی دعوی پیغمبری نمود. وی در جنگ یمامه در سال 
یازدهم کشته شد. وی مدعی اوردن آیاتی شبیه قرآن شد: « الفیل و ما الفیل, له خرطوم طویل, و له ذنب 
وبیل»: یعنی چه میدانید فیل چیست؟ او خرطوم دراز و دم کوتاهی دارد. 

۳"غلط, اشتباه. 

0 


طلاعی از این حدیث به دست نیامد. 


صفحه شاره ۷۱ 


را اقناع نمود. ولی ساده لوحان گول"" که از همه جا بی خبر و بی سوادند فریفته 
کلمات مغلطه غامضه مسلسل و لو مزخرف و بی معنی باشد. گردیده. ایمان می آورند. 
ولی به این قسم. ایمان ها نقش است برآب. جنابعالی آن عبارت را امروزبه میل خود 
به جهت او بیان فرمودید. ایمان می آورد. فرد دیگری هم همان عبارت را برعکس 
معانی جنابعالی به جهت او بیان می نماید. شما او را لعن و شتم نموده و به تقریرات 
او ایمان می آورد. و کذلک. هرروزی به دیگری متمایل شده ازآن دیگر متنفر خواهد 
شد. در این صورت استدعا دارم هر چه می‌فرمایید سنجیده بفرمایید که مورد ایراد و 
اعتراض نشوید. 

پس در این صورت «از کتاب بیان که مجمع اوامرالّه اسست مستغنی شدم و به 
دیگری بخشیدم». صحیح نبود که فرمودید. 

عموم اهل مجلس یکمرتبه صدا را به مرحبا! و آفرین! آفرین بلند نموده و گفتند 
والّه فرمایشات جنابعالی را به این ملاحت و تمامیت به جهت ما تشریح نکرده بود. 
در حقیقت ما خیلی عوام و ساده لوح بودیم که در این گونه مطالب دقت نکرده‌ایم. 
بهاتی. رنگ از رخش پریده و قدری سکوت نموده با تلجج لسان به سخن آمد آمده. 
چنین تقریر نمود: جناباً از انصاف نمی توان گذشت. تمام فرمایشات جناب عالی 
صحیح و متین و بنده عرض کردم و وعده نمودم که کتاب بیان را به جهت شما 
تحصیل خواهم نمود و یمکن انشاء له در جلسه آتیه جنابعالی را به زیارت آن کتاب 


مستطاب, مشرف و نائل سازم ولی وعده صریح نمی‌توانم بدهم که شاید خلاف وعده 


۱۳۹۲ ارله 


صفحه شاره ۷ 


محسوب شده. باز مورد ایرادات جنابعالی گردم. حتی المقدور خالصاٌ کوشش خود را 
ی 

بیانی: اولاًایراد بنده در جای خود به جای بود. زیرا کتابی که بعد از شهادت آن 
حضرت تا قیامت دیگر چراغ هدایت است و مردم مکلف به عمل کردن احکام آن 
هستند و رسای آن شریعت باید عوام بیچاره را به احکامش تربیت نمایند و کسانی 
که هنوز مومن به آن حضرت نشدءه به واسطه آن کتاب به ایمانشان هدایت فرمایند. 
می‌فرمایید «مستغنی شدم و به دیگری بخشیدم» . این فرمایش جنابعالی بنده را به 
ناچار به جسارت نموده. عفو می طلبم و امیدوارم تا جلسه آتیه بنده را به زیارت آن 
نامه رّانی مشرف و تا قیامت متشکر و ممنون فرموده» مثل بندهُ غریقی را به ساحل 
نجات برسانید. چه ضرر دارد. منتظر می‌شوم. مجلس هم به طول انجامیده. 
جنابعالی و آقایان هم از تطویل عرایض بنده کسل شده‌اید. همینقدر مسرورم که به 
فیض حضور عالی و آقایان مستفیض و مستفید گردیدم. خداوند حافظ و ناصرهمگی 
باد. 


بیانی رفته و مجلس بر هم خورده متفرق شدند. 


صفحه شاره ۷۳ 


جلسه ثانی 
جلسه ثانی منعقد شده و بیانی وارد مجلس شده و همان مبلغ بهاتی با اشخاصی که 
در جلسه سابق حضور داشته با چند نفر جدید که در مجلس قبل بودند در صدر و 
اضلاع مجلس نشسته. بیانی رسم تحیّت داشته. سلام به جای آورده. در گوشه 
مجلس جلوس نموده و شروع به تکلم مینماید. 
بیانی: امیدوارم که به وعده خود وفا فرموده کتاب بیان را آورده‌اید که بنده به 
زیارتش مشرف ومستفقیض گردم. 
بهاتی: هر قدر تجسس نمودم. با کمال تأسف نتوانستم اصل بیان را تحصیل نمایم. 
ولی این کتاب مستطاب که نخبه و مجمع ثمرات احکام بیان است و به جهت 
جنابعالی هم مفیدتراست به دست آورده. چون شما دراین دین مبتدی و به اصطلاح 
بیانیه آشنا نیستید از این کتاب زودتر ادراک مطلب خواهید نمود و کتاب را بوسیده 
به دست بیانی داده و بیانی هم دو دستی در کمال احترام گرفته بوسیده و مشغول 
مطالعه می‌شود. 
بیانی بعد از قدری مطالعه و مرور در کتاب می‌بیند که کتابی است که طبع شده و از 
کلمات بیانیه. فقط آنچه کلمه من یظهره له در بیان بوده با چند کلمه از قبل و بعد 
آن به طور ناقص نوشته شده و همان کتابی است که حاجی میرزا ابوالفضل گلپایگانی 
نوشته و قدری هم از خرافات خود که تمامش دلالت براغراض شخصی خود آورده. 


در آن مندرج شده و سابق هم دیده بود. سررا بلند نموده و چنین تقریر نمود: 


صفحه شاره ۷ 


پل اه کردم کتایی ااست ی میاه سر ی کف ود 
مطالبش معلوم و نه مَختم آن مفهوم می‌شود. کسی شبهه ندارد که عموم مردم را 
خداوند ظاهر فرموده. بنده و سرکار و عموم حاضرین نیز من یظهره اللّه هستیم. 
جنابعالی بنده را به قائم موعود (اسلام) دعوت می فرمایئد و در این کتاب مطلبی که 
دال برحجیت حضرت قائم باشد مشاهده نمی‌شود. تماما تکراریک کلمه من یظهره 
له است. در صورتی که هرگاه از طفلی سوال شود چه کسی تو را ظاهر کرده. بدون 
درنگ جواب می‌دهد خدا. این مطلب دیگر اثباتی لازم ندارد. هرگاه این کلمات و 
فرمایشات آن حضرت و اثبات حجیّت حضرتش را به این عباراتی که نه سردارد و نه 
بن. می‌خواهید نقطه را به جهت بنده اثبات دعوی بفرمایید و معجزه آن حضرت قرار 
داده و عجز من علی الارضش دانسته و گمان فرمائید دیگران از اتیان حجیتش 
عاجزند. بنده هم می توانم بعضی عبارات شبیه به آنها اتبان نموده و مردم را هم به 
موعودی مثل من یخلف الّه با من نتیجه اللّه یا من یوصف اللّه بشارت دهم. هرگاه 
دلیل و حجت دیگری برای اثبات حقیقت و ظهور حضرتش دارید اظهار فرمایند و الا 
ابر کتات مما آنمت تیک کلم مه یمه که ره ریما سیر 
مطالب مغرضانهٌ موّلف کتاب, دلالت بر حجیت آن حضرت نمیکند و بنده هم هیچ 
مطلبی ازآن درک نمی نمایم که اظهار ایمان به قالمش نمایم . 

بهاتی: مگراز کتاب بیان غیراز نتایج و ثمرات. مطالب و چیزدیگرمی خواهید؟ تمام 


۳ به معنی "آنکه خداوند ظاهر خواهد نمود". لفظی است که در بیان در اشاره به صاحب ظهور بعد آمده 
است . 


صفحه شاره ۷۵ 


قابل ظهور موعودش که من یظهره الّه است شوند و این است که مردم را بشارت به 
ظهور موفور السرورش *" داده و در بیان تکراراسم مبارکش را محض تاکید به ایمانش 
فرموده. 

بیانی: بنده انکار نمی کنم که مراد هر حجتی از نزول آیات و احکام نتایج و ثمرات 
آن ها است نه عبارات ظاهری آنها. ولی این مطالب که در اینجا نوشته شده از جهت 
بنده که مسبوق به تمام مطالب قبل و بعد آنها نمی باشم چه حاصل و ثمری دارد؟ 
زیرا که نه ابتدایش معلوم و نه خبرش مفهوم. چه مطلبی از آن میتوانم درک کنم . 
کال ایض تیاه مایق ام مس شایو در که ی 
نمودم و نتیجه و ثمره ای هم ازآن برمی داشتم ولی هرگاه مطالب بیان منحصر به 
همین چند کلمه است. بدا به حال اشخاصی که از عدم بصیرت به او ایمان آورده و 
در راه محبتش از هستی خود گذشته خون خود را در قدم او ريخته. جان فدا نمودند 
و خود را در هاویه حماقت انداختند. شبهه ای نمیبود که عموم آنها از زمره مجانین 
بوده باشند. 

آقای بنده! من هنوز به قائم موّمن نشده و مطالب حضرتش را درک ننموده ام که 
حالا منتظر موعودی باشم که جنابعالی بنده را بشارت به موعود آن قائم می‌دهید. 
بت العزش نم انقش ۲۳ . 

در این صورت بی جهت به خود و بنده زحمت ندهید که از عبارات این کتاب جز 


عرفان های پوسیده و تعریف و تمجید. یک جمله مبارکی که نمی‌دانم کیست و 


* اصطاحا یعنی "پربرکت". 
۴ ضرب المثلی است عربی که میگوید اول اول ساختمان را بساز بعد در صدد نقاشی اش آن برآی. 


صفحه شاره ۷۶ 


حسن خدا دادش به چه اندازه بوده که موّلف عاشق ایشان بوده و مفتون جمال 
مبارکش گردیده. هر قدر نظر می کنم جز جمال مبارک و طلعت ابهی مطلب مهمی 
که حل مشکل از آن بتوان نمود مشاهده نمی کنم. مگر صاحب این صورت اسمی 
نداشته که موّلف در کتاب خود ذکر نکرده با اینکه خوف نموده که از بردن اسمش 
چشم زخمی به محبوبش وارد آی؟. گویا از عموم ماسواه هم وکالت مطلق داشته که 
می‌نویسد "روح ما سواه فداه". هر گاه این گونه مجالس را باید به این قسم مکالمات 
گذرانید و وقت و عمرعزیز خود را صرف این لاطائلات نمود. (میباید) به کلی از تکار 
اینگونه مطالب صرف نظر نموده و به صحبت های قبلی دیگر که فایده دنیوی 
داشته باشد مشغول گردیده و واگذارید این دین را به اهلش. بنده در خط این قسم 
ادیان نیستم. هرگاه بنده را احمق و نادان تصور فرموده اید. مقر نادانی خود هستم و 
انکاری ندارم ولی نه به این حد که بنده را طرف مسخره و استهزاء خود قرار دهید و 
کتاب نامربوطی را که پراست ازعرفان های پوسیده و اغراض نفسانی به جهت اثبات 
حجت زمان به بنده ارائه بدهید. 

عجب است از مولف که از شدت عشقی که به صورت خوبروتی داشته. متصل جمال 
مبارک و طلعت ابهی می‌گوید و عموم ناس را فدای معشوق خود می خواهد. او عاشق 
است» به دیگران چه ربطی دارد؟ خسن معشوق را چرا با فرمایشات حجّت زمان 
می‌خواهد اثبات نماید؟ ابدا حیا نمی کند! 

شمارا به خداوند قسم میدهم انصاف بدهید که عرایض بنده کلمه خلاف دارد؟ بنده 
اتفطالب ان کات میم اي تاه فان اسان ۵ سا تس 


صفحه شاره ۷۷ 


به قول جناب عالی مدت ۱۲۷۰ سال منتظر موعود محمد بن عبداللّه بشود. عاقبت 
به تجسس و زحمت بسیاردر چنین مجلس محترمی وارد شود که مطلبی درک نماید, 
آنوقت (باید) به چنین مهملاتی از دین خود دست کشیده و بدون روئبت حجّت و 
معجزه ای که عجزما علی الارض باشد. بدون رویت آیاتی که مدّل بر حقانیت و اثبات 
دعوی مدعی چنین مقام نیکی باشد» علی العمیا""" داخل دردین دیگر شده و معترف 
به حجیّت و حقانیّت او گردد! 

عجب ترآنکه» (کسی که) هنوزقائمی که پیغمبر بشارت او را به امتش داده نشناخته. 
عقلاء مجلس او را بشارت به موعود منتظری که به قول ایشان موعود قائم است 
دید هی خیل لب سکن امیی! ای هام دی (دوسان )لت وه 
این دلایل سست بنیان نمی‌توان اذعان به حجیت او نمود. دلائل محکم مُتَفنی 
لازم است که قابل انکار نباشد. 

دراین موقع عموم مجلس خطاب به شخص بیانی نموده, متفقً فریاد نموده و چنین 
گفتند: «جنابا! بیان و دين بیان منسوخ و من یظهره اللّه که موعود نقطه بیان است 
ظاهر شده و دیگر ما محتاج به فرمایشات نقطه بیان و کتابش نیستیم. فقط دلائلی 
که ظهور موعود آن حضرت را بشارت می‌دهد و مطالبی که اثبات ظهور موعود نقطه 
است به جهت بصیرت و اطلاع مومنین و منتظرین آن آنحضرت را نوشته و طبع 
نموده آند. امروز روز ظهورمن یظهره الّه و ظهور بدیع و شریعت جدید است و جنابعالی 
هنوز در خواب غفلت هستید و منتظر ظهور قائم. حال آنکه ظاهر شده و مخالفین 


"" کور کورانه. 


صفحه شاره ۷۸ 


له که نفس نقطه است به نحو اشرف ظاهر شد. شریعتش منسوخ شد و جنابعالی دو 
مرحله عقب مانده اید . 

بیانی: من در این که می‌فرمایید بنده دو مرحله عقب مانده ام» فعلاً نمی‌توانم انکار 
نمایم به واسطه اینکه شاید فرمایشات شما صدق باشد. زیرا که شما سبقت در فهم 
این گونه مطالب دارید و البته بهتر از بنده در اين مطالب کوشش کرده‌اید و بنده 
مبتدی هستم و نمی توانم اقرار نمایم. به واسطه اينکه هنوز دلیل واضح و بیّنه 
لائحی ۲۲ ندیده ام که یقین حاصل نمایم. یحتمل» شما این مراحل را طی نموده تا 
کنون به منزل واصل شده آید. ولی بنده هنوز مرحله اول را نپیموده, طی نکرده» شما 
می‌خواهید بنده را یک مرتبه به منزل ثانی بکشانید. بنده فرشته و اولی اجنه نیستم 
که دو منزل ریک مرتبه بتوانم طیران نمایم. شما فهمیده اید به من چه ربطی دارد؟ 
مناقشه هم در تقدم ایمان شما ندارم. ولی آخر بنده هم باید مطالب را دقت نموده. 
بفهمم یا خیر؟ به قول عوام. که بنده خود نیزازآن محسوب می باشم نردبان را باید 
پله پله بالا رفت و منزل را باید فرسخ فرسخ طی نمود تا سالم بالای بام. یا به منزل 
( ۳ 

آیا جنابعالی چنین تصور فرموده اید که بنده به جهت عیش و نوش در این مجلس 
محترم حاضر می شوم؟ دردی داشته و پویان دوا و علاج درد خود هستم. با خود 
خیال کردم که شاید علاج درد خود را در این مجلس بیابم. اين آقای بزرگوارنام. آن 
دوای اصل را برده و وعده علاج مرصض بنده رابه دادن آن دوا فرمودند. ولی متاسفانه 


دوای (مرض دیگری) به بنده ارائه دادند و بنده هم خوف نمودم که شاید سم 


۳۹۷ 


واضح و آشکار. 


صفحه شاره ۷۹ 


مهلکی باشد و بر مرضم بیافزاید. اين است که آن دوا را ننوشیده» رد نمودم. انصاف 
فرمایید! شما ها که میخواهید امثال بنده را به دینی دعوت نمایید. آن هم از جهت 
شخصی که ابداً اصطلاحات دین شما را نمی‌داند. چرا اصل کتاب بیان که به قول 
شما منسوخ است؛ ندارید؟ نه اين است که باید اول بنده را به موعود منتظر محمّد 
دعوت فرموده و حجتی که عجز من علی العرض و اثبات حقانیت او است به بنده 
ارائه بدهید؟ پس از آنکه بدون اغراض نفسانی» مطالب آن را فهمیده. در ایمان به 
قائم موعود داخل و مشرف شده. در آن کتاب مستطاب که اسم موعود منتظرش 
مرقوم و منصوص است ملاحظه نمودم ناچارم که در زمره منتظرین موعود قائم خود 
را بدانم. پس ازآن حق شما است که مذلل بدارید که من یظهره له که موعود منتظر 
قائم است ظاهر شده و سند حجیّت او را به بنده ارائه بدهید و بنده را به ایمان به 
حضرتش مشرف سازید. آن وقت شاید حجت بر بنده بالغ» و جنابعالی هم از مسئولیت 
وجدانی خود خارج شوید. بنده هم اگر منصف باشم باید بعد از رقیت حجت قاطعه 
آن حضرت بدون لم و بم ایمان بیاورم. آن وقت مرحله اول و ثانی را پیموده از عقب 
ماندن رهیده. سالم به منزل رسیده و به شما ملحق شده ام بعد از این جد و جهد. 
هرگاه به غلط و خطاء هم ایمان آورده باشم تا حدی مصابم ۳" و وبال * بنده بر 
غهلاه کشی اب که باه راب غلط وتخطادلالت نموده سول بیغ کفته‌است: 


نه یند۵. 


۳ معنی رایجی در فارسی یافت نش. در زبان عربی یعنی مصدوم و صدمه دیده. 


۳ عهده دار مسئولیت شخصی . 


صفحه شاره ۸۰ 


ولی با کمال تاسف آقاي حاضر بنده را به راهی دلالت می نمایند که راه ترکستان 
است, نه کعبه. بدوا بنده را به قائم موعود دعوت فرموده. حجت‌ش را کتاب بیان 
قرار داده. ولی بعد از اینکه استدعای زیارتش را نمودم. پس از معاذیر غیرموجه بر 
نداشتن آن مأیوسم نفرموده و عده زیارت آن را به بنده دادند. (سپس) در مقام حیله 
برآمده یک کتابی که مشتمل بر عشق نامه شخصی که تعریف خُسن و جمال مبارک 
معشوق و محبوب خود را نموده و (مولف) بیچاره او را معبود خود دانسته و دلثل 
عبودیت و عشق خود و حسن و جمال محبوبش را به کلمات و آیات و فرمایشات 
حضرت حجت و کتاب بیانش می‌خواهد اثبات نماید و ارواح تمام اهل دو عالم را بر 
حسب وکالت نامه ای که دارد فدای تراب آقدام می‌نماید. بیچاره عاشق مسکین هر 
قدر در عشق خود غلو و مبالغه نماید. حق دارد ولی نه با وکالت مطلقه. روح عالمین 
را فدای خاک قدوم معشوق خود نماید. 

اگر بردیده مجنون نشینی به جزلیلی دیگر چیزی نبینی. ولی این حالت مختص 
عشاق است نه دیگران. افسوس! مطالبی هم که از بیان در کتاب نوشته تماماء هم 
مبتدایش ناقص و هم خبرش ابتر. ای کاش که مُقدم و مخ آنها را کاملاً می نوشت 
که اقلا مطلبی از آن مستفاد گردد. منجمله. می‌نویسد: «کل بهاء بیان من بظهره اللّه 
است» با اینکه «طوبی لمن ینظر الی نظم بهاء الّه» وقس. البته هر کس که موّمن به 
قائم شود اینقدر ملتفت می شود که تمام اعمال و احکام را به جهت قابل شدن از 
جهت ظهور موعود خود فرموده. بعد از آنچه موعودش ظاهر شد. بهاء و قیمت بیان 
خود او است دیگر کاغذ و مرکب را قیمت بهائی نخواهد بود. در ظهور حجت ناطق. 


حجت صامت از جهت امت چه نتیجه و ثمری خواهد داشت؟ هر کس به او ایمان 


صفحه شاره ۸ 


آورد تمام اوامر و نواهی بیان را عمل کرده. زیرا که مراد ازآن اعمال ایمان آوردن به 
ظهور موعود است . در آن موقع البته خوشا به حال کسانی که نظر نمایند به نظم من 
یظهره اللّه که نور و روشنایی خدا است. اوّل ظهور آن حضرت (قائم) را ثابت کن. 
سایر مطالب قهراً صحیح و و فهمیده می شود. بنده چه می دانم قبل ازاين عبارت. 
مراد نقطه چه بوده که منتهی به این عبارت شده؟ اسم تنها هم که دلالت بر حجیت 
شخص نمی کند. هرگاه تو عاشق جمال صاحب خسنی شده ای. چه دخلی به 
دیگران دارد؟ شاید دیگران خسن او را مطبوع طبع خود ندانند. تو دلیلی محکم شافی 
و کافی بر محاسن او اقامه کن تا سایرین را فریفته آن جمال مبارک نمایید. بیچاره 
موّلف نادان از فرط وله و عشق ندانسته از چه طریق داخل شود. دست و پای خود را 
گم نموده. متصل. جمال مبارک است که می‌نویسد و در وصف خسن او عرفان است 
که می بافد و به جهت اثبات محاسن معشوقه خود می لافد و آنچه کلمه من یظهره 
له است جمع نموده و در کتاب خود نوشته و صفحات آن را مملو نموده. 

اما آن که فرمودید کتابش هم مثل سایر کتب سماوی منسوخ شده. بر حیرتم افزود! 
کدام یک ازانبیاء قبل از تکمیل دین و عمل نمودن به احکامشان نسخ شده که این 
یک را هم ثانی آن فرض نمایید و بگوییم دیگرما را با آن حاجتی نیست. واقعاً خیلی 
مطلب مضحکی است. هرگاه می فرمائید قائم ظاهر شده با کتاب و شریعت و سنت 
جدید» کجاست احکام او؟ چه شد معجزه او؟ و کدام یک از اوامر و نواهی 9 احکام 
واجبه او عمل شده و تکمیل گردیده که حالا منسوخ گردد؟ حال آن که میلیون ها 
(نفر) مثل بنده هستند که هنوز ظهور قائم را استماع ننموده که ایمان بیاورند. این 


طایفه بابی هم هنوز جرأت نمی کنند که در بین مردم اظهار دین خود را بنمایند. 


صفحه شاره ۸۲ 


کدام یک از سنن و آداب و احکام حضرتش که به فرموده خودتان در کتاب بیان شرح 
و بیان فرموده عمل شده که هنوز بنده و امثالهم رژیت نکرده‌ايم و از قرار تقریرات 
جناب ایشان و حاضرین به بنده هم ارائه نخواهید کرد. فرق نمی کند. هرگاه شما 
ندهید» خود بنده مجبورم که از هر کجا ولو خریدن هم باشد. تحصیل نماینم. زیرا 
که فعلاً تکليفم غیرازاین نیست که باید تحقیق نموده. حجت زمان خود را شناخته, 
بی دین از اين دنیا نروم و در این عالم هم مستول وجدان خود نگردم و به دلیل 
حدیث معروف که می فرماید « مَنْ مات و لَر یعرف امام ژمانه مات ميتة هید ۳۰ 
به جاهلیت نمرده باشم و به تکلیف خود بصیرت حاصل نمایم. 

بنده هر قدر این دو جلسه زحمت کشیدم که با دلیل محکم متقن» حجت عصر خود 
را شناخته و شاید به شرف ایمان حضرتش مشرف گردم هیچ نتوانستم درک کنم و 
آقای محترم (اشاره به مبلغ) مأیوسم فرمودند. پس احسن شقوق آن است که 
مجلس را به همین جا ختم نموده. مرخص شوم و امیدوارم در جلسه آتیه بیان را به 
هرزحمتی و قیمتی باشد تحصیل نموده و با بیان دراین مجلس محترم مشرف شوم. 
آقایان محترم هم از تطویل عرایش بنده کسالت پیدا نموده اند. (و با اشاره به مبلغ 
مزبور می‌گوید) از آقای محترم هم کمال معذرت را می طلبم و عذر جسارت خود را 
می‌خواهم. چه کنم که امردین (درمیان) است و خیلی دقت و تعمق لازم است . 
بیانی رسم تودیع به جای آورده می رود. چون تقریرات بیانی به یک نفر از اهل 
مجلس موثر واقع شده و تصدیق نموده بود. به جهت بیانی» حکایت نمود که بعد 
"این حدیث در بسیاری از منابع شیعی نقل شده و بسیاری از آنها معتبر به حساب می آیند و در رابطه با 
قائم آل محمد میدانند. معنی: هر کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناخته باشد به مرگ جهل مرده است. 
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رفتن جنابعالی ولوله و همهمه دراهل مجلس آفتاد و روی به جانب مٌبلغ بهاتی نموده 
و چنین گفتند: «آقا این شخص عجب اعجوبه ای است و از انصاف هم نمی توان 
گذشت. ایرادات او تمام تصحیح و متین بوده و هرمطلبی که به او تقریر می فرمودید. 
اجوبه آنها را حاضر داشته و به آن پرداخت. الحق! تمام ایرادات او وارد (است). از 
جمله این که گفت کدام یک از احکام بیان عمل شده که مردم این کور قابل ظهور 
دیگر شده باشند و دیگر اینکه اظهار نمود که من هنوز به ظهور قائم موعود یقین 
حاصل نکرده و ایمان نیاورده ام شما مرا دعوت به موعودش می نمایید. در حقیقت 
هم درست گفته. باید جنابعالی قائم را اسم نبرده باشید تا دچار مخدوری نشوید که 
موجب انفعال و سرافکندگی ما شود. شریعت منسوخه را در میان آوردن» حاصلش 
همان جواب هایی است که شنیدید. ما خواستیم اجماعاً با او حرف زده مغلطه 
نماییم و ریش مبارک را از محاجه او مستخلص نماییم بدترشد و ایرادات سخت تری 
وارة آورد که واضا دهان ها و هما رازن مکالمه پسشه و اد ایلهات و خوابءبه جاش او 
عاجز شده و فروماندیم. حال مصمم شده که تحصیل کتاب بیان نماید و تحصیل 
هم خواهد نمود. دراین دو جلسه که بی کتاب بود چه جوابی به او توانستید بدهید؟ 
پناه می بریم به خدا از وقتی که کتاب بیان را تحصیل نموده و به اصطلاح آن آشنا 
شود. ایرادات او سخت تر می شود. گمان نميکنيم که از عهده جواب او بر آیید و 
موجب سرشکستگی و خجالت جنابعالی و ما خواهد بود. واقعا! عجب نطق و فهم 
سرشاری دارد. به حال ما هم خیلی مفید اتفاق افتاد و از مطالبی که نمیدانستیم و 


غفلت داشتیم بصیرتی حاصل نمودیم. 
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بهاتی: برادران من ! گمانم این است که اين ملعون یموتی» ازلی باشد که حیله نموده 
و خود را به لباس اهل اسلام جلوه داده و به حالت تفکر در محافل ما نفوذ کرده که 
فتنه برانگیزد و شما را از شاهراه حقیقت منحرف نماید. چون طایفه بابی ازلی خیلی 
ان وا نا اه ان ان ماوخ نی بان امه مرها 
زیرا که عیناً تمام حرف‌های آن طایفه بود که اظهار نمود. من خیلی مراوده با آنها 
نموده ام. جهل صرف و قشرمحض (هستند) . شماً جهالت نمودید که حرفی در میان 
آوردید و او را بیدار کردید تا اینکه آن همه ایرادات به آن دو کلمه حرف بیجای شما 
وارد آورد. الحق آن حرف شماء موارد (يا باعث) همان ایرادات بود و صحیح هم 
میگفت. عزیزان من! مطلب را باید از بابش داخل شد. حالا موقع آن نبود که اظهار 
نسخ شریعت و کتاب بیان را بنمایید و خراب کردید و ال بنده جوابهای او را با دلایل 
وتراهین قاظعه حاضر داهتم: 

هرگاه در جلسه دیگر با کتاب هم آمد. اگر چه شما ها به زحمت بنده افزودید ولی 
چنان او را در سنگلاخ حیرت در افکنم که تمامی ذوی العقول و شما ها انگشت به 
دهان و لب گزان حیران بمانید (به طوری) که اذعان به عجز خود نماید و خجل و 
سرافکنده از محفل فرار نموده و بعدها هرگاه کلاهش هم در این گونه مجالس بیفتد 
پا درآن ننهد که کلاه خود را هم بردارد. دراین دو جلسه مخصوصاً میدان را به جهت 
او وسعت دادم که هر قسم تاخت و تازی دارد بکند و مطالبی که در چنته خود دارد 
تماما ظهار نماید که معلوم نماید در چه عالمی ساثر و چند مرده حلاج است. به حمد 
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له همه شما اثمار شجره حقیقت و مخاطبین به جمال مبارک و مومنین به ظهور 
اعظمیه (هستید). از چه خوف دارید؟ « و ان جندتا له العلون 0 

و اینکه بر بنده ایراد گرفتید که چرا شریعت منسوخه و کتاب بیان را اسم بردم . 
عزیزان من شماها عوام هستید. اگر بدوا قائم موعود محمّد را با کتابش اسم نمی 
بردم حضرت من یظهره الّه را چگونه و از کجا می توانستم اثبات نمایم؟ من یظهر 
تون سا ریت تن ها ان اش تا 
روم یم مره اد یدای رل وا وس ار ایو انا 
با فهم و سواد است. گمان می کردم مثل سایرین که بنده آنها را به چند ساعت 
مکالمه به دین خدا در آورده‌ای می باشد. ملعون از اول بنده ر خام نموده و آهسته 
آهسته چنان عقل و هوشم را ربوده که خیلی جای تمجید و حیرت است . هرگاه جلسه 
دیگر آمد و دیدم خیلی سخت است و از میدان به در نمی رود. یک نفر اکمل از خود 
مثل فلان یا فلان را به معاونت خود خواهم آورد. انشالّه او را مغلوب و ملزم خواهیم 
نمود. شما ابداً متزلزل نشوید. جمال مبارک ناصر و معین دوستان و محبان خود 
خواهد بود. 

غموم اه مخلن: انشالله تین باهد ولی آین اعصرنه اي کهما دیديم: گمام 
نمی کنیم از کسانی که جنابعالی به معاونت خود در نظر گرفته اید مغلوب و مجاب 
گردد. مگر لطف خداوندی و توجه حق شامل حال شما ها گردد. از طرز مکالمات با 
اسلوب و مرتب او برمی آید که باید خیلی عالم و فاضل باشد. الحق طراری است بی 
عدیل. ممکن نیست احدی از سلسله ما از عهده (جواب به سوّالهای او) برآید. مگر 


1" 


یه ۲۵ از سوره بقره . معنی: همانا لشکر ما پیروز است. 
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کسی که قوه ملکوتی داشته باشد و از جانب خداوند مبعوث شده باشد که بر او غالب 
شود. گویا جنابعالی درست دقت نفرمودید که به چه ترتیب اول خود را طبیعی و بی 
دین بخرج داده و متذرعاً مطالب خود را تا این حد امتداد داد و جنابعالی را تعقیب 
نمود و به هیچ وجه در رلسانش تلجج و تعاملی ظاهر نشد. 

بهاتی: عزیزان من ! چنانچه جناب عین عین (عباس عبدالبها) در تمام الواح خود به 
ما توصیه فرموده که ثابت بر پیمان باشیم. نباید تزلزلی در خاطر خود راه بدهیم. 
شمائید نخبه و جوهر موجودات و در زمره نقبا و نجبا و محترم ترین عباد اللّه می 
باشید . شما را چه واقع شده؟ ِ» دا ییا ال لا وف علیهر ولا هر یه نون 0 


۷۳ 


دل قوی دارید . دراین دو جلسه هر چه در چنته خود داشت بیرون ریخت و همیان 


او تهی گشت. بعون الّه*" در جلسه آتیه خواهید دید که از چه طریقی بر او داخل 


خواهم شد و چگونه او را مغلوب و مذعن ۲۴ خواهم نمود. 

مجلسیان: این چنین» امیدوار به خداوند هستیم و مسئلت از حضرتش می نماییم 
که غلبه از طرف جنابعالی باشد. هرگاه جنابعالی در مجلس دیگر هم مغلوب و ملزم 
گردید. زهی باعث خجلت و سرافکندگی (خواهد شد). البته لازم است که یک نفر 
معاونِ عالم نطاقی را به کمک خود بیاورید که بتوانید از عهده مکالمه با او برائید. ما 
ها عوامیم و تمام امیدواری ما به شما است. قسمی بفرمائید که نتواند ما را فریب 
دهد . 

۳ آیه ۶۲ از سوره یونس: دوستان خدا ترسی بر آنها نیفتد و اندوهی ندارند. 

یط خرن کی از 


۳ به یاری خدا. 


۴ معترف. 
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جلسه سوم 
بیانی وارد (مجلس) شده. رسم تحیت و سلام به جای آورده. جواب می شنود. 
اهل مجلس: مهمان گرامی ما! این محفل را مزین و منبر فرمودید و ما را ممنون و 
سرافراز نمودید. آخر, کتاب بیان را به دست آوردید؟ 
بیانی: با کمال تأسف از بدبختی تاکنون موفق به تحصیل آن نشده ام. از یک نفراز 
دوستان محترم خود مستفسر" " شده‌ام. اظهار نمود که با یک نفر از سلسله بیانیین 
دوستی تامی دارد و اغلب کتب مُنزله حضرت را دارد. قرار شده سراغ بگیرد. (اين 
شخص اینطور به من گفت که): اگر (صاحب کتاب) داشته باشد یخل نمی‌کند. 
میگیرم. هر قدر که میل داشته باشی نگاه دارو مطالعه کن و مثل مال خودت بدان؛ 
تا زمانی که مستغنی از مطالعه آن شوی. به نزد او (صاحب کتاب) هم رفته. وی 
اظهار کرده که دارم ولی شخصی برده, مطالعه نماید. وانشاء‌الّه وقتی برگرداند با هر 
قدر از کتب نقطه بخواهد بدون مضایقه میفرستم. تا هر زمان که لازم داشته باشد. 
در نزد خود نگه دارد تا به مطالب عالیه آنها مطلع گردی و اکیداً توصیه نمود که 
مخصوصاً کتاب بیان را مکرر مطالعه نما که کسی مطلب را برتو مشتبه ننموده, فریب 
ند هد . 
امروز, مجددا فرستادند که بگیرد. هنوز نگرفته بود ولی چند جلد از کتب نقطه را که 
اسماء آنها این است: اسماء کل شییع» تفسیر سوره بقره قیوم الأسماء و صحیفه بین 
الحرمین به جهت بنده فرستاده که عجالتاً اینها را مطالعه کنم تا انشاالّه به زودی 


بیان را هم برساند. 


۷ پرسنده» جوینده 
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اگرچه مطالب کتب فوق الذکر خیلی عالی است و می توان به حجیّت مولف معترف 
گردید» ولی متعلم مبتدی را کثْب ابتدایی لازم است تا بنیان دین خود را به پایه 
محکم استوار نماید. بعد از آن» در مطالب دیگر و کلمات عالیات دیگر حضرتش دقت 
کند تا درک نماید. ولی بنده به این پیغام اکتفا ننموده. مجدداً او را روانه نمودم که 
به هر وسیله باشد او را محرک شود که گرفته به او بدهد. امیدوارم که تا جلسه آتیه 
گرفته همراه خود بیاورم. 

الحق در جلسه ثانی. شماها ذهن بنده را مشوب و حواسم را مغشوش نمودید تا 
مطلب درست مکشوف نشود. (از این جهت) آسوده نمی‌شوم. بر هر نفس سالک ی ۲۲ 
فرض است که هميشه در مقام تجسس برآید. چون حالتِ انتظار صاحب ظهور و 
موعود محقد را دارد. از هر گوشه و کناری که یک صدایی بشنود. باید در مقام تفتیش 
برآید و غفلت نورزد که مبادا مقصودش ظاهر گردد و او در خواب غفلت بماند. مثل 


بنده. چنانچه در حدیث وارد است که اگر از دنیا باقی نماند مگریک روز خداوند آن 


۱۳۷ 


سالک یعنی مسافر. در فقه یعنی کسی که در راه خدا سیر میکند تا به مقصود رسد. 
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روزرا به قدری طولانی نماید تا این که ظاهر شود کسی که نامش نام من باشد۸" الی 
آخجتیت وان له لا رخاف الما :۱۳۹ : 


بهاتی: بلی ! صحیح اتان بر هر نفس مکلفی فحص " و مجاهده در آمور دینی از 
اهم فرائض است و به هیچ وجه نباید غفلت نماید که مبادا مقصودش ظاهر شود و او 


محجوب "" از دنیا برود. چنانچه اغلب ملل و آمم منتظرند که موعود پیغمبرشان 
ظاهر شود. به همان علائم و خرافاتی که علماء سوء در مغز آنها فرو برده و حال آنکه 
ظاهر شده با وفات نموده پا منتظرینش او را نشناخته. (ایشان را) شهید ظلم و ستم 
نموده اند. در صورتی که شب و روز با خدای خود مناجات نموده و خدا را با تضرع و 


ایتهال ۷ می خوانند که ظاهر فرماید او را که او را تصرت نمایند و خود را فذای خاک 


این عبارت نقل از یک ایه است و دو حدیث است. اولی ايه ۴۷ از سوره حج است: « وََسْتعجلوتَك 
اعد اب ون یخلف ال وَغَه وق بَوما عند وتلق اف سة معا تغدون» که به نام حدیث ان بشاراست. 
یعنی آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می‌کنند؛ در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد 
کرد! و یک روز نزد پروردگارت. همانند هزار سال از سالهایی است که شما می‌شمرید. دومی حدیثی است از 
ابوسعید خدری از پیامبر اکرم نقل شده: «یکون من امتی المهدی آن قصرعمره فسبع سنین و الاقثمان و 
الافتسع یتنعم امتی فی زمانه نعیما لم یتنعموا مثله قظ البر و الفاجر یرسل السماء علیهم مدراراً و الا تدخر 
الارض شیناً من نباتها.» یعنی: « آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می‌کنند؛ در حالی که خداوند هرگز از 
وعده خود تخلف نخواهد کرد! و یک روز نزد پروردگارت» همانند هزار سال از سالهایی است که شما 
می‌ شمرید» . حدیت دیگر: از جابر بن عبداللّه انصاری نقل شده است که پیامبر گرامی اسلام فرمود: » 
لمهدٍی من ولٍْی. نمه |سمی. و کنیثة کنیتی أشبه الناس بی خلقا و خُلقَا + یعنی: مهدی ازفرزندان من 
است . اسم او اسم من و کنیه اش کنیه من و از نظر خلق و خُلق. شبیه ترین مردم به من است. 

۲ آیه ٩‏ ازسوره آل عمران: خداوند در وعده خود خلاف نخواهد کرد. 

تحقیق. 

۲ کسی که پرده ای مقابل چشمانش را گرفته باشد . 
۳ به گریه و زاری دعا نمودن. 


صفحه شاره ِ۹ 


پایش سازند. همان مناجات کنندگان او را نشناخته و شهیدش نموده و عجب آنکه 
خود را هم درارتکاب آن فعل شنیع مأجور ۳" و مثاب *" دانسته و محجوب مانده و 
هنوز منتظرند که به همان علائم ظاهر شود. 

مثل بهود که منتظرند که موعود موسی بیاید و عیسویان که منتظرند قارقیط "۲ 
(تسلی دهنده) ظاهر شود و محمّدیان که منتظرند قائم ظاهرشود. «تفو برتو ای چرخ 
گردون تفو»۳". تماما علماء محض فریب مردم و تقلید ازآنها و حجباتی که در مدت 
افش فرظ تفای امه اه دی هقی انا تابها یرد مان زامن 
که) هنوز العجل العجل میگویند و دعای فرج ۲" می خوانند. 

بیانی: آقای محترم_ من! ظهور حضرت. علائم بسیاری دارد که از ائمه خدا مائور ۳ 
و در جلد سیزدهم بحار و غیره منقول است. خروج دجال با آن وضع و صفات» ظهور 
سفیانی و حسینی و غیره. با وجود ظهور این علامات چگونه ظهورآن حضرت مستور 
می‌ماند؟ در صورتی که هیچ یک از آنها ظاهر نشده. می‌فرمائید که قائم ظاهر شده و 


معدودی به او گرویده اند و کرور"" ها مردم هنوز به همان قسم (سابق مانده اند). 


۳ گیرنده مزد و اجر 
۳ گیرنده واب. جزا و پاداش. 

۳ نامی است که در انجیل ذکر شده و در مورد نام پیامبری است که بعد از مسیح ظاهر میشود. 
۲ از اشعار فردوسی است. 

۳" گشایش از گره کار. 

از کشت رنشدق: 


۱۸۹ 


برابراست با نیم میلیون 


صفحه شاره ٩۲‏ 


خیلی جای حیرت است که جنابعالی میفرمائید ظهور فرموده و شهید شده و شریعتش 
هم منسوخ و موعودش هم ظأهر شده. 

بهائی: جناب! احادیث بر چند قسم است: مجعولی. تلویحی و تصریحی. احادیث 
مجعولی را اشخاصی به جهت انقراض جعل نموده و به قدری زیاد است که بعضی از 
احادیث صحیح را هم مستهلک نموده و اگر شخص خیلی عالم باشد شاید حدیث 
صحیح را از سوق تمیزداده تفکیک نماید. احادیث تلویحی را جز به تأأویل به قسم 
دیگر نمیتوان شرح داد زیرا که معانی ظاهر آنها راء هر قدر که عالم حکيي بصیر و 
منصف باشد. اگر بخواهد با موازین عقلانی بسنجد و وجدان خود را به جهت قبول 
آنها حکم قرار دهد. ممکن نیست بتواند مطالبی که مخالف با عقول سلیمه آنها است 
اذعان " نماید. زیرا که وقوع امر محالی خواهد بود و ممکن نمی‌شود. 

اما دجال کسی است که اعراض از حق نماید. آیا ممکن است چماری خُرما پشک کند 
و میان دو گوشش یک میل راه باشد و سمت یمین آن بهشت و سمت بسارآن جهنم 
و ازسرتا دمش چندین فرسنگ باشد؟ چنین حماری از کجا عبور می‌نماید و خوراکش 
چه و منزل در کجا (تواند کرد)؟ آیا از قدرت خلقت تا کنون چنین چماری شنیده 
هو ولا ین خماری فا تافرنت نش کوییم فحال کرش ارخق یاف 
حاج میرزا آقاسی و هم حمارش محمد شاه قاجاره چون مرید او بود و حاجی را مرشد 
خود می دانست و به آوامرش مطیع بود. مراد از پهشت و جهنم در یمین و پسار او» 


معارضین از خود در جنت و مقبلین او اهل دوزخ. سفیانی هم حاجی کریم خان 


"*"قبول کردن 1 


صفحه شاره ٩۳‏ 


کرمانی که از سلسله قاجاریه و آل سفیان بود. قس علیهذا. سایر احادیث تلویحی را 
باید تویل نمود. 

فاما احادیث تصریحی مثل حدیث معروف «بدا الاسلام غریبّا وسیعود غریبّا, فطوبی 
کنات ۷و ابضاءآدر یتلوم قاطیه و و اکمل ذلکته بایته وم مد رحواة 
للعالمین. علیه کمال موسی و بهاء‌عیسی و صبر ایوب. فیذل اولیائی فی زمانه و 
تتهادی رژوسهم کما تتهادی رژوس الترک و الدیلم فیقتلون و یحرقون ویکونون 
خائفین مرعوبین و جلین» تصبغ الارض بدمائهم و یفشوا الویل و الرنة فی نسائههم. 
اولتک اولیائی حقا.بهم ادفع کل فتنة عمیاء حندس و بهم اکشف الزلازل و ادفع 


الاصار و الاغلال »:اولنتک علیهم صلوات من ربهم و رحمة واولئک هم ۱ بتدون . 


چنانچه به عینه در زمان ظهور حضرتش واقع شده و شنیده. گذشته از احادیث 


مجعوله که در باب علائم ظهور در کتب مدژنه "" مملو است» درزمان صفویه و غیره 


هم ملاحظه فرمائید که به خیال خود. محض ترویج مذهب شیعی چقدر احادیث 


۲" حدیث النوادر نقل شده از حضرت علی است که از پیامبر نقل میکند: اسلام با غربت به دنیا آمد و دوباره 
هم به غربت مبتلا خواهد شد. 

۳ از احادیث نقل شده از حضرت فاطمه در مصحف حضرت فاطمه ع :وکامل گردانم این سلسله امامت 
را به پسر او نهم (از اولاد حسین(ع)) که م ح م د باشد و رحمت بر جهانیان ودارای کمال موسی و بهای 
عیسی و صبرایوب است. در دوران اودوستانم خوار شوند و سرآنهارا دشمنان به هم پیشکش کنند چنانچه 
سرهای ترک و دیلم رابه هم پیشکش نمایند. آنها را بکشند و بسوزانند و در ترس باشند, مرعوب و هراسان 
و زمین از خونشان رنگین گردد. وای وای و شیون درمیان زنان آنها فاش و اشکار شود. آنان به راستی 
دوستان من باشند و به وسیله آنها دفع کنم هر فتنه پیچیده و تاری را و برای آنها بردارم زمین لرزه ها و 
بارهای سنگین و زنجیر گران را آنانند که خاص برآنها است صلوات از پروردگار آنها؛ به همراه رحمت و مهر 
و آنانند هم آن هدایت شده ها. 

۳" ثبت دفترو دیوان شده. 


صفحه شاره ٩۴‏ 


جعل نموده اند. مثل «من بکی او ابکی او تباکی علی الحسین ع وجبت له الجنه * . 
کسی که از اول تا آخرعمر از هیچ گونه شنایع "" که خداوند حرام و ارتکایش را نهی 
و مرتکبینش را در اعداد اهل دوزخ نموده اينکه دو دانه اشک گندیده از دیدگان او 
جاری شد یا دیگری را به گریه آورد یا خود را به گریه کنندگان شبیه نماید. به جهت 
حسین. تمام گناهانش ریخته. طاهر و اهل جنت می شود! اینقدر محدث جعال 
تصور نکرده که همین مزخرفات» مردم را به ارتکاب مناهی اعمال شنیع و افعال قبیح 
بیشتر تشجیع و تحریض """ و جری ۲" می کند؟ زیرا که با خود می گوید حال که عفو 
گناهان به دو دانه اشک بر حسین يا زیارت قبر مطهرش می شود چرا عیش نکنم؟ 
هم عیش خود را می کنم هم با گریه بر حسین و زیارت قبرش هبط "" اعمال سیثه ۳ 
و گناهان خود را می نمایم. یا اينکه به موجب حدیث مجعوله «آن الشفاء في 
ترجته ""» تربت او را شفا دانسته» خروار خروار. خاک نینوا یا کربلا را توبره کرده به 
جهت شفا به ارمغان آورده با مُهر نماز ساخته و مثل بت آن را در پنج وقت ۱۷ مرتبه 
سجده می کند. در صورتی که خوردن خاک حرام و به مفاد «لا شفاء فی الحرام ۲ 


۳" نقل شده از امام صادق: هرکس بر امام حسین ع گریه نماید یا دیگران را به گریه بیندازد یا خود را به 
گریه بزند بپهشت براو واجب است. 

۳ جمع شنیع. عمل زشت . 

۲ گستاخ. 

۳ کاهش. 

حدیث نقل شده ازامام صادق - شیخ عبدالّه بحرانی صفحه ۷۱۶: در خاک او (امام حسین) شفا است. 
بحارالانوار جلد ۶۰ صفحه ۶۰ نقل شده از امام ششم. 


صفحه شاره ۹۵ 


(در حرام هم شفائی نیست) . و سجده بر آن بت پرستی است. تربت سیدالشهدا هم 
نیست زیرا که باید قبرآن حضرت نبش شود و از محلی که جسد مطهرش در آن دفن 
9 متلاشی شده برداشت. آن وقت . آن تربت یعنی خاک حسد حضرتش» شاید 
محسوب گردد. آن هم معلوم نیست از کجا میتوان بعد از هزار سال و اندی که از 
شهادت حضرتش گذشته و آنهمه انقلابات در ظرف این مدت در عالم واقع شده. 
مدفن آن حضرت را به عینه همان نقطه تصور نموده و محل دیگر نباشد! و از کجا 
که چون محل مقصود را نمی دانسته اند. این محل را اختیار نکرده باشند مگر 
محض ۲۲ باقی بودن اسم 9 زیارت آن حضصرت. از کجا که اهالی آن حد ود قحصن 
مداخل "" خود این قبور را به اسم آن حضرت و شهداء او بنا نکرده باشند؟ 

حال ملاحظه فرمایید چقدر این عقاید و خرافات. کله و مغزعوام را مخشوش نموده 
که محل گنجایش یک کلمه حرف صحیح در مغز آنها باقی نگذارده. فرمایشات 
جناب عالی هم دلالت می کند بر اينکه مغز شما را هم خراب نموده اند و خالی از 
خرافات نمی باشد. اگرچه جسارت است ولی گفتن را باید گفت و به هیچ وجه 
بیانی: فرمایشات جناب عالی تماما مقرون به ثواب رأی اولی الالباب است و انکاری 
ندارد. ولی مغز بنده به این قدر ها هم خراب و مغشوش نشده. در حق بنده مشتبه 


شده اید. زیرا که از معلم ابتدائی خود که مقام عقل بنده بوده باشدء تعلیم گرفته و 


""منافع شخصی. 


صفحه شاره ٩۶‏ 


تمام این خرافات را از مغز خود خارج و خرق"*" حجبات"*" و موهومات" " از خود 
نموده ام. دراین باب آسوده باشید. اینکه ملاحظه می فرمائید محض حفظ و آسایش 
زندگی و مماشات "" با مردم است چون دراین عقاید. اکثریت با حمقا و معتقدین به 
آن خرافات و اقلیت با منکرین آنها است. ناچارا و مجبوراً باید در مقابل آنها تسلیم 
شده و بنده هم تأکنون نتوانسته ام خود را به قبول آنها راضی نمایم. همیشه از 
بزرگان خود سوّال می‌نمايم که چگونه امرمحالی ممکن می شود؟ زیرا که هرگاه مراد 
تمام این اخبار و احادیث از پیغمبر و ائمه. معانی ظاهری آنها باشد. بنده ظهور چنین 
عجایبی را از جمله محالات می‌دانم و گمان هم نمیکنم پیغمبریا ائمه خدا مرادشان 
فان ظاهره انیا پاهتایا ایتک هرا فل از طی رمای تیاه اون الم خی 
علائم و این قسم عجایب ظاهر نشده؟ مگر پیغمبر اسلام محمد بن عبدالل ص اشرف 
انبیاء نبوده؟ چرا قبل از ظهورش چنین علامات ظاهر نشد؟ و چرا باید این علائم و آثار 
مخصوصاً قبل از ظهور قائم آل محمد ظاهر شود؟ 

و اختصاص به ظهور آن حضرت داده شده. به عقیده بنده در این گونه احادیث 
هميشه متزلزل بوده و به واسطه حمق و جهالت عوام الناس نمی توان اظهار نمود 
که مثلاً مجلسی يا فلان عالم احمق جاهل که خود را در عداد علماء محسوب داشته 
به خطا رفته و بنده در این عقاید با جنابعالی هم عقیده هستم. ممکن نیست چنین 
علائم غیرقابل تصوری. هرگز به ظهور رسد و اين همه علائمی که در کتب خود. آن 
""پاره نمودن. 


۴ آنچه حکم پرده ای روی حقیقت را گرفته. 


7" چیزی که وجود خارجی نداشته باشد. 
""کوتاه آمدن در برابرزورگو. 


صفحه شاره ۷ 


خرافات را آن جمع نموده اند از پیغمبر یا عمه باشد و در باب که شرحی فرمودید 
مطلبی به خاطرم آمد که از آن یقین کردم که اهل ایران یعنی شیعی مذهبان خیلی 
حمقشان از هندوهای هندوستان بیشتر است. 

در زمان سیاحت و مسافرت خود تقریباً دو سال و کسری در بمبتی اقامت داشتم. 
هنگام ورود بعضی چیزها دیدم که تصور نمودند که از جماعت هنوط احمق تر کسی 
درعالم نیست. در اثنای اقامت خود خیال کردم که چه ضرر دارد که یک نفرم معلمی 
پیدا کنم که او طالب تعلم فارسی باشد در نزد من فارسی تحصیل نماید و من هم به 
قدری که محتاج علیه یک نفر سیاح است. از او انگلیسی بیاموزم تا اینکه یک نفر 
برهمنی پیدا شد و قبول این مطلب نمود. اگر چه شهریه هم می‌گرفت. بنده راضی 
شدم. روزی به خیال افتادم که تجربه نمایم که هندوها حمق و موهوم شان بیشتر 
است با شیعیان ایران. از او سوال کردم شما چگونه بتی را از طلا یا نقره یا سایر فلزات 
پا سنگ یا چوب می تراشید و مصنوع خود را خدا تصور نموده. شبانه روز چند مرتبه 
آن را سجده می کنید و حال آن که شما صانع و خالق آن بت هستید. جواب گفت اول 
این را بدان و بر تو مخفی نباشد که من ازآن اشخاص هستم که در عالم به هیچ وجه 
معتقد به خدا و پیغمبر و بت یا لات منات و سومنات نیستم. ثانیاً اینکه تو می بینی 
به لباس بت پرستی در آمده‌ام. چون برهمن و پیشوای این طایفه هستم و ناچارم 
که در میانه آنها زندگانی نمایم و حفظ نفس هم برهر روحی واجب است که اگرمن 
خلع لباس بت پرستی از خود نمایم. علاوه بر اينکه امرمعاشم مختل می‌شود بر جان 
خود هم مأمون نیستم. بسا هست که بعد از افشا شدن عقیده ام. همین بت پرستان 


که اظهار ارادت به من می نمایند و مرا سیّد خود می دانند با دستهای خود مر 


صفحه شاره ٩۸‏ 


قطعه قطعه خواهند نمود و اما اینکه گفتی که یکی از فلزات یا چوب پا سنگ بتی 
تراشیده یا ساخته. خدای خود می خوانند و برآن سجده می کنند. بر تو مشتبه شده. 
خدایش نمی خوانند (بلکه) واسطه اش می خوانند. 

ولی از تو سوال می‌کنم آیا فلز یا چوبی که ما بر آنها سجده می کنیم اکمل از خاک 
نیست که شما خاک آبا و اجداد خود را که به زبان ما بت پرستان بت و به زبان ایرانی 
مُهر است شبانه روز ۳۴ مرتبه بر آن سجده می نمائید و به آن اکتفا ننموده. پس از 
فراق از نماز(آنرا) بوسیده. به سرو صورت خود مالیده در پارچه يا کیسه تمیزی گذارده 
دیب تقو تحقوظ ین دازید ٩‏ ما اتصاف ده با تست فرن اضما اه 
ایران شیعی مذهب. که خود را خداپرست دانسته! مضحک تر آن است که یکی از 
معتقدات شما این است که جزبه خداوند به احدی نباید سجده نمود و شما به عقاید 
خود هم اعتنا ننموده, علاوه براينکه به جهت غیر خداء به خاک آباء خود سجده می 
نمائید. به حکام و سلاطین هم که از جنس شما هستند و به قبور اموات خود نیز 
هميشه راکد و ساجد می شوید! 

ملاحظه نمودم هرچه تقریر نمود. صحیح و جوابی است مسکت*". دیگر نتوانستم 
اعتراض بر تهریرات او وارد آورم. اذعان نموده. همین قدر جواب گفتم که مرا از آن 
جمله تصور منما و سکوت نمودم. 

بهانی: علماء سلف علومشان ظاهری و عقولشان سطحی بوده و چنین تصور 
می کرده‌اند که هرگاه انکار محالات را نمایند. یحتمل آن حدیث از روی حقیقت ازامام 


۰ فکتن خاموش کننده. ساکت کننده. 


صفحه شاره ٩4٩‏ 


باشد و در عقایدشان خللی حادث شود. این بود که به قول خودشان احوط *". قبول 
آنها را مرجع دانسته و تعبد ازآن نموده اند. دیگر تعمق در آنها را خلاف دانسته, عوام 
کالانعام "۲ هم از روی تقلید. پیروی آنها را نموده. اگر در میانه مردم هم یک نفر با 
هوش و زیرکی پیدا شده. از آنها سوّال می کرد که آقای بزرگوار! چگونه چنین مطلبی 
وقوعش ممکن است» ممکن است. جواب به آن بیچاره می داده که چون قول پیامبر 
یا امام هست باید متعبدآقبول نمود. ما که امام نیستیم که معنی باطنی آنها را بدانیم 
و کنجکاوی در آنها هم شما را به ضلالت و گمراهی می‌اندازد. 

به عوض این که. در اين گونه مطالب دقت نموده و احادیث صحیح را از مجعوله 
تفکیک و ممتاز سازند. تمام عمر خود را در فروع صرف نموده و ازاصول غافل و سرگرم 
بیان حیض"" و نفاس "" و احکام تخیلی و نجاسات و جنابات "" که از نتایج علم 
فقه است به پایان رسانیده و به هیچ وجه رایحه مظهر حکمت و عرفان به مشامشان 
نرسیده و هرکس در نزد آن علماء نادان, اظهار حکمت و عرفان می‌نمود. او را کافر و 
نجس و مرتد خوانده. قتلش را واجب دانسته» زن به خانه اش حرام» مالش هم مال 
وارث ميشد. چنانچه نمونه‌های آنها دراين زمان هم موجودند. 

بیانی: بسیار خوب . صحیح فرمودید و بنده را از تزلزل آسوده نمودید. در این صورت 
ای که تسوا نیع سای اد سای عفرلن مایم نتم متیر 


٩‏ احوط یکی ازاصطلاحات فقهی است به معنای؛ مطابق با احتیاط, نزدیکتر به احتیاط است. 
""اکثریت مردم. 

("خون عادت ماهانه. 

""نفاس (یا رجَگی) خونی است که زن از هنگام زایمان (يا سقط جنین) تا ده روز می‌بیند. 

۳" ترشح اززن به هنگام آميزش. 


صفحه شاره ۱۰۰ 


حضرت حجت با شریعت و سنت و احکام جدیده ظاهر شده. در دعای ندبه به امام 
همام علیه السلام نیز اشاره به این مطلب فرموده «اين المدخر بتجدید الفرائتض و 
السنن *"» هرگاه کتاب بیان را از بنده مضایقه نفرموده بودید بنده تاکنون بر تمام 
تکالیف خود بصیر و تکمیل شده بودم. ولی درعوض کتاب عشق نامه که نمی‌دانم 
از که و مولفش کیست و معشوق يا معبودش چه نام دارد که تا حد الوهیت او را 
ستایش نموده و سایرین را هم ترغیب به عبودیتش می نماید به بنده اراته داده اید. 
که این است اثمار کتاب بیان! و بنده ازآن چیزی نفهمیدم و مختصر عرض کنم بنده 
تا کتاب بیان را به دست نیاوردم چیزی نخواهم فهمید و تا زمانی که کتاب بیان به 
دست نیامده. چه ضرری دارد که وقت خود را بیهوده تلف نکنم و بعضی سوالات 
دیگر از جنابعالی بنمایم تا زمانی که بیان موجود شد. بعد از آن در احکام حضرتش 
سوّال و جواب شود. 

آیا حضرتش را جز آنهاتی که عرض کردم کتب دیگری می باشد که مسائل علمی و 
حکمتی را حاوی باشد که آن مسائل را. سائلین از ایشان سوال نموده و ایشان جواب 
اقناع کننده و مسکتی داده باشد» که مورد توجه و عجزما علی الارض را برساند؟ 
بهاتی: بلی! به قدری سوّال نموده اند که از حد احصاء خارج و ایشان جواب هایی به 
انوا وان اند که هم جا ره هرا اسان یه انعان خافته نو و این هو تاغاب اه 
علمای بزرگ بوده‌اند. مثلاً جناب آخوند ملا حسین بشرویه که اعلم علمای زمان خود 


توق وا داتهان نود که ماه نی ساره انیت اوقت )ایام 


۳ از دعای ندبه. کجا است آن کسی که برای تجدید و احیاء فرائض و سنن (آئین اسلام که محو و 
فراموش شده ) ذخیره شده است ؟ 


صفحه شاره ۱۰۱ 


آورده. و در اصفهان (نیز) تشریف آورده. با اغلب علماء محاجه "۳" نموده. همگی از 
جوابش عاجز شدند. 

و دیگر جناب آقا سید یحیی دارابی پسر آقا سید جعفر کشفی که از علماء بوده» تفسیر 
سوره کوثر را سوال نمود و (انوقت) ایمان آورده. (ایشان) در راه آن حضرت. خود و 
اصحایش به شهادت رسیدند. 

منجمله جناب حاج ملاً محمد علی بارفروش که دوم من امن *" به حضرتش (بوده) 
و در سفرمکه با خود حضرت. همسفر بودند ایمان آورده به ظلم اعداء ۲" با جناب 
آقای آخوند ملا حسین در قلعه طبرسی به شهادت رسیدند. 

مرحوم امام جمعه اصفهان آقا میرزا سیّد محمد که چهل روز ایشان را مهمان داری 
نمود تفسیر سوره والعصر را سوّال نموده (آنوقت) ایمان آورده. مرحوم منوچهر خان 
معتمدالدوله در زمان حکومتش در اصفهان نبوبت خاص را سوال نموده (انوقت) 
ایمان آورده و خدمات و احترامات و پذیرایی قابل تمجیدی در حق ایشان نمود. 

ملاً محمد علی امام جمعه زنجان ایمان آورده ٩‏ ماه تمام با قشون دولت جنگیده. 
کرو وهای و وی اه را شتا که هام و ره یمان 
اوه ات رشان موز یا انز سا خه محاای عزری لا 


دارم . 


۳6 


در اینجا یعنی حجت (برهان) آوردن . استدلال نمودن. 
"دومین نفری که به حضرت نقطه ایمان آورده. 
۲"جمع عدو یعنی دشمنان. 


صفحه شاره ۱۰۲ 


تفاسیری که بر قرآن و سوره آن نوشته اند: بقره. کوثر توحید. یوسف و غیره ما 
امد و یخن اشت‌وتماها اسان ظقیر که ۲۴ ساله بیوه اند ها بوم خروت 
حضرتش که ۶ سال و ۲ ماه و کسری طول کشید. 

در ظرف پنج ساعت هزاربیت برایشان نازل شده. امام جمعه اصفهان و معتمدالدوله 
میزان گرفتند که بدون فکر و تامل از روی فطرت بوده» بدون سکون قلم نه از روی 
تکسب و سرقت. در حالتی که اغلب در حبس بودند (نازل نموده اند). (همچنین) 
چقدر از کتب ایشان را در سفر مکه به سرقت بردند. 

بیانی: آیا ممکن است تفضل فرموده بعضی از آن ها را یا هر قدر که ممکن است و 
جنابعالی می توانید به بنده مرحمت فرمایید که زیارت نمایم؟ 

بهائی: بدیهی است. چنانچه خود موجود دارم» از جنابعالی مضایقه نمیکنم. (اشاره 
نمود صحیفه بین‌الحرمین و صحیفه مخزونه و تفسیر کوثر و بقره را آورده و به بیانی 
دادند و چنین گفت) خوب دقیق شوید و انصاف بدهید که از زمان غروب شمس 
محمدی تا کنون احدی اتیان به مثل این کلمات از روی فطرت توانسته بنماید؟ 
محمّد (ص) عرب بود و در چهل سالگی مبعوث به نبوت شد و در ظرف ۲۳ سال یک 
قران که ۸ هزار بیت است براو نازل شد. حضرت نقطه جّل و عژ در سن ۲۴ سالگی. 
خودش عجم در بحبوحه ایران ظاهر شد و در عرض ۵ ساعت. هزار بیت آیات و 
خطبات و شئون علمیه و مناجات بر ایشان نازل گشت. چنانچه از آثار موجوده می 


۳/۸ شمار. 
۳۹ کع شمار. 


صفحه شاره ۱۰۳ 


توان تخمین نمود و بعد از آن خودتان تصدیق خواهید فرمود که به گزاف سخن 
نگفته ام. 

بیانی: از انصاف نمیگذرم. فرمایشات آن حضرت خیلی عالی است. نمی‌دانم در 
تفسیر بقره دقت فرموده بوده اید که چقدر معنی تحت الفظی آن محال و از حدّ تصور 
هرس یراع شرا تاک که ارت شم تاه بای پل ات 
چنان تأویل فرموده و مطالب آن را چنان محسوس فرموده‌اند که از صدر " تا ذیل ۲۳ 
فرمایشتش» یک کلمه از عباراتش مورد ایراد و اعتراض نیست. خارج از تصور نبوده 
حالف با عفن تسه آناسیران هقی مایت و سا فرمایهای انفام 
نمود؟ لا والله. لعنت بر کسانی که از روی جهالت و اغراض نفسانی آن وجود مقدس 
را به زور و جور"" شهید نمودند. بریده باد ایادی""" اشخاصی که من غیر حق 
اصحاب کبارش*" را شهید و عیال و اطفال ایشان را اسیر نمودند. آه! آه! از ظلم 
ظلام! ای کاش زود تر به زیارت کتاب مبارکه شده و به کلی رفع شبهات و خرق 
حجبات و موهومات از بنده می‌شد. ما ها چقدر بدبخت هستیم که در مملکتی واقع 
شده ایم که حرف‌های حسابی خود را نمی‌توانیم به یکدیگر اظهار نمایئم و در عقاید 


خود آزاد نیستیم و الا جرا این همه خلق خدا که بنده هم یکی ازآنان (هستم) تاکنون 


صفحه شاره ۴ ۱۰ 


ازاین گونه مطالب باید دورو مهجور و از شرف ایمان به حضرت حجت محروم مانده 
باشند. 

خیلی جای تاسف و کمال تشکر را از جنابعالی می نمایم که تا این حد بنده را دلالت 
فرموده اید و دیده بصیرت مرا باز نمودید. یک سوّال دیگر باقی مانده و آن این است 
که در حدیث وارد است که قائم امام دوازدهم غائب و هرزمان ظاهر شود مروج 
شریعت محمد است و مبیّن قرآن. جنابعالی میفرمائید که صاحب کتاب جدید و 
شریعت و سنت جدید است. 

بهائی: جنابً | مثل انبیا مثل شمس است اگر به ما لانهایه طلوع نماید یک شمس 
زياده نخواهد بود. چنانچه در قرآن می‌فرماید «لاتفرق بّین آجد من ره *0۳۳. امام 
هم نظیر همین مطلب را می فرماید. کسی که بخواهد به تمام انبیاء و مرسلینی که 
خداوند فرستاد از آدم ابوالبشر تا این زمان نظر کند. (اگر) به من نظر نماید» همه آنها 
را زیارت نموده. تفاوتی این است که خلق زمان (در) هر وقت ترقی نموده و اعقل 
میشوند. حجت هم به اقتضای زمان اکمل و حجتش هم اعلی و اتم از حجت قبل 
خواهد بود. و الا حجت بعد به عینه همان حجت قبل است به نحو اکمل. نطفه عین 
شباب و شباب عین نطفه است. همان قسم که نطفه ترقی و رشد می کند و به کمال 
که شباب است می رسد. حجت زمان هم همان قسم در ترقی و تعالی می باشد. 
کذالک "۲۳ فرمایشاتشان. 


1 آیه ۳۸۵ از سوره بقره 


۳۳۹ 


صفحه شاره ۱۰۵ 


شریعت پیغمبر را آراء سخیفه ۳" علماء نمایان , که هر یک رأیشان با یکدیگر اختلاف 
پیدا نموده و از بس خرافات و موهومات به شریعت محمّدی مخلوط نموده اند که 
اصل شریعت رسول الّه و مقصود حقیقی آن حضرت به کلی از میان رفته. این است 
که حضرت حخت وقتی ظاهر شد می‌فرماید که این شریعتی که به اسم شریعت محمّد 
در بین شما شایع است» شریعت و دینی نیست که آن حضرت در میان شما ها به 
ودیعه گذاشته. شما تمام آنها را با رای سخیف خود از بین برده اید. این شریعتی که 
به نحواکمل. معنی حقیقی و جوهر و مراد از آیات قرآنی همین است که من آورده‌ام. 
این است که بر طبع آنها گران آمد و از خوف اینکه مبادا دکه ریاستشان کساد و خراب 
و مردم احمق از اطراف ایشان متفرق شوند و دیگر نتوانند جحال و ساده لوحان و 
عوام را زیر مهمیز و رکاب خود کشیده, مالک الرقاب و مختار مال و جان و عرض و 
نأموس شان کردنت: این اشست. که از آن وجود مقدس اعراض نموده و آسایش خود ر 
در معد وم نمودن حضرتش دانسته , آن حضرت و اصحاب کبارش را شهید می نمایند. 
و این سنتی است که همیشه در میانه تمام انبیاء و قومشان جاری بوده. چنانچه 
سلف را شنیده ای و این زمان را هم به رأی العین مشاهده می فرمایید» دیگر محتاج 


به شرح و بیان نیست. 


۳۳۷ کامل. 


۶ عقاید بی خردانه. 


صفحه شاره ۱۰۶ 


علیهذا نظر به شرحی که عرض شد. هر حجت بعدی مکمل شریعت حجت قبل 
است . هر گاه آدم ابوالبشر در زمان خودش آیاتی که محمّد به جهت قوم خودش آورد» 
آن حضرت به جهت قوم خود می‌آورد. مسلماً زمان. غیر مقتضی و هنوز قومش 
استعداد فهم آن را نداشتند. مثلاً طفل مکتب مبتدی را اگر اوّل ورود به مکتب. 
کتاب فارسی یا عربی به او تدریس و تعلیم نمایند. محققاً درک آن را نمی تواند. این 
است که باید به او الفبا را تعلیم نمایند تا رفته رفته تحصیل استعداد نموده و ترقی 
نماید تا اينکه به مقامی برسد که قابل درس عالی تر از آن را متحمل شود. بدیهی 
است. هرگاه با غذای طفل هشت ساله, طفل رضیعی را تغذیه نمایند. معدهٌ طفل 
قرآنی است. 

بیانی: پس از قرار تقریرات. جنابعالی ظهور قائم. اعظم و ام و اکمل از کل ظهورات 
قبل حتی ظهور محمد و شریعتش هم اعظم و اکمل از کل شرایع و ادیان است. در 
این صورت قول رسول اللّه که می‌فرماید بعد ازمن لا نبی بعدی» مخالف با فرمایشات 
جنابعالی و دعوی صاحب ظهور است که می‌فرماید من شرع جدید و کتاب و سنت 
جدیده آورده و حجت خود قرار داده ام. پس موعود محمّد و حضرت حجت مدعی 
چه مقأمی هنن ؟ در صورتی که فرمودهٌ رسول اللّه است که می فرماید بعد از من 
پیغمبری ظاهر نخواهد شد. نبوت که به محمد ختم شده. دیگر فرع که قائم موعود 


و مبین قرآن است کتاب و سنت جدیده ای موقع و لغو است. 
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بهاتی: بلی! قائم موعود محمد. اکمل و انم از کل ظهورات قبل و شریعتش هم اعلی 


و اعظم و اقوم از شریعت محمّد و اّل من آمن به او*" دارای مقام مخمدیه میباشد 
و فرمودةٌ محمّد هم که لانبی بعدی می باشد. صحیح است ولی حضرتش دارای رتبه 
ولایت » یعنی آلوهیت و ربوبیت است و رتبه نبوت هم به وجود محمّد خاتمه یافت و 
دیگر بعد ها حجتی به منصب پیغمبری ظاهر نخواهد شد. 

بیانی: مسئله مشکل ترو قامض تر شد. زیر که ولایت فرع نبوت است و حامل این 
مقام علی ابن ابی طالب است . پس مقام و رتبه آن حضرت موافق رتبه علی ع است 
و به هیچ وجه اشرفیت و اکملیت به رتبه محمدی ندارد و فرع است و حجت کلی 
نیست. پس به جهت حکمت و دلیل باید سوالات و شریعت و کتاب جدید آورده و 
دعوی چنین مقام منیعی را بنماید. 

بهاتی: علی اول خلق محمّد و نائل به اين رتبه نبیل "" نشد. مگربه جهت سبقت 
نمودن درایمان. چه خوب فرموده همای اصفهانی۳: «یافت در بندگی خداوندی - 
بنده باشد ولی خدا آثار». ولی نقطه اولی که رتبه مشیت را داراست به خودی خود. 
قائم و حامل رتبه ولایت (است). چنانجه در مقدمه این مطالب نیزذکر شد. ملتفت 


٩‏ اولی کسی که به او ایمان آورد. ملا حسن بشرویه ملقب به باب الباب. مطابق بیان. حروف حی 
"۳ آنیکو. 

رضاقلی خان مشهور به میرزا محمدعلی همای شیرازی اصفهانی یکی از شعرای قرن سیزدهم هجری 
(۱۲۱۲ ه. ق-۱۲۹۰ ه.ق) است. 
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شنقید آقای بنده و ولایبه غلن از طرف عم وولانع حضرت نقطه بلام انس اک : 
علق الله انش ها وی شاه بالمشتاه ۳۰: 

زیاده تصدیع "۲" به جنابعالی ندهم. شما بنده را دچار مسئله غامض تری می‌فرمایید . 
مستئله اول حل شد. «خلق الّه المشية بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشية» چه نسبتی 
به حخّت زمان دارد؟ بدیهی است که مشیّت. خواستن و نسبت آن به خدا است نه 
خلق. چنانچه معروف است که مشیت الهی چنین اقتضا نمود که فلان عمل وقوع 
یافته و موجود گردد. البته خدا را کسی خلق نموده و تمام اشیاء به مشیت الهی خلق 
شده اند. « ما مره اد شین آن بقول له کن کون *۳۳» 

بهاتی: درست فهمیده اید و بنده هم صحیح عرض کرده‌ام . اولاً اطلاق شیئیت در 
اصطلاح اهل بیان به مومنین هر شریعتی می شود و غیر مومن لاشیی محض است و 
اطلاق شیئیت هم براو نمی شود و حجت زمان هم همان مشیت پروردگار است . مگر 
شما می توانید انکار نمایید که آنچه را حجت هر زمانی بخواهد همان خواستن او 
خواستن پروردگار است. هر زمان حجتی بر خلق مبعوث و ظاهر گردد اول کلامی که 
اس اه سپس کی ۲ کی هرادن کر 1 


این معنی که هر حجتی که درعالم ظاهر می‌شود. نسخ می‌فرماید شریعت قبلی اوء و 


۳ در اصول کافی از امام صادق (ع) نقل شده است. 

۳ به معنی زحمت دادن است. 

۳ آیه ۸۲ ازسوره یس . معنی: چون اراده خلقت چیزی کند به محض اینکه گوید: «موجود باش» موجود 
خواهد شد. 

*"رجوع شود به توضیح سابق 
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می میراند مردم را از دین قبل و آنها را قبض روح ایمانی می فرماید. پس از آن خلق 
را مخاطب خطاب الست و برتکم فرموده. هر کس که جواب بلی! انت رتّنا گفت و 
اذعان به حجیّت او نمود در زمره خلق جدید. و زنده می‌شود. و اطلاق شیئیت برای 
او می گردد. و هر کس که جواب لا داد جزء اموات محسوب و عدم صرف و لا شیی 
محض (محسوب میشود) و حکم غیر طهارت بر او می شود. چنانچه بر میّت می 
شود. فرقی که هست آنکه از مردهُ جسدی. ازهاق" " روح حیوانی می شود ولی از 
مردةٌ دینی. روح ایمانی و انسانی خارج میگردد. مگر شبهه دارید که باپ خداشناسی 
و پرستش پروردگار, شناختِ حجت زمان می باشد. چنانچه فرموده‌اند « بتا غرف ال 
و بتا غبة ال تخر الا علی له و انا ما غبة له ۳۳۲» اینها مطالبی است که علماء 
سوء به جهت اغراض نفسانی خود گوشزد مردم نمی‌کنند. 

بیانی: عجب! عجب! نمی‌دانم چقدر علماء اسلام خُذ لهم له ۲۳ به جهت ریاست 
کثیفة چهار روزهُ عمر خود. مردم را اغفال نموده مطالب به این سادگی و صحیحی و 
واضحی را به مردم بیچاره القاء ننموده و آنها را کرو کورمی‌خواهند. و حال این مسلم 
ای کف اتمه تطایی یه اقتضای فان خاقض کف چم دارم ان یا 
نادان در حق مردم بخالت*" نموده و جلوگیری از ترقی و تعالی آنها نموده. که هر 


بلایی می خواهند بر آنها وارد نموده و هر گونه تاخت و تازی که می‌توانند در حق آنها 


هلاک شدن . 

۲ بحار الانوار مجلسی - جلد ۲۶ صفحه ۲۶۰ . نقل از رسول اللّه: هر کس ما را نشناخته و به دنبال آن 
عبادت نکرده خدا را نشناخته و اطاعت نکرده. 

1 خدای ناکرده. 


۳ خشونت و بخل. 
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بنمایند. عجب دراین است که هرگونه مجعولات و خرافاتی که میبافند. نسبت آنها 
را به انبیاء و ائمه اطهار می دهند و عوام بیچاره هم ناچار باور نموده. می ترسند که 
هرگاه ایرادی وارد آورند مبغفوض خدا و پیغمبر و امه اطهار شوند. 

خداوند گواه است به حدی از فرمایشات جنابعالی ملتذ *" و حالت وجد و سروری از 
کشف این مطالب در خود مشاهده می نمایم که زبانم از تشکر از جنابعالی قاصراست . 
دنگره دامن نیا را مد بر این مایت موه اس وق واظ ط 
کلام و زمان کسل شده‌اند. امیدوارم در جلسه آتیه آن کتاب مستطاب را به دست 
آورده به معاضدت ۲ و مساعدت و فتوت "*" جنابعالی مشاکل بنده حل گردیده. شاید 
توفیق رفیق گردیده به شرف ایمان که منتهی آمال حقیر است نائل و مشرف گردم. 
زونه عافطاه تاصرهمگن راد: 

[ بیانی رفت و مجلس برهم خورد. بعد از اينکه مجلس مخلی به طبع گردید *" 
مبّلغ مزبور رو به اهل مجلس نموده چنین می گوید: گویا این بیچاره از تمام مطالبی 
بی اطلاع و ازهمه جا و همه چیزبی خبراست. بعضی از بهاتین رو به طرف مبلغ مزبور 


لذت برد۵ . 
۲۱ با 
"* جوانمردی. بخشنندگی. 


"*"رها کرده شده با طبیعت یعنی بلاتکلیف و بی اندیشه. 
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که ماتحظه فرموقید یکی اتود وگلاشان کي بقل است: آگرخناسالن شرگرم 
به تلم نبودید. از روش جواب و سوالات او من ملتفت می شدید که مشار الیه "*" از 
همه جا و از تمام مطالب با اطلاع و چنان به زیرکی تمام مطالب مقدماتی را از جنابعالی 
توضیح خواسته. زود زود. پیش می رود. مثل اینکه از شما عهد گرفته که جنابعالی را 
در تنگناتی از مطالب گیر آورده که جنابعالی عدول "*" از فرمایشات خود نفرموده و 
مجال انکار از جهت جنابعالی باقی نماند و خوف آن است که عاقبت جنابعالی را 
مجاب"*" و مغلوب نموده و وهنی "" را وارد نماید. شما را به جمال مبارک و جمال 
قدم ۲ قسم می دهم که کمال احتیاط را در مکالمات خود بفرمائید که مثلا ریش به 
چنگ او نیفتد و ماها خفیف و سرگشته شویم و (امدواریم) این طور است که 
حضرتعالی فرمودید که وی از همه جا بی خبراست. (ولی) واقعاً معنی مجاهده این 
است کد این شخص 8 کمال مدافه ۳۹۳ تحقیق و قوررسی ۲۹۲ می نماید 9 حقیقتا ما 
عجب مردمان گول **" نادانی بوده‌ايم که قبل از فهم مطالب مقدماتی بدون تحقیق 
** جمع رند. 
۳" زیرک و حیل گر. 


۳:۹ و همتا. 
۲" مزیور, طرف . 

۶ انصراف. 

** مجبور به قبول و اعتراف نمودن. 
"* سستی و تزلزل . 


ف هر دو از القابی است که بهائیان از برای میرزا حسینعلی اختیار نموده اند. قدم یعنی از قدیم» قدیمی. 
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مهار اتمان وتان نود اند که ها اوایمای خود ناه اه 
اتعق انلد نلکه ازمکالمات این هرد و منوالات عالیه که نموه خیلن مطلب برما ها 
کشف شد. فی الجمله تزلزلی پیدا کرده‌ايم که انشاءلّه در جلسات آتیه به فرمایشات 
خودتان رفع تزلزل ما را خواهید فرمود. 

مبلغ بهاتی: برادران و عزیزان من! اولاً بدانید که بنده در همان وقتی که گرم کالمه 
با او بودم بة خوبی به حالت او فوجه داشتم.ه غفلت: هم نکزده‌ام. همان ابیت که 
شریف را نشنیده اید که در قیامت» بعضی مثل برق از صراط می گذرند و بعضی هزار 
سال متوقف می شوند تا از صراط بگذرند. شمائید که لطف حق شامل حالتان شده و 
مان ری قاظف اوجل ره غیق ات ده سای بعت فه اب وان قشم 
مه کسانی آنندکا کفعاه مت تیار طرل موه قوم قوهسش عراهدا آط 
عبور نماید و با زحمت می گذرد یا اينکه در دوزخ سرنگون می شود. زیرا که از ظاهر 
حالش چنین مستفاد می شود که قشر صرف است و ابداً رایحه حکمت و عرفان به 
شمش تشد انساله الش خان ماوت شوه که هم .هیا ها خرن 
بمانید و مشاهده خواهید نمود که عاقبت مشار الیه. با چه شوق و شعفی به درگاه 
جمال قدم و حضرت آقا ساجد خواهد شد. به هیچ وجه تزلزلی بخاطر خود راه ندهید. 
اهل مجلس: ماها در باب عقیده خود در حق مشارالیه تردیدی نداریم و همان است 
که عرض نمودیم ولی امیدوارم به لطف خدا که حضرت عالی موفق به مغلوب نمودن 
او گردید. اگرچه خیلی اشکال دارد.) 


۵ و ن 
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جلسه چهارم 
(بیانی وارد شده. تحیّت و سلام به جای آورده. چنین تقریر می نمایند) 
بیانی: چون بر هر متعلم مبتدی لازم است (که) جمله های گذشته را که تعلیم گرفته 
و مباحثه نموده. به دقت حفظ نموده که در موقعیت جدید مذاکره. به خاطر داشته 
باشد و نیز به جهت تحصیل درس روز بعدٍ خود هم جمله هایی مرتب نماید که در 
مقام تعلم و استفاده آن برآید و برمعانی و حکمت آنها آگاه گردد. (ازاين روی) بعضی 
مطالب و جملاتی را به جهت این جلسات حاضر نموده‌ام که سوّال نمایم. 
اول بفرمائید سبب تفاوت طول مدت هر یک از ظهورات نسبت به ظهور بعدش 
چیست و چرا شریعت موسی تا ظهور قائم ۱۲۷۰ سال طول کشید تا اينکه مردم تکمیل 
شده و شریعت ایشان قوام یافته. مردم و زمان قابل به ظهور دیگر شدند. (علاوه بر 
این) حکمتش چه (است)؟ 
بهاتی: البته باید به خاطرداشته باشید که عرض کردم هر ظهور بعدی اعظم و اشرف 
از ظهور قبل است و شریعت ظهور بعد, اکبر و اتم» و خلقش هم. جوهر و اعقل از خلق 
قبل هستند. این است که شریعتِ ام و اکملش, زیاده از شریعت قبل مدت لازم دارد 
تا اينکه خلق مربا و تربیت شوند. پس محمّد بن عبد الّه اشرف انبیاء و شریعتش هم 
اتم و اکمل از شرایع قبل است. طبیعی است که باید مدت تکمیلش هم آطول از شرایع 
بیانی: بنده هم قدری ملتفت این نکته شده بودم ولی میل داشتم که یقین حاصل 
فان کل همین که ات واه اما تک به خظا قآ ندیم ارت 


فرمایشات موسی و عیسی از جهت امّت محمّد کافی نبود. زیرا که فهم مردمان زمان 
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موسی و عیسی, نسبت به اهل زمان محمّد محدود بود و خلق زمانِ مخمد اعقل و 
رک 

در حقیقت زمان بلوغ و شباب بوده و کلمات انبیاء سلف از جهت تکمیل آنها ناقص 
بوده, و کافی به حال آنها نبود. طبعاً باید شریعت محمّدع اکبرو مدت تکمیلش هم 
آطول باشد. اگر جزاین بود تعدد انبیاء لغو و بی معنی بود که (فقط) یک نفر نبی از 
جهت هدایتِ خلق کل ازمنه "۳ کافی (باشد). 

در جلسات قبل هم مثلی در این باب ذکرشد که غذای طفل رضیع از جهت جوان بالغ 
کافی نیست و سذ جوع او را نمی نماید. حل این مستله شد. بگذریم و از مطالب 
اه ۲*۶ سوّال و جواب نمائیم . 

خوب بفرمائید که از قراری که فرمودید. حجّت زمان ظهور فرموده و شریعت و سنت 
جدید درمیان امت خود گذارده و به ظلم و ستم او را شهید نمودند. فعلا در باب ظهور 
اعتراض نمی نمایم و موکول به زیارت کتاب بیان می‌کنم ولی بیان فرمائید که 
ساعتی را که از این دار فانی عروج فرمود نان" شریعت و رعایت و شبانی "" عباد 
للّه و امتان"" خود را به کف کفایت چه کسی تفویض نمود و قائم مقام و وصی 


منصوع و آینه سر تا پا نمای آن حضرت که؟ نام مبارکش چیست؟ چنانچه بعد از 


۳ صفعت تفضیل از ريشه زکی: پاکترین. 
۲ جمع زمان. 

* مهمتر(ین) 
* سکان و اختیار. 


۳ هدایت. 


۳۲ امتحان. آزمایش. 


صفحه شاره ۱۱۶ 


رحلت رسول الّه» امرو وصایت تفویض ۲۳ به علی ابن ابی طالب و بعد از او نسلاً بعد 
به ائمه ۱۱ گانه تفویض گردید که همگی مبیّن "" فرمایشات رسول اکرم و مقوم " "و 
مروج شریعت او بودند. 
بدیهی است است که حضرت نقطه هم گله *۲۳ خود را بدون رائی "۳۳ رها ننموده و 
مطلق العنان ۲" " نگذارده و قبل از شهادتش تکلیفی از جهت آنها معین فرده. 
بهائی: جنابعالی چرا مطالب را در اینقدر پیچ و خم می دهید و خودتان را به تعب "۲ 
و زحمت می اندازید؟ آیا همین قدر که به نقطه ایمان آوردید از جهت سر کار کافی 
نیست که از جزئیات و مطالب گذشته که به هیچ وجه به جهت جنابعالی مفید فایده 
نیست سوال می فرمائید؟ در صورتی که در این شریعت اسم وصی و وصایت در میان 
نیست و مرأت بایدش نامید. وانگهی از دانستن اسمش چه نتیجه و ثمری خواهید 
برد؟ در صورتی که وفات نموده و شریعت نقطه هم (و کلام خود را ناتمام قطع نموده 
و ساکت شد). 

بیانی: غریب فرمایشی فرموده و بنده را متحیر نمودید. وصی پا مرات نقطه که 
حاکی از اوست و آئینه بدن نما و سراپا نمای او است و بعد ازعروج آن حضرت هادي 


۳۹۲ 


واگذاری مدیریت امور. 
اف شد ه. 

ت قوام دهند ۵. محکم کننده. 
۳ قوم و امّت. 

۲۹۹ دیده بان. 

۷"خود ری و خود اختیار. 

1 ۳۹۸ 


شرف * 9 مر . 


صفحه شاره ۱۱۷ 


خلق و امت. و باید به وجود مقدسش حضرت نقطه را شناخت و حضرتش. قائم مقام 
و نفس نقطه است و باید بعد از آن حضرت طوق رقیّت*" و اطاعت او را به گردن 
نهاد و حل مشاکل و مسائل غامظه را ازآن وجود مقدس استعلام و استفاده نمود. می 
فرمائید دانستن اسم مبارکش از جهت بنده و امثالهم. مثمر چه و نتیجه (چه) می 
باشد؟ حال آنکه خود جنابعالی مَتّل نقطه را مثل شمس فرمودید. (که) همین که 
شمس غروب نمود باید گفت لیل است و حتماًباید قمری طالع گردد و به انوار خود 
که از شمس کسب نموده و منعکس دراو است ارض معارف را روشن و نورانی فرماید 
تا آنکه مردم به ضیاع او راه را از چاه تمیز دهند و کسانی که هنوز به درجه رفیع 
ایمان فاتز نگردیده. به واسطه او هدایت یابند. 

آقای بنده! تمام فوائد دروجود مبارک مرآت است. زیرا که او است مقوم ۲ شریعت 
یاهع رابت شرا 

وجود مبارک حجت را که مظهر ظهور له است مثل مهندس فرض نمائید که طرح 
و نقشه عمارتی را کشیده و به دست نمایندگان و شاگردان خود تفویض نموده که از 
آن دستور العمل و نقشه مهندس» بدون اندک تصرفی عمارت را تمام نمایند و الا 
تشه وف وتاقضی نله مات فاتمام واه ما مین له فرمای عباب غالن 
مرآت و به قول بنده وصی که هر دو صحیح و معنا یکی است, ایشانند مآمور ترویج 


اوامرو نواهی آن حضرت و مبین کلام اللّه و تعیین کننده تکالیف شرعی عباد اللّه. 


۴ بندگی و عبودیت. 
۳ قوام دهنده. 


۳/۳ 


چراغ. 


صفحه شاره ۱۱۸ 


آیا در قرآن جز کلمه صلوات و صوم ۲۲" و غیره چیزی فرموده؟ آیا به خودی خود از 
آن چند کلمه. اگر وجود ائمه اطهار نبود. چه مطلبی فهمیده می شد و شریعت از کجا 
قوام و کمال حاصل می کرد؟ جهت اینکه فرمایشات مظهر ظهور اجمالی است. این 
است که هرگاه یک مرتبه بخواهد به مردم بگوید امروز قبله چنین و صلوات و صوم و 
حج و خمس و کوت چنان. مردم که سال‌ها عادت به احکام و شریعت قبل نموده و 
مربا شده اند. یکمرتبه تمام قواعد ایشان را نمی توان تغییر داد. به رتوس مسائل 
اشاره می فرماید و ائمه اطهار هم. هریک در زمان خود چند مطلب از فرمایشات آن 
حضرت را به اسماع آنها فرو برده و به جهت آنها به قدر استعداد شرح و بسط داده تا 
رفته رفته گوش های مردم پرو به آن مطالب انس يافته و متدرجا شریعت آن نبی یا 
حجت قوام پیدا نموده تکمیل گردیده به تمام احکام اللّه عمل شود. و (همچنین) 
در خاتمه کلام خود. مطلب را ناتمام گذار دید و فرمودید شریعت نقطه هم .۰« 9 
قطع کلام فرمودید . بنده درست ملتفت نشدم» سبب ناتمام گذاشتن مطلب چه بود؟ 
توضیح فرمائید. 

با ات اسان مت کف پرمطا لین که مدید اعتراضی وارد تست 
و تماما به جای خود صحیح و متین است ولی میخواهم عرض کنم مطالب گذشته 
منسوخ شده مذاکره اش از جهت ما دیگر چه فایده دارد که اینقدر به خود زحمت داده 
تضییع آوقات عمرعزیز خود را بنمائیم. در صورتی که در این دو سه ساعت وقتیکه 


در محفلی مجتمع شده آیم موقع را باید مختنم شمرد و مطالب آهم را برغیر اهم مقدم 


۳۷۲ ۳ 
روزه داری. 


۳ ۳۹ 
سخن را در دهان گردانیدن. 


صفحه شاره ۱۱۹ 


فرعش قهراً و بالطبع صحیح خواهد شد. بهترآن است که از معترضات در گذریم. 
بیانی: بزرگوارا! فرمایش جنابعالی در مورد خودتان صحیح است. زیرا که مراحل را 
متدرجاً طی نموده تا به این مقامی که میفرمائید نائل شده و از همه مطالب مستحضر 
و مطلع میباشید. ولی در مورد بنده غلط است. زیرا که خودتان میدانید که بنده هنوز 
مرحله اول را طی نکرده که به مقامی رسیده باشم که محتاج به استفهام نباشم و 
اصلی را نفهمیده ام که قهرا و بالطبع فروعاتش به خودی خود صحیح شود. تازه 
صدائی شینده و در فهم مطالب کوشش مینمایم که آگاهی حاصل نمایم. فهم 
جنابعالی از جهت بنده چه فایده و حاصلی دارد. پس بنده باید به نفسه کمال جد و 
جهد و دقت خود را بنمایم تا به مقامی که جنابعالی رسیده اید نائل گردم. آیا جنابعالی 
سوّالات صحیحه بنده را معترضه میشمارید؟ تا بنیان عقاید به دلائل صحیحه و 
ترغیب به قاعده. استوار و محکم نشود» انسان هیچوقت آسوده نمیشود و هميشه 
در عقاید خود متزلزل 9 تتاعن سست عقیده او بزودی منهدم میشود. علیهذا. بنده 
چگونه ممکن است بگذرم و اعتنا به مسائلی که جنابعالی اسمش را معترضه 
میگذارید و حقیر به عقیده خود صحیح تراز این مطالب» مطلبی نمیدانم. که اعتنا 
نکنم. حجت زمان به قول خودتان از دنیا رحلت نموده و بنده و امثالهم هم که 
بحضور مقدسش در زمان حیات مشرف نشده ایم که او را بشناسیم وایمان بياوريم 
پس باید از صراط که مراد از وصایا یا مرایا میباشند گذشته تا به جنت موعود که وجود 
حجت زمان و تشرف به ایمان به او است داخل شویم. پس وصی اول باب اول جنت 


است و بر هر ذی روحی واجب است که از این باب بگذرد تا به جنت موعود نائل 


صفحه شاره ۱۲۰ 


گردد. هرکس وصابا را نشناسد. حجت زمان را نخواهد شناخت و ایشانند باب مدینه 


علم چنانچه رسول الّه میفرماید « انامدینة العلم وعلي بابها. فمن آراد 

المدينة فلیأت الباب؟۳ ». ایشانند سراج هدایت. بعد از غروب شمس حقیقت درلیل 

واصل دین. محکم و متین نگردد جزبه شناختن وصایا و مرایا. نعم ما قال المولوی: 
چونکه گل رفت و گلستان شد خراب بوی گل را از که جوئیم از گلاب 

بلی» در صورتیکه در زمان حیات حجت زمان به آن وجود مقدس ایمان آورده. از 


۳۳۹ 


دنیا رحلت نمائیم. مصابیم ۴" زیرا که با وجود شمس حقیقت که به ضیاء "۲" خود و 
به انوار ساطعه اش عالم را روشن فرموده حاجت به نور قمر که کاسب "" نور از آن 
وجود مقدس است. نیست و نور قمر در لیل که بعد از غروب شمس حقیقت است 
محتاج الیه موّمین است که بواسطه آن نور به صراط مستقیم هدایت یابند. 

و آگر بعد از غروب شمس حقیقت زنده بمانیم و وصی و مرآت اور انشناسیم ایمان 


ما فاسد و به هیچ وجه ایمان به حجت زمان نیاورده ایم و بنده و جنابعالی و بسیار از 
ممین که درک حضور حضرتش را نکرده ایم از فرمایشات و کلماتش (قرار به حقیقت 
و حجیّت او نموده ایم. پس بفرمائید بدانیم که اگر بخواهیم حل مشاکل و کسب 
تکلیف و طریقه اعمال و عبادات خود را بدانیم از چه کسی باید سوّال نمائیم و مبین 


حدیثی است که از چندین منبع شیعه و سنی نقل گردیده است. از رسول اکرم نقل شده است که در 
حق علی غ میفرماید: من شهر علم هستم و علی باب آن علم است. هرکس که اراده به این شهر را دارد باید 
از این باب وارد شود. 

۳ مصیبت زده شد۵. 


92 
تور 


نتب کتنل۵: 


صفحه شاره ۱۲۱ 


شرایع و احکامش کیست؟ عرض میکنم که در لیل از مرایای منصوص و در لیل الیل 
که به عبارت آخری» برزخ بین الظهورین و شمس و قمر. هردو غاربند. باید از 
علمائیکه عامل به احکام و آوامرو نواهی او هستند هدایت یابیم تا اينکه قابل و لایق 
ظهور دیگر گردیم. پس حال که لیل است بفرمائید راعی*"" و شبان امت کیست و 
دلیل و هادی موّمین را چه نام؟ 

بهاتی: مطالبیکه تقریر میفرمائید تماماً درست و صحیح و متین و در صحت آنها 
هم به هیچ وجه اعراض ندارم. ولی خواستم به معترضات وقت خود را تلف نکنم. 
جنابعالی را به اصل مقصود نزدیک تر نمایم. حال که جنابعالی مایلید که مطالب ار 
اینقدرها پیچ و خم بدهید چه ضرر دارد. 

عرض کردم در شریعت بیان به اسم وصایت کسی نصب نشده و مقام مرآتیت 
است و بعد از غروب شمس حقیقت امرا به دست آقا میرزا یحبی ملقب به صبح ازل 
پسرمرحوم آقا میرزا بزرگ نوری تفویض فرمودند و در حیات خود. ايشان را به مرآتیت 
وق ای رو هه رگ هه کهفتان شرت مان و امش کت این زو 
باشد. ایشان هم تا چندی قبل به این منصب نبیل برقرار بودند ولی خیانت ورزیده» 
ازآن درجه و رتبه خلع و مردود گردیده و در زمره مغرضین محسوب و سال گذشته در 
جزیره قبرس که یکی از جزایر بحر ابیض و متعلق به دولت عثمانی است وفات نمود. 

بیانی: چه! چه! چه! چه میفرمائید. جناباً چگونه ممکن است مرآت منصوصه 
حجت زمان که در حال حیات خود, ایشان را به لفظ و قلم مبارک و نص صریح به 


9 آمیر والی» حاکم. 


صفحه شاره ۱۲۲ 


است مردود گردد و به قول چه کسی خلع شد و کیست که با ری چنین عملی داشته 
باه الق ایست کد کم ا رگد شخ مان فان مقاه خی قطات فمایده 
عنان امت خود را بعد از خود به کف کفایت او تفویض فرماید که بعد از رحلتش به 
شافیه" "۳ محکمه ثابت گردید محال است عنان اختیار دین و امت خود را تفویض 
به شخص خائن و متقلبی نماید. 

خیلی تعجب است که مثل جنابعالی شخصی جرئت به تفوه این عبارت بی معنی 
فرمائید. و هرگاه در حجیّت نقطه جنابعالی هنوز مردد هستید و به مقام حق الیقین 
نرسیده اید آن امری است جدا گانه . پس در صورتیکه حجیّت نقطه ثابت نشد دیگر 
مرأت و وضی یعنی چه و حال آنکه در تمام جلسات اربعه جنابعالی کوشش مقرمودید 
حجیّت حضرت نقطه را بر بینده ثابت نمائید. معلوم میشود موّمن به نقطه هستید 
ولی بعضی از فرمایشات ایشان را منکر و در زمره «یوّمنون به بعض الکتاب و یکفرون 
به بعض ۲» محسوب هستید در صورتیکه حقانیت و حجیّت نقطه ثابت شده ممکن 
نیست وصی منصوصه آش را احدی از نوع بشر بتوانداز درجه رفیعه و منصب نبیل 
قاثل را کفر دائسته خاک بردهن او بباشد. بلی! در صورتیکه حشت زمان در حال 


حیات خود و وصی تعیین مینماید و آن وصی در حال حياة خود از دنیا رحلت نماید 


۳۷۹ ی 
درست و صحیح . 
۳ ان ۸۵ از سوره بقره. 


صفحه شاره ۱۲۳ 


آنوقت بر حجت زمان لازم است که دیگری را به جای او قائم مقام و مرأت خود تعیین 
فرماید. 

بهانی: جنابعالی شبهه در ایمان بنده به حضرت نقطه نداشته باشید. ولی هرگاه 
حجٌّت عصریعنی موعود منتظر نقطه ظاهر شود و مرآت منصوص نقطه از او اعراض 
تماند با شک ید2 حاضان شود آرا فاد کشت که ات تشه راتخم کمایه؟ 

بیانی: گمان میکنم هرگاه ترک اینگونه صحبت ها را میفرمودید. از جهت 
جنابعالی خیلی بهتر بود. زیرا که میخواهید به یک وسیله خودتان را از جواب سوّالات 
و اعتراضات بنده مستخلص نمائید. نمیدانید از چه طریقی داخل شوید. این است 
که خود را دچار مشکلی سخت ترا از مسئله اولی مینمائید. آقای بنده اولاًاینکه هیچ 
حجتی مرأت منصوص حجت قبل را خلع نمیفرماید. هرگاه اقدام به چنین عملی 
نماید خود را از حجیّت خلع نموده زیرا معلوم میشود که مبشر خوش که حجت قبل 
بوده از (روی) عدم بصیرت یکنفر آدمی را که لایق و قابل این مقام نبود منصوص و 
منصوب به مرآتیت خود نموده. پس مبشر. خودش باطل (بوده). در صورتیکه 
مبشرش باطل گردید موعودش هم باطل و حجت نخواهد بود و از اصل غلط و 
بیمعنی است. آن مرآت منصوص حجت هم کسی است که اگر ظهوری ظاهر شود 
قبل از همه کس باید حجت را بشناسد و تصدیق کند. زیرا که او ظهور اخرای مجلی 
مرآت و متجلی بتجلی او است. چگونه ممکن است عکس او را در آینه خود مشاهده 
ننموده و مجلی خود را نشناسد؟ اگرکسی ظاهر شود و مدعی مقامی گردد و او انکارش 


۰۱ ۰ ره در ق ۳ 


صفحه شاره ۱۲۴ 


زیرا که وجود نقطه که همین موعود او و عاکس "*" در وجود مرات است. چگونه 
چیزی که در آینه او منعکس است نشناخته و مردود او شد؟ حرف عجیب و غریبی 
باید از چنابعالی شنید! 

[دراین موقع اهل مجلس تمام توجه خود را به جانب جوان بیانی معطوف داشته 
وبا کمال فخیر تقزیرات او را استماع تموده به یکدیگ آهسقهایماء و اشاره میشمودند): 

ثنیا فرمودید بداء "" حاصل شد. در این موقع هم اشتباه فرموده و موقع بداء را 
گویا نفهمیده باشید. زیرا که بداء موقع مخصوصی دارد و آن این است که وقتی حجت 
زمان مشیتش تعلق گرفت (مبنی براینکه) خواست قائم مقامی به جهت خود تعیین 
نماید و اراده فرمود که فلان شخص معین را به این منصب نبیل مفتخر سازد و قلم 
را برداشته و روی ورقه قدر و منزلت و نص او را صادر فرماید و در روی ورقه هم مرقوم 
فرمود که «آن فلان بن فلان مرآتی و نفسی و هادی وراعی امتی من احبه فقد اجنی و 
کین قفا اه له و اه تاداس وهی خی فا ارت ی 
اولئک هم الکافرون "7 قضا شده و روی ورقه کتاب نص آن حضرت نازل شده دیگر 


بعدا از قضا""" بدائی نیست و هرگاه به رتبه قدر رسید و به مقام قضا نرسید. یعنی 


۲۳ چیزی که عکس دراو افتاده (اينه یا مرآت). 

۳ بداء به معنای آشکار شدن پدیده ها و حوادث خلاف مقتضیات و شرایط ظاهری است که انسان می 
پندارد. 

* به نظر میرسد که موّلف قصد دار بدون آنکه اشاره مستقیم به لوح مرآتیت و وصایتی که حضرت نقطه 
برای صبح آزل نوشته را به صورتی مبهم و فرضی اظهار نماید. در اين لوح حضرت نقطه مقام و منزلت 
صبح ازل را بالا دانسته او را مُنزل آیات و با خودش یکی دانسته. 

قضا چیزی است که اراده خداوند بر آن قرار گرفته است. 


صفحه شاره ۱۲۵ 


حضرتش لساناً يا کتباً او را منصوص و به رتبه مرآتیت نائل نگردانید. آنوقت ممکن 
است بدائی حاصل شود. آنهم از خود ناصب نه غیرش و درحال حیاتش حق دیگری 
نیست که بعد از وفات ناصب""" او را خلع نماید. قول از به جهت و فعلش برما علی 
الارض بعد از غروب شمس حقیقت خواهد بود. 

دانستید آقای بنده که تا چه موقع بدا ممکن است يا خیر؟ چنانچه حضرت رضاع 
ایکون یی نی لض ولا نی السَمَاء الا بهزه ال نو 


ی 


راد و درو ماء واذن و کتاب ول من عم اه ید ییرعلی تقض وَاحدو فقّذ 


1 


4 » پس نصب مرآت از مقام بدا گذشته یعنی به رتبه قضا رسیده که رتبه چهارم 
وه و رت ی دمم ان ات اش 
قدرت تغییر آنرا داشته باشد. بالاتراز این عرض کنم حتی خود حجت زمان هم که 
ناصب است نمیتواند بعد از صدورنص صریح او را خلع و فرموده خود را نقض بفرماید 
و از فعل خود عدول نماید و هرگاه این عمل را میکرد در حجیّت او نقص وارد می آمد. 

ملتفت شدید سیّد من؟ مطالب را سنجیده تقریربفرمائید که ایرادی نشوید. در 
صورتیکه ريشه فاسد باشد. تنه درخت فاسد میشود و دراین مقام ريشه حجت زمان 
و مرآتش به منزله تنه شجره نقطوی است و فیض از ريشه باید به تن واز تنه به شاخه 
ها و برگهای درخت تقسیم گردد. این است که قائم مقام هر حجتی قاسم ارزاق و از 


جانب خدا به حجت و از حجت به قائم مقامش و از او به سایر مخلوق تقسیم 


ٍِِ شخص منصوب کننده. 
ترجمه: چيزي نه در آسمان و نه در زمین باشد جزبا این هفت خ خصلت: با مشیت واراده و قدر و قضا و 
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علیه وسلم بأنه یقسم ااق في عالمالغیب علی لمومنین **4. با کدام جرئت کسی 
میتواند بگوید به قول فلان مرآتش خلع شده؟ 

ثالثا فرمودید که موعودٍ نقطه ظاهر شده و او را خلع نمود. این فرمایش جنابعالی از 
سایر فرمایشات سرکار مضحک تر است . زیرا که حجت زمان بعد ظاهر نخواهد شد تا 
اينکه دین قبل تکمیل گردد و مرآت حجت زمان هم از نخبه و متدینین اهل زمان 
برگزیده میشود و مستجمع جمیع صفات صوریه و معنویه مجلی خودش است. در 
صورتیکه قوام شریعت بیان و تکمیل آن ممکن نیست مگربه وجود وصایا و مرایا. 
امکان ندارد که موقع ظهور شده باشد و موعود منتظر نقطه . قبل از تکمیل شریتش 
ظاهر شود. بر فرض اینکه چنین امر محالی را ممکن فرض کنیم. اول کسیکه او را 
میشناسد مرأتِ حاکیه از نقطه است و اگر حجتی ظاهر شود. محال سات که مرآأت 
بطور حتم در دعوی خود هم کاذب است و تا شریعت نقطه تکمیل نگردد و صوم و 
حج و جهاد و خمس و زکات و سایر اوامرو نواهی حضرتش به تمامه و بدون تقیه در 
کمال آزادی عمل نشود امکان عقلی نیست که هور جدیدی شود. باید مرایای متعدده 
منصوصه ظاهر شده هریک به اهتضای زمان خود معودی از احکام را اجرا نمایند. تا 
ی( قرش ها مرا ایا دما یی هس که ای ان یی 
لین ان زر شرآ که عای شره وا رایسا وید اتف ات غلنشه چه‌صوزت کان یه رای بان 
به این صورت شرح داده شده که نقطه علم ( ایمان به خدا و کتابش) را به حروفات حی و حروفات حی 


به کلشیی میرساند. 
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ید علماء افتاده. احکام آنرا هریک به آراء خود تفسیر نموده اختلاف آراء به حدی 
شریعت را مندرس نماید که نماند از آن الا اسمی و قشری. آنوقت زمان مقتضی و بر 
خداوند لازم است به جهت قدایت خلق حجت را ظاهر فرماید و مرایای منصوص هم 
با زمان ظهور دیگر در دنیا باقی نیستند که حجت آنها را مردود نماید و هرگاه فرضاً 
هم باشند حجت زمان به هرقسم لباس و شکلی که ظاهر شود خواهد شناخت هرگاه 
غیرازاین در مجلسی او سخن میرود پس از اينکه حجت قبل مشکوک شد وصی اش 
هم مغشوش. موعودش هم بی اصل و اساس خواهد گردید و چنین تصوری امکان 
ندارد که در زمان حیات مرأت اول موقع ظهور حجت کلی باشد. هیچ عصری از 
اعصار چنین واقعه رخ نداده و به هزاران دلیل و برهان لغو است. جنابعالی خودتان 
طول هر ظهوری را به اکملیت و اعظمیت ظهور معلق میفرمائید. خصوصاً شریعت 
نقطه بیان را که فرمودید اکمل و اتم از کل ظهورات است. حتی از شریعت محمد بن 
عبداله هم ام و اکمل میدانید. پس باید طول قوام شریعتش هم اطول از طول 
شریعت محمّد باشد. به هزار و دیست وهفتاد سال شریعت محمّد تکمیل شد تا نقطه 
بیان ظهور فرمود و نیزبه جهت اعظمیتش اول من آمن او را به مقام و رتبه محمد بن 
عبداللّه میشمارید و بعد از آن میفرمائید در ظرف پنج شش سال شریعتش تکمیل 
نشده. منسوخ و مرآتش به قول (مثلا) ظهور موعود نقطه مردود گردی؟ خیلی از 
فرمایش حضرت مستطاب عالی متعجب گردیده که فرمایشات خودتانرا که درمقام 
اثبات ظهور نقطه اولی تقریر نمودید فراموش میفرمائید و میخواهید به همان 


قسمیکه در مغز عوام بیچاره مطالب بی سر و بن خود را فرو برده اید و چون از رموز 
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مطالب و اصولش بی اطلاع بوده اند فریب خورده علی العمیا"*۲ مذعن "۲ شدند و 
تعبداً""" قبول کردند. به مغز بنده هم به زور فرور کنید اگرچه بنده هم تاحدی عوام 
هستم ولی نه تا این حدود که فریب فرمایشات بی مغز جنابعالی را بخورم بنده را نیز 
خدا مرگ د هد . 

بفرمائید بدانم کدامیک ازاحکام نقطه عمل شده و چه وقت شریعش تکمیل شد؟ 
هنوز طایفه بابیه در تقیّه و نمیتوانند این اسم را به خود نسبت دهند که هرگاه نفس 
بکشند خودشان را مقتول و عبالشان را اسیرو مالشان را به یغما خواهند برد و جنابعالی 
او او ر مردود نموده. آه 9 افسوس که اوقات عمر عزیز خود ر در این چند جلسه 
بیهوده تلف کرده. مبهوت و متفکرم که این کلمات چیست که در این مجالس 
میشنوم که به هیچ عاقلی بی معنی بودن آنها پوشیده نیست. اگر جنابعالی و 
جالسین واقعاً بر این عقیده هستید باید به حال شما ها ندبه کرد و از حضور در این 
مجلس نادم و باید تاثب شوم. ولی امیدوارم که محض مزاح و سنجیدن درک بنده 
این فرمایشات را فرموده باشید و عقاید جنابعالی و آقایان این قسم نباشد. پس معلوم 
شد که در کتاب بیان بشارت به موعودی داده. آيا مدتی هم از جهت ظهورش 


بیانفروده یا خیر؟ اگر مدت قرار داده آیا این حجتی که میفرمائید ظاهر گردیده در سر 


۴ بدون بصیرت و فکر 
"۳ معترف و اقرار به حق کسی شدن. 
۳۹۰۱ بالاجبار 
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ی تا هه ی هه 
گرامیش چیست؟ از این مقوله مطلب تا کنون ذکری نفرموده اید. 

بهائی: یا للعجب! مگر خدای نخواسته در دماغ جنایعالی اختلالی پیدا شده؟ مگر 
اقوال و افعال هر مظهر ظهوری بر خلق حجت نیست؟ مگرفعل او فعل اللّه و مشیتش 
میت له ترشیت ؟ مارم که تیش قفا توو طا همم یی توافتم 
حق لم و بم درافعال حجت زمان دارد؟ آیا حجت زمان اگر شریعت قبل را نسخ فرماید 
کسی میتواند چون و چرا نماید و هرگاه اراده فرماید مرآت قبل را از مرآتبت خلع فرماید 
فاز هت ی ای تالا رونام 
مبارکش را دربیان من بظهره له فرموده اند و مدت زمان ظهورش هم در بیان موجود 
و منقضی شده. من یظهره له هم ظاهر شد و متجاوز از چند کرورنفوس هم به ایشان 
نما آوره اف 

بیانی: عجب عجب! حال متوجه شدم که آن کتاب چاپی که به بنده اراته دادید 
و فرمودید ثمرات بیان را دراین کتاب جمع نموده و درواقع عشق نامه شخص عاشق 
و الهی بود که معشوق خود را به اسم من یظهره الّه خطاب نموده بود و متصل جمال 
مبارکی را به نام من یظهره اللهی توصیف نموده و به این اسم حسن و صباحت او را 
میخواست اثبات نماید و بنده عرض کردم که تمام عالم کسانی هستند که آنها ر 
خداوند ظاهر فرموده و بنده و سرکار و جالسین هم همه من یظهره الّه هستیم و در 
قول خود هم عموماً صادقیم و کفری هم واقع نميشود. هرگاه بنده و شما هم دعوی 
من یظهری بنمائیم چه دخلی بما نحن فیه "" و ظهور موعود نقطه دارد. افسوس 


۹۲ 


" موضوع مورد بحث و گفتگو 
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دارم که کتاب بیان را تاکنون بدست نیاورده ام و الا هرگاه کتاب بیان را به دست 
آورده بودم تمام مشکلات بنده از آن کتاب حل ميشد و امیدوارم که تا جلسه دیگر 
کتاب را پیدا نموده لعل حل مشاکل بنده بشود. زیرا که از تقریرات جنابعالی تا کنون 
نتوانسته ام درک مطلبی نمایم. تماماً به قول عوام کوسه و ریش پهن ۳" است. 
میفرمائید حجت کلی صاحب شرع جدید و سنت جدیده است وهنوز به شریعتش 
عمل نشده دیگری ظهور نموده آنرا منسوخ نمود و جمع بین الاضدا و محال است. 
باید عم و تکمیل شود. کجا شد عمل و تکمیل اش هرگاه حجت جزتی و مقدمه آن 
ظهور حجت کلی است اینان معجزه و کتاب و سنت و شریعت جدیده یعنی چه؟ لغو 
و بیمعنی است. اگر حجت و ظهور کلی است باید به تمام احکامات و دستور العمل 
حضرتش عمل شود و در هریک از مطالبش علماء امتش اجتهادات نمده به جهت 
فهم مردم شرح و بسط داده و آراء مختلفه و تصرفات عدیده در آنها بنمایند تا رفته 
رفته معانی آنها به کلی محو و جز صورت و قشری از آنها باقی نماند و اندراس حاصل 
نماید تا زمان مقفتضی ظهور دیگر شود و خداوند مظهر ظهور دیگر را ظاهر فرماید. این 
قسم که جنابعالی فرمودید پس همه روزه انسان باید دنبال یک مدعی حجیت را 
بگیرد. وقتی نقطه مدعی شد وقت دیگردیگری میگوید منم و کذلک. انسان بیچاره 
متحیر و سرگردان گردیده و تا پیان عمر باید یکی را رها نموده به دامان دیگری 
بچسبد هنور مراد و مطلب مظهر اول را نفهمیده دیگری دعوی مینماید. باید از اول 
منصرف و دومی را تعقیب نمود و کذلک تا آخرمدعی آیا عمراو کفایت بکند یا از دنیا 


۳ 


است که اشاره به تناقض گوبی دارد. کوسه ریش ندارد و به همین دلیل کوسه و ریش پهن با 
هم تناقض دارند. 
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برود آیا چیزی بفهمد یا نفهمد. انسان ضعیف هم مکلف به شناختن حجت زمان 
است و از مغیبات هم که خبر ندارد. روح القدس هم که بروی نزول نمیفرماید که او 
ملهم شود که فلانی حق است بگیرو دیگران را رها کن. پس احسن شقوق این است 
که شخص دین آبائی خود را محکم نگاهداشته صبر کند تا اينکه آخرین مدعی 
حجیت که ظاهر شد و حقیقت خود را به ثبوت رسانید به او ایمان بیاورد و همینکه 
به او موّمن شد به تمام انبیاء مومن شده است . اینهم در صورتی ممکن است که اقل 
مایقنع کسی هزار سال عمر داشته باشد. به این قسم فرمایشات جنابعالی بهتر آن 
است که به عقیده اسلامیت خود ثابت قدم بوده بیهوده عمر عزیز خود را به این 
لاطائلات تلف نکنیم . مبادا از جاده مستقیمه منحرف و به ظلالت و گمراهی ابدی در 
افتیم. حقیقتاً در دو جلسه اول به مکالمات متین خود به قسمی بنده را مجذوب و 
امیدوار به مظلب و مقصد نزدیک نمودید که چیزی نمانده بود که تسلیم گردم ولی 
متاسفانه در این دو جلسه اخیر به معنی مطالب تقریر فرمودید که بنده را فرسنگها 
عقب راندید و مأیوسم فرمودید که یقین دارم اگر پنجاه مجلس دیگر هم حاضر شوم 
از تقریرات جنابعالی مطلبی درک نخواهم نمود و بیان را هم به بنده مرحمت 
نفرمودی که اقلا رس مسائل را از آن کتاب مستطاب به دست بیاورم که خود 
چنابعالی آنرا معجزه آن حضرت و مجمع اوامر و نواهیش قرار دادید. لعل به صراط 
مستقیم نائل آیم و اینقدر بنده را دچار زحمت و سوّال و جوابهای بیهوده فرمودید و 
متحیرم که به چه ملاحظه صلاح خود را در ارائه ندادن آن کتاب دانستید. 

پهائی (با اضطراب و تلجج لسان): آقای بنده قدری در عرایضم دقت فرمائید. ما 


مطلب خود را عرض .... (بیانی سخن او را قطع نموده و چنین گفت:) 
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بیانی: آنچه تا کنون فرمودید شنیدم کافی است و دیگر تا کتاب بیان را تحصیل 
نکنم نه گوش استماع دارم لمن تقول و نه دیگر تا بیان را تحصیل نکرده و مطالعه 
نکنم و کلماتش را با فرمایشات جنابعالی موازنه نکنم در این مجلس حاضر نخواهم 
شد. زیرا که وقت عزیزانسان اشرف و اثمن ازآن است که به استماع مهملات و مطالب 
بی سرو بن بیهوده تلف شود. هرگاه کتاب را تحصیل نموده در جلسه دیگر زحمت 
داده از مفاد آن کتاب سوّال و جواب مینمائیم زیرا که دین است و اسباب ملعبه نیست 
که بتوان به قول عمر و زید معترف به آن گدید لعل عاقبت این نوع مکالمات هم 
منجر به حزن و تألم گدیده و بنده راضی نمیشوم که احدی از بنده رنجیده شود ولی 
دراین موقع که ختم مجلس است به عموم آقایان خصوصاً به جنایعالی عرض میکنم 
پس از رفتن بنده قدری انصاف و وجدان خود را حکم قرار داده ملاحظه فرمائید که 
هیچیک از عرایضی که بنده اظهار نمودم مخالف با عقول سلیمه و خارج از قاعده 
مستقیمه بوده و از روی غرض و هواهاتی نفسانی غیر منقصفانه عرض کرده ام. 

شخص بیانی از مجلس خارج شده میرود. مجلس که از وجود جوان بیانی مخلی 
شد همهمه دراهل مجلس افتاده به طرف مبلغ بهائی توجه نموده چنین گفتند:) 

بهائیان مجلس: ما ها خیلی به جنابعالی امیدوار بودیم که شاید بتوانید از عهده 
جواب شخص بیانی بر آئید و درتمام جلسات اظهار نمودیم که این مرد اعجوبه زمان 
و نطاق بی بدلی است و جنابعالی از عهده جواب او بر نمی آئید و استدعا نمودیم که 
معاونی اعلم از خوتان همراه بیاورید که از عهده او بر آید. جنابعالی وقعی به عرایض 
ما نگذارده. در این جلسه هم شکست يافته مغلوب و مجاب شده. هم خودتان و هم 


ما را مفتضح نمودید. 
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بهانی: عجب دارم از جهالت و نادانی و اضطراب شما که بنده را طفل نادانی 
تصورد نموده اید. برادران من! بنده عمداً مشار الیه را از مطالب عقب میرانم چرا که 
میدانستم آن ملعون از کهنه مسلمانان متعصبی است که تقریرات من ابدا به قلب 
تیره اش آثر نمیکند و به هیچ وجه | زکهنه پرستی خود دست نخواهد کشید و خیلی 
مغرور به فهم خودش است و یک عقیده دیگر بنده هم در حق او آن است که به قول 
خودش که در جلسه اول اظهار نمود مسلمان هم نیست و دهر ناقلائی است. در این 
گونه مجالس هم به جهت تفنن و امرار وقت و استهزاء دين و شرایع حاضر میشود که 
به متدینین و ریش آنها بخندد و عبارت پردازی و لفاظی خود را به خرج دهد. این 
است که خواستم قسمی با او رفتار نمایم که دیگر داخل محفل ما نشده و تصدیع **۳ 
ندهد. عاقبت هم همان قسم کردم. شنیدید که در آخر جلسه خودش اظهار نمود که 
تا کتاب بیان رانیابم در مجلس حاضر نخواهم شد. به جرأت به طلعت ابهی میتوانم 
قسم یاد کنم که به هیچ وجه در صدد پیدا کردن بیان هم نیست و دیگر هم نخواهد 
آمد و منهم طالب آمدن او نیستم. به جمال قدم قسم که هرگاه اين مطالب را به 
جمادی تقریر کرده بودم متحرک میشد و به قلب قسی او به هیچ وجه اثرنکرد. الحق 
آقشت انسانی ات 

بهائیان مجلس: آقا حال که مشارالیه حاضر نیست که مکالمات ما را بشنود ولی 
به حق حق قسم که جنابعالی خیلی بی انصافی میفرمائید. آیا آن بیچاره در تمام 
تقریراتش یک کلمه حرف نامربوطی گفت با اينکه نسبت به جنابعالی اسائه ادبی 


نمود؟ اگر نامربوطی گفت چرا جنابعالی به جواب صحیحی او را قانع نفرمودید که اگر 


۳۹ 


پراکنده و متفرق کردن 
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مقبل نميشد اقلا مغلوب از مجلس خارج شود و الحق آنچه تقریر نمود تماماً صحیح 
و متین و هر جوابی که جنالعالی به او دادید به قدری بی ربط و رویه و خارج از قاعده 
بود که با دلائل و براهین قاطعه رد میکرد. چرا سرکار میل ندارید او دیگر به مجلس 
حاضر شود و حال اينکه در این چند جلسه به قدری دیده بصیرت ما را روشن نمود 
که هیچیک از تقریرات او را از جنابعالی و امثال شما تا کنون نشنیده بودیم و کور 
کورانه داخل دینی و مومن به شخصی شده ایم که هنوز مطالب او را نفهیمده ایم و 
انش پماستهل یه ما کشییه قاطا هر فده کفتی اما فومو دود 
نسخ شده و طلعت ابهی موعود او و من یظهره له است و به چند کلمه مسجع " " و 
مقفی" "" عربی عقول ما را ربودید. بدون اينکه دلیلی بخواهیم مقر شدیم و چون و 
چرا نکردیم زیرا که سواد فارسی درستی نداشتیم بماند عربی هم که نمیدانستيم با 
خر کین آقای کهانن تس وا ای ی یا ات اففاه هنت دز 
صورتیکه او به جمال قدم ایمان آورده. ما چگونه میتوانیم به ایمان او تردید نمائیم 
بعد از آن پارچه کاغذی بیرون آورده به جهت ما قرائت فرمودید: "ان با فلان قد 
اجبناک قبل خلق السموات و الارض الی آخره.." و ترجمه فرمودید. ما هم به خود 
بالیده با خود گفتیم که معلوم است ما هم به جهت خود شأنی داشته و آدمی بوده و 
خودمان غافل بوده ایم. دیگر با خود خیال نکردیم که آیا ما چه خدمت و عبودیتی 
تکام ها رده ای تا ای اتتا وی اه وا وه زمره یقرت ی 
که در ارات ختاوند مارا مخاط فرموده که با فلان ماو رافیل از غلق هدام رات 


۹4۵ 


۳ ۳ 
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و ارض دوست داشته ایم. آن تملقات را به ریش گرفته علی العمیاء اقرار به حقانیت 
متکلم آن نمودیم. حال این مرد آمد مطالبی اظهار مینماید که تماما متین و مقرون 
به صواب. و حق ما هم این بود که از اول امرازراهی که او پیش آمده تحقیقات لازم 
به عمل آورده با دلائل و براهین وافیه ایمان به مظهر ظهور بياوريم و خبط نموده 
بدون اينکه تحقیقات کافیه بنمائیم کور کورانه تقلید اقوال شما را نمودیم. حال 
ملتفت شده ایم که یک قسمت عمر خود را بیهوده صرف نفهمی خود نموده تلف 
نموده ایم. خداوند در حق جنابعالی تعضل فرموده که هنوز بیان را تحصیل نکرده 
اگر جلسه دیگربا کتاب بیان بیاید نمیدانم بر جنابعالی چه خواهد گذشت. 

بهاتی: بیجحت متزلزل نشوید. حال که رفته امیدوارم که دیگراین شیطان رجیم 
کتاب را نياید و به این مجلس هم ظاهر نشود که اسباب تزلزل شما را فراهم نماید. 
اگربا کتاب بیان هم بیاید. خاطر شما از هر جهت آسوده باشد. جواب خود را از متن 
کنات اه و تفا ءااشستات ماوت هه و 

اهل مجلس: اگرچه گمان نميکنيم این شخص که ما ملاحظه نمودیم مغلوب 
کرودزلی اتشام لا انیذوا ریم که یال مارا از تال وس آفکندگی اوه فرنوده 
رفع تزلزل ما را بفرمائید. 

(قارتین محترم در اینجا سوّال خواهند فرمود که: 


۲ غزلیات حافظ -غزل شماره ۲۴۲۳ 
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سوّال ۳۹۹ است . چون در عقاید چند نفر از اهل مجلس تزلزلی پیدا شده 
بود» بعد از ختم جلسه چهارم شخص بیانی را پیدا نموده مطالبی که بعد از رفتن وی 
در میانه اهل مجلس با چناب مبلغ رد و بدل شده بود تماماً بیان نموده و کسب 
تکلیف از شخص بیانی به جهت رفح تزلزل و هدایت خود نموده. بعضی سوالات 


نموده و جواب میشنبدند.) 


۳ زیبا. دراینجا به معنی سوّال بجا 
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هوارهم مان اوی تس ها داش سا 
تحیت به جای آورده و از بپهائین متفقاً جواب سلام خود را با نهایت احترام میشنوند 
و درصف نعال که محلی خالی مانده بود در کمال ادب مینشیند. هر قدر اصرار میکنند 
بالاتر بفرمائید جواب میدهد که شرف المکان بالمکین. آدم به صدر نشینی انسان 

بهائی: جنابعالی که در مجلس ما تشریف می آورید خوب است سالم را به طریقه 
ما بفرماتید له ابهی "۰۳۳ امر جمال مبارک براین است. 

بیانی: بنده از مداهنه و چاپلوسی و تقلید بسیار متنفرم. اولاً اینکه در هیچ زمانی 
عادت براین جاری نشده که کسیکه هنوز حجت زمان خود را نشناخته و مومن به او 
نشده محض تقلید و تملق آداب و رسوم دین خود را ترک و به جهت خوش آمد 
دیگران به رسم شریعت آنها رفتار نماید. چنین شخصی را منافق گویند. باطنش با 
دیگری و ظاهرش با دیگران است. 

هرکه زبانش دگرو دل دگر تیربیاید زدنش برجگر"" 
انا بنده که مشهور در زمره عشاق جمال مبارک محسوب نیستم که پیروی اوامر 


و نواهی ایشان را بنمایم. ثالثا تلاش میفرمائید که بنده را دو منزل یکی ببرید و از 


۳۳ در آئین بیان طریق سلام (تکبیر) دادن بانوان به الّه ابهی است و به هنگام جواب اللّه اجمل گویند. 
منشاً سلام دادن در بهائیت به دلیل واضح از انجا گرفته شده. 
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تماشای مرحله اول محروم فرمائید و بنده از آن زمره نیستم که فریب فرمایشات شما 
را خورده و تقلید جنابعالی را بنمایم. پس از اينکه مرحله اول را به طریقی که سنت 
پروردگار جاری و مقر فرموده طی ننمایم که ظهور قائم باشد چگونه ممکن است که 
به بهاء با جمال قدم با طلعت ابهی با جمال مبارک با ظهور اعظم شما که نمیفهمم 
کیست مذعن" " و اوامرش را اطاعت نمایم. وانگهی همینکه اصل را بر پایه محکم 
نهادیم فروغ قهرا و بالتبع درست ميشود. استدعا دارم به هیچ وجه فعلاً بنده را مجبور 
به آداب شریعت معتقده خودتان نفرمائید که ابداً فایده ندارد و محال است نا نفهمم 
مطلبی را قبول کنم و بی هت عرض خود را مبرید و زحمت ما ندارید. 

بهاتی: بسیار خوب هر قسم میل حضرتعالی است رفتار خواهد شد. خواست خاطر 
انوررا به حکمی از احکام الّه مستحضرنمایم . حال بفرمائید بدانم بین الجلستین در 
عرایض این ارادت شعار؟ " دقت و تعمق فرموده اید یا خیر. 

بیانی:اگرچه بیانات جنابعالی بنیان درستی ندارد و پایه اش متین و استوار نیست 
که قابل تعمق باشد و از پریشان گوئی جنابعالی هم مطلبی مستفاد نمیشود ولی 
شخص مجاهد هرچه از طرف مقابل ميشنود اگرچه سست و از تار عنکبوت باشد 
واجت است که به جهت اقناع وجدان خود رد آن مداقه نماید و آیا ممکن است بنده 
که خود را سالک و جاهد میدانم بدون تحقیق مطلبی را نفهمیده رد با قبول نمایم. 
بلی دقت نموده و آنی هم غفلت نورزیده و مطلبی از آنها رک نکرده ام ولی چون به 


۳ ارادت پیشه. ارادتمند 
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عون" الّه کتاب بیان را بدست آورده و در اوقات تعطیل به قرائتش فائز گردیده و 
مستفیض *" و مستفید؟" گردیدم. الحق کنزی" " است ثمین "" و بحری "" است 
بی پایان و مستجمع جمیع دلایل و براهین و آمرامرو نواهی و احکام شریعت بیان که 
بر قاری آن مفری"*" نیست جز اينکه در حضرتش عابد و ساجد گردد. و چنان 
حجبات و اوهام بنده را که طبیعت ثانویه شده بود خرق "" نموده که بنده امروزی 
شخص روز قبل نیست و به حمد اللّه قلب ماهبت نموده در عالم جدیدی واقع شده 
ام که شرحش به تقریر و تحریر نگنجد و بسیاری مطالب در آن مدرج است که مدلل 
مینماید که ممتنع است تا به احکام شریعت حضرتش از جزئی و کلی عمل نشود و 
شریعتش قوام نياید ظهوری دیگر ظاهر شود و تمام کلماتش منافی با تقریرات 
حضرتعالی و تفاوت از زمین است تا آسمان . زیرا که شرایطی در آن ذکر فرموده که اظهر 
من الشمس است که باید عمل شود و مومنین به بیان مبربای دین بیان گردیده که 
در هنگام ظهور موعود منتظرش که حضرت من بظهره الّه باشد ضری به وجود 
مقدسش چنانچه در زمان نقطه و سایر نقاط حقیقت وارد آوردند وارد ناورند و موعد 
معینی از جهت ظهورش در بیان معین فرموده که احدی را مجال انکار آن نیست . از 
""یاری و کمک 

*" فیض بردن 


* استفاده بردن 
کج 

۳ گرانبها 

۳۰۸ دریا 
"" گریز 


۳ پاره و آشکار نمودن 
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جنابعالی انصاف می طلبم که بعد از هزار و دیست وهفتاد سال تضرع و ابتهال مردم 
به درگاه پروردگار به جهت ظهور موفورد السرورش ظاهر شود با شریعت و سنت و 
احکام جدیده و خون خود را درراه انسانیت فدا نموده و شهید گردد و شما که خودتان 
معتقدید که موعود منتظر محمد بن عبدالّه است و ایمان به او دارید سزاوار است که 
به بنده بفرمائید که دینش در ظرف چند سال عمل نشده منسوخ و مرآتش به قول 
نمیدانم که مردود گردیده و شریعتش را به قدر شریعت عیسی و موسی و یا بهتر عرض 
کنم به قدر یک رساله فروع چند ورقی مجتهدی وقع ننهاده نسخ آنرا به ساده لوحان 
اعلان و آنها را در هاویه هلاکت و ظلالت فرو اندازید. در صورتیکه خوتان فرمودید که 
دلیل طول مدت هر شریعتی نسبت به اتم و اکملیت آن است. و ظهور نقطه را هم 
اقوی و اتم و اعظم و اکمل از کل شرایع و ادیان قبل حتی محمد بن عبدالّه ص 
میگوئید و هنوز به یک حکمی از احکام آن عمل نشده. واضح تر عرض نمایم هنوز 
اعلب مردم ظهور او را نشنیده. میفرمائید منسوخ شد؟ زهی بی انصافی و جهل و بی 
وجدانی (در این مقام عموم بهائین مجلس به صدای بلند متفقاًفریاد برآورده گفتند 
الق آخاشه هی ای مان داز شنت وان ار تا 

بهانی بعد از تقریر جالسین رنگ از رخش پریده چنین تقریر نمود: جناباً شما تا 
کنون بیان را ندیده بودید و تازه به دست آورده اید و به مطالبش آشنا و مربوط نیستید 
و به طوریکه باید در عباراتش دقت نفرموده اید که محکمات و متشابهات آنرا تمیز 
دهید. باید محکم را از متشابه و ناسخ را از منسوخ تفکیک نمائید. بعد از آن بر 


جنابعالی واضح خواهد شد که عرایض خالصانه بنده مقرون به صدق است . 
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بیانی: جسارت میکنم و از جنابعالی معذرت می طلبم از این عرایض که مینمایم. 
حال بر بنده محقق شد که جنابعالی یا کتاب بیان را ندیده اید و يا اگرهم دیده باشید 
مطالب آنرا به اغراض نفسانی اعمال فرمودید که بر مستضعفین و عوام بیچاره امرر 
مشتبه نموده که نفهمند مقصود حضرتش چه و فایده نزول احکام آن حضرت 
چیست که مبادا به تکالیف دین خود بصیر گردیده و در خدمت جنابعالی پشت خم 
نکرده و نتوانید بر آنها سوار شوده بتازید و این حرکت هم غصب حق نقطه و ظلم در 
باره ضعفاء و عوام بیچاره است. آقای مکرم! مگر در بیان صریحاً نمیفرماید که 
متشابهی در این کتاب نیست و تمامش از محکمات است و تأویل هم ممنوع است. 
مثلا در باب شانزدهم از واحد دوم که باب جثت است میفرماید که هرگاه در سنه غیاث 
که هزار و پانصد و یازده و بدو انتظار است ظاهر شد بروید ایمان بیاورید و هرگاه در آن 
سنه ظاهر نشد و به عدد مستغاث که دو هزار و یکسال است شنیدید که ظاهر شده 
من هو محبوبی و محبویکم و ملیکی و ملیککم فاذا لا تبصرن بقدر ما یتنفس الی 
آخره. بفرمائید بدانم این عبارت از محکمات است با از مشابهات؟ پس از این عبارت 
اطول از ظهورات قبل است به طوریکه خودتان فرمودید. 

بهائی: عزیز من! همین عبارت از متشابهات است که جنابعالی ملتفت نشده و بر 
سرکار مشتبه شده و معنی غیاث و مستغاث مراد حضرت بوده نه عدد آن و با اينکه 
ده میشود و ظهور جمال مبارک هم در بین نه سال و ده سال بعد از عروج نقطه شده 
و این غبارت از کلمات تأویلیه آن کتاب است که هرکسی قادر بر فهم آن نیست. 


صفحه شاره ۱۴۲ 


خصوصاً جنابعالی که هنوز مأنوس به معانی آنها نمیباشید. هرگاه هم ملتفت نشده 
باشید جای تعجب و حیرتی نیست و بحثی بر شما وارد نمی آید. 

بیانی: مکرر مستدعی شده ام که قدری انصاف را پیشه خود قرار دارده و رجوع به 
وجدان سلیم خود بفرمائید و اباطیل را ملبس به لباس حق جلوه ندهید. اولاهرگاه 
کلمات بیانیه مئوول بود چرا مردم را از تدویل منع میفرماید. ثانیا هرگاه متوول بود چرا 
خودشان که به فارسی ترجمه فرموده تویل نفرموده فقط معنی تحت اللفظی آنرا بیان 
فرموده اند و آیا میدانید چرا به فارسی ترجمه شده؟ ازبس که مدّلسین و متقلبین امت 
محمد آیاتی قرآنی را زیرو رو کرده و هرکس به میل خود ترجمه و تأویل نموده. حضرت 
نقطه روحی فداه به واسطه سد طرق تقلب امّت خود به فارسی ترجمه فرموده که دیگر 
احدی قدرت بر زیر و رو نمودن آیات حضرتش نداشته باشد. باز ميبینیم هنوز شمس 
حقیقت غارب نشده تهیه تقلب را از فرمایشات آن حضرت به جهت میولات نفسانی 
خود دیده. اگرچه محال است شما یا آن کسیکه غصب حق نقطه اولی را نوده بتواند 
به میل خود دراین دو کلمه غیاث و مستغاث دست و پائی نمائید زیرا که سنه غیاث 
و مستغاث فرموده نه حروف مقطعه آنها را ولی نه محض خاطر جنابعالی که حجاب 
حٍ ریاست جنابعالی را از جاده عدل و نصفت دور و مهجور ساخته و ممکن نیست هر 
قدر دلیل و برهان هم از فرمایشات نقطه اقامه نمایم قبول فرمائید. البته النار و لا 
العار"" را زبان حال خود فرموده اید. از جنابعالی مأیوسم ولی به جهت بصیرت برادران 
خود که همه چشم و گوش خود را به فرمایشات جنابعالی و عرایض بنده گشوده اند 


که ببینند حق با بنده است یا با جنابعالی. عرض میکنم هرگاه به فارسی از کتاب بیان 


۸ 


قول عمرپن خطاب است. مراد آتست که سوختن در آتش بر قبول ننگ شکست رجحان دارد. 


صفحه شاره ۱۴۳ 


به شما ارائه نموده مدلل نمایم آن وقت باز هم میتووانید بفرمائید متشابه است؟ نه! 
محکم. آیً چنین انصافی دروجود شما یافت خواهد شد که اتکا آن را بفرمائید. 

پهائی: بنده گمان نمیکردم که جنابعالی اینقدرها بی ملاحظه باشید و جرئت 
نمائید که به حضرت نقطه و فرمایشاتش افترا ببندید. ابداً چنین عبارتی به فارسی در 
بیان نیست و ممکن هم نیست که بوده باشد. 

بیانی: جناباً قبیح است که من دراول مرحله ای که هنوز در ایمان به خضرت به 
منزله طفل صغیری هستم افترا به محبوب و معبود خود بزنم. اینک بیان حاضر و 
جای دوری هم نیست. این کتاب را هم نگفته ام که به میل بنده بنویسند. (کتاب را 
باز نموده و باب جنت که باب شانزدهم از واحد دوم است را پیدا نموده که جنت و 
معنی آنرا مشروحا بیان فرموده اند و عبارت ذیل را نشان میدهد.) «اگر نفسی به قدر 
تنفسی صبر بعد از دو هزار و یکسال نماید بلا شبهه در دین بیان نیست و داخل نار 
است الا آنکه ظهور اه ظاهر نشود که آن وقت کل مکلف به تضرع و ابتهال هستید» 


حال آقای بنده در این عبارت چه میفرمائید؟ 


بهائی: تعجب دارم از کاتب که چگونه جرئت نموده که چنین عبارت تهمت 

آمیزی را به کتاب بیان تلفیق نموده. ابا روح مطهر نقطه از این عبارت خبر ندارد و 
چنین مطلبی هم در بیان نیست. 

بیانی: جنابعالی را درزمره آنانی میبینم که در قرآن در حقشان فرموده "و ٍن یر 


ود 


کل آیَة لا یُوْمنُوا بها""". چرا در فرمایشات خود تفکری نمیفرمائید؟ در هر حال 


۳ آیه ۱۴۶ از سوره اعراف: و اگر هر آیتی بینند به آن ایمان نیاورند 


صفحه شاره ۱۴۴ 


شخص دانائی مثل جنابعالی نباید مجسمه جهل و انکار باشد. خوب رویه ای پیش 
روی خود نفرموده اید. يقین دارم که اگر صد جای بیان را هم باز کنم و به شما ارائه 
ده نا زیت زابیطه خی که ور یود خاسان سخو ابیت ف رتافد لتاق است: 


بهائی: به حق قسم که من چنین عبارتی در بیان هائی که نزد ما هست ندیده 
ام و باورهم نمیکنم که مال نقطه و فرموده ایشان باشد. 


بیانی: آه و افسوس از بی وجدانی و بی انصافی جنابعالی! بسیار خوب! بفرمائید 
یکی از کتب بیان خودتان را الساعه بیاورند. هرگاه این عبارت در آن نباشد صرف 
نظرمیکنم و از چندین جای دیگرازبیان به سرکار مذلل مینمایم که هنوز موقع ظهور 
حضرت من یظهره الّه نیست و مدعی این مقام کاذب و دعوتش باطل و از مراتب 
انسائیت هم خارج است. بفرمائید حاضر نمایند تا تمام دلائل شافیه که دال بر 
بطلان دعوی مدعی این مقام است از کتاب بیان خودتان ارائه دهم تا حاضرین 
بدانند که بنده در مقام دینداری ابداً خود داری از راستگوتی نکرده و تعاریف و 
مداهنه و تدلیس را هم خلاف دینداری میدانم و در مقام اخلال کسی هم نیستم. 
اک که نیاق اه کی مت که ی افسفام مار | 
کتب بیانیه که در ید شما است به جهت اجرای مقاصد خود محو نموده باشد ولی 
بنده محقق میدانم هرگاه هم اراده محو آنرا کسی نموده باش. خداون به حکمت 
بالغه خود در آن موقع بصراو را عاری از نور میفرماید که آن عبارت از نظرش بیفتد و 


نتواند محو کند. در هر حال به جهت اتمام حجت الساعه باید حاضر فرمائید زیرا که 


1" 


یه ۶ از سوره کافرون: دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. 


صفحه شاره ۱۴۵ 


اگر در جلسه دیگر بیاورید و عبارت معروضه در آن نباشد یقین خواهم نمود که 
خودتان آن عبارت را محو نموده اید. پس دیگر طفره نروید و حاضر نمائید. 

بهانی: عجب! عجب! تمام فرمایشات شما کنایه و استعاره است . این قدر سوء 
ظن در حق بنده ازچه جحت است؟ مگرتا کنون از بنده خلاف ابدی ظاهر شده که 
این قسم مکالمات کنایه دار را تقریر مینمائید؟ از جنابعالی متوقع نبودم. 

بیانی: اولاً بدانید حق سالک و جاهد اینست که در حق همه کس سوء ظن داشته 
باشد تا اینکه موشکافی نموده راه را از چاه تمیزدهد و فریب نخورد و این صفت سوء 
ظن و دیر باوری در مقام مجاهده در آمردین ممدوح است و زود باوری حاضرین 
است که آنها را دچار غلط و اشتباه نموده. کدام سوء ادبی اعظم از جسارتی است که 
به نقطه اولی فرمودید؟ انیا بنده کنایه و استعاره عرض نکرده ام. مگر اينکه عین 
واقع را اظهار نموده ام. ثالثا خیال جنابعالی را میدانم که میخواهید به این مهملات 
مجلس را خاتمه دهید و بیان را حاضر ننمائید و بنده کسی نیستم که مشتبه شوم. 
این قدر ها هم بنده را گول و نادان تصور نفرمائید. 

بهائی: باز هم سوء ظن. باز کنایه و استعاره. الساعه میگویم کتاب را حاضر 
نمایند. برادران من خواهش دارم زودتر کتاب بیان را بیاورید و بنده را از اعتراضات 
بی قاعده ایشان مستخلص نمائید تا به ایشان مدلل نمایم که چنین عباراتی در 
بیان ما ها نیست. شاید زبان خود را از سخن گوتی باز دارند. (صاحب منزل 
برخواسته بیان خود را آورده و بدست بیانی میدهد و میگوید اینک بیان ما 
است. ملاحظه فرمائید.) 


صفحه شاره ۱۴۶ 


ینی کتاب بیان را گرفته وبا کرده و میگوید که خط این کتاب به نظرم آهدنا 
می آید ولی درست در نظرم نمانده. 

بهائی: بلی این خط. خط مرحوم آقا سید رحیم اصفهانی است که از کملین 
سلسله ما بوده. خداوند رحمت فرماید اور اکه مرد دانا و عالمی بوده. 

بیانی: بلی! بلی! بخاطرم آمد. اگرچه ظاهراً پهائی و بسیار آدم خوبی بود ولی 
گمان نمیکنم باطناًاو جزبه شکم به دیگری ایمان داشته و با آن مرحوم معاشرت 
داشته ام. اگر کاتب این کتاب او است چه استعبادی دارد که آن عبارت را از کتاب 
مو وتا هو هه تضن وا اف حال ایب ده شاف ای اسان مان 
هرچه بادا باد. (کتاب را باز نموده جستجو نموده و باب جنت را پیدا نموده و عبارت 
دو هزار و یکسال فارسی را پیدا نموده و نشان میدهد) و میگوید: ملاحظه فرمائید آن 
مرحوم با وجود اینکه از سلسله بهائیه بود باز درعالم خود مرد متدین درستی بوده 
که این عبارت به این واضحی را که بطلان مدعی که خودش هم از اتباع او بوده 
محو نکرده. خدا رحمتش کند. 

بهائی رنگ از رخش پریده و با تلجج لسان میگوید: مخدوماً فرض میگیریم که 
دو هزار و یک سال فارسی هم صحیح باشد. شما منتظر من یظهره اللّه آنزمان 
میشوید. ایشان من یظهره الّه این زمان میباشند که در همه بیان متصل میفرماید 
اگرفی الحین ظاهر شود ایمان بیاورید وم و بّم در حقش جایزنیست. 

تیان فاه گاهابتای خنفیدن را کت ردو گفت: آفاش بنتها کلمه فی الحیه ره 


جمت مالغة استه: نع در حییی که ظاهر میشود لم ونم ذر حقش نگونید: ثاقبا 


صفحه شاره ۱۴۷ 


چرا نقطه اولی من بظهر شما را در کتاب خود خبر نداده. از جا انداخته و خبر من 
یظهر دو هزار و یک سال دیگررا در کتاب خود فرموده؟ حقش بود که خبراین من 
یظهری (که شما معتقد شده اید) را بدهد و او خبرمن یظهر (بعدی) دو هزارو یکسال 
دیگر را بدهد. گویا نقطه اولی این مطلب (سلسه مراتب) را فراموش فرموده بود. 
خوب بود من یظهرشما که سنا چند سال ازایشان بزرگتر بودند و حاضرهم بود کتاب 
بیان را در نزد حضرت نقطه برده عرض کنند که شما باید خبر و بشارت من که من 
یظهره اللّه اين زمان و موعود شما هستم بدهی! چرا سهو کرده و مرا از قلم انداخته 
وبه من یظهره اللهی که موعود من است و دو هزار و یک سال دیگر ظاهر میشود و 
(میبایستی) که من بشارت ایشان را به مردم بدهم چسبیده اید؟ (شاید که از این 
روی نقطه اولی) اقلا تا حیات داشته رفع این اشتباره را از کتاب خود میفرمودند که 


بنده و امثالهم بعد از شهادت آن حضرت به اشتباه و ظلالت نیفتم. 


دیگر اينکه, بنده فرمایشات جنابعالی را انکار نمیکنم و مقرّم بر اينکه من بظهر 
ها ظاهر خواهند شد ولی نقطه اولی بشارت به من یظهره اللهی میدهد که خود را در 
ظل او فانی و عبد عبید دانسته تمام اوامر و نواهی که در فرمایشاتش از جهت امت 
خود مقرر فرموده محض آن است که (امتش) خوب تربیت شده که به آن وجود 
مبارک ضرّی وارد نیاورند. حال بفرمائید بدانم من یظهره الّه که شما به وجودش 
معتقدید چه قسم من یظهری است؟ آیا من یظهری است در ظل نقطه و خود را عبد 
ید و ری متا راتکه رو الصا هت و وین قطای وه 

بهائی: استغفرالّه! طلعت ابهی یعنی جمال مبارک موعود نقطه است که ظاهر 
شده متبوع است نه تابع و نقطه مبشرایشان بوده اند. 


صفحه شاره ۱۴۸ 


بیانی: به به! هزار آفرین بر ذوق سلیم جنابعالی! واقعا عقیده جنابعالی همین 
است يا اينکه با بنده مزاح میفرمائید؟ 

بهائی: در اور دینیه مزاح گناه است و عقیده بنده همین بود که عرض شد و 
ایشانند که نقطه اولی در کتاب بیان عباد خود را به ظهور شان بشارت داده. 

بیانی: پس نقطه اولی چه حق داشته که در کتاب احکام شریعت خود مردم را 
به ظهور من یظهره له دو هزار و یکسالی بشارت دهد و به هیچ وجه نمیفرماید که 
نه با چهارده سال دیگر ظاهر میشود. حق ایشان این بود که بشارت من یظهری که 
٩‏ يا چهارده ساله را بدهد و دو هزار و یک سالی را به جهت من یظهر شما بگذارد؟ 
ی فا اسان اه سای تعسو انعر 
قبل از مبشرش متولد شد در صورتیکه مبشر بیست و چهار ساله بوده و من یظهری 
که شما ادعا میکنید چند سال از نقطه مسن تر بوده وحاضر بوده . آیات نازل فرمودن 
و شریعت و سنت جدیده درمیان عباد خود گذراندن و وصی (و مرأت) معین نمودن 
و این همه تأکید درعمل نمودن به احکام برای همین هشت با ده سال چه ثمری 
داشته؟ چرا انگشت مبارک را به روی شانه من بظهره الّه شما نگذاشته و نفرموده 
این است کسیکه من مبشراو هستم. من مقدمته الجیش ظهور حضرتش و او اصل 
ظهور است . بروید به او بگروید و احکامی هم که آورده لغو بوده زیرا که هیچ دیوانه 
ای با آن همه صدمات و لطمات احکام و شرع جدید به جهت این چند سال وضع 
نمیکند که حجتی مصنوعی بیاید آنها رااعمل نشده نسخ کند و خودش ادعا نماید. 
در صورتیکه به یکی از آنها عمل نشده باشد. این همه اصرار در نزول و عمل به آن 
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چه فایده به جهت او داشته و دیگر اینکه باید من یظهر شما کتابی بیاورد که فرعی 
از او بوده. 


بین الظهورین کتاب آوردن چه معنی دارد؟ آیا اين فرمایشات جنابعالی را هیچ 
عاقا من قزی دوف واللت فان ] زدرایی مقام اه ملیی مها صیرا را اکن 
احسن بلند نموده و گفتند والّه شمائید بهترین متکلمین و منصفین و تمام تقریرات 
جنابعالی صحیح است و متین). مجدداً بیانی شروع به مطلب نموده به جالسین 
اظهار تشکر نموده روی را به بهاتی نموده و چنین گفت: آقای بنده! جنابعالی 
خودتان تصور نمیفرمائید از اول ظهور نقطه تا زمان خروجش چه جانهای پاک در 
راه او فدا گردید و کفار چه خونها بعد از غروب وجود نقطوی از مومنین به حضرتش 
ریختند. چه جنگ ها در نیریز مازندران و زنجان کردند؟ آیا این چند سال قابل این 
همه خونریزی و فدیه دادن بود؟ شریعت جدید و اتیان به معجزه و آیات و احکام و 
شریعت وضع کردن به جهت این چند رو زآبا موجب سخریه و استهزاء نیست؟ 

بهائی با نهایت تزلزل و متوحشانه در حالتیکه با گوشه چشم به مجلسیان ناظر 
بود گویا میخواست به اعماق قلوب آنها نفوذ نموده بداند که چه خیالی در قلب خود 
میکنند و بعد از لمح سر بر آورده توجه به طرف بیانی نموده چنین تقریر نمود: 
جنابا! عرض کردم که بدواً باید محکم و متشابه را تمیز داد. ثانیا هرگاه معنی روز 
پنجاه هزار سال را درک فرموده باشید درک معنی دوهزار و یک سال را هم خواهید 
فرمود. همان قسم که روز پنجاه هزار سال منهضی شده. دو هزار و یک سال بیان 
هم منقضی شده باشد. چه عیبی در آن مشاهده میشود. وانگهی! جنابعالی تمام 
توجهتان به موهومات بیان است و از معلومات آن غفلت نموده اید. 
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بیانی: آقای عزیز! من هرگاه فرمایشات حضرت نقطه به همان باب جنت و 
غیاث و مستغاث و دو هزارو یک سال فارسی آن که ترجمه مستغاث است ختم شده 
بود سهل مطلبی بود و اگردر صد جای دیگر بیان همین مطلب را تکرار نمیفرمود و 
به تاکیدات موّکده اصرار در مراقبت آن عدد نمیفرمود بنده اینقدر ها اعتراض 
نمیکردم. ولی افسوس و صد افسوس که به قدری تکرار همان عدد را فرموده که 
احدی را قدرت نیست که تغییری در آن دهد و صرف نظر از آن نماید. اصرار شما در 
انکار آنها بنده را مجبور مینماید باز هم به جهت حاضرین ازابواب دیگر بیان صحت 
آن عدد را مدلل نمایم با برنقین آنها افزوده و بدانند موقع ظهور من یظهره له موعود 
نقطه نیست و مدعی این مقام منیع کاذب است. اینک ملاحظه فرمائید باب 
هفدهم از واحد دوم فی النار حق الی انجا که میفرماید اگر در عدد غیاث ظاهر شود 
الی آخر. مطلب ایضاً در باب پانزدهم از واحد سوم میفرماید فی حکم حفظ البیان 
باعزما یمکن تا آنجا که میفرماید که قدر لمحه فاصله نشود مابین الظهور و ایمان 
کلی من آمن بالبیان و نمیفرماید کل من آمن بالبها که بقدر طول الی المستغاث لایق 
نیست که بمانند و نمیفرماید الی طول غیاث. که جنابعالی میدان وسیعی به دست 
آورده بتوانید دراین محل هم دست و پائی کنید و بگوئید بسیار خوب ما هم اطاعت 
نموده تا طول غیاث نماندیم و نیز در همین باب میفرماید اگرچه امید از فضل 
خداوند عطوف روف این است که در حین ظهور به اوامرخود در الواح خود کل عباد 
راد بیدار تخاید و نگذارد اي آمر‌متکمتیان که با غیات با فا هه درنار 
بمانند. سیاق عبارت بما نشان میدهد که باید از قبل از غیاث انتظار داشت ظهور 


موفور السرورش را و مفرمود قبل از طاء يا کاف که موید دعوی مدعی قرار دهید و 
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نهایت انتظار را به مستغاث خاتمه میدهد و مید عرض بنده این دو کلمه در این دو 
عدد است که امر محکم بیان قرار داده و هرگاه اين باب را از بدو تا ختم ملاحظه 
فرمائید گمان ندارم دیگر اینگونه فرمایشات را بفرمائید. حضرت زب اعلی روحی و 
روح من فی ملکوت الأمر و الخلق فداه از بس از ظلم اشرار متحمل اذیت شده اند و 
مطلع از تدلیسات شیاطین انس بوده اند به قدری دقت و پیش بینی در این امر 
فرموده و سد طرق تقلب و تدلیسات را فرموده که هیچکس را مجال تقلب و تزویری 
نماند. آیا با وجود این باز شما اصرار در اثبات این مدعی که اسم او را هنوز ندانسته 


ام چیست میفرمائید؟ هان؟ آقای بنده جوابم را بفرمائید . 


بهائی: عرض کرده و باز هم عرض خود را مکرر میکنم. شما به موهومات بیان 
مستمسک و از معلومات آن تجاهل میفرمائید. خیلی عاشق تقریرات خود هستید و 
ملاحظه مطالبی که از محکمات است نمیفرماتید. در بابیکه میفرماید کل ظهورات 
بیانیه نزد او و در ظل یک کلمه او است که بفرماید قد ارفعناء آیا این فقره را هم 
جرئت دارید انکار نمائید؟ 

بیانی با قاه قاه خنده میگوید: آقای من! شما در زمره اشخاصی هستید که 
یوّمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعضه. اگر کلمات بیان موهوم است, (به چه) 
جهت در کتاب مدون احکام خود مینویسد ؟ (اگر) باز هم موهوم است. اصل من 
یظهره له هم موهوم خواهد بود. (پس) جهت اینکه به اين کلام موهوم او. من 
بظیره اللهی موهوم را میخواهید اثبات نمائید چیست؟ انیا گویا مطالب مقدماتی 
خود را که معنی آنها را به بنده فرمودید فراموش کرده اید که دریکی از جلسات قبل 
فرمودید روز پنجاه هزار سال یوم ظهور حجت زمان و قرب و منزلت و مقدارو شرفت 
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آن روز مقابل است با شرف و مقدار پنجاه هزار سال "۰۳ در این جلسه میفرمایند هر 
قسم روز پنجاه هزار سال منقضی شد.دو هزار و یکسال هم منقضی شده. حال 
محض مغلطه باز در اینجا همان را تکرار فرموده و معنی دیگر از برای آن بیان 
میفرمائید. آقای من! حضرن نقطه برزخ بین ظهور خود و من یظهره الّه رابه جهت 
تکمیل شریعت خود دو هزار و یکسال قرار میدهد. ثالثا بنده انکار نمیکنم که من 
یظهره له موعود اگر به موقع خود ظاهر شود و ثابت گردد که خود او است البته 
هرگاه بفرماید قد ارفعناه و دین بیان و کلمات بیانیه را منسوخ فرماید. که را یارای 
مت کون ی کم این مات هه ی بهساشهن قیه دا دنمان 
انح ه له موعوه قطه رابت باه فد از ان آمحه بش ‌تاید با یقبه اریح: 
ثبت الأْرض ثم انقش *۳. در صورتیکه ظهور محقق شد ایر فروعش قهراً و بالتبع 
درست خواهد شد. نه اينکه بنده شبهه داشته باشم که جنابعالی ندانید که عرایض 
بنده منطقی و صحیح است . خوب میدانید و میتوانم هم قسم یاد نمایم که در قلب 
خود هم تصدیق عرایض بنده را میفرمائید ولی به کدام ملاحظه لسانً از اقرار به 
صدق بودن عرایضم ابا میفرماتید متحیرم! به حق خداوند این روش که جنابعالی 
شمیه" "۳ خودساخته اید روش عادلانه و منصفانه نیست. در باب ارتفاع بقاع کانت 


فوق الارض چه میفرمائید؟ آیا باید این حکم وقوع یابد و صاحب سلطه ظاهر شود 


*"سوره معارج آیه ۸: رخ لیکو لوغ یه فی یوم کان مدا خشیسین ف َتة» یعنی: فرشتگان 
و روح به سوی او (خداوند) عروج می کنند در روزی که مقدارش پنجاه هزارسال است . 

کات از وشکی میامن ام ار یرد کاخ که تفه تاش پر نموه ار 
ادعایت را ثابت کند بعد حکم بیاور. 

۱۳۳ 


حتمالا "شمه" بوده. به معنی خلق و خو و خاصیت. 
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کر مقای | موه طراب اند کف بای ان ایک فیرملماین را 
نبش نماید؟ یا آنکه قبر یک امامزاده معلوم یا مصنوعی را خراب نماید؟ دیگر چه 
رسد به مقابر بزرگان دین با انبیاء و اتمه هدی؟ آیا اين فرموده را هم جزء موهومات 
محسوب میفرمائید؟حال آنکه حتماً باید وقوع یابد زیرا که وقتیکه دین های آنها 
منسوخ و حجت کلی ظاهر شده هرکس به قبور پوسیدهُ تهی سجده نماید عین بت 
پرستی است. باری! آن بت را بپرستید که جانی دارد! به حق قسم که قلبم به جهت 
این ضعفای بیچاره کباب میشود که دچار ظلم و ستم جنابعالی و امثال شما شده و 
با وجودیکه به خوبی از مطالب آگاهید ولی حجاب و سدی در جلو آنها بسته و چشم 
و گوش آنها را به جهت اجرای مقاصد مسئومه خود از فهمانیدن مطالب حقه بسته 
و در حقشان بخل میفرمائید. آن بیچاره ها هم فریب نطقهای مطنطن "" با 
طمطراق "۲" و (الفاظ) عربی بی سرو بن جنابعالی را خورده تصور میکنند آقای به 
این پری که به جمال مبارک ایمان آورده ما را چگونه مجال انکار میماند و کور 
کورانه اظهار ایمان مینمائید. اگرازایشان کسی سوّال نماید به چه دلیل ایمان آورده 
اید. جواب میدهند به دلیل اينکه آقای با اين علم و عمامه و به این بزرگی با فلان 
الدوله با آن دولت و مکنت که به ایشان ایمان آورده شبهه نیست که فهمیده و ایمان 
آورده اند. از وجودان خود سوّال فرمائید آیا اظلال نمودن عوام بیچاره شیوه و شمه 
اهل حق است و اين رویه و مسلکی که اختیار فموده اید سیره مردمانخدا پرست 
است؟ والّه وجدان شما به شما جواب میدهد خیر! خر! هزار مرتبه خیر. 


۳۷ پر آوازه 
1۳ 


وازُ خوش 
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بهانی ریگ از رخش پریده با کمال خشونت و تغیّر و تشدد: جناباً انصاف این 
است که خیلی تند رفته و از حذ خود تجاوز فرموده اید ( و سر خود را نزدیک آورده به 
گوش بیانی چنین سرود) آقای من این مطالب عالی را سزاوار نیست علنا تقریر 
فرمائید زیرا که اینها عوامند و اینگونه مطالب از حوصله آنها زیاد است و اینگونه 
مطالب عالی را باید درمجالس مخصوص با همدیگر مذاکره نمائیم که این اشخاص 
گمراه نشوند و بنده هرقدر در جواب مسامحه میکنم شمابر جد و اصرار خود می 
افزائید). 

بیافی با صلوات جلی و خشن فریاد میزند که آقا نجوی ازاعمال شیاطین است. 
هت هو اه مرا فا کرت سر 
هدایت مردمان عوام و جهال نه خواص. زیرا که خواص به مجرد اشاره ملتفت 
معانی میشوند. ضعفا را باید دستگیری نمود که گمراه نشوند. اگر جزاین بود نقطه 
اولی ترجمه بیان را خود به فارسی نمی فرمود. البته بیان عربی را ملاحظه فرموده 
اید که صریحاً در باب دهم از واحد یازدهم میفرماید بیان عربی محبوب و بیان 
فارسی الذینهم لایستطیعون ان یفهمون (و بیان عربی را هم از جیب خود بیرون 
آورده به بهاتی نشان میدهد و میگوید) پس به این دلیل معلوم میشود که بیان 
فارسی را مخصوصاً به جهت ضعفای قوم فرموده اند که آنها هم بتوانند ازعهده فههم 
مطالب برآیند و تا حدی محتاج به بنده و جنابعالی نباشند. مطالب عالی را اینها 
نمیفهمند یعنی به؟ پس این مطالب را از برای چه کسی نازل شده؟ همینطور که 
نقطه مقصودشان فهمیدن عوام بوده که ترجمه فرموده اند باید مطالب را شکافته 
عوام بهم نمود. از استماع این مطالب عالی گمراه میشوند چه فرمایشی است؟ در 
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مجلس مخْلی و محرمانه بنده و جنابعالی باید در این مطالب عالیه مذاکره نمائیم 
چه معنی دارد و از برای بنده و شما چه ثمر و فایده دارد زیرا که بنده و شما به خوبی 
میدانیم اینگونه مکالمات را در حضور عوام باید مذاکره نمود و عقول و افهام آنانر 
تنویر نموده و ترقی داده که آنها هم اگر وقتی دچار گمراهی دیگر شوند بدانند که 
چگونه او را باید ارشاد و هدایت به سوی حق نمایندو تکلیف خود را بدانند. شما به 
که ون ده کان گنه مظالی: هر خی انیا ما زره نک ادا ماش 
شوند که ادعای مدعی بی جا و غلط است و گمراه میشوند! 

انسان منصف باید کوشش نماید که خودشان ملتفت خطا های خود و بطلان 
مدعی گردیده و در ضلالت نیفتند و امثال شما ها نتوانید آتها را کورو کرنموده قرکب 
خود قرار داده و شوار شده تا هرکجا که مقتضی بیرحمی شما است بتازید و هر قسم 
بارهای گرانی را که مقتضی دانید به پشت آنها حمل نموده و به هر متی میل دارید 
بکشانید. بنده وجدانم قبول نمیکند که آنها جاهل و نادان بمانند. بلکه آنها را کامل 
و ستوده میخواهم و میل ندارم به جهت هواهای نفسانی جنابعالی یا مدعی این 
مقام در نزد خدا و رسول و حجت عصر و وجدان خود مسئول بمانم و آنچه را خود 
فهمیده ام باید به آنها هم بفهمانم . 

(تا این عبارت از دهان بیانی بیرون آمد اهل مجلس یکمرتبه متفقاً فریاد بر 
آوردند! احسن احسن! آفرین آفرین! این است معنی نطق و این است حرف حق 


متین صحیح و روی را به بهائی نموده گفتند:) 
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اهل مجلس: آقا! چرا باید مطالب عالیه را در حضور ما نگویند و چرا باید مطالب 
عالیه را ما نفهمیم؟ چرا باید هنوز نقطه اولی را نشناخته و فرمایشات ایشان را در 
کتاب بیان ندیده به جمال قدم اظهار انقیاد و اطاعت نموده باشیم؟ ما ها که منتظر 
قائم بودیم ما را چه شده بود که حضرتش که ظاهر شد نسنجیده و نفهمیده به 
مجرد اینکه جنابعالی فرمودید ظاهر شد و دینش هم عمل شده و موعودش هم 
ظاهر شده! به بعضی لفاظی های عربی اعلاره جنایعالی و بعضی از امثال شما که 
هیچ نفهميدیم شما ها چه میفرمایئد. شما را ثقه و متدین دانسته که در امر دین 
ثابت و فرمایشات جنابعالی هم معلل و مشوب به غرض نیست و مذعن شدیم. حال 
از قرار تقریرات ایشان معلوم میشود فریب خورده ایم. 

خداوند گواه و شاهد است جناب ایشان حجباتی را که شما در مقابل چشم ما قرار 
داده بودید در این چند جلسه مرتفع فرموده و متحیریم که به چند زبان از ایشان 
معذرت خواسته و تشکر و امتنان خود را تقدیم نمائیم. 

بیانی: حقیر به هیچ وجه منتی بر شما ندارم زیرا وظیفه هر انسان با شرفی آن 
است که آنچه را بر خود می پسندد بر دیگران هم روا دارد و راضی نشود که آنها از 
جاده حقیقت منحرف گردند. شما باید از وجدان سلیم خود تشکر داشته باشید که 
هنوز قلوب صاف و ساده شما آنقدر ها به زنگ کدورت آلوده نشده که دیگر به هیچ 
وجه ممکن نشود آنها را زدوده و صیقلی نمود. بنده متشکرم که درحق بنده حسن 
ظن خود را اظهارداشتید. البته هرکس هم نوع خود را باید دستگیری نماید و نعمتی 


را که خداوند به او مرحمت فرموده سهمی از آنرا هم به سایرین بچشاند و اما به 
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نعمته ژبک فحدث در واقع معنی شکر نعمت هم همین است و جزاین نیست . شکر 
میکنم خالق خود را که عرایض بی غرض بنده را در قلوب شما موّثر فرمود. 

بعد از این مقدمات باید بر خود واجب نموده هریک کتاب بیان در منزل خود 
از اهلش سوال نمایند. هرگاه کتاب بیان در منزل خود داشتید عمر خود را بیهوده 
صرف گمراهی نمی نمودید. آگاه باشید همین که حجت زمان به کتابی که معجزه 
باقیه اننتک 9 اوامر و نواهی که حق براو نازل فرموده. حقانیت و صدق دعوی خود 
را به ثبوت رسانید حل مشاکل و مسائل خود را از همان کتاب طلب نمائید و ابدً 
مطالب خارجی که منافیی با لفظ و عبارات بیان است به دور انداخته قبول نکنید و 
به اقوال اشخاص مغرض اعتنا نکنید که تقلید است و اصول (دین) تقلیدی نیست. 
(اشاره به مبلغ نموده) نه اينکه تصور کنید که جناب ایشان در حق شما به غرض 
رفتار فرموده باشند. خیر. چنین نیست. ایشان هم به قدری که شنیده و میدانسته 
به شما تعلیم نموده و زیاده براین نمیدانسته . فقط تقصیری که ایشان دارند آنکه 
طلبم زیرا که درمسائل راجعه به دین مداهنه""" و تقلب ۳ ازاعظم سیثات" "۲ است 
و گفتنی را باید گفت و دقایق آنرا نباید نهفت و مستضعفین را از گرداب ظلالت به 


ساحل هدایت رسانید و در واقع و نفس الامر فرمایشات آخر جلسه سابق ایشان بنده 


۳۹ چایلوسی 


نادرستی 
۲ گناهان 
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را متنبه نموده که بنده قسم یاد نمودم که تا کتاب بیان را به دست نیاورم به 
مجلس نخواهم آمد و الا بنده هم مثل شما فریفته فرمایشات ایشان شده بودم. 

مجاهدات خالصانه بنده را خداوند مشاهده فرموده کتاب بیان را به دستیاری 
موّمنی به بنده رسانید. چون این جلسه خیلی طولان شد و جناب آقا (اشاره به مبلغ) 
هم از عرایض بنده کسل و متغیر و شما نهیز خسته شده اید مجلس را خاتمه داده 
مرخص میشوم. از حالت تغییر ایشان نیز چنین استنباط مینمایم که شاید بنده را 
به دشنام و نفرینی هم بدرقه فرمائید ولی بنده فمحش و دشنام را جزء هوا میدانم و 
اعنائی هم به اینگونه حرفها ندارم. هرچه هم بفرمائید محق هستید زیرا که شخص 
متغیّر حکم مجانین را دارد و لیس علی المجنون حرج. بیانی رسم تودیع به جای 
آورده و رفته. مجلس خاتمه یافت. (پس از رفتن شخص بیانی اهل مجلس شروع 
به توصیف و تمجید وی نموده و برتغیّر و خشم مب مزبور افزودند. مشار الیه کظم 
غیظ و خود داری نموده به طرف مجلسیان توجه نموده و با تبسم مصنوعی چنین 
گفت:) 

بهائی: برادران من! شما چرا این قدر عجول و سست عنصر هستید؟ مگر نه در 
جلسات گذشته به شما گفتم این شخص یموتی """ و از همه جا مطلع است و .. 


(اهل مجلس مجال به اتمام کلم او نداده سخن او را قطع نموده و چنین گفتند:) 


آقا! جنابعالی چرا این قدر بی ملاحظه هستید و جهت اينکه بی جهت در غیاب این 


۳ از خاطرات صبحی: عباس افندر در اشاره به ازلیان (اهل بیان) از کلمه یموتی استفاده می نموده. از 
این روی که نام صبح ازل یحیی به معنی زنده میباشد و قصد عباس افندی وارونه نمودن نام صبح ازل 
بوده. به نظر میرسد استفاده مبلغ بهائی از این کلمه در اقتباس از عباس افندی بوده است. 
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مرد محترم بدگوئی میکنید چیست؟ این حرکت شما خارج از طریقه عدل و انصاف 
و مخالف ری اولی الاباب است. آیا این مرد جز با دلائل و اضحه از متن کتاب بیان 
مگر حرف ناشایسته و مطلب لغو و غلطی گفته که مستحق این قسم نکوهش و 
ناسزاها باشد؟ ما هنوز نفهمیده ایم نقطه که بود و ادعايش چه؟ یموتی چیست؟ 
توهین به بیگناهی نمودن شیوه اهل حق نیست. یموتی یا غیر یموتی. میفرمایند 
که نظرکن به چیزی که میگوید و نظر مکن به قائل "". جان آقا قسم که آنچه از 
بدو مجلس تا آخرتکلم نموده و همه صحیح و همه متين و تماما سنجیده و ازمتن 
کتاب بیان که جنابعالی معتقد به مُنزلش هستید. هرگاه میفرمودید که نمیدانم بهتر 
از آن بود که از میدان او در رفته مجاب شوید. اگر این بد گفتن به جهت آن است 
که به غلط و خطا رفته بخواهید با جوابی شافی او را مغلوب و غلط او را اصلاح فرمائید 
آنوقت شاید میتوانستید بگوئید که فلان کس فلانی است چرا با او نجوی * کردید. 
ملاحظه فرمودید چگونه با دلائل واضحه در جواب مطلبی که به طریق نجوی به 
گوش او سرودید و ما را به عدم ادراک و شعور ستودید و برملا""" و به صورت جلی "۳" 
بدون ملاحظه به دلاتل واضحه به صورت شما زد و شما را مفتضح و ما را غرق عرق 


مداهنه و چاپلوسی و تعارف کرد. آنچه جنابعالی میفرمودی همه را مثل بز 


۳ به نظر میرسد که ترجمه این حدیث از حضرت علی باشد که میفرماید « نٌرالی ما قال و لا تنظر الی 
من قال» 

* زیرگوشی صحبت کردن 

۳ آشکارا 

۳۳۹ 


روشن 
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اخفش "۲ سرمی جنبانید و بلی بلی میگفت. جنابعالی او را بسیار آدم با فهم و 
شعوری میدانستید و بعد ازرفتن او را در زمره اوتاد""" شمرده چقدر تمجید و توصیف 
از او میکردید. حال که جنابعالی را به دلائل واضحه کتاب بیان مغلوب نمود چون 
مطابق میل شما رفتار نکرده او را ملعون و یموتی خطاب میفرمائید. اگر مثل ما عمقا 
بدون معارضه """ ولا و نعم تصدیق میکرد. آدم خیلی خوبی بود؟ 

بهاش شب دازهاز ما ای سرد افخبارات کنایی که شله میض اهنا 
اغفال نماید و شما میگوئید حق و صحیح گفته. اما خطاب یموتی را بنده به او 
یت فده امن بای اقا لیوا سباشک ووصیت انفان ات که فرموده 
اند یموتیین شیطانند. با آنا مجالست و مکالمه حرام است و در هیچیک از مجالس 


خود جایز نیست که آنها را راه بدهید. 


اهل مجلس: آه آه حال دانستیم که جهت منع مجالست با آنها به چه ملاحظه بوده. 
فرمایشات جنابعالی و جواب های مشار الیه ما را بیدار نمود. بلی خدا را شکر میکنیم 
که فهمیدیم مقصود این بوده که مطالب بیان و دین بیان و اصول آن کتاب را ما 
ندانیم و نفهمیم. جناب بهاء و عين عین """ مقاصد فاسده خود را به عمل آورده مثل 
حمار بار از دوشهای ما بیچاره ها بکشند و در این چند روزه زندگانی عیش مهیا و 
ریاستی بی مشقت داشته باشند. خیر خیر. (این) شیوه حجت زمان نیست. هرگاه 
۲ اصطلاح است برای کسی که ندانسته و به علامت تصدیق سر خود را بجنباند. 

۳ جمع وند یعنی میخ. به نظرمی اید در اشاره به این ایه قران آیه ۷ از سوره نباء است «والجبال اوتادا؛ 
که کوه ها را میخ های روی زمین می نامد. اشاره به سد سازی شخص بیانی در برابر مبلغ بهاتی میباشد . 


۳9 سوال و جواب. بحت . 
۳" اختصار عباس عبدالیه 
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حق بودند جدا بایستی واجب می نمودند براینکه اینگونه اشخاص را به محافل خود 
جلب نموده اگر اشتباه نموده باشند. اشتباه آنها را به دلیل و برهان رفع نموده از 
ظلالت خارج و به صراط مستقیم هدایتشان نمائیم و کمال محبت را هم در حقشان 
مرعی و منظور داریم. چه شده هرکس به هر مذهبی کهدارد مثل بهود و نصاری و 
مجوس که قرنها از ما دورند باید به مجلس خود آنها را بپزيريم ولی این طایفه که 
مردمان با شعور و فهیمی هستند و با ما تا حدی خیلی نزدیک و همراه اند و سر رشته 
دین ما و آنها ره یگدیگر مربوط و متصل است نباید در سایه ما و مجالس ما راه داشته 
تاهوسرا رما که شتطرین فان وه شنم پودن فا انتکه طاه هد کنات 
احکامش را از مامضایقه کردید و ارائه نداید که از روی آن کتاب تکالیف دینی خود را 
بدانیم و از آن کتاب آگاه شویم که موعود نقطه کیست و کی خواهد آمد؟ عجب 
عجب ما چقد عمر عزیز خود را به قول شما و امثال شماتلف نمودیم. حال تازه 
میفهمیم که تا کنون هیچ نفهمیده ایم. صد هزار آفرین بر تو باد ای شخص بیانی 
که تو ما را احیا نمودی. 

(بهائی قدری در عرض و طول اطاق قدم زده عرق خجلت از جبهه اش جاری و 
بعد ا زآن روی را به طرف جالسین نموده چنین گفت شما ها چقدر کم فرصت هستید 
که به همین زوری فریفته آن نطاق ملعون شده بنای شتم و بی ادبی را به جمال 
قدم و حضرت آقا گذاردید. به قول معروف شاهنامه آخرش خوش است. انشاء الثه 
در جلسه آتیه کسی را به جهت معاونت خود همراه می آورم که از عهده جواب او بر 
آید و او را مغلوب نماید. 
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اهل مجلس: این آدم دلائل و براهینی که ذکر مینماید تماما از کتاب بیان و 
فرمایشات حضرت نقطه است و مفری از جهت احدی نیست جزاینکه معترف گردد 
بر صحت کلماتش. طرف مقابل این شخص يا باید ناچار به اقرار شود و یا بکلی 
ساکت بماند و نفس سکوت هم اقوی دلیل بر مغلوبیت است. شما که حاضر نیستید 
که اقرار و تصدیق بر صحت آنها نمائید و سکوت هم نمیکنید که مبادا حمل بر 
مغلوبیت شما شود. پس در این صورت گمان نميکنيم که جنابعالی و عالم تر از 
جنابعالی هم از عهده جواب او بر آتید. از پیش نمیتوان حرفی زد. هر مجلس هم 
وعده مجلس دیگر را به ما دادید که با او چنین و چنان خواهم کرد. ولی متاسفانه 
جزسرشگستگی و انفعال مطلبی که اسباب افتخارما باشد از جنابعالی ظاهر نگردید. 
اقا یی خی ا سین کسها ان مایت کروه بغفانه با درخی مان 
قدم را سخت تر گردد ولی متاسفانه حرفهای حسابی و صحیح شخص بیانی بنیان 
عقاید ما را متزلزل نموده. 

(مبلغ بهاتی از مجلس خارج شده با خود زمزمه نموده میگوید: آه آه ازاین یموتی 
ملعون. ما هرچه زحمت کشیده ایم او هباء منثورا" " نمود. ملعون به چه قسم خود 
را مسلمان به قلم داد و آهسته آهسته به چه تدبیر ملیحی مرا فریب داد. واقعا عجب 


گول "۳" نادانی بودم). 


"گرد و غبار پراکنده. اشاره به ایه ۲۳ از سوره فرقان است « وَقدِمتا ان ما عملوا من عمَلِ فَحَعلْتَاُ هباء 
منثورا » یعنی به هر کاری که کرده اند می پردازیم و آن را چون گردی پراکنده می سازیم. در بین بعضی 
۳ ابلح 
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صفحه شاره ۱۶۴ 


چا و رش ش 


شخص بیانی وارد شده میگوید «اله اکبر». چون فعلا بنده مّمن به نقطه بیان و 
ماجاء "۳" به النقطه هستم و از روی واقعیت به دلائل متقنه *"" که حضرت نقطه در 
کتاب بیان که فرمان الهی است فرموده معتقد شده ام 9 ایشان هم سلام ر «الّه 
اکبر*۳"» قرار داده اند حق ینده آن است که یه همان دستور العمل رفتار نمایم 9 
هرکسی که با بنده هم کیش و آثین یعنی در زمره بیانیین است باید جواب گوید «اله 
اعظم». هر زمان هم که شما ظهور من بظهره اللّه را به بنده ثابت نمودید» هر قسم 


آن حضرت مقرر فرماید مطاع و متبع۲۳۲ است. بنده بدا عنوان ترتیب را نمودم که 


جناب آقا ملتفت باشید که قبل از ایمان به من یظهره اللهی آقا میرزا حسینعلی 
تکلیف شاق به احدی نفرمایند که خارج از طریقه اهل ادراک است. 


مبلغ جدید که به معاون مبلغ سابق آمده بود اظهار نمود: مخدوم مکرم من! 
زرا ام تفای ی اها تفووی اک ی شوه 
تک اه رکه مغر اتود ها لاه کلیه ی تدا شرفت ات رز 


نمیدانم سبب چیست که هميشه اسم مبارک طلعت ابهی را به خفت به زبان می 
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نچه که (مرجوع است) 

۳ محکم و مستند. 

۴ دربیان. آقایان به «اللّه اکبر» درود میگوید و به «اللّه اعظم» پاسخ درود میدهند. بانوان به «اللّه اجمل» 
درود میگویند و به «الّه ابهی» پاسخ درود میگویند. 

۳ 


9 پبرو 
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آورید و محترماً اسم ایشان را نمی برید. تأسف دارم که جنابعالی با یان فهم و ادراکی 
که برادران من از شما حکایت نموند اسائه ادب میفرمائید. 

بیانی: جنابا! شما هم که فعلاً بنده را به تکلیف شاقی که ایشان (اشاره به مبلغ 
قبل) در باب سلام ورود فرمودند ترغیب میفرمانید. بنده عرض کرده ام که قبل از 
ثبوت دعوی مدعی من یظهره اللّه که موعود نقطه بوده باشد مکلف نیستم زیر بار 
میدانم زیرا که هنوز بنده متدین به دین بیان هستم و باید به آداب و رسوم شریعت 
بیفزایم. زیرا که فعلاً دعوی ایشان نمیتوانم جز اسم ایشان به زبان جاری سازم و 
احتراماً لقبی بر اسم ایشان بیفزایم. زیرا که فعلاً ایشان را در عداد سایر مردم 
میشناسم و اسائه ادبی هم ننموده ام مگر اسم اصلی ایشان را که آب وم به ایشان 
نهاده اند کسی بر زبان جاری سازد توهین و تخفیف است؟ پس اگر شما هم اسم 
مردم را برزبان بیاورید توهین آنها را کرده اید و بنده تا کنون ندانسته بودم که بردن 
اسم توهین است و تا کنون اسم انبیاء را با لقب کسی ذکر نکرده. پس همه مردم که 
محمّد و علی و فاطمه میگویند آنها را توهین مینمایند؟ یعنی چه؟ چه سليقه عجیبی 
است! ولی همیقدر به جنابعالی عرض میکنم که فعلاً ایشان را جز به اسم آقا میرز 
حسینعلی به لقب دیگر نمیشناسم و از بنده هم زیاده بر این متوقع نباشید و به 
تصدیق عموم صاحبان عقل و ادراک بدرن اسم کسی هم توهین نميشود و احدی 
را حق اينکه زیاده بر یان از بنده متوقع باشد نیست و مخصوصاً کمال احترام هم 
بدرن اسم اشخاص است که الاسماء تنزل من الاسماء. 
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بهانی: آقاجان من! کسی که دارای چنین مقام رفیعی است او را به اسم آب و أم 
خواندن سزاوارنیست . 

بیانی: بلی از برای شما که معتقد به ایشان هستید بردن اسم اصلی جایز نیست 
ولی از برای بنده کههنوز معتقد به ایشان نیستم جز بردن اسم اصلی ایشان تکلیفی 
نیست. شما ایشان را به هر اسم و لقبی که میل دارید بخوانید. حقیر هم هرزمان که 
حق اليقین برحجیت ایشان حاصل نمودم به هرلقبی که مقتضی شان ایشان باشد 
ایشان را خواهم خواند. فعلاً درمیان عموم مردم و ایشان فرقی نمیدانم بلکه ... و 
کلام خود را ناتمام گذارده و قطع نمود. 

پهائی: بلی ملتفت شدم مقصود شما از قطع سخن چه بود. بماند. همینقدر 
عرض میکنم این صفت از صفات ذمیمه است. خوت است ترک نمائید. از این 
مطلب بگذریم چنین باشد که میل شماست. ما با شما مماشات """ میکنم . خوب 
بفرمایئد در جلسه اخیر شاهد شما و ایشان (اشاره به مبلغ قبل) بر سر چه مسئله 
بوده؟ تکرار فرمائید که بنده هم مسبوق شوم. 

بیانی: مطلب این بود که ایشان فرمودند موعود حضرت نقطه ظاهر شده و دلیل 
متقنی هم برصدق مقال خود نتوانستند اقامه نمایند و بنده با ادله و براهین شافیه 
قاطعه از کتاب بیان مدلل نمودم که هنوز موقع ظهور من یظهره الّه نرسیده وادعای 
مدعی لغو و غلط است . متحیر ماندند که جواب بنده را چه بدهند. ناچار متمسک 


به فرموده حضرت نقطه شده که میفرماید کل ظهورات بیانیه نزد او در ظل یک 


7 خوش رفتاری . دوری از درگیری. 
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فا مان ره و وس کنو 
این مقام بنده را مغلوب خواهند فرود. غافل از اينکه در اینجا هم خبط فرموده اند. 
زیرا که بنده هرقدر فریاد میزنم آقای بنده جنابعالی اگر من بظهره اللهی که مقصود 
نقطه است توانستید ثابت کنید اینها از فروع است و احدی انکار ان را نمیتواند بعد 
ازاینکه ظهور من یظهره له ثابت شد. هرگاه شم را شکر بفرمائید بدون لم و بم باید 
نوشید. کلمه ارفعناه را باید من یظهره الّه موعود نقطه بفرماید و حق او است که 
بیان و شریعت بیان را اگر بخواهد نسخ خواهد فرمود به خرج ایشان نمیرود. ثبت 
العرش ثم انقش و ازبس متغیر شده بودند بنده فراموش نمودم عبارت بعد از آن را 
عرض کنم و آن این است که میفرماید «کل این ظهورات بیانیه نزد او در ظل یک 
کلمه او است که بفرماید قد ارفعناه ولی آنرا رفع نمی فرماید تا اعظم ازآن نازل فرماید 
و همین قسم ببین این ظهور را که تا خداوند اعظم از ظهور قبل ظاهر نفرماید امر به 
ارتفاع نمی فرماید»*۳۳. 

حال جنابعالی بفرمائید و به بنده بفهمانید میزان معرفت و شناساتی من 
یظهراللهی که شما مدعی ظهور او هستید چیست و مگر انکارد دارید که دلائل ظهور 
من یظهره الّه همان است که در کتاب بیان ذکر فرموده؟ هرگاه منکرید بنده خود را 
از خیال و تفحص آسوده نمایم و هرگاه مقرید چرا به کلمات بیانیه متکی نمیشوید و 
همه را به طفره و تعلل میگذرانید؟ آیا هنگام ظهور نقطه در بیست و چهار سالگی 
مدعی این مقام منیع نبود؟ ناچارید که معترف شوید و بفرمائید بلی چنین است و آیا 
میتوانید انکار نمائید که میرزا حسینعلی سنا چند سال از نقطه بزرگتر بودند؟ چارة 


۳ انتهای باب یازدهم از واحد چهارم بیان. 
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ندارید مگر اينکه بگوئید شبهه نیست. هرگاه بایستی بلافاصله قبل از تکمیل بیان 
ظاهر شود چه فایده داشت که مبشر ایشان کتاب احکام به جهت موّمنین به بیان 
بنویسد و آمر به عمل نموودن احکامش فرماید. در صورتیکه هنوز تکمیل نشده 
منسوخ گردد جهت چیست که نماز و روزه و حج و نماز مولود و خمس و حقوق 
سلاطین و عقد و نکاح و آداب حج و بیت حر مینویسد و جداً امربه عمل کردن آنها 
مینماید که هنوز عمل نشده منسوخ گردد. آقای بنده! مردم باید احکام را عمل 
روم تاش نیم دای فد کرک ی وی ی ناف ام 
خواهد فرمود. کدام یک ازاحکام شریعت بیان عمل شده که من یظهر به این عجله 
ظهور نمود؟ اگرآن حضرت حجت است و معتقد به حجیت او هستید احکام بیان تا 
قیامت دیگر منسوخ شده نیست و به تمام احکام بیان از باء بسم الّه تا تاء تمت "۲۳ 
آن باد عمل شود و دین بیان تکمیل گردد تا اينکه وقت ظهور برسد. آیا از حجت 
زمان فعلی لغوی صارد ميشود و هرگاه العیاذ بالله نقطه لغو گو بوده پس کلمه من 
یظهره الّه که در کتاب خود وقت ظهورش را معین فرموده به طریف اولی لغو است. 
انصاف فرمائید ظهور به این عظمت و فرمایشات به این متانت و شریعت به این 
محکمی که باید طولش اطول از شرایع تمام انبیاء حتی شریعت محمّد بن عبدالله 
بوده باشد شرافتش به قدر یک رساله فروع مجتهدی نبود که بعد از چند سال 
دیگری ظاهر شده و و شریعت او را نسخ نموده؟ شریعت چند ساله اینقدر ها اهمیت 


نداشت که نقطه ادعا نماید خون خود و اصحابش را به جهت اعلای کلمه حق و 


۳۳۹ اتمام و پایان 
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قوام شریعت و کتاب و سنتش به ریختن دهد و مدلسی"*" که شیطان ادنی شاگرد 
دبستان او است ادعای مقام منیعی را نموده که اختصاص به کسی دارد که موعود 
نقطه است و بعد از تکمیل دین بیان دو هزار و یکسال دیگر ظاهر میشود و امر به 
نسخ شریعت بیان می نماید. قسم به خالقی که کون و مکان را آفریده روح مطهر 
نقطه از اعماق مرقدش با ناله جانسوز مدعی مقام من بظهری و اتباع او را لعن 
مینماید و از اینگونه مدعیان کاذب بری و بیزار است (آنگاه با کمال تغیُرو خشونت 
به طرف اهل مجلس توجه نموده میگوید) آیا شما هیچیک بیان فارسی که فرمان 
الهی و دفتراحکامی است که خداوند به جهت تربیت بندگان خود بر حضرت نقطه 
ووتخی فده مازل فربوده دنته ابش آبانکامی اراد ادا دافتد نها باانیگه 
همگی شما که منتظر قائم موعود مخمد بودید مکلف بودید که به موعود محمد 
ایمان بیاورید و به احکام و اوامرو نواهی او عمل کنید یا خیر؟ آیا اطاعت به او و عمل 
به احکامش کرده اید؟ آیا به دلیل شافی و کافی یقین نموده اید که موقع ظهور من 
یظهره الّه که موعود نقطه است رسیده که به جناب میرزا حسینعلی که مدعی من 
یظهری است ایمان آورده اید؟ آیا فهمیده اید که دلیل آنرا باید در کتاب بیان جستجو 
نموده و بیابید و به قول عمرو زید اعتماد نکنید؟ آیا شما که کتاب بیان را اصلاً ندیده 
اید به محض قول فلان که به شما گفته قائّم ظاهر شد و شریعتش هم منسوخ و 
او هط هرا اوه تفای یه کته آیبارن ورد دوکر 


قائم موعود را او باید بشناسید بعد از شناختن به اوامر او عمل کرده پس از آن از 
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فرمایشات او موعودش را منتظر شوید تا زمانیکه طابق النعل بالنعل * شریعتش 
قوام یابد و زمان مقتضی ظهور من یظهره الّه شده باشد آنگاه ظهور فرماید؟ آگر 
ایمان شما از راه تقلید و به قول دیگران است. به طور یقین بدانید که به هیچیک از 
اتبیاه. ازآدم تا خاتم ایمان نیاورده اید. پس تکلیف شما این است که تاقب"*" شده 
مجدداً به طریق قهقری "۳ برگشته. اولاً با دلائل متقنه؟*" به قائم آل محمّد آل 
کارا ها بو فتامم اه آنمای روم تسه ور 
توهش وا ه مش کون کاب بان ات هون 
و مدت انتظارش را واضح بیان فرموده موعود نقطه بیان دانسته محبت آن وجود 
مقدس را مذکور ذهین خود و اخلافتان نموده که از خاطر خود و اخلافتان محو نگردد 
و به طور حتم بدانید که ظهور من یظهره الّه در زمان تا بیست پشت اخلاف "" ما 
نخواهد شد. عجله نداشته باشید. فریب شیادان و مدعیان کاذب و مفت خوران 
صدر نشین و عرفان بافان بی دین و آئین را نخورید و دیده از کتال الّه بر ندارید و 
خارج از کتال الّه هرچه که مخالف با نص و کلمات بیان است دور بیندازید و به 


هیچ وجه گوش ندهید تا فریب شیاطن انسی را نخوردی و ما علینا الا البلاغ 


*7 مطابق کننده کفش بر کفش . یعنی قدم نهنده بر قدم پیشروندگان . (غیاث اللغات ) (آنندراج ) (بفتح 
باء موحدة و فتح قاف و ضم" لام در کلمه* نعل اول ) به معنی آنکه مطابق آمد کفش با کفش . و به این 
معنی در جاتی استعمال کنند که این چیزبا آن چیزمطابق آید. 

۳" توبه کننده. 

ی 
و 
آیندگان. نسل های آینده. 
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المبین"*" غرضی جز حقگویی ندارم و اجز و مزدی هم از شما نمیخواهم. از حقوق 
برانی هم نیستم که به جهت دیگران مزدوری نموده. دین حق را بازیچه شمرده و 
محض حقوق و آجرت بخواهم دین حق را پایمال و شما را از راه حق منحرف و به 
جاده ظلالت و گمراهی بکشانم. عرایضم این بود که شنیدید. به میزان عقل خود 
بسنجید و هرگاه یقین نمودید که عرایضم صحیح و راه حق شناسی چنین است آن 
وقت هرچه تکلیف دین خود را دانستید رفتار نمائید و الا لکم دینکم "*". من آمن 

اغلب اهل مجلس: بلی! آنچه فرمودید تماماً صحیح و متین و بدون اغراض 
نفسانی است وله ما ابداً کتاب بیان را ریت نکرده و از مطالب آن به هیچ وجه 
اطلاعی نداریم که چه فرموده. همین قدر به فرمایش آقایان حاضر و امثال ایشان 
(اشاره به مبلغین) به ما گفتند قائمی ظاهر شده و شهید شد و شریعتش هم منسوخ 
و دیگری ظاهرشده که موعود نقطه و مسمی به من یظهره له و طلعت ابهی و جمال 
فده اس ورن غبارات ی کات انیا را احادتک و آبانتق آنن میگذشفند و 
به میل خودشان به جهت ما معنی آنها را بیان میکردند. ما هم عوام و بیسواد چه 
ميدانستيم که آیات قرآنی و احادیث است با اینکه از خود ساخته اند. يا اينکه به 


۲ اشاره است به ایه ۱۵ از سوره ۲۶ قران « ما یلا ابلاغ لین » یعنی برما وظیفه ای جزرسانیدن 
پیام روشن نیست. 

آیه ۶ ازسوره کافرون: دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. 

شباهتی به آیه ۴۶ از سوره ۴۱ دارد که میفرماید « من 5 عمل ضلح ۱۵ نف یف من 2 آاء فعلي ها 
». هرآن کس که ایمان آورد برا نفس خود کرده و هر آنکس که کفر نماید ضرر به خودش آورده. خداوند 
غنی است ازانچه که در جهانیان است. 
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جهت ما صحیح ترجمه میکنند با خیر.به کسرت علم و اخلاق گوئی و تلقلق بافی**" 
و کج و معوج نمودن دهانهای خود ما را فریفته نموده با خود میگفتیم آقایان به اين 
پُری و با علمی البته در ایمان به من یظهره الّه فریب نخورده و ایمانشان ثابت و 
صیح است. ما هم علی العمیاء به قول ایشان ایمان آورده گاهی از شبها هم که در 
منزل یکی از ما جمع می شدند آقایان نطقی کرده اسم آن اجماع را کنفر انس 
میگفتند که معنی آن را هم نميدانستیم. بعد از آن یک صفحه کاغذی از بغلهای 
خود بیرون آورده میگفتند لوحی است که از فوق به جهت شما رسیده میبوسیدند و 
قرائت مینمودند. ميدیدیم که اسم ما را که پاره دوزی یا بقالی يا سبزی فروشی با 
عطاری يا خبازی میباشیم به قدری با احترام برده, لقبی هم بر ما اضافه نموده ما را 
از انبیاء سلف *" هم برتر خطاب نموده که ما هم با خود میگفتیم واخ! واخ! ما چه 
قدر شخص جلیل القدری بوده ایم و خود را نمیشناخته ایم. غروری پیدا نموده 
بادی به زیر بغل انداخته فردای آن شب به دور هم جمع شده آن وقت باید تشریف 
داشته میداشتید و تماشا مینمودید که چه شآن ها به یکدیگر می فروختيم و چه 
افتخار ها مینمودیم. به حدی که هیچکس را جز خودمان در زمره انسان نمی 
پنداشتيم. آه آه که ما چقدر احمق و گول "*" و نادان بوده ایم که نفهمیدیم که شأن 


حق. تملق گفتن و به سبزی فروش و غسال و مکاری و شتربان لقب دادن نیست. 


** نزدیکترین معنی که یافت شد "جهش" بود. ممکن است در اینجا به معنی از این شاخه به آن شاخه 
پریدن باشد. 
گذشته 


۳۹ نادان 


صفحه شاره ۱۷۲ 


حال میفهمیم که تمام این شأن و القاب محض فریفتن ما بیچاره ها بوده. الحق 


که تقریرات بی غرضانه جنابعالی ما را بیدا و خرق حجب """ از ما نمود. 


بیانی: آیا شما هیچ تفکر و تعمق ننموده اید که حجت کلی مثل نقطه که صاحب 
شریعت و سنت جدیده است چه شد؟ اعمال شریعتش کجا شد؟ کتابش هنوز عمل 
نکرده چرا دنیش منسوخ شد؟ فکر نکردید که حجت قاتم به کذب و فریب مردم را 
ترغیب و تحریض به آیمان به جهت نفع شخصی نفرموده؟ هیچ تصور تکدید که 
شریعتی که خون حضرت نقطه و اصحابش و چقدر از نفوس زکیه در ترویجش 
ريخته شد در ظرف چند سال آن هم عمل به احکامش نشده منسوخ نخواهد شد؟ 
آیا هیچ شنیده اید که در زمان یکی از انبیاء سلف چنین اتفاقی افتاده باشد که شما 
بتوانید خود را قانع نمائید به اینکه چون در زمان فلان نبی چنین اتفاقی رخ نمود 
حال هم ممکن است و محال نیست؟ هیچ زمان شنیده اید مواعید انبیاء دروغ شود؟ 
بعد از این همه تمهید مقدمه چگونه میشود که حجت زمان در کتاب خود صریحاً 
موعد انتضار ظهور حضرت من یظهره الّه را از هزار و پانصد و بازده الی دو هزار و یک 
سال قرار بدهد که سنه غیاث يا مستغاث است و بعد ازآن به جهت تأیید و سد طرق 
شبهات و تدلیس مدلسین به فارسی هم بفرمید که اگرنفسی به قدر تنفس صبر بعد 
از دو هزار و یک سال نماید بلا شبهه دردین بیان نیست و وعده او دروغ شود و من 
یظهراعتنا به فرمایشات مبشر خود نکند و زدودتر با دست تهی بدون حجت و بینه 
که عجزما علی الارض باشد ظاهر شود؟ آیا تا کنون ندانسته اید که اول من آمن هر 
حجت بعدی دارای مقام حجت قبل است و در صورتیکه اول من آمن به من یظهره 
۳" پاره نمودن پرده. آشکار نمودن حقیقت. 


صفحه شاره ۱۷۴ 


له مقام حضرت نقطه را دارا است. میرزا آقاجان صابونی کل کاشانی که ال من 
آمن به میرزا حسینعلی است حامل مقام نقطه است! تف بر تو باد ای مدعی مفتری 
کاذب! آقا میرزا حسینعلی که که سناً بزرگتر از نقطه و خلق نقطه است! حال تقلیب 
گردیده و من یظهره الّه و خالق نقطه است؟ آیا خلق خالق خود میشود؟ وقتیکه 
نقطه اولی ظاهر شد. میرزا حسنعلی که سنا بزرگتر و حی بود و نقطه هرگاه میدانست 
که او موعود منتظر خودش و من یظهره ال است چگونه به امت خود او را معرفی 
نکرد وهرگاه او را نشناخت و اظهار ایمان به او نکرد و با متان خود او را نشناسانید که 
این است موعود من که در کتاب خود ظهورش را به شما بشارت داده ام اینک ظاهر 
است. دیگر انتظار نداشته باشید. حال که من یظهره له که نفس من به نحواتم و 
اکمل است دیگرمن هیچم و مرت من هم از درجه مرآتیت ساقط . بروید اوامر او ر 
اطاعت نمانید, دیگ اطاعت اعکام کناب مین به جمت شمابی فایده و نم راست و 
روحی در آن باقی نمانده. چگونه حجتی است که موعود خود را نشناخت؟ کدام 
پیغمری موعود منتظرش, قبل از خودش متولد شده؟چنین چیزی ممکن نیست که 
بر خلاف عادت واقع شود. وانگهی مبشر در این زمان قلیل لازم نبود! از اول خوب 
بود خود میرزا حسینعلی بگوید که من . من یظهره له خود رو هستم و محتاج نبودم 
که کسی مرا خبر دهد و بکلی قائمی را در میان ناورد که دچار محذورش شود و این 
چند روزه چه فایده داشت که قائم که نقطه باشد خود را ظاهر فرماید و متحمل هزار 
گونه اذیت بشود و آیات نازل و شریعت در میان امتش بگذارد. آیا حجت زمان فعل 
لغوی از او صادر میشود يا اینکه بگوئیم نقطه اولی مأمور بود که آیاتی به جهت 


جناب آقا میرزا حسینعلی نازل فرماید. ترتیب شریعتی و تأسیس اساس جدیدی 


صفحه شاره ۱۷۵ 


نماید که میرزا حسینعلی هیچگونه زحمتی بوجود نازک لطیفش که از برگ گل 
لطیف تر بود نرسد! وقتی دین مستقر و چند نفری موّمن شدند و شریعت و امت که 
آماده شد. یکمرتبه ایشان چهار دسته بچسبند! آیات و فرمایشات حضرت نقطه را 
صدر و ذیلش را قزع و به اسم خود نموده. مردة موجود حاضر را دست چین نموده 
عوام و ساده لوحان آنها را زیر بار کشیده فریب داده و خواص و اهل ادراک آنها را که 
اسباب افتضاح او میشوند متحمل نموده سرا و علناً عوام مرده و اشرار تبعه خود را 
زیاده نموده بر آنها مسلط نموده که در مقام آزار و اذیت آنها بر آیند پا آنکه به اقسام 
مختلف مقتول و شهید نمایند. به قول عوام نقطه بپزد و میرزا حسینعلی راحت 
بخورد. خیلی من یظهر شما تنبل و تن پرور و راحت طلب تشریف دارد و بدرد امت 
زحمت کشی نقطه اولی نمی خورد. حجت مفت خوران و صدر نشینان یاوه سرایان 
است . متحیرم آقایانی که شما بیچارگان را گمراه نمودند چه طریقه را قائل اند! 


بهائی: الحق جنابعالی ید طولائی در عرفان بافی دارید که یکساعت است هر قدر 
منتظر میشوم که تقریرات شما خاتمه یابد به هیچ وجه ممکن نمیشود. هی متصل 
می بافید و میلافید" و گزاف میگوئید و توهین حجت مان و من تبع*" او را 
میفرمائید! آقای من! مشیت الهی برهرآمری که تعلق گیرد همان خواهد شذ و تذبیر 
بردار و تغییر پذیر نیست. اذا اراد اه شیثا آن یقول له کن فیکون*۳ و دیگر اینکه 


افته 0و 
۳۹۶ پیروان 

"۳ آیه ۸۲ از سورده یس:« لد را شین ول له کُن فیِکُونْ » یعنی "چون به چیزی اراده فرماید کارش 
این بس که می گوید باش پس [بی درنگ] موجود می شود." 


صفحه شاره ۱۷۶ 


لازم نمی آید تمام ظهورات این قسم بشود. هرگاه در این ظهور خرق عادتی شد 
موعود منتظر نقطه قبل از خودش متولد شده باشد چه ضرری دارد؟ آسمانی برزمین 
و زمینی به آسمان نخواهد رفت. حیف از جنابعالی که با اين فهم و ادراک این قدر 
اصرار در مطالبی مینمائید که حق شما نیست و باید بدون ایراد و موشکافی عرایض 
صادقانه و اعیان را قبول فرمائید زیرا که ما را غرضی جزرفع شبهات و خرق حجباتی 
که در وجود شما احداث کرده اند نیست. 

بیانی: آقای من! اثبات حجیت دلیل قاطع میخواهد. به فرمایشات جنابعالی که 
کسی نباید دست از دین خود بکشد و محض ملاحظه دوستی با جنابعالی دینی که 
معلوم نیست مبنای صحیحی داشته باشد به صرف فرمایشات سرکار قبول نموده 
ساجد به کسی شود که بطلان دعویش اظهر من الشمس است. آخر قبله من! این 
چه شریعت و دینی بود که نقطه درمیان عباد خود تأسیس فرمود و فوراً هنوز عمل 
نشده دیگری آمده میگوید من نسخ کردم که اجرای احکام و امرلّه باید بشود. وقت 
و مدتی که به جهت ظهور من بظهره اللّه قرار داده مقتضی شود. آنگاه من بظهره 
له وآباء و آمهاتش عموماً مومن به حجت قبل بووده باشند و حجت باید در شریعت 
معموله آن زمان متولد شود و قبل ازادعایش هم متدین و معصوم باشد و آب و آقش 
هم از انجب نجبا بوده باشند چنانچه در باب هفدهم از واحد ششم بیان میفرماید 
الی ان قال و در هر شآن و هرمکان ظاهر و مطهر بوده و هست و از یومیکه اول از 


برای او نبوده و نیست و رسما طهارت و ارض لطافت بوده و هست و هیچ شیئی او را 


صفحه شاره ۱۷۷ 


۱ ۳۹ 


متغیر نگرذاند و آباء "۳ اولی آدم.و همچتین آمهات ۶ او صفود" خلق بوده و 
هست وهیچ شیئی او را متغیّر نگرداند و آباء او الی آدم و همچنین آمهات او صفوه 
خلق بوده و ممکن طهر و طهارت. 
اأمهات جناب بهاء ال مستجمع جمیع صفاتی که نقطه به جهت من یظهره اه 
ذکر فرموده اند نبوده و مگر معصوم از سیثات و خطیات*؟* 
بیانی: ای آن کسی که تمام خواس خمسه و انظار آقایان محترم مجلس و عموم 
بهائین به شما و امثال شما متوجه است! این قدر بی انصافی و کافر ماجرائی چرا؟ 
جنابعالی خصوصاً و اعلب مردم عموماً میدانید آباء ایشان ظلمو اهل جور بوده اند و 


ایشان در دین محمد متولد شده اند و والد مکرمه ايشان به عقد و نکاحم شریعت 


" نبوده اند؟ 


محمدی حلیه جلیه مرحوم میرزا بزرگ نوری شده اند و تولد ایشان هم قبل از ظهور 
نقطه بوده و معصوم هم نیستند بلکه مرتکب جنایات و معاضی بسیاری هم شده 


اند و فحشا و منکر خیلی از ایشان دیده و شنیده شده و یحتمل اشخاص معمری که 
با ایشان معاصر و مجالس بوده و هم پیاله و همکاسه بوده اند مشترکاً مرتکب بعض 


اعمال غیر مشروع شده وازآنها دیده شده در آیران یافت شود و قطع نظر از تمام این 
ظا مق هام تفه ام کش ی اتسوا باق تسا 


"*"پدران 
۳۷ مادران 
۳۵۸ خالص 
ف جمح خطیئه به معنی گناه 


صفحه شاره ۱۷۸ 


سابق الذکر بوده و پدر و مادرش هم در دین بیان متولد و موّمن به نقطه بیان بوده 
باشند. خود من یظهره الّه هم قبل از دعوی و ظهورش عامل به احکام بیان باید 
بوده باشد. از شما سوّال میکنم آیا جناب میرزا حسینعلی والده شان به عقد فرقانی 
حلیه جلیه آقا میرزا بزرگ نوری نشده؟ آیا تولد جناب ایشان در شریعت اسلام نشده 


و آیا تا زمانیکه ایمان به نقطه نیاورده عامل به احکام شریعت اسلام نبود؟ 


آیا هنگامی که اظهار ایمان به نقطه نمود خلق نقطه نشد؟ آیا بواسطه ایمان به 
نقطه و به اسم بابی بودن از ایران طرد و تبعید و اخراج نشد؟ آیا اين عرایض بر 
احدی پوشيده و قابل انکار است؟ فرع چگونه زاید براصل ميشود و خالق به جهت 
چه خلق مبشر خود میشود؟ خلق چگونه مزیت بر خالق خود پیدا میکند؟ عبد 
رقی " " که در هزاران مقام اظهار عبودیت و مناجات در ساحت قدس حضرت نقطه 
نموده. چه شده که مولد" " شده؟ پس به هزاران دلیل دعوی من یظهره له ایشان 
غلط و به هیچ وجه از بدو امرهم به نقطه ایمان نیاورده و به کذب و تذویر دعوی 
ایمان نموده! بالات ازاینها عرض نمایم نه به نقطه اولی. به هیچیک از انبیاء ایمان 


بهانی: با للعجب! چگونه ممکن است آباء و امهات کسی که با آقا میرزا یحیی که 
شما مرآت و وصی نقطه اش میدانید برادر است و ازیک پدر از صفوه خلق و معصوم 
نباشد؟ مگر اينکه شما انکار برادری ایشان را بنمائید. 


* ضعیف و ناتوان 
1 زائیده شده 


صفحه شاره ۱۷۹٩‏ 


بیانی بعد از خنده طولانی گفت: جناباً گرچه جنابعالی خلط مبحث 7*۳ فرموده 
و درنزد خود خیال کردید که دررخوب جایی مچش را گرفتم و دراین مستله مغلوبش 
خواهم نمود. ولی اشتباه کردید زیرا که هنوز خیلی طول داشت تا به این مقوله 
صحبت برسیم. خودتان صحبت را به این مقام کشانیدید. چه ضرر دارد. ولی خبط 
فرموده و ظن شما هم به خطا رفته و ضرر کردید. اگرملتفت بودید به هیچ وجه این 
مسئله راعنوان نمیکردید که خوتان را دچار زحمت نمائید. بر بنده هم لازم است که 
در مقابل اعتراضی که کردید اگر جوابی داشته باشم عرض نمایم و اعتراض 
جنابعالی را بی جواب نگذارم. شرایطی که عرض شده در حجت کلی که نقطه و 
صاحب شریعت و سنت جدیده است باید وجود داشته باشد و نقطه هم این شرایط 
را اختصاص به من یظهری که موعود خود ایشان است داده اند و در بیان محض 
آگاهی موّمنین به خود ذکر فرموده اند که هرکس به اغراض نفسانی نتواند تجری 
نموده به دعوی این مقام ارجمند برخیزد و حضرتش را ازآلایش پاک و منزه دانسته 
از حد گلیم پای خود را فراتر نگذارد. نه اینکه هر آلوده به ننگی و مرتکب هر قسم 
جنایت و سیئعی جرئت نموده دعوی آن مقام منیع را نماید و شرایط مذکوره در مقام 
مرآتیت لزومی ندارد و شرط مرآأت منصوص بودن است. از این جهت نفرموده مرأت 
من باید دارای صفات مذکوره بوده باشد. وقتیکه حجت زمان کسی را قابل مرآتیت 
خود ملاحظه فرمود و او را مفتخر به اين رتبه جلیل فرمود. همانوقت از گناهان 
گذشته اگرچه برابرریگهای بیابان باشد عفو و طاهر میشود. پیش خود خیال کردید 


با همین ایراد این یموتی ملعون را مغلوب میکنم. آقای بنده حضرت ثمره ازلیه بهیه 


۳ کلامی را بقصد سفسطه با کلام دیگر همراه کردن و یا کلامی دیگررا جایگزین کردن. 


صفحه شاره ۱/۸۰ 


روحی الفداه قبل از فائز شدن به مقام ارجمند مرآتیت در عداد بنده و جنابعالی بوده 
و به حسب ظاهرهیچ مزیتی هم بر بنده و سرکار نداشتند ولی چون آینه قلب مبارک 
و فطرت سلیمایشان از کدورات و شوائب خالی و مصفا و طاهر بود عکس حضرت 
نقطه در آینه وجودش متجلی و منصوص به نص مرآتبت گردیده و ندای انت نا و 
انا انت "۲ را از لسان مبارک نقطه استماع فرمود. به علاوه اگرچه لازمه مرآتیت 
معضوم بودن نیست و معصومیت حضرت نقطه و من یظهره له و سایر حجج کلی 
است ولی با وجود این حضرت ثمره معصوم بوده به دلیل اينکه در حدائت * " سن 
وضغر ایشان احدی را مجال انکار نیست . نوزده ساله و هنوز سنشان مقتضی خطا 
کاری نبوده و به اقرارجناب ایشان ( مراد مبلغ جلسات قبل است) ساعتی که شمس 
حقیقت غارب شد حضرت ازل منصوص به نص نقطه و به مرآتیت حضرتش مفتخر 
وعنان شریعت بیان و بیانیین را نقطه به کف کفایت ایشان تفویض فرمودند و 
ایشانند قمری که کسب نوررا از شمس حقیقت نموده و اکنون که لیل است موّمنین 
باید مستضیی" " به ضیاء"" " ایشان گردیده و استناره نور از ایشان نموده و به 
هدایت ایشان مهتدی گردند و در حضرتش نبینند آلا شمس حقیقت را من آمن به 


بالنقطه آمن بالنقطه و جمیع الانبیاء و المرسلین و من اعرض منه فقد اعرض عن 


۳ 


(" حضرت نقطه خطاب به حضرت ثمره. "تو منی و من تو هستم". 


۱۳۹ 


وان . نوجوانی 


۳۹۵ ۹ ۹ 
روشن شدن . 


۳۹۹ 
تور 


صفحه شاره ۱۸۳۱ 


نیو یی بل اف ایقیهتان شاف او این کشمان ی خسن 
حقیقت شدند. ایا چنین نفرمودید؟ آیا میتوانید انکار نمائید که چنین چیزی نیست 
و من نگفته ام؟ بحمد الّه تمام حاضرین اقرار ایشان را استماع نموده اند و در بیان 
هم حضرت نقطه صریحا به این مطلب اشاره فرموده و به مرآتیت و تجلیل شأن 
ایشان تصدیق نموده اند" ". پس از این عرایض معلوم شد که اول ما خلق و اول 
من ما عکس و اول متجلی به تجلی شمس حقیقت و مرأت بدن نمای نقطه به نص 
صریح حضرت ثمره ازلیه روحی فداه میباشند و حضرت نقطه و سایرین از خلق 
ایا اه ام ای رم ورف مهف ترس که خر 
بدون نقطه باشد و نقطه معرف حروف نباشد از یکدیگر ممتاز نمیگردند. تا نقطه 
ممتد نشود حروف ظاهر نمیشود. پس نقطه سایر و متصرف و معرف و خالق کل 
حروف است و هرکس که معرف و خالقش نقطه شود اطلاق شیئیت براو میشود و الا 
بیمعنی صرف و لاشیی بحت  "*‏ محسوب خواهد بود و مرآتی هم که بدون فاصله و 
(هرگونه) حجابی» معرف و مصدقش نقطه باشد. اول خلق و افضل و اشرف و اقدم 
از سایر حروف است و هرکس بخواهد نقطه اولی را بشناسد باید از باب مرآت که 


نفس نقطه است به مدینه نقطوی داخل گردد. جنت وجود نقطه و اوّل باب جنت 


۷" کسی که به نقطه ایمان آورده به نقطه و تمام انبیاء گذشته ایمان آورده وکسی که اعراض کند به 
جمیع آنها اعراض نموده. 

۳ جهت روشنی مطلب. انچه که در بیان تصریح شده حکم ایمان به نقطه و اعراض زاو بوده و آنچه را 
که صریحا حضرت نقطه فرموده اند مرآتیت حضرت ثمره میباشد ولی نه در بیان بلکه در الواح مختلفه که 
بعضی در کتاب پنج شأن و در کتاب قسمتی از الواحم حضرت نقطه بیان آمده و انتشار يافته. 

۳" خالص. دراینجا یعنی پوچ کامل. 


صفحه شاره ۱۸۲ 


مرأت او است. من اراد الجنته فلیدخلن من الباب. پس از اينکه معلوم و ثابت گردید 
که معرف حروف نقطه است حروف به عبارت آخری موّمنین به هرحجتی به حجت 
ظاهره در آن عصر شناخته میشوند چنانچه گفته میشود هذا موسوی و هذا عیسوی 
وهای رهپس از هش ماه که رهق رنه ی 


صریح بیان و غیره اطلاق مرآتبت فرمود و قائم مقام خود قرار داده. 


پهائی: بلی چنین فرموده و بنده هم مصدق فرموده ایشانم و انکاری هم در کار 
نیست. خود بنده هم معترف به مرآتیت ایشان بوده ام. جنایعالی لا تسرفوا را 
فراموش کرده اید. مگر ایشان به جنابعالی نگفته اند پس از اينکه من یظهره اه 
ظاهر شد و مرأت نقطه به ایشان اقبال ننمود و موّمن و مذعن نگردیده و اعراض 
نمود مرآتیت ازاو سلب و مردود شد. 

بیانی: بلی! فرمایش ایشان را فراموش ننموده ام. تمام شما هم دریک دبستان 
و از یک معلم تعلیم گرفته اید و هر مطلبی را مکرر میفرمائید. درجه بی انصافی و 
اغراض نفسانی را به پایه ای رسانیده اید که دیگر حدی بر آن متصور نیست و بنده 
متحیرم که چه جوابی به شما بدهم زیرا که میدانم که خوب میدانید و عمدا انکار 
نموده مطالب را بی جهت پیچ و خم میدهید که بنده را سرگردان و مقاصدیکه در 
حق این بیچارگان ساده لوح خیال نموده اید مجری دارید و بی مغلطه بنده را هم 
دچار حیرت و سرگردانی نمائید. میدانم که هر مطلبی را که به صحت و درستی و 
موافق عقول سلیمه و شرع بیان باشد و مخالف مقاصد شما عرض نمایم به یک 
عبارت خنک و مضحک بی سرو بن رد میفرمائید. ولی بدانید من دست نخواهم 
کشید تا مطالب را به تمامه از برای این بیچارگان عوام فریب خورده تشریح نمایم. 


صفحه شاره ۱۸۳ 


زیرا که از شما که حب ریاست شما را فرو کوفته بیان و کلماتش را پس سرانداخته و 
معتقد به آن هم نیستید مأیوسم. (و روی را به بهائیین مجلس نموده و چنین 
بسنجید. اگر به موازین عقول خود صحیح دانستید قبول نمائید و هرگاه صحت آن 
بر شما واضح نشد ژد نمائید وهرگاه اعتراض هم دارید به خود بنده اظهار نمائید. 
هرگاه جواب اعتراضات شما را توانستم عرض میکنم و شما را اقناع مینمایم. پس از 
شما سوال میکنم آیا ممکن است تصور شود که آینه که نقطه به تمامه در آن جلوه 
گر است مجلی خود را نشناسد به هر صورتیکه باشد آیا کسی را که نقطه در شأنش 
بفرماید «لا اله الا له و ان علیا قبل تبیل مظهر نفس الّه و آن ما فی البیان دین اله 
وان اسم الازل الوحید ذات الله»۲۷۰, آیا ذات خدا ذات شیطان ميشود و در صورتبکه 
مرآتیت ایشان به قرار خود آقایان ثابت شد بطلادش را به کدام دلیل و به قول کدام 


کسی میتوانند ثابت نمایند. در صورتیکه مرآتیت ایشان باطل شود العیاذ بالّه وجود 
نقطه هم باطل و لغو میشود و بواسطه اينکه حجتی که مرأت خود را معین نمود و 
قائم مقام و نفس خود قرار داد و عنان تکالیف موّمنین به خود را به کف با کفایت او 
تفویض فرمود و نماینده کامل خود قرار داد اگر شخص خائنی را نشناخته به مقام 
مقدس خود نصب نموده باشد ادعای خودش باطل و حجیتش لغو خواهد بود. 
چگونه شما میتوانید وجود موعودی را به قول او منتظر شوید که نفس او لغو شده و 
قول او هم لغو و بی معنی است. بفرمائید بدانم عرایض بنده صحیح است سا سقم؟ 
(تقریرات بیانی که به این مقام رسید عموم اهل مجلس با کمال وجد و شعف متفقاً 


۰ ماخ لوحی است که حضرت نقطه. صبح ازل را با نص صریح به مقام مرآتیت منصوص میفرماید . 


صفحه شاره ۱۸۴ 


فریاد بر آوردند تمام مکالمات و فرمایشات شما ازروی انصاف وصحیح است و ممکن 
نیست بتوان اعتراض بر آنها وارد نمود و معنی حرف حق چنین است و فرمایشات 
جنابعالی هم سزاوار است که با آب طلا نوشته شود و در حقیقت ما را بیدار و احیا 
فرمودید) 

بهاتی با جبهة که از شدت تغییر چون مس سرخ شده بودچنین تقریر نمود: بنده 
تأسف دارم به حالت جنابعالی که متصل متمسک به کتاب بیان و نصوص میشوید. 
در صورتیکه حقایق فرمایشات نقطه را غیر از من بظهره الّه احدی درک نمیتواند 
نمود. مگر صورت ظاهر آنها را که هرکس به زعم خود یک معنی به جهت آن قرار 
میدهد. در صورتیکه مراد حق غیر ازآن است که ادراک نموده اید. بعد از عرض این 
مقدمه عرض میکنم چون خود نقطه عین من یظهر و من یظهر عین نقطه است 
حال که من یظهره اللّه که نفس نقطه است ظاهر شده فرمایشاتی که قبلا از لسان 
نقطه نازل شده. حال از لسان خود ترجمه و معنی حقیق آن را بیان میفرماید. این 
است که شما متمسک به همان معانی ظاهره آنها شده و قناعت به همان نموده اید 
و فرمایشات حضرتش را معلق به همان معانی تحت اللفظی نموده اید. آن زمان 
فرموده فلان مرآت من است و امروز میفرماید چون مرا نشناخت و اعراض از ایمان به 
من نمود مردود شد. دیگر شما به چه حق تردید مینمائید؟ 

بیانی: آقای مکرم! من اولا عرض میکنم اگر بایستی فرمایشات نقطه را جز 
حضرت من یظهره له دیگری معانی حقیقی آنهار نفهمد و غیر از آنکه عبادش 
میفهمند ترجمه دیگر داشته باشد و اينکه فهمیدنش حق من یظهره له است پس 


دیگر چه دلیلی داشت که حضرت نقطه به خود این همه زحمت بدهد و چنین 


صفحه شاره ۱/۸۵ 


کتابی را نازل و به فارسی ترجمه نموده که عوام فهم بشود و عبادش را محکوم به 
عمل کردن آنها بفرماید. اصلا چیزی که معانی آنها بر مردم مجهول باشد و نفهمند 
امربه اجرای آن لغو و قائلش لغو تر خواهد بود و معانی آنها چه فایده به جهت نفس 
من یظهره الّه دارد؟ انیا مطالب و فرمایشات فارسی حضرت نقطه را با کلمات و 


۳۳ 


فرمایشات عربی محمد مماثل ‏ و طرف مقایسه قرارندهید چون لفظ عرب و لسان 
آنها بسیار وسیع و هر لفظی از آنرا میتوان به معانی متعدده من باب تشویق و 
خوشنودی آنها که بهتر اقبال به اسلام نمایند به طریق رفق و مدارا با آنها سلوک 


۳۷۳۲ 


میفرموده و موافق طباع """ و به قدر درک آنها سخن میسرود و مطالب خود را به 
لباس قمص و حکایات ابنیاء سلف و امم ایشان ابلاغ میفرمود و به مغز ایشان فرو 
میبرد و ازاین راه و اين وسیله اخلاق آنها را تنویر و اصلاح مینمود و به وعد و وعید و 
امید و تهدید آنها را به شاهراه حقیقت هدایت میکرد و در ضمن قمص و حکایات 
هکم از احکام الوا یه آبان الق شتنوه روش کف وی ار ارفات شیک ارآنها 
که قدری درکش بیشتر بود مطال را لطیف تر اظهار مینمود و به حضرتش اعتراض 
مینمودند که معانی مطالبی که روز گذشته بیان فرمودید با معانی که امروز میفرمائید 
مغایر و منافی با یکدیگر است میفرمود کل ما عباراتنا شتی و خسنک واحد """ کلام 
ما را معانی لانهایه است و ائمه هدی نیزبه همین قسم با امت سلوک میفرمودند. 
سخن متکلم به کلام و نرید منهاحدی و سبعین """ و ... و فی الحقيقه کلام عرب را 
ال ودیم 

۳ جمع طبع به معنی سلیقه 


۳ نقل ازمولانا جلال الدین رومی است به این معنی که گویش ما متفاوت است ولی دلمان یکی است". 
* متاسفانه مأَخذ این عبارت یافت نشد. 


صفحه شاره ۱/۳۶ 


هم میتوان به معانی عدیده بیان نمود. بر خلاف فرمایشات فارسی حضرت نقطه 
مخصوصا به فارسی به نفس نفیس به جهت انسداد طرق تدلیس ترجمه فرمود و 
اکیداً منع از تأویل آنها فرموده اند چرا؟ زیرا که امروز جنابعالی و امثال شما نتوانید 
معنی دیگربه جهت آنها جعل نمائید و متمسک شوید به اینکه غیاث و مستغاث یا 
دو هزار و یک سال معنی دیگر دارد و مرآت اللّه مردود شد یا من یظهره اللّه موعود 
ظاهر شده و مثل آیات قرانی نشود که هرکس به میل و ری خود آنها را زیر و زیر و 
تحریف نموده و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه جعل نموده به کلی معانی که 
منظور و مقصور رسول اللّه بوده از میان برده و برمرکب آمال خود سوار شوند. پس از 
تشریح این مطالب عرض میکنم پس مرآتیت حضرت ثمره ازلیه و قائم مقام 
منصوص نقطه ثابت و فعل و قول ایشان فعل و قول نقطه و اگر هزاران دلیل و 
تاهای امه تما نیا مک مس هی موم تا هامات عاله اسان رنه 
مگر اينکه به کلی انکار نقطه را نمائید. بعد از اينکه انکار نقطه را نمودید دیگر از 
تیار تا هه سوه خی سا تا یانش تفر شم اوه الا 
میخواهید به جهت مردم اثبات نمائید. در اینصورت هرکس فی الجمله مدرکی 
داشته باشد شریعت محمدی را که سالها در آن نشو و نمو کرده از آباء و اجدادش 
حسب الارث به آنها رسیده و هزار سال و اندی در اثبات و ترویجش خونها ريخته 
شده و علما و.متقدمین و متأخرین بر حقانیتش شهادت: داده اند به دودست 
چسبیده و رها نکرده گوش به لاطائلات و حرفهای بی معنی ندهند و بی جهت خود 
رای ره سرا تک او عودزت ید لماعت یه خرطا ا رخ فا 
و آنها راز شروساوس شیاطین انس حفظ کن. عجب آن است که غصب حق نقطه 


صفحه شاره ۱۸۷ 


کرده و حیا نمیکنند. هنوز چیزی از زمان غروبش نگذشته خودش را فراموش: 
حقوقش راضایع. کتابش را منسوخ و مرآتش را از مقام مرآتیت خلع و امیر المومنین 
را امیر الفاسقین مخاطب و کلمات سوء و ناسزا در حقش میگویند و غافلند که به 
نقطه ناسزا گفته اند. در صورتیکه نقطه اولی در کتاب بیان در باب دوازدهم از واحد 
سوم صریحاً میفرماید «اول مرآتی که تعکس از شمس حقیقت برداشته در کل عوالم 
امیرالموّمین بوده. در هر ظهوری به اسمی الی آن ینعی الی ذلک الظهور فانه مرآت 
نمی قظوین لمن کناسفظل فی طله فان آوتک هم اماب آلقتووادلخاسنه 
القدیتو امشان بوم ال رف ار ان اف اسف موب تالم رای کی 
تمامه حکایت از نقطه مینماید و اکنون که لیل است و شمس حقیقت غارب و باید 
از ایشان طريقه هدایت و تکالیف خود را استعلام و استفاظه نمود. آقایان حاضر بر 
حسب دستورالعمل مدعی کاذیی که نمیدانم فطرت ناپاکش از چه خمیره مخمر 
شده میگویند مردود شده به حق نقطه و من یظهره الّه قسم که روح مطهر نقطه از 
اعماق مرقد مطهرش آنها را لعن نموده بیزاری میجوید. اینها به شرع عقل کافر 
مشرکند و به هیچیک از انبیاء هم ایمان نیاورده اند. 

بهانی: بنده متحیرم که شما این عبارات را از کجا ساخته و نسبت آنها را به نقطه 
بیان و نصوصات حضرتش میدهید. بنده که به هیچ وجه چنین مطالبی در کتاب 
بیان و نصوص ایشان ندیده ام. 

بیانی: الثه الّه از بی انصاف و عناد شما! هر مطلبی را که از بیان عرض میکنم 
چون مخالف با اغراض نفسانی شما دراد انکار میکنید که چنین مطلبی رد بیان 


ملاحظه نشده و بهترین نصوص و بالاترین سخن که در اثباتش خودتان مُفّر و 


صفحه شاره ۱۸۸ 


معترف هستید همان است که اقرار نموده اید که بعد از غروب شمس حقیقت 
حضرت ازل مرأت منعکسه از نقطه بوده و اما عبارتی که دربیان است و عرض کردم 
او فان کف کی آرشمش قفه دا هدر ای ال مر مین هه 
ی آخره: اینک یاب خوازدهم ازواحدننوم را ملاحظه فرماتید که ازخود جفل نکرده 
ام و هیچوقت عرایض صادقانه بنده را انکار ننمائید. اگرچه هميشه در قید اقرار 
خودتان به مرآتیت ایشان مقید هستید که اقرار العقلاء علی انفسهم جایز و ممکن 
هم نیست بتوانید انکار نمائید و محتاج به سایرنصوص هم نمی باشد. ولی من باب 
اقتام یی لیم ارت را که ید دات هروف لشیم اتسیفاه سم نله صادرعده 
که قبلا هم عبارتش را عرض کرده ام که ثمره ازلیه را ذات الّه خطاب فرموده 
ملاحظه فرمائید تا برشما بقین شود که بنده جز کشف حقیقت مقصودی ندارم که 
از خود مطلبی جعل و عرض کنم و صحیح نیست که به جهت تعیش و راحت طلبی 
چند روزه عمر فانی از حق اعراض نموده و دین حق را پایمال نمائید. وا گذارید 
کاذبین را درسنبله خود خوض نموده و بازی کنند و به اغراض نفسانی دین حق را 

بهانی :ال اکتا آین مطالت را خگونه بیان تلقیق نم ده و لوح ذات بعروف 
اکتا رف ما هم ماخ ؟ تخدارت ای آنیار انتهه 

بیانی:عرض نکردم که بنده هرچه بگویم شما طفره زده و انکار میکنید! قائل 
این کلمات نقطه و دریکی از ابواب بیان هم نوشته و میدانم که اگر تمام بیان را هم 
به جهت شما بخوانم یا مطالب داله بر بطلان دعوی مدعی من یظهره اللّه و موقع 
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صورتیکه خوتان هم میدانید که انکار شما بی فایده و از جنابعالی جزسفها کسی نمی 
پزیرد و هرگاه یکی از ابواب بیان را کم و زیاد کنید ترتیب ابواب آن بر هم خورده 
واص مشود کیت کوو اند یا ار سطالت ان من نم هقه فا تخر سس بالام 
از آنها هم موجود است ولی در صورتیکه بینده هرچه بگویم قبول نکنید. چه فایده 
در گفتن بنده اکتفا به اقرار خودتان مینمایم که معرف شدید که ثمره ازلیه مرأت 
مش کهآ تفی بی و قاق فاد تفه ایک سوب آعا اه اون سا 
به تجلی حضرت رب وعنان شریعت بیان و موّمین به آن مفوض به ایشان است 
امیرالمومنین و وضی بلا فصل نقطه اولی و درهنگام ایمان هرنفسی باید در شهادت 


خود هم اسم مبارکش را یاد کند و اقرار به مراتیت ایشان بنماید تا اطلاق ایمان بر او 
شود چنانچه اول کسی که اسم مبارکش را در کلمه شهادة ذکر فرموده نفس نقطه 
اک تا امک دیا اه ای را 
بیانی از خودتان حاضر نمایند تا ازآن بر جنابعالی مدلل نمایم که بعد از این به اهل 
بیان تهمت نزنید. اگرهمان بیان خط آقا سید رحیم را هم که در جلسه گذشته آورده 
اید بیاورید قبول میکنم. وعده جلسه دیگر را هم ندهید. زیرا که ممکن است به 
جهت القای شبهه و پیشرفت مفاسد. خودتان این مطلب را از کتاب خارج نمائید و 
هرگاه در بیانی که الساعه حاضر مینماتید مدلل نکردم حاضرم که بعد از این هرچه 
بفرمائید بدون مطالبه دلیل تعهداقبول نمایم. 

بهاتی با قدری مسامحه و تعلل و تفکر امر به حاضر نمودن بیان نموده و آوردند 
و به شخص بیانی دادند. وی نیز بیان را باز نموده باب دوازدهم از واحد سوم را پیدا 


نموده و به بهائی ارائه میگفلاه 
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بهائی بعد از قدری مرور سر رآ بلندنموده چنین تقریر نموده چون بنده مدتی 
است در بیان مروری نکرده و مطالب آنرا حاضر الذهن نمیباشم. شرح و جواب این 
مطالب را در جلسه دیگر بعد ازدقت در آن به شما عرض خواهم نمود و جواب کافی 
به شما خواهم داد. باید اين گونه مطالب را با روح و ریحان مذاکره نمود. زیرا که 
شما و بنده وحاضرین همه کسل شده ایم و این مجلس هم خیلی به طول انجامیده 
و همین قدر کافی است. 

اهل مجلس: آقا اشتباه فرموده اید. ما از فرمایشات متین و نمکین فرح افزای 
جناب ایشان (مراد بیان بوده) هیچوقت کسل نميشویم. همین قدر از تقریرات 
ایشان حماقت و بلاهت و نادانی و غفلت خود را ملتفت شدیم و یقین نمودیم که تا 
کنون بیهوده عمرعزیز خود را به بطالت صرف نموده فریب خودره ایم. 

بیانی: آقایان و برادران عزیز من! اگرچه واضح است که مقصود آقا (مراد مبلغ) 
است طفره از جواب است و مطلب به این واضحی آن قدر ها تفکر و تعمق لازم ندارد 
و جواب بنده دو کلمه است. رد و يا قبول. ولی در یک مقام هم بی ربط نفرمودند. 
بیش ازاین گفتگو نمودن انسان کسل ميشود و با کسالت مطالب را بطوری که سزوار 
است نمیتوان شرح داد که به درستی مفهوم شود. امروز همین قدر اکتفا نموده 
مجلس را ختم مینمائیم. انشای الّه در جلسه آتی مطالبی به جهت تصیرت شما 
عنوان میکنم که به هیچ وجه به گوش شما نخورده باشد. در کمال صحت و درستی 
در تکالیف خود بصیرت حاصل نمائید و آسوده شوید و بطور حتم بدانید که هیچ 
مطلبی را از شما مضایقه نخواهم نمود. سپس برخواسته رسم تودیع به جای آورده 
و برفت. 
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بعد از فتن بیانی. اهل مجلس خطاب به مبلغ بهائی نموده این طور گفتند: از 
حق نمیتوان گذشت این شخص بابی خیلی زیرک و دانا و فطن است و در ظرف 
چند روز مرور در بیان چه قدر مطالب عالیه را از آن درک نموده و تا چه حد با دلائل 
کافیه وافیه آنها را تشریخ نموده» آنچنان به مغز انسان فرو میبرد که مجال انکار از 
برای احدی باقی نمیگذارد. هرگاه جنابعالی جوابی هم به جهت او میساختید چقدر 
خنک و مضحک بود که حقیقتا ما خیلی خجل و منفعل میشدیم. عاقبت هم 
جنابعالی مغلوب شدید و به بهانه خستگی و کسالت از جواب او طفره رفته مجلس 
را خاتمه دادید. 

بهائی: شما جاهل و نادانید. او میخواهد شریعت منسوخه بیان را مجدداً به 
گردن شما بگذارد و آنچه بنده میفهمم این شخص با یموتی است يا با آنها معاشرت 
تام دزی امقات فظیل با نان مدمه یکره مطالت: دربیم ها 
تعلیم میدهند که در مجالس بهائی ها چنین و چنان بگو. الحق که در شیطنت و 
لفاظی ید طولانی دارد و از اعجوبه های روزگار است واقعا عجب بلائی است. پای او 
را باید از این مجلس بریده که مومنین را گمراه نکند. باید اطاعت اوامر جناب بهاء 
له و عبدالبها را نمود که مجالست با آنها را حرام فرموده. 

عموم اهل مجلس متفقاً فریاد نمودند: آقا این فرمایشات چیست؟ کسی که 
تمام مطالب را از بیان ثابت نموده و تا انکار نمودید. کتاب بیان را باز نموده و به 
شم ارائه داده! چرا باید پای او را ازاین مجلس برید؟ اگر واقعا باید پای او بریده شود. 
دلیل و برهان قاطع او را مغلوب و خجل نمائید تا پای او بریده شود. دلیل و برهان 
قاطع او را مغلوب و خجل نمائید تا پای او بریده شود و از حضور در این مجلس خجل 
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و منعفل شده بالطبع خودش ترک مجلس نماید و دیگر در این مجلس پای نگذارد 
وال خارج نمودن چنین مهمان عزیز محترم عالمی خارج از مراتب ادب و انسانیت 
است. ما ها که مرتکب چنین فعل قبیح و بی ادبی نشده و جسارتی به این مرد 
نجیب فهیم که وارد بر ما و سبب ازدیاد معرفت و حلال مشاکل و خارق حجبات ما 
شده هرگز نخواهیم نمود و شبهه نداریم که با آنهمه دلائل شافیه کافیه که او اقامه 
میکند. شماء بل افضل و اکمل از شما هم از جواب او عاجز میمانید زیرا که تمام 
مطالب خود را از بیان استشهاد مینماید و حرفی از خارج تکلم نمیکند و شما با زحمت 
زیاد چهار کلمه جواب از خارج ساخته به او میفرمائید فورً او ازبیان جواب داده شما 
را مغلوب مینماید و در حقیقت هم تقصیر از خود شما است که ابتدا امر بیان را اسم 
برده و میزان نبوت دعوی نقطه و شناساتی من یظهر موعود نقطه را از کلمات بیان 
قرار داده اید و مشار الیه هم با دو دست چسبیده و رها نخواهد کرد. بعلاوه خودش 
هم شب و روز در آن غور نموده درست به دقت فهمیده جوابهای متین به جهت 
جلسات خود حاضر مینماید. یک فایده هم به جهت ما ها حاصل شده که دیده 
تا بو اما ههار اه دی ان کی اخدات موی که 
دیگرنميتوانیم بدون دلیل مبین و واضحی درحق ایشان به مقام حق الیقین بمانیم 
و شما از شدت تغییری که از او دارید درغیاب او او را یموتی خطاب فرموده میگوئید 
آقاجان باید جواب مسکنی به او دعد نه فحش و دشنام که بعد ازرفتن بی جهت در 
غیبت او بکوشيد (و مجلس بر هم خورده هریک دنبال خیال خود رفتند) 
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جلسه هفتم 

مجلس منعقد شد و یک نفردیگرمبلغ بردو نفرمبلغ قبل افزوده در صدر مجلس 
جالس و محدودی هم بر وعده جالسین افزوده بیانی هم وارد شده. تکبیر گفته در 
ذیل مجلس مینشیند. مبلغ جدیدخطاب به بیانی نموده چنین تقریر نمود: رفقای 
بنده کمال تمجید را از هوش و ذکاوت جنابعالی خطاب به بیانی نموده و بنده از 
جناب شما مستدعی هستم که دراین جلسه از طریق عدل و انصاف خارج نشوید و 
مطالبی داعی زا از طریقه محبت جواب فرمائید. نه از روی غرض. 

پیانی: بنده که خود را قابل هیچگونه تمجید ندانسته و عبد حقیری بیش 
نیستم ق از نیکی فطرت خودشان اگر ذکر خیری از حقیر فرموده اند کمال تشکر و 
امتنان را دارم و بنده هیچوقت از طریق عدل و انصاف خارج نشده و راه غرض و 
اعتساف تییموده و در طریقه دین خاهده سالکم پر ختایتالی است که ارشاد و 
هدایتم فرمائید. 

بهائی: خفض جناح؟*"" میفرمائید. این شکسته نفسی هم یکی از صفات 
همافح و آداب اسائیت ات نمیدانم در جلنه گذشته از جد مقوله مذاکره در 
بین بوده. 

بیانی: چون آقایان (مقصود از دو نفر مبلغ سابق) میزان حق شناسی و معجزه 
حضرت نقطه را کتاب بیان قرار داده اند. بنده هم نظر به فرموده ایشان به زحمت 


۳" فروتنی نمودن . 
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که هنوز موقع ظهور موعود نقطه یعنی من بظهره اللّه نیست و دین حضرت نقطه 
تکمیل نشده که موقع ظهور رسیده باشد آقایان متمسک به بعضی مظالب میشدند 
که هیچیک جواب عرایض بنده نبود. 

بهائی: عزیز من! مگر من یظهره الّه نفس نقطه نیست به نحو اکمل؟ زمانی 
فرمود که من در فلان سنه ظاهر میشوم. بعد بدا حاصل شد و موقعیکه خود صلاح 
دید ظهور فرمود. آیا دیگری را حد آن هست که چنین ادعائی نماید و آیا احدی حق 

بیانی با تبسمی در لب: واقعاً فرمایش جنابعالی خیلی مضحک است. خداوند را 
مد نظرآورده منصف باشید و ازروی اغراض نفاسنی فرمایش نفرمائید که هرکس فی 
الجمله مدرکی داشته باشد بی شبهه به خنده می افتد. سیّد من! مولای من! آیا در 
هیچ عصری از اعصار چنین اتفاقی افتاده که موعود حجتی قبل از مبشرش از بطن 
مادر متولد شده باشد؟ ناچارم که خودم عرض نمایم خیر.مگر نقطه در بیان نفرموده 
هرموعودی دردین مبشرش بأید متولد شود؟ مگر در بیان نمیفرماید که باید موعود 
من عامل به شریعت بیان باشد تا هنگام ظهورش؟ چرا در جناب آقا میرزا حسینعلی 
که مدعی من یظهری است کدام یک از شرایط مزبوره وجود دارد؟ هیچکدام! 
فرمودید بدا از جهت خداوند حاصل شد و به غیر وقت ظاهر شد. جنابعالی یا موقع 
بدا را نمیدانید یا اینکه میدانید و من غیر حق تجاهل میفرمائید. عجالتاً بنده موقع 
بدا را به جهت جالسین تصریح میکنم که اقلا ایشان بدا را دانسته و بدانند که بنده 
هم معتقد به بدا هستم. پس باید دانست که هیچ فعلی در عالم صورت نمیگیرد 
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۱ مرتبه اول مشیت است به معنی خواستن. 

۲ مرتبه دوم اراده است به معنی انکه خود را حاضر نمودن به جهت فعل. 

۳ مرتبه سوم فدّربه معنی تعیین نمودن فعل و اندازه ان است. 

۴ مرتبه چهارم قضا به معنی به صورت در آوردن فعل و از قوه به فعل 

آوردن است. 

۵ مرتبه پنجم آذن استعمال (فعل) است. 

مرتبه ششم آحّل به معنی مدت 7 تکمیل شدن (فعل) است. 

۷ مرتبه هفتم کتاب به معنی خاتمه دادن (فعل) است. 

پس نقطه که خواستن مشیت الّه است خواست. سپس مصمم شد و تعیین 

چیزی را که خواست فرمود و بعد به صورت خارجی به فعل آورد و امربه عمل فرمود 
و مدت تکمیلش را نیز معین فرمود و تکمیل شد. پس هرگاه فعلی به رتبه قدر که 


رتبه سوم است رسید دیگر در این مقام امر گذشته و بدا ممکن نیست و آن هم باید 
در حیات خود نقطه باشد نه پس از وفاتش. علیهذا همینکه نقطه در کتاب بیان 
پر رود که شوعره رم مین ال در شا یبماز یه فازسی ار 
تسه ار وتانضت وطارده کش یله اظار ایک با سای کل ناه قاس در ارو 
یکسال و آخرانتظار است ظاهر خواهد شد. دیگر بدا از جهت آن از جمله ممتنعات 
است و باید آنچه در کتاب نازل شده بدون نقطه ای زیاده و نقصان عمل شود و در 
زمانیکه مقرر فرموده ظاهر شود. جنابعالی میفرمائید نقطه در بیان نوشته و مردم را 


به مدت معنین وعد ۵ داده و خودش از دنا رحلت نموده و پس از وفاتش به جهت 
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من یظهره الّه بدا حاصل شد واعتنائی به فرموده مبشر خود ننموده به میل خودش 
قبل از تکمیل شریع مبشرش عجله نموده زودتر ظاهر شد . 

واقعاً خیلی حیرت آور است! عجب من یظهر عجولی بوده که از ترس اينکه مبادا 
من بظهره الّه حقیقی ظاهر شود و این مقام منیع را که مختص وجود مقدس او است 
تصرف و اشغال نماید و مقرمعيشت و مفتخواری خودش و اولاد" ۲" و احفادش ۳" 
خراب شود. ایشان که محقق بود که به این زودی من یظهر موعود نقطه ظاهر نمی 
شد. خوب بود وصیت به جناب عبدالبها بنماید که هنگامیکه من از دنیا رفتم تو انی 
ادعا بکن شاید تا زمان وفات ایشان ادعای مشارالیه اقلا یکی دو ازاحکام بیان را در 
ضمن موّمنین به بیان عمل میکردند و این قدر جناب میرزا حسینعلی خود را مفتضح 
نمیکرد. آقاجان بنده! بداء نقطه تا رتبه سوم که قدر است ممکن (میتواند باشد) و 
آن هم باید در حال حیاتش در کتب و آیاتش مندرج نفرموده باشد. نه اینکه در زمان 
حیات خود آن وجود مقدس علوه براینکه در کتاب بیان و چهار شآن که کتاب اسماء 
است و در کتاب پنج شأن ثبت فرماید و به هزاران تن از اصحاب خود در الواح 
مبارکات خود بنویسد و بعد از وفاتش یک نفر تن پرور مفت خواری به جهت چهار 
روز تعیش کثیف خود بیاید ادعای من یظهری نماید و بگوید بدا حاصل شد و کفران 
نعمتموجد خود را نموده و بگوید اکنون ظهر کردم! ای وای! معلوم میشود این 
مدعی اصلاً بدا را نمی فهمد چیست و موقعش کجا و کسیکه وفات نمود در امری که 
قبل از وفات خود معین فرموده و خودش از دنیا رفت بدا دیگر حرفی مزخرف و بلا 
۳ منظور پسران است. 


۷ دختران 


صفحه شاره ۱۹۷ 


معنی و مضحک است و می باید به جهت حضرت نقطه در حال حياة خود بدا حاصل 
شود. آنهم در رتبه در یعنی هنوز در کتاب درج نکرده و ازلسان مبارکش اسم آن 
وجود مقدس خارج نشده بدا شود که مردم مکلف به انتظار آن وعده نگردند. پس 
در صورتیکه بدا حاصل شد کتابی لازم نبود. احکام به جهت این چند روزه چه فایده 
داشت؟ کتاب که نباشد. شماء. من یظهره اللّه را از کجا میخوانید که منتظر شوید؟ 
پس از برای ظهور من یظهره الّه هم بدا حاصل شده زیرا که بیان من البدء و الی 
الختم دستور العلملی است به جهت مردم که تربیت شده با به وجود مبارک من 
یظهره اللّه اذیتی وارد نیاوردند. در صورتیکه من یظهر شما قبل از حضرت نقطه به 
دنیا آمده و حال هم چاپاری "۲" تشریف شریف ارزانی میفرماید!""" پس این همه 
احکام و آداب از جهت تربیت کیست؟ شما را به خدا قسم میدهم انصاف بدهید آیا 
مدعی خجالت نمیکشد که کلمه بداء را بر زبان جاری می سازد و میگوید چون من 
یظهر نقطه هستم به نحو اتم و اکمل مرأت و قائم مقام نقطه را خلع کردم!؟ چرا. 
به جهت عدم اذعانش به من یظهری من و وعده ای که مه مردم دادم که دو هزار 
و یک سال دیگر ظاهر میشوم. میلم کشید بعد از چند سال از غروب شمس نقطوی 
ظاهر شوم و احکام و آیات نازله بر نقطه را ابطال نمایم! اولاْمیخواهم بدانم چرا در 
ظهور اولای خودش خائنی را مرآت سرا تا پا نما و قائم مقام خود قرار داد و به تمامه 
در او تجلی نمود و عنان شریعت خود را به کف کفایت او تفویض نمود و ثانیاً چا 
وعده دروغ به مردم داد؟ پس اگردر ظهور اولای خود هم خبط و هم کذب ازاو ظهار 


ماأَخذ چاپار میباشد. یعنی با عجله و با شتاب. 
۳/۹ 


وارد شدن شخصی (عالی رتبه) به محل و جایی 


صفحه شاره ۱۹۸ 


شد چگونه میتوان او را حجت زمان نامید و به سایر اقوالش معتقد شد؟ زیرا که هرچه 
بگوید يا خبط است يا کذب! پس دراین صورت نقطه خبط و دروغ در کلمات خود 
فرموده و موعودش هم دروغ بوده و وجود خودش هم باطل و حجیتش ساقط بوده! 
این مطلب ممکن نیست. زیرا که مدعی خود بنفسه به حقیقت و حجیت او مُرو 
به فرمایشات او معترف است و کتاب بیان و سایر آیات حضرتش را هم صحیح و 
متین دانسته. بنابر این به زور و عنف میخواهد آن مقام نبیل را درشآن خود ثابت 
نماید و ممتنع است در حق خود بتوانداز آیات و کلمات آن حضرت اظهار وجودی 
نماید که من همان من یظهره اللّه موعودی هستم که حضرت نقطه وعده فرموده و 
ایشان دروغگو است. باید خود حضرت نقطه در حین حياة خود در بیان از عوض 
شدن عدد غیاث و مستغاث (به عدد دیگری را) درج فرمایدکه پس از نه یا نوزده 
سال ظاهر خواهد شد و (دیگر) ارزاق امت خود را تا دو هزار و یکسال دیگر وعده 
نفرماید و (طول) امرمجکم خود را دربیان صریحا غیاث و مستغاث قرار ندهد و عباد 
خود را سرگردان نفرماید. ملتفت شدید آقای بنده! من تعجب و حیرت از اشتهای 
صاف آقا میرزاحسینعلی دارم که یکمرتبه آمده و ارزاق "۲ دو هزار و یک ساله عموم 
مردم را یکمرتبه به تمامه بلعید! واقعاً عچب اشتهایی داشته؟ 


بعد از تمهید این مقدمات حجیت نقطه که به عقیده مدعی ثابت است و شما 


هم مقر به حجیت او هستید لازم است به تمام اوامرو نواهی که در آیات و کلمات 


جمع رزق و روزی يا معاش و انچه که انسان نیاز به استفاده برای ادامه حیات خود دارد. آموزه ها و 
تعالیم بیان رزق الهی میباشد برای ادامه حیات معنوی. 


صفحه شاره ۱۹۹ 


ایشان ال شده طابق النعل بالتمل "٩‏ عمل شود تا زمانیکه مقر فرموده و مقتضی 
ظهور است حضرت من یظهره ال ظهور فرماید والا قبل از عمل به احکامش هرکس 
مدعی آن مقام منیع شود کاذب و پیروانش محجوب و در نار معذب. آیا باز هم 
متمسک به مطالبی ميشوید که بنده هم ناچار گردیده به دلائل واضح تری از کتاب 
بیان بطلانش را مدلل سازم؟ زياده بر این با دین خدا ملاعبه ۳" نفرمائید و میرزا 
حسینعلی را مفتضح نسازید! (در این موقع از تقریرات بیانی عموم اهل مجلس 
دهانشان باز و مبهوت مانده و از بین آنها اشخاصیکه از جلسه اول تا کنون حاضر 
بوده و مکالمات طرفین را شنیده متفقاً فریاد بر آوردند که والّه این شما نیستید که 
تکلم میفرمائید این خداوند است که از زبان شما به جهت ما گمگشتگان تکلم 
میفزمایت وما یه ضراط مستقیم هدایت میتماید. آه! کدما جقتر ابله و نادان بوده 
و از مطلب دور افتاده ایم. فرمایشات جنابعالی را باید زینت کتب نموده و با آب طلا 
نوشت و دهان جنابعالی را بوسید. چند نفری هم برخواسته با یک وجد شعفی بی 


بهاقی با رنگ بر افروخته و رگهای بر آمده و با کمال خشم و غضب روی را به 
جانب بیانی نموده و چنین تقریر نمود: واعجبا! وا تحبرا ! آقای من! تا این حد هم 
میتوان دروغ جعل نمود و نسبت آنها را به حضرت زب اعلی داد؟ در کجای بیان 
فرموده که من یظهره الّه باید در شریعت بیان متولد شود و در چه مقام ظهور 


حضرتش ۳ موکول به تکمیل احکام شریعت بیان فرموده؟ جر میخواهید امر را به 


۳ به معنی مطابق کننده» کفش بر کفش. یعنی قدم بر قدم پیشروندگان نهادن. 
۳ بازی کردن 


یه شعار هتوب 


مردم مشبته نمائید؟ مهمل بافی تا چند؟ زیاد بر این گوش مرا به این مهملات کر 
ننمائید! این قدر هم پر حرفی میشود. آیا شما را کفایت نکرد و خسته نشدید؟ 

بیانی متبسمانه در کمال ملایمت و لینت چنین اظهار نمود: سیدنا! تغیّر بی 
فایده و حرف سرد زدن و نسبت دروغ به بنده دادن شیوه اهل حق نیست و بنده هم 
هرگز نسبت دروغی به نقطه بیان نداده و نمیدهم و جواب بنده هم این ها نیست . 
اگر میل دارید به جهت اطفاء نائره غضب خودتان چند عصائی هم به کله بنده 
بزنید. حاضرم. ولی همین قدر عرض میکنم که اگر بنده عرضی بنمایم تا اطمینان 
به اثباتش نداشته باشم آن حرف را بر زبان نمی آورم. هرگاه از کتاب بیان صدق 
مقال خود را مدلل ننمودم مفتری و دروغگو هستم و مستحق مجازات. به اهل 
مجلس عموماً و به جنایعالی خصوصاًاجازه میدهم که بنده را با پس گردنی و دشنام 
از مجلس خارج نموده و بعد از این در چنین مجالس راه ندهید. (بعد از آن. کتاب 
بیان را باز نموده ارائه میدهد) باب پانزدهم از واحد پنجم: 

فان ای تم تن مرو یب ثم او بآذنپب 
ست کات است ام باربت دمن لت امین موس در مزا 


ارس و زا اور ۸ ش او سل : رده و اژن ارت واوه» 


تا انجا که ری 


وک رن مدید تال رت 
رد وت فا رده 


صفحه شاره ۲۰۱ 


و اما در باب تولد من یظهره اللّه در شریعت بیان در باب چهارم از واحد ششم 


میفرماید: 


ممقل وه یت ایض شتسه زیر 
ک کر بان وفت بردکل از او بووه و #ست» 

چنانچه باز هم تردید دارید اين باب را ملاحظه فرمائید: باب بازدهم از واحد 

۱ نیش هل دض بل ۳ و سره او ویب بان تابر 
ما دروب نآ زاو ان ضرف رم کم 
کر مس و ثر و رون دون وق عاری ناما داب رن زان است» 

تا انجا که میفرماید: 

ُ ناکت برآن شل راو وی ۳ زر عزل 
۰ رل طم تور وگل ر و تور فرتان ۲ یل سال 


م7 
فزشتلی شنت نس یت را 


ان ناف ملاعظه قرمانن کناب هی خط مرهوم اقا سب رخ احفهای کف 


شاه اوقم هر هر ان ازع یرکسع سا 


۳ متوجد یا منوجد. تصحیح و معنی لازم دارد. 


صفحه شاره ۲۰۲ 


بنده فقرموده و جوات سوالات بنده را از روی بی غرضی و بدون حبٌ و بغض 
بفرماتید: آیا نطفه جناب میرزا حسینعلی در شریعت فرقان منعقد نشده؟ آیا در 
شریعت فرقان نطفه طاهر بوده یا نجس؟ بلی! نطفه ایشان در شریعت فرقان منعقد 
شده و نطفه هم در آن شریعت نجس بوده و تولد ایشان هم در شرع رسول اکرم 
منعقد گردیده. 

بیانی (مجددا: آیا در زمانیکه نقطه ظاهر شد. جناب ایشان چندین سال از 
حضرت نقطه بیشتر بوده یا خیر؟ 

عموما: بلی! ایشان در زمان ظهور نقطه تقریباً پنجاه سال از حضرت نقطه بزرگتر 
بودند و شبهه آی نیست. 

بیانی: آیا ایشان تحصیلات خود رادر مکاتب و مدارس اسلام و شریعت فرقان 
نموده اند يا در شریعت بیان ؟ 

عموماً: تحصیلات ایشان مسلم است در مکاتب اسلامی تکمیل گردیده نه در 

بیانی: بقیناً در زمان ظهور نقطه هم ایشان طفل شیر خواری نبوده که از جهت 
شیر در گهواره گریه کنند! 

عموماً با تبسمی مستهزانه: خیر! 

بیانی: حضرت نقطه میفرماید: من یظهره الّه قبل از حدود ظاهریه که در گهواره 
به جهت شیر گریه میکند همانوقت مدد کل از او بوده و هست. پس معلوم میشود 


که باید من یظهره الّه بعد از این در شریعت بیان متولد شود. انصاف فرمائید کدام 


صفحه شاره ۲۰۳ 


یک از این شرایطی را که نقطه رد کتاب بیان به جهت حضرت موعود منتظر خود 
مقرر فرموده در وجود جناب میرزا حسینعلی میتوانید بیابید؟ به قول و ادعای صرف 
نقطه به جهت موّمنین بیان قصه سرائنی فرموده و سخن به گزاف فرموده؟ 
بهانی: مخدوما""" معلوم میشود هنوز مغز شما مملو است از خرافات سابقین و 
بواسطه همان خرافات است که تا کنون از ایمان حق محجوب مانده اید چنانچه 
ففانین مخحون مازه ابا و بت ها ماع هش تالا وق یک 
از ذوات""" محترم از جناب آقا جمال بروجردی که یکی از کملین""" موّمنین به 
جمال قدم بود سوّال نمود که هر بابی از ابواب بیان را نتیجه و ثمری است که باید 
فا شوه انوا احمیه مرو کش اش اس یات اب اب که در 
خصوص نهی ضرب معلمین به اطفال میفرماید و ثمره آنرا فرموده که لعل در یوم 
طورش سل ای فرها ال مر ی اش اهوم وی 
ترک آذیت به وجود مقدس حضرتش بنماید. ثمره ان چیست؟ حال اینکه این من 
تفه ال کی تایه قیل ارآ مک هدیا هو موی کال وتیل ال 
وی ات تضوزیت این باب ارشان و اک وان ام و ات وشن بعی 
طهارت نطفه برای این است که نطفه آن حضرت محکوم به طهارت باشد و جناب 


احتراماً 
۳ یم دای توا وتام صاحیانی دراسها ا یی اشنم نظ ناشن 
3 جمع کمل. فضلا. حکما 


صفحه شاره ۲۰۴ 


آقا جمال چنین فرموده بودند که مراد از مکتب دبستان لاهوت ۸۲" است و جمال 
مبارک در دبستان احدیت و تازه غلامی از باغ الهی . و اما در باب این نطفه مبارک در 
هر آن نطفه هویت است. بلکه نطفه های هویت در قبضه ملکوت اوست. و هردم 
با چنگ و نوا با کاسه حمرا""" ولا له "۳" بیضا"" می آید و هرساعت حور لقاتی*" 
است که از فردوس اعلی می خرامد. مگرنه خود سجع مهر مبارک است. دلیلی. 
نفسی. حجتیء آیاتی و برهانی نور جمالی المنیر. حاضرین بعد از استماع فرمایشات 
عالیات ایشان به زانوی ایشان افتاده. زانوی ایشان رابوسه داده و ایمان آوردند. 
اینها تماماً جواب جنابعالی! و دیگر آنکه جنابعالی محض مفلطه اوائل باب را حذف 
نموده و محلی را که از جمله متشابهات کتاب و مسئول است به جهت حاضرین 


خواندید و محکمات را نخوانده گذاردید و آنها ملتفت آن دقیقه لطیفه نشدند. 


عوالم چهار گانه لاهوت. جبروت. ملکوت و ناسوت هستند. لاهوت عالم ذات الهی می باشد. یعنی 
عالم الهی و غیب. عالم جبروت عالم صفات خداوند است و در مرتبه پایین تر از عالم لاهوت است. عالم 
ملکوت پائین تر از عالم جبروت است و عالم فرشتگان است. گفته میشو که ذات انسان پس از مرگ به 
عال کرت صقوت مکية سا تسوت هدر هاگن یی مقام آنبه هیام ال ماد تست که 
دران زیست ميکنيم. به نظر میرسد هاهوت و لاهوت مترادف هستند و هردو اشاره به عالم مختص به 
تلهم ییا 

7 سرخ رنگ 

* که ازبرای آن نیست 


ب تتقیا (ع) 


۳" چهره زنان زیبای بهشتی 


صفحه شاره ۳۲۰۵ 


بیانی: بفرمائید بدانم کدام فقره ر حذف نموده ام که مغلطه نمایم ۳ ملتفت 
نشده و دقت نکرده باشم. شما را قسم میدهم آیات کلامات آقا جمال تماما 
عرفانهای پوسیده نیست؟ 

بهائی: مگر نه این است که اول باب میفرماید:«چون یک نطفه است که لایق 
است ذکر طهارت به او شود». مگر نه این است که هر حجتی نطفه اش طاهر است 
و حضرت بهاء اللّه حجت کلیه و نطفه شان هم طاهر است. کلمات آقا جمال را که 
خیلی عالی و متین است جنابعالی خودتان نمیداند. واقعاً جهل مرکب و مجسمه 
انکارید! 

پیانی: اولاً گویا آقا جمال حشیش هم استعمال میفرموده اند و در حالتیکه 
حشیش کشیده بوده اند 9 در عوالم هیروت ۲*۲ سیر میفرموده اند این مطالب ر در 
جواب سائل فرموده و از شدت کیف هم آن تفنیات *" را سروده اند. گمان میکنم 
آقا میرزا حسینعلی هرگاه این فرمایشات عرش ر در حق خود ميشیند به خنده می 
آفتاد 9 میفرمود که تمام اینها که فلانی گفتد مزخرف ۹ هرگاه در واقع هم 
تصدیق میکرد استبعادی نداشت*"" زیرا که ادعای ایشان هم کمتر از اقوال آقا 
جمال نیست. جواب ایشان این است: کسی که تحصیل خود را در دبستان لاهوت 
نموده طفل دبستان احدیت است, او را چه برآن داشته که شآن خود را تنزل دهد و 


ماهر ام تسوت گفده انشا فاد ماندتعفی این برد که اه ال 
۳" بروزن ملکوت و جبروت به معنی پریشان افکار و مالیخولیائی. 
۳" شاید جمع تفن به معنی چرک باشد. 

۳" بعید نبود. 


صفحه شاره ۳۲۰۶ 


لاهوت را هدایت فرماید و در صورتیکه غلام "۲ دبستان احدیت بوده او را با عوالم 
اثنینیت "۳" چه کار؟ باید با جالسین حوزه هم مکتبان خود معاشر بوده باشد و برآنها 
ریاست کند و زبان اهل لاهوت و رئیس حوزه احدیت را چگونه (باید) اهل عالم 
ناسوت و جالسین حوزه اثنیبت درک نمایند؟ این بزرگوار خلاف امر پروردگار هم عمل 
نموده زیر که خداوند او را به جهت ارشاد اهل عالم لاهوت و اطفال دبستان احدیت 
خلق فرموده. اطاعت امر خالق خود را مخالف اغراض خود دانسته و با اهل عالم 
ناسوت بر خلاف امر پروردگار خود معاشر شده و از حوزه احدیت خارج گردیده و به 
حوزه اثنییت داخل شده و تا این حد از آن مقام رفیع خود را تنزل داده. در صورتیکه 
خداوند میفرماید «و ما ارسلنا من رسول ال به لسان قومد» (که ان قوم) جنسیت به 
اهل عالم ناسوت ندارد. پس بهتر آن است اهل عالم ناسوت را به من بظهره اللّه 
ناسوتی واگذارد. به موعود منتظر نقطه ناسوتی چه نسبت خاک را ؟ از نطفه هویت 
که لحم ۲" " ناسوتی نمی روید که مرئی شود! پس ایشان این هیکل مقدس را از کجا 
تحصیل نموده؟ لابد کسی که در دبستان لاهوت تحصیلش تکمیل شد و غلام 


ات شوت ای ان هی و لسن تیه با هد گیل | 


۵ 


ی 
۲ یعنی دو گانگی که در مقابل توحید با یکتایی است. احتمالا منظور موّلف اشاره به عالمی است که در 
مقابل عالم لاهوت میباشد. 

۷ گوشت انسان 


۸ 


یر 
۳۹۹ پستان (مادر6 
"* زنان بهشتی که در قران از زیبائی آنان گفته شده. 


صفحه شاره ۳۰۷ 


انصاف دهید! حیف ازایشان نیست که رتبه خود را از عالم پاک تنزل داده به عالم 
کثیف خاک آمده. اهل خاک را مربی شود! باید خود را ترقی داده تشریف ببرند (که) 
اهل عالم هاهوت"* و ماهوت "* را به صراط حقیقت هدایت فرمایند. از آقایان 
محترم مستدعیم انصاف فرمائید از عرفان بافی های بنده بیشتر محظوظ شدید پا 
از فرمایشات آقا ملا جمال بروجردی که ایشان تقریر فرمودند؟ آیا شما ازآن فرمایشات 
رایحه چرس و بنگ "* استشمام نمیفرماتید؟ ( سخن که به اینجا رسید به یک 
مرتبه شلیک خنده از مجلسیان بلند گردیده به قسمی که درب و دیوار مجلس 
متزلزل گردید. همه به یکباره گفتند "جنابعالی حشیش نکشیده عرفان های عرشی 
فرمودید ولی آقا جمال حشیش استعمال نموده بوده اگر مزخرفی گفته از کیف 
حشیش بوده و تقصیر از حشیش بوده نه از ایشان ۰ بعد از آرام شدن و فراغت 
مجلسیان از خنده. مجددا بیانی شروع به اتمام سخن خود نموده و گفت: 


بیانی: پس از اينکه معلوم و مدلل گردید که ایشان من یظهر لاهوتی و وظیفه 
ایشان ارشاد اهل عالم لاهوت و هاهوت است و جنسیت با ما ندارد و زبان ایشان را 
اهل عالم ناسوت درک نمیکنند. (ایشان) حق ندارد به دلیل فرموده پروردگار ما را 
به راهی که نميدانیم چیست و کجاست و عقولمان از فهم آن قاصر است هدایت 


فرماید! دیگر اينکه آقا ملا جمال سجع** مُهر میرزا حسینعلی را که خودش دلیل 


(* عالم ذات با که همان عالم غیب با ذات باری تعالی می باشد. 
"* چنین عالمی وجود ندارد. احتمالا ازروی طنز بر وزن عالم هاهوت ذکر شده. 
۳* همان مواد مخدر و حشیش است. 


*" شعربا قافیه 


صفحه شاره ۲۰۸ 


حجیت خود قرارد داده و توصیف جمال بی همتا مهر مثال خود را هم در آن 
گنجانیده و به جهت سائل دلیل و جواب قرار داده. عزیز من! خودستائی از صفات 
شیطان است. خوب بود آقا میرزا حسینعلی حجت و برهانی که عجزما علی الارض 
باشد اقامه نماید که مجین *" او در مقام توصیف و تمجید او برآیند. و اينکه میگوید 
دلیلی آیاتی. چهار کلمه عربی العباره را هم هرطفل دبستانی که مقدمات دیده باشد 
میتواند به هم ببافد. ایشان که وزیر زاده و تحصیل کرده بود و پدر بزرگواشان مال 
ها درسبیل تربیت ایشان صرف نموده تاصاحب علوم عربیت و ادبیت شده و مدتها 
سالک مسلک تصوف و عرفان بوده و دارای کمالات صوریه" * بوده اند. متوقعید که 
این چند کلمه عربی را هم نتواند بنویسد! جان من! آیات را شرایطی است که 
نخست شرطش امّی و فطری بودن است نه کسبی و اقتباس از کلمات این و آن. و 
اما اينکه فرمودید که بنده آن عبارت را که نطفه هر حجتی طاهر است به جهت 
مغلطه حذف نموده ام. چون آن عبارت ذکرش لزومی نداشت عرض نکردم. و 
کیست که بتواند این مطلب را انکار نماید. جنابعالی هميشه «کلوا و اشربوا» ۲ "را روان 
میخوانید ولی در همه مقامات کلمه «لا تسرفوا» را فراموش میکنید. شما مگر از بنده 
نشنیدید که عرض کردم اول من یظهره الّه را ثابت نمائید. بعد از اثبات سایر مطالب 


تماماً فرع است و هرچه بفرمائید مشروط بر اینکه مطابق مطالب بیان باشد قهرآ 


** شاید مفعول جن به معنی شیطان زده باشد. 

* "از روی ظاهر. سطحی . 

۲ ازآیه ۳۱ از سوره اعراف است که میفرماید " کلوا واشربوا و لا تسرفوا " یعنی: بخورید و بیاشامید و اسراف 
تک مان وان در انتطا اما هه ای اش و وه رشان ماش 

جبا 


صفحه شاره ۲۰۹ 


بالطوع""* و الرغبه "* باید قبول کرد و ِمّ و یم گفتن خطا است. بارها گفته ام» باز 
هم در اینجا واضح ترو ساده ترعرض میکنم: نقطه بیان تمام نطفه هائی که بعد از 
ظهورش در شریعتش از سماء آباء "* بیانیین به ارض امهات "* بیانی یعنی رَجم های 
مادری بیانیه وضع میگردد و منعقد میگردد. محض وجود مبارک من بظهره له 
است که طاهر فرموده. زیرا که مردم نمیشناسند و نمیدانند که نطفه من یظهر در 
کدام بدن منعقد ميشود تا حکم غیر طهارت به آن نطفه ننمایند. نه به نطفه هائی 
که در شریعت محمّد (ص) منعقد شده. پس باید پدر ایشان از مومنین به نقطه بیان 
و مادرشان موّمنه به نقطه بیان و هر دو عامل به احکام شریعت بیان و عقد والده 
محترمه من یظهر را باید عاقدی بیانی مذهب به عقد پدر بیانی مذهب و به صیغه 
بیانی در آورد و زاين زن و شوهری که به اين گونه مزوج شده اند نطفه من یظهره 
له موعود نقطه بیان منعقد شود و هنگام ولادت آن حضرت صلوة مولود بیانی و 
کلمه شهادة بیانی در گوشهای مبارکش خوانده شود و درمکتبی که معلم بیانی باشد 
تدریس نماید و قبل از حدود ظاهریه در هنگام گرسنگی به جهت شیر گریه کند و تا 
زمانیکه شریعت بیان تکمیل نشده و زمان مقتضی ظهور ایشان نباشد عامل به 
احکام شریع بیان باشد. چنین کسی در هنگام وعده ای که نقطه بیان معین فرموده 


با حجت و برهانی که عجز ما علی الارض بوده و مسبوق به ذهن احدی نبوده 


ت اطاعت نمودن 
۹ 

از روی میل 
2۱ بذران 


"ماتران 


صفحه شاره ۳۰ 


پا اگر ظاهر شود و ادعا نماید بر هر کس واجب است به باب او سجده نموده 
و معترف و مذعن ** به حجیتش گردد وم و یم نگوید. 

نه اینکه شخص خود پسندٍ» بی موقع و قبل از تکمیل دین بیان و عدم وجود 
شرایط معروضه دراو که نطفه اش در شریعت اسلام منعقد و پدر و مادرش محمدی 
و تزویج مادرش به عقد و قانون شریعت محمّدی منعقد و زوجه پدرش شده و 
ولادتش هم دردین محمدی و آتِ و آّش عامل به احکام دین فرقانی بوده باشند. 
هوس نموده ادعای این مقام جلیل را نماید و مردم به چنین شخص ‏ با این صفات 
گرویده ایمان بیاورند و ساجد شوند. ملتفت شدید مخدوم*" من؟ هرجای عرایضم 


ب ریا خلظ تماق نا را ییا شاف یر امات مان 


(عموم اهل مجلس مات و مبهوت مانده بعد از لمحه ای از بهت خارج گردیده 
کف زنان و احسن گویان شخص بیانی را مدح و ثنا گفته و شکر پروردگار را به جای 
اوردند.) 

بهائی با رنگ پریده و حالت تخیر به روی بزرگوار خود نیاورده و خود را از تک و 
تا نینداخته, گفت: حقیقتا شما خیلی نسبت به فرمایشات طلعت ابهی و جمال قدم 
جسارت نموده از حذ خود تجاوز نمودید و آیات باهرات ایشان را خرافات شمردید. 
آیا یات ایشان را عجزما علی الأرض نمی شمارید و حجیت ایشان از کلماتشان ثابت 
نمی شود؟ 


۳ در گذشته به گوش کسی نرسیده باشد. 
۹ اقرار و اعتراف به صحیح بودن . 


۳ خدمت شده 


صفحه شاره ۲۱۱ 


بیانی: در صورتی که شرایط معروضه در وجود ایشان تماما فاقد و دعوی ایشان 
هم بی موقع و کلماتشان هم فطری نباشد چگونه کسی میتواند مر به فرمایشات 
ایشان شود؟ البته که بنده نمیتوانم کلمات ایشان را آیات بدانم و ظهور بی موقع 
ایشان را صحیح بدانم! هرکس که بی موقع و بدون وجود آن شرایط ادعائی نماید 
کلام قرآنی را مفاد و دعویش باطل. البته واقعه زمان موسی و هرون و سامری را در 
قرآن ملاحظه فرموده اید که فرموده «قبض قبضة من اثرالرسل ** خود را ملبس به 
لباس حق نموده و جلوه طاووس مینماید. چه خوب فرموده مولوی " *: 
آن شغالی رفت اندر خم رنگ اندرآن خم کرد یک ساعت درنگ 
تا آنجا که می فرماید: 
بانگ طاووسان کنی گفتا که لا پس نه‌ای طاووس خواجه بوالعلا 


خلعت طاووس آید زآسمان کی رسی از رنگ و دعویها بدان ۳" 


7 آیه ۹۶ ازسوره طه: « ال بَزث بما ینزو به قبط قَبِصَة من ثرالّشول یا وگذلك ول 
لي تفيي»: سامری گفت: من چیزی را دیدم که قوم ندیدند. من مشتی خاک از اثر قدم رسول (حق. 
جبرئیل) برگرفته و (در گوساله) ریختم و نفس من چنین (فتنه انگیزی را) به نظرم جلوه داد. 
۲ تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او 
۳ مابقی این اشعار مولوی این چنین است: 
همچو فرعونی مرصع کرده ریش برتراز عیسی پریده از خریش 
او هم از نسل شغال ماده زاد درخم مالی و جاهی در فتاد 
هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد سجده‌ی افسوسیان را او بخورد 
گشت مستک آن گدای زنده دلق از سجود و از تحیرهای خلق 
مال مار آمد که در وی زهرهاست و آن قبول و سجده‌ی خلق اژدهاست 
های ای فرعون ناموسی مکن تو شغالی هیچ طاووسی مکن 


صفحه شاره ۳۲ 


حال مدآل فرمائید که حجت ایشان که عجزما علی الأرض را میرساند چیست و 
اینکه به بنده نسبت میدهید که نسبت به فرمایشات ایشان توهین نموده از حد 
خود تجاوز نموده ام. آیا اگرکسی دروغ بگوید و دیگری که دروغ بی فروغ او را بشنود 
و در دروغگوتی او را با دلیل و برهان ثابت و مدلل نماید و حرف حق بزند جسارت 
کرده و از حد خود تجاوز نموده؟ مگرمکررعرض نکرده ام که آقا میرزا حسینعلی قبل 
از اثبات حجیت خود درعداد بنده و بقال سبزی فروش محسوب است . پس از اینکه 
ثابت نمود اولویت خود را آنوقت امر قسم دیگر ميشود. جنابان عالی خود را عادت 
به اینگونه ایرادات غیر موجه واعتراضات بی موقع داده اید. چرا! زیرا که در مقابل 
مطالب بنده که از مفاد بیان عرض مینمایم جوابی ندارید. 

بهائی دستمالی بسته حاوی کتاب خالوئیه را از زیر عبا بیرون می آورد. 

توضیحات موّلف: موضوع این کتاب انکه شخصی در زمان اقامت در بغداد از 
احادیث اثبات ظهور حضرت قائم (ع) از حضرت ثمره سوّال نموده بود و حضرت (آن 
را ) به جناب آقا میرزا حسینعلی محول فرمودند. ایشان به لسان عربی جواب سائل 
را نوشتند. پس از چند روزی جناب خالوی حضرت نقطه مجددا همان سوالات را از 
ایشان فرمودند و جناب میرزا به فارسی همان عربی را به جهت ایشان ترجمه نموده 


اسان تسه رنه ابیت ایک ختاب غال ال فده بو دیت خال ند تایه 


سوی طاووسان اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی 
موسی و هارون چو طاووسان بدند پر جلوه بر سرو رویت زدند 


صفحه شاره ۲۱۳ 


انکه خیالش قوت گرفت و ادعا نمود و منجمله همان کتاب را که طبع شده؛ به اسم 


تمرات بیان نشان داده. 


و کلمات بیانیه را هرقدر اسم من یظهره الّه بود جمع نموده, به خیال خودشان 
سرو بن جملات را قطع نموده و به جهت اثبات مدعی نوشته و نسخ دیگر که اعلب 
آنها متعلق به صوفیه است مثل هفت وادی و کلام شیخ فرید الدین عطار که در 
منطق الطیر او است و رژیانی که خودش بیان نموده با بمض الواح متفرقه که 
عباراتش ازاین قبیل است "*: 

* ان یا حسن انا اجبناک قبل خلق السموات و الارض 

٩‏ آن یا سمند وان یا این ابهی ما مقام شما را ازفلان برترو والاتر نمودیم. 

* ان یا فلان طلعت ابهی تو را به جهت اجرای فلان امر برگزیده ایم 

* آن یا ابن اصدق مقام تورا ازفلان اعلی ترنمودیم توئی برگزیده حق. 
و بعضی الواح دیگر راجع به ملوک که در کتاب اقدس ذکر نموده: ۳" 


* ان یا ملک التمسه کان مطلع نورالاحدیه فی سجن العکا ۲؛ 


*"نامه های شخصی بهاء به معتمدینش و تکریم آنها بخش عمده ای است از آنچه بهائیون "آثار بهاء 
له" مینامند. در میان انان محمد رضا قناد کاظم سمندر, سلمانی, صابون فروش و غیره میباشند. 
""*ازاین قبیل خطاب ها که میرزا حسینعلی خطاب به سلاطین وقت میگوید و البته هیچکدام هیچگاه 
هیچ یک از این به اصطلاح الواح را ندیدند در اقدس بسیار است. برای نمونه های بیشتر میتوایند به این 
وکام تایه بقطایق نا خی شیتیا نف بای رشق 

ای 4 میا ظنن ظاش 


صفحه شاره ۲۱۴ 


* قل یا ملک برلین اسمع النداء من هذالهیکل المبین ۲۳ 
* ان یا معشرالروم نسمع بینکم ٩۳‏ 
تا آتجا که میگوید:انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث ان استمعو ما 
بدعوکم هذاآلام ی" و در جائی میگوید لوتتکلم بلسا ناه لالملکوت لنقول قد خلق 
اله ذلک المکتب قبل خلق السموات و الارض و دخلنا فیه قبل ان بهترن الکاف 
برکنها النون " 
بهائی اینها را به بیانی نشان داده میگوید: آیا کسی را بارای آن هست که در 
مقابل این کلمات شبهه نماید و ساجد نشود؟ آیا اینها عجز ما علی الارض ر | 
نمیرساند؟ دیگر جنابعالی جوابی در قوه دارید که در مقابل اینها بدهید؟ 
بیانی پس از قدری مرور در آنها چنین گفت: اولا یکی از شرایط آیات آن است که 
از روی فطرت باشد نه تکسب و سرقت و اقتباس از کلمات دیگران و اين کلمات در 
نزد ایشان چیزی نبوده زیرا که ایشان دارای کمالات صوریه از قبیل حکمت و عرفان 
و عربی و ادبیات بوده و مدتها درعرفان و صوفیه سیر نموده آند. پس از سی یا سی 
و پنج سال تجدید عرفان پوسیده های سابقین را نموده اند که چندان اهمیتی 
ندارد. و اينکه در کلمات اقدس دعوی امی بودن نموده اند. دروغی است مبیّن زیر 
که هرکس میداند که ایشان مدتها تحصیل کرده و مشق نوشتن این نوع کلمات را 


نموده و اما در باب الواح هرکس که بخواهد مردم را به زیر رکاب در آوردمهمیز بزند 


"مان ند امیراتیر آلمازم 
۳" خطاب به مردم روم 


صفحه شاره ۲۱۵ 


باید از اینگونه پالانها به جهت مرده احمق خود بدوزد تا آنها را به این دروغهای بی 
فروغ فریب داده بیچاره جان کند. به زحمت صد دیتاری تحصیل نموده در بهای 
شئوناتی که به بقال یا پاره دوز داده به جهت ایشان بفرستد تا امور دنیوی ایشان 
منظم و عیش و عشرت ایشان نموده همیشه دردل خود بگویند خوب خرشان کردم 
و به ریش آنها بخندد و با خود در کمال وجد و سرورزبان حالش به دین مصراع مترنم 
گردد: من گرو بردم اگر جفت و اگر طاق آید*"* . و اما در باب الواح ملوک در مملت از 
او نشسته هر ترهاتی میخواهد مینویسد و به جهت آنها میفرستد. آنها هم بعد از 
ملاحظه از آن عبارات مجلس در تثاتر های خود ترتیب داده تقلید ایشان را در آورده 
ایشان ر مسخره و مضحکه شک ان پر رو غافل از اينکه در ممالک متمدنه 
شریعت آنها قانون بوده و فرمایشات عرش ایشان به هیچ وجه در نزد آنها به پشیزی 
قدر و قیمت ندارد. یکنفر حداد يا نجار یا پاره دوزرا از جمال قدم محترم تر میدارند و 
مفتخواری و تن پروری و کذب را وقعی نمیگذارند. کدام یک از سلاطین اروپ رقبه 
اطاعت میرزا حسینعلی يا عباس افندی را به گردن نهاده اند؟ ایشان به مفاد مثل 
معروف که لاف را در غربت باید زد رفتار نموده اند چون در مملکت آنهاکسی راکاری 
به مذهب کسی نیست و آزادی است. هرگاه کسی لافی بزند اگر موجب اغتشاش و 
خلاف نظم و قانون مملکت نباشد و ضری به کسی وارد نیاورد کسی را با قائل آن 
کاری نیست. فقط از گوشی شنیده و از گوش دیگر خارج میکنند. یعنی وقت خود را 
** نقل است از غزلیات حافظ . غزل ۲۸۶. 

۳ این به اصطلاح الواح هیچگاه برای هیجیک از ملوک آن زمان فرستاده نشده و هدف از آنها صرفا 
مصرف داخلی بوده. تنها نامه ای که ميدانیم فرستاده شده برای ناپلئون از طریق گوبینو بوده که در ان 


میرزا حسینعلی استمداد کمک مشیعتی برای خود و پیروان خود بوده. 


صفحه شاره ۲۱۶ 


انمن از آن میدانند که به این ترهات و لاطائلات صرف نمایند. وانگهی هرگاه جمعی 
از مجوس و بهود و نصارای ایران و با بی خبران اروپاتی را مطابق مذاقاشان دعات 
بهاء یا عباس افندی با آنها صحبت بدارند که ایشان همان عیسی هستند که باید 
برابر نشسته ظاهر شود اینک آمده آن بدبختِ بی علم از ترتیب امر که مطلع نیست 
میگوید خوب عیس ع که چنین وعده فرموده شاید این شخص همان باشد و شاید 
راست باشد هیچ تفاوتی با حاضرین مجلس ندارند مگر با اینها هم همین قسم 
نگفته اند تا الساعه گرفتارند و حال فی المله به هوش آمده ملتفت شده اند که از 
ساده لوحی فریب خورده و از صراط حق دور افتاده اند. اگر تمام اهل عالم از روی 
بیشعوری و نادانی به این من بظهر کاذب مومن شوند برابر نمیشوند با یک نفر 
دانائی که از روی معرفت به مظهر ظهور ایمان بیاورد. مدعی اگر راست میگفت آن 
طور که حضرت نقطه در بحبوحه (تعصب به) اسلام (در کشوری مثل) ایران ادعا 
کند (جایی) که اهلش کمال تعصب را در مذهب اسلام دارند و آزادی مذاهب وجود 
ندارد. چرا ایران تشریف نیاوردند ادعا کنند؟ رقص در تاریکی که تماشا ندارد! دیگر 
اینکه کلمات ایشان عجزما علی الارض نیست. زیرا که در مقابل دعوی خود چیزی 
اتبات نکرده که کی تیان توا و ها زاین خوا رنه سا برد که 
مدعی در چه خیال فاسدی سیرمی نماید. کتاب نور و مستیفظ و سار کتب قبل از 
ادعای میرزا برایشان نازل گردید و بعد ازادعای میرزا . آیات و کلماتی از قلم مبارکش 
در در مقابل او نازلل شد که باطل فرمود سحر میرزا حسینعلی را و در هم شکست 
کلمات اکتسابی و مسروقه او را. پس (اين شخص) چگونه میتواند بگوید عجز ما 


عا خر است؟ بر احدی پوشیده نیست زمانیکه به ان صغر سن در عجم بودند. 


صفحه شاره ۲۱۷ 


اگر کسی در یک مجلسی نوشته ای را در دست جناب وحید یعنی ثمره ازلیه میدید 
و سوّال میکرد که ایشان چه مطالعه میفرماید. (در مقابل) میرزا به سائل جواب 


۰:۳۹ 


میداد میرزا یحیی سفیدی اش را میخواند ". فطری بودنشان بر احدی پوشیده 
نیست. کتاب نور به عینه مثل سور قرآنیه و بیست و پنج هزار بیت بیانی دارد که در 
نوزده سالگی بر ایشان نازل شده و شاهد قاطعی است بر فطری بودن و امّی بودن 
وه اعد ار نیک موهفم نیع فا هرا لا 
لمعات الازل. آثارازلّه. شرح قصیده. کتب ادعیه, مناجات و شئون علمیه. کلمات 
فارسیه, الواح ما لایعد و لایحصی. تفاسیر سور قرآنیه و اجوبه سوالات سائلین که 
هرگاه بخواهم تعداد آنها را مشروحاً بیان نمایم دفتری علیحده ميشود. (نکته دیگر 
آنکه ایشان) در هیچیک از کلمات مبارک خود لاف و گرافی نگفته و عرفانی نبافته. 
درصورتیکه در مقابل خرافات میرزا حسینعلی. شخصی که مرتبه مرآتیت نقطه دارد. 
حائز تر » بهتر. زیاد تر و متبن تراز او, آیات نازل فرموده. کلمات ایشان (میرزا 
حسینعلی) عجز ماعلی الارض و معجزه و دلیل و اثبات دعوی ایشان نميشود. 
عجیب تر اینکه با وجود این همه آیات و نصوص حضرت نقطه در باره ایشان که 
فرموده «ان ظهوره به نفسه حجت» ایشان (صبح ازل) جز عبودیت به حضرت 
نقطه و افتخار به مرآتیت آن وجود مقدس به هیچ وجه دعوی مقامی دیگر نمی 
فرماید و جناب میرزا حسینعلی با وجود دعوی آن مقام رفیع» در عوض معجزه. 


تفسیر عرفان پا ریشخند حمقا را حجت خود قرار داده. در صورتیکه سرقت و بی 


۲ منظور مولف اظهار بندگی و ایمان میرزا حسینعلی به صبح ازل به هنگامی که در ایران اقامت داشتند 
و به تازگی مرآتیت ایشان از سوی نقطه اولی تنصیص شده بود . 


صفحه شاره ۲۱۸ 


معنی بودن آنها را هر ذی شعوری میداند. به خدای واحد قسم که شاه نمعت اللّه. 
شیخ عطار نور علیشاه. شمس تبریزی و مولوی و غیرهم کلماتشان خیلی مطمثن 
ترو با معنی تراز فرمایشات جتاب میرزا است و خیلی عبارات مطنطن ملقلق مسجع 
و مشعشع ۲" لاهوتی را شرح و بسط داده. متاسفانه جناب میرزا در این صنعت هم 
مبتکر نیست. بایزید بسطامی*** در ظل عبودیت محمّد ص می گفت "لیس فی 
جبتی سوی ال "*۳* و یا آنکه منصور حلاج در پرتو رقیت ۳" محمد ص و ائمه اطهار 
ع انا الحق"" سرود. جناب میرزا هم هرگاه در ظل عبودیت نقطه و ثمره ازلیه واقع 
ميشد. هر ادعائیکه اعظم از آن ممکن نبود. می نمود. احدی اعتراضی بر ایشان 
نمی نمود و در نزد همه محترم می زیست. از عدم ظرفیت همین که از تجلیّات 
نقطوی پرتوی در وجود خود مشاهده نمود. گمان کرد که خود به نفسه شخصی 
است . غرور ورزیده و دین حق را بازیچه شمرده. حضرت نقطه را بشری مثل خود 
دیده, با خود گفته از او در چه چیز کمترم! و کرد با دین حق آنچه کرد و به آدم 


(نقطه) سجده نکرد. در این مقام مولوی چه خوب میفرماید: 


۲" مطنطن ملقق مسجع و مشعشع در اصطلاح قدیمه به معنی حرفهای قلمبه سلمبه است. 

*"بایزید بسطامی ایرانی و اهل بسطام بوده است که قبل از آنکه به اسلام بگرود ۷۰ سال از عمر خود را در 
کیش زرتشت گذرانده بود. 

۳ یعنی نیست اندر جبه ام الا خدا. جبه یعنی پیراهن. درعینی که به حضرت محمّد ایمان داشت ادعای 
عظیم داشت. 

۳ بندگی 

۳ ادعای خدائی نمودن. 


صفحه شاره ۲۱۹ 


تیغ دادن بر کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست ٩۳۳‏ 


حال که ثعبان وحیدی "" بلعید سحراو را و دیگر از جهت فرمایش ایشان عجز من 
علی الارض باقی نماند. بفرمائید بدانم غیر زاین هم دارای معجزه و کرامت دیگری 
هستند با خیر و مستدعیم از عرایض صادقانه بنده متغیرنشوید . زیرا که در آمور دینیه 
مداهنه و تملق و خوش آمد گوئی خلاف رأی اولوالالباب و اعظم سیئات است . وظیفه 
مجاهد سالک آن است که تا قوه دارد تحقیق و تفحض را از دست ندهد با به توفیق 


پروردگار. حق را از باطل ممتاز سازد. 


یهاتی: جنابعالی از بس مسلسل صحبت میفرمائید و مجال به دیگری نمیدهید 
اسان رقتمطالت را زد میهد و قامو که همطل اون و ویس ور 
ضمن مطالب خودتان کلمات مستهجن و نسبت های سوء به جمال مبارک میدهید 
که انسان را از حالت طبیعی خارج مینمائید. در محلی مغروز و متکبرو در جایی جاهل 
و نادان و در جائی شیطان خطابش مینمائید. 


یتها بماند تا :موق -خودفی: خرتان در حق ایشان یمین خاصل نموده:تاقب و 


عربستان 9 اروپا 9 سایر بلاد یه ایشان ایمان آورده و گرویده اند؟ 


۳" منظور از این شعر مولوی آن است که مال و مقام و علم در اختیار انسان بد طینت مثال آن است که 


شمشیری را به دست راهزنی داد. 
۳ منظور آثار فراوان نازله صبح ازل میباشد که نوشتجات میرزا حسینعلی در مقابل آنان ناچیز و خرد است. 


صفحه شاره ۲۲۰ 


بیانی: اگر اینها را دلیل براثبات حجیّت میشمارید پس اولا به بنده باید ایمان بیاورید 
را که یه خر شک که عالی دا وارشان هرد هت 6 عطی ادعا ادن 
ماقرا ردان رنه نقهه نان ماود فعشم شاه کش افظم ارادعی اسان 


آ ناه 


ثانیًفرمودید استقامت درامر. گویا معنی استقامت در امررا هنوز مفهوم نشده اید که 
کدام است. معنی استقامت در امرآن است که حضرت نقطه در بحبوحه ایران که 
عموماً وحشی و ظالم و به تعصب در دین بوند به حدی در ادعای خود استقامت 
ورزیدند که خود و اصحابش را شهید نمودند. نه اينکه کسی برود در مملکت آزادی 
که کسی را با ادعا و دين کسی اعتراضی نیست. در نهایت آسایش بنشیند و هرچه که 
میل دارد بگوید. و آنرا استقامت در امر تصور فرمائید! 


زهی بی انصافی! بنده هم اگر در ممالک متمدنه آزاد بودم مطالبی میگفتم که به 
هیچ وجه به مخیله جناب بهاء الّه هم خطور نمی کرد و در امر خود هم استقامت می 
ورزیدم و احمق هم در عالم بسیار, به بنده میگرویدند و بنده هم به تفاوت مقامات 
آنها لقبی بر اسماء آنها می افزودم. مثل جناب ایشان که اشخاصیکه سواد عربی 
داشتند با لقبی بس عالی و مواجبی کافی دعات*"* خود قرار داده به اطراف دنیا 
کالجراد المنتشره "۳" مثل کشیش های نصاری روانه مینمودم که الخناس وارد در جلد 
مردم رفته آنها را فریب داده و گمراه نموده و مال آنها را به اسم مال الّه گرفته به 
جهت خرج مطبخ آقا فرستاده. 


۶ دعوت کننده (به ایمان) 
۳ به مانند هجوم ملخ ها. 


صفحه شاره ۲۲۱ 


بی مناسبت نیست که (داستانی) در اين مقام عرض نمایم. شخصی دعوی 
پیغمبری نمود و جمعی از حمقا و ابلهان را دور خود جمع نمود. سلطان آن عصر شنید 
و او را احضار نمود. او هم به لحاظ اینکه از سخط "* سلطان مآمون باشد تدبیری به 
خاطرش رسید. به مریدان خود تعلیم نمود که محض سلامتی و نجات از غضب 
تادفام قما رآ دو قییت فرانسته هس که ساطان ارس مش خراست ]کر ی 
ره وتا که زنمی من اسان ان هر کردم ماع کار کم هسام 
به طرف بسار""* خود نظر کردم اشخاصیکه در بسار من ایستاده اند صدای خر کنید. 
پس از حضور به محضر سلطان چنان کردند که قرارد داده بود. سلطان به طرف او 
توجه نموده گفت شنیده ام تو دعوی نبوت میکنی؟ عرض کرد بلی. صحیح عرض 
کرده اند. فرمود آیا بر طبق ادعایت بینه و برهان و معجزه هم داری؟ عرض کرد بلی» 
ملاحظه فرمائید. و وی را به طرق یمین خود برگردانید . مریدانش صدای گاو نمودند. 
روی خود را به جانب بسار خود نمود. عمومٌ بنای عرعر کردن را گذاشتند.بعد از آن 
روی خود را به طرف سلطان نموده عرض کرد اعلیحضرتا انصاف ده ایا من پیغمبر 
این گاو و خرها هم نیستم؟ پادشاه را خوش آمده وی را مرخص نمود. (البته) درمثل 
هرگاه عظم ادعا دلیل است از سابقین فرعون دعوی الوهیت نموده بود. ما باید به 
قهقرا" "" برگردیم و به او ایمان بیاوریم .اگر کثرت امت دلیل حجت است» امت عیسی 


۳5 عدم رضایت 
بات طرف راست. 
۳۸ طرف چپ. 


۹ ۰:۳۹ 


صفحه شاره ۲۲۲ 


قریب پانصد کرور""* هستند. پس باید حق به طرف آنها باشد. 


عزیز من! حضرت رب اعلی درسن بیست و چهار سالگی ظهور فرمود و برطبق دعوی 
خود حجت اقامه فرمود و در مقابل آن بزرگوار احدی دعوی مقامی نکرد و هرکس هم 
به ایشان محاجه نمود مغلوب گردید. مگر نه این است که خود جناب میرزا به ایشان 
ایمان آورد و رقبه "* خود را زیر با رامرو اطاعت ایشان در آورد و از طرف آن حضرت به 
بندگی و مرآت مآمور گردید. آیا کسیکه خلق او باشد میتواند اظهار برتری بر خالق خود 


چرا این دعوی را در بحبوحه ایران ننمود که هموطنان خود را به سوی حق هدایت 
نماید؟ و در بلاد آزاد نشسته هرچه دلیلش میخواهد میگوید. چنانچه دیدید و شنیدید 
که حضرت نقطه در بحبوحه اسلام ادعا فرمود. حال میرزا حسینعلی و پسرش در 
بلادی که احدی در مقام مذهب و جستجوی مطلبی نیست چهار نفر اروپائی که در 
مذهب عیسی متولد و اطلاعی از موضوع و محمول این امر ندارند و از همه جا بی 
خبرند به عناوین مختلفه فریب داده. به یکی میگوید من همان عیسی هستم "*" 
ظاهر شده ام با صوفی به صوفی با دهری. دهری . هرکس را میخواهند دعوت نماید 
دعوت نماید به مذاق و سلیقه او حرف زد به لسان چرب و نرم پوست از کله اش 


میکشند که هوش از سرعقلا میرود و درایران هم که معلوم است دیگربه چه عنوان 


*معادل است با پانصد هزار. 
۶۱ گردن 
** و از جمله رجعت کریشنا و شاه بهرام! 


صفحه شاره ۲۲۳ 


آنها را باید به زیر رکاب کشید. جناب بهاء الّه با فلان محاجه نمود قدری جسارت 
نمود به ورود منزلش مبتلا به مرض ذتات الریه گردید دنیا را وداع نمود! 

در این ایام اخیر جناب عباس افندی را در ایران شهرت داده بودند که به مرض 
سختی مبتلا شده که طبیب قدغن نموده که کسی با ایشان متکلم نشود. بعد شنیده 
شد که ایشان را بر سرمقبره پدرش میرزا حسینعلی برده اند. بیست و چهار ساعت 
مریضی را در آنجا گرزانده» پس از انقضاء آن به کلی شفا يافته و از معجزه جمال مبارک 
گویا به هیچ وجه مرضی نداشته! شما را به خدا هرگاه این قسم اشخاص که این 
مطالب را شنیده و بدون اینکه صدق و کذب آنرا به عقول خود باور نمایند و به ایشان 
مّمن شوند. آیا ایمان اینگونه مردم دلیل بر حقانیت و صدق دعوی مدعی میشود؟ 
نه وله . و حال اينکه محققاً خدعه و تزویر بوده. باری کثرت دلیل حقانیت نیست. 
بالعکس هميشه مدح و تمجید از فثه قلیله شده چنانچه مضرح و دراغلب سور قرآنیه 
مکرر فرموده اکثرهم لا یعقلوون "*" اکثرهم لا یعلمون **" اکثرهم لایشعرون " وقلیلا 
من عبادی الشکور و «کم من فَِة عبت و کثيرة وله مع الصابرین"**». مثلی 
است مفروف که تا ابله در جهان باقی است مفلس در نمیماند. 


به طور حتم اگر در مقام محاجه برآید. آن یک کرور بهائی مغلوب آن یک نفر بیانی 


خواهند شد. هرگاه بهائین تا قیامت زحمت بکشند و بخواهند نور شمس را خاموش 


یه ۲۹٩‏ از سوره عنکبوت 

در چند سوره ظاهر شده. 

***آیه ۶۳ از سوره نمل. 

"**آیه ۲۳۹ از سوره بقره : چه بسیار گروه کوچکی که به فرمان خداء بر گروههای عظیمی پیروز 
شدند» و خداوند با صابران است. 


صفحه شاره ۲۲۴ 


نمایند محال است و عاقبت دین حق آشکار خواهد شد. و «لا آن یتم نوره ولو کره 
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الکافرون ۲ ۰ 


در کمال ادب عرض میکنم هرگه معتقدات شما از اینگونه مطالبی است که تقریر 
فرمودید در هیچقاموسی نمیتوان معنی به جهت آن پیدا نمود. 

بهائی: واقعا جای حیرت است. چگونه جرئت نمودید این همه نسبت های سوء را 
به جمال قدم بدهید و از مطالب صحیح بی غرضانه بنده استنکاف ورزید و هميشه 
عاشق مکالمات خود هستنید و میل دارید هر مطلبی را که تقریر میفرمائید مستمع 
بدون درنگ و تعمق تصدیق صحت آنها را بنماید و هر تهمتی هم که میل دارید به 
طلعت ابهی و اصحاب ایشان وارد آورید. این همه نسبت های غریب و عجیب به 


مردمان بزرگ دادن شیوه خردمندان و اربابان دانش و ادب نیست. 


بیانی: آقای عزیز من! به هیچ وجه حیرت نفرمائید که بنده جرئت نموده حرف حق 
میزنمو به هیچ وجه فرمایشات جنابعالی هم بی غرضانه نیست.عاشق عرایض خود 
هم نیستم . عاشق صمیمی فرمایشات نقطه هستم. عرایضی که عرض کرده ام . اولا 
از متن کتاب بیان و فرموده نقطه است و ثانیا هرگاه در یکی از مطالبی که عرض 
میشود اشتباه و غلطی به نظرتان رسید به خود بنده اظهار فرمائید که جنابعالی را از 


تور ولو كرة الکافژو»: کافران می‌خواهند که نور خدا را با دهانشان (به تفس تیره و 
گفتار جاهلانه خود) خاموش کنند و خدا نگذارد تا آنکه نور خود را درمنتهای ظهورو 
جلاعلای کمال برتاکهوحند کآگزان تاش وسغالت باقند, 


صفحه شاره ۲۲۵ 


عبارات بیان عرض کنم. آیا مقصود جناب ایشان تعیش نیست؟ آیا ساده لوحان 
بیچاره به دستیاری شما و امثال شما به چهار کلمه عبارات عربی و چند حدیث 
مجعوله که به میل خودتان معانی به جهت آنها ترتیب میدهید و معنی مینمائید و 
مستمعین بیچاره که فارسی هم نمیدانند گمان میکنند که قاتی آن حدیث حجت با 
امام و مفسران نادر دهر و وحید عضر است. کور کورانه اظهار انقیاد به میرزا و عباس 
مینمایند و شما هم فورا ایمان آنها را اطلاع میدهید که فلان و فلان موّمن شده اند. 
حضرت ابهی پا جناب عباس افندی هم یک دانه لوح به جهت آنها میفرستند که 
شما آن یک اسم را به هزار در می آورید و تقسیم موّمن جدید نموده و خطیب آسا در 
مجلس قرائت فرموده به جهت آنهامعنی میکنید و پالان رنگینی از لقب و تمجید به 
روی گرده آنها گذارده و بدون درنگ برپشت آنها سوار شده به حدی تاخت مینمائید 
که پشت آن بیچارگان ریش میشود. به بهانه های چند امروزعید گل است و فردا در 
فلان محل يا فلان باغ جمع شوید و يا پس فردا کنفرانس داریم و اين گونه مجالس 
خرج دارد. بلیط طبع کرده از هریک به عنوان مخارج و مال الّه مبلغی گرفته گراند 
هتل ترتیب داده و به اسم تئاتر با هزاران شیادی و حقه بازی جیب مردمان نادان را 
بریده به کیسه فتوت آقا داخل میکنید. 


فتاه اه که و رید خلط راخ رقیه ادها هه یف وپرسانده آم رهان باق 
بیانی: اکنون شما استماع عرایض بنده و تعمق و تفکر نمودن در آن است که بعد از 
تدبر هرگاه وجدان شما تصدیق صحت آنها ر نمود هرچه فهمیدید صحیح و خدا 


صفحه شاره ۲۲۶ 


پسند است و اما اينکه جناب ایشان (اشاره به مبلغ) به بنده نسبت تهمت و اسائه 


اشتباه است . جز حقیقت چیز دیگر نگفته ام . 


بهانی: آیا در ظهور حسینی بودن ایشان هم شبهه دارید؟ آیا این مطلب را هم مثل 
سایر مطالب میتوانید انکار نمائید؟ چنانچه در احادیث مثور"* است. اگر چه گمان 
میکنم به احادیث آل اله هم معتقد نباشید! 


بیانی: (هروقت) میخواهید خود را از مشکلی خلاص نمائید خود را دچار مطلب 
مشکلتری مینمائید. آقای بنده این مهملات چیست؟ ظهور حسینی چه مناسبتی با 
دعوی من یظهری دارد؟ ظهور حسینی باید در روز قیامت فرقان بشود. مگر در بیان 
در واحد اول ملاحظه نفرمودیه اید که میفرماید محمد و علی و حسن و حسین و علی 
ابن حسین تا امام دوازدهم که محمد بن حسن العسگری می باشد راجع شدند به 
حیات دنیا با هرکس که به ایشان موّمن بودند و دون آن. بدیهی است اول من آمن 
به محمد رتبه عیسی را دارا بود و اول من آمن به نقطه مقام محمد و دوم من آمن 
مقام علی و سوم من آمن مقام حسن» چهارم من آمن مقام حسین الی آخرالائمه که 
دوازدهم من آمن» من آمن به نقطه دارای رتبه و مقام محمد بن الحسین بود. معنی 
معاد همین است. و راجح شدند به دنیا و در خدمت نقطه بعضی به درجه شهادت 
ریدند. چه ربطی به میرزا حسینعلی دارد و چه مناسبت با من نظهری دارد؟ این من 
یظهر جهت کلی است و ظهور حسینی در ظهور نقطه شده و فرع است و معتقد به 
اخا مه ی مس خی ای یکره تکار 


3 نقل و روایت شده. 


صفحه شاره ۲۲۷ 


میرزا حسینعلی است او را ظهور حسینی عد مینمائید دردنیا حسینعلی نام بسیار است . 
اسم چه دخلی به ظهور حسینی بودن دارد؟ اگر ظهور حسینی است که محققاً نیست؛ 
دعوی من یظهری نمودن که موعود آتیه قائم موعود است غلط و بیجاست زیرا که 


یک و انا قای اسگا اسان خی شم ید۳ 
بهاتی: پس اگر جمال قدم ظهور حسینی نباشد کیست حامل مقام حسینی که باید 
بیانی: آیا کتاب پنج شأن نقطه را ملاحظه فرموده اید پا خیر ؟ 

بهائی: بلی! مجملاً مروری در آن کرده ام مقصودتان ازاين سئوال چیست ؟ 

بیانی: آیا این عبارتی که میفرماید: ‌‌ 

«ال ان قال مسا یر الواو ایآ اصسد مسا مکی ا نیوانع 
امن سح دانسا لو تیسدان *تضان؛ 

یعنی ظاهر میشود در سنه شش بعد از ظهور من دو آية که یکی از آنها یحیی نبی 
است که اقا سید یحیی دارابی وحید اول بوده باشد که در نیریز به ظلم اعدا شهید 


شدند و دیگری حسین ابن علی که مراد وحید انی و مرأت و قائم مقام منصوص 
نقطه است و سلطنت ایشان که مراد سلطنت باطنی است تا زمان من بظهره الّه ممتد 


خواهد بود. پس مراد از ظهور حسینی هم که سلطنت خواهد نمود ثمره ازلیه است که 


** کتاب پنج شآن صفحه ۲۵۵. از لوح عظیم. 


صفحه شاره ۲۲۸ 


حرف خامس بوده باشند. قدوس ظهور محمدی. باب الباب ظهور علوی» جناب 
طاهره ظهور فاطمی, آقا سید یحیی دارابی وحید اول ظهور حسنی. جناب آقا میرز 
یحیی وحید ثانی و ثمره و مرأت نقطه ظهور حسینی و حامل مقام پنجم و حاکی از 
شمس حقیقت. لو فرض که میرزا حسینعلی ظهور حسینی بوده باشد که ممکن 
نیست» (در اینصورت) خلق و عبد عبید نقطه است و در ظل نقطه. (در صورتیکه) 
من یظهره اللّه دارای مقام مشیت است و بنفسها قانّم است و حسین که یکی از 
موّمنین به نقطه است از اصحاب ایشان محسوب (میشود). واقعاً عجب دلائل 
سُست و بیمعنی اقامه میفرمائید که هر عاقلی بشنود تعجب از عدم فهم مدعی 
مینماید. شخصیکه مدعی چنین مقام رفیعی است چگونه تنزل نموده و دعوی ظهور 


آقای بنده! دعوی من یظهری حجة کلی است و بحدی دارای علو مقام و مرتبه است 
که ول شن امن اوخامل مقام قطه زک )بخ نت تتطه ی لمات خوه اظیا رعیودنم 
درنزد حضرتش مینماید. باید برطبق دعوی خود دلیلی اقامه نماید که تمام ما خلق 
له از اتیان بمتلش عاجز باشند. اگر میرزا حسینعلی هم چهار کلمه رطب و یابس *" 
اقتباس از کلمات نقطه و عرفا و غیره نموده و نوشته عجزما علی الارض نیست. زیرا 


که ثعبان مرآتی ""* سحراو را باطل نموده و بلعید. ثعبان سحر مصنوعی او را «تلقف ما 


ش اصطلاح قدیمه: بافتن سخن غلط و درست با یکدیگر. 
** منظور آیات بی شمار نازله توسط صبح ازل می باشد که نوشتجات میرزا حسینعلی در مقابل انها خرد و ناچیز 


است. 


صفحه شاره ۲۲۹ 


توفکون» "* . هرگاه انصاف بدهید میدانید که هیچیک از صایای انبیاء سلف ۳*؛ 
حتی وصی محمد بن عبد ال ص دارای معجزه فطری نبوده اند و احدی هم حق 
خواستن معجزه از وصایا نداشته و ندارد و در نزد امّت» نص در حقشان کافی بوده. 
ولی چون خداوند عالم بود بر اينکه در مقابل مرأت و قائم مقام مشیتش. مدعیان 
میخواهند دين حق را پایمال و نورخدا را خواموش نمایند. درحق بندگان خود تفضل 
فرموده بجهة بطلان سحر شحره و مدعیان کاذب. آیاتی از روی فطرت به مرت 
مشیتش عنایت فرمود که (همانا) بیحر ساحران را بلعید. در غو مقام و مرتبه او 
(همانقدر) کافی است که نقطه در حقش صریحاً فرموده لان «ظهوره بنفسه حجة 


کف ترا هی ؟ 


اه کارا اهامای تا شا 
عرض کرده ام که مگر نفس ادعا دلیل نیست ؟ 


آیه ۱۱۷ سوره اعراف «وَوِحَیتا ای موسی آن آلّق عضالة قَادّا هي تلف ما بقُونَ» تلقف : می بلعد . 
قورت می دهد. یأفکون : بهم می بافتند . به دروغ سرهم میکردند . از ماده افک به معنی بدترین دروغ . 
بهتان و افتراء. هنگامی که ساحرین طناب های خود را انداخته به مارهای ریزی تبدیل شدند. موسی 
ای خود را اند که فیتیل مازبرک ید که تمام‌تمارهای کفجی | تام موف رای کنایه انتتاده 


کرده تابگوید که اگر میرزا حسینعلی نوشتجات جسته وگريخته و بی مغزی سروده. آثاری که بر صبح ازل 
نازل شده تمامی آن نوشتجات را بی ارزش و ناچیز میسازد و از این روی سحر او را باطل نموده. 
1:۰۳ گذشنه 


صفحه شاره ۲۳۰ 


بیانی: تعجب دارم که یک مطلب را چه قدر تکرار میفرماتید. فرمودید که نفس ادعا 
دلیل است و جواب خود را هم شنیدید. مکرر عرض کرده ام که نفس ادعا دلیل 
نیست. بنده هم عرض میکنم (که من ) خدای شما و من یظهره الّه هستم و همه 
مردم را من خلق کرده ام. اگرنفس ادعا دلیل است به بنده بدون خواستن حجة و 
دلیل باید ایمان بیاورید! 


بهائی: ماشاء الّه جنابعالی این جواب هائی را که هیچیک مطابق و موافق ترتیب و 
قاعده نیست از کجا مرتب و حاضر کرده اید؟ پس تمام اشخاص بزرگ که همه 
صاحبان غا و ثروت 9 اعیانند 9 ایمان یه جمال قدم آورده اند اشتباه کرده 9 9 
ایمان اينهمه مردمان بزرگ از جهة حقانیت و صدق دعوی ایشان کافی نیست که 
بدون تأمل مسلسل میبافید و معلوم نیست چه وقت به این لاطائلات خاتمه میدهید! 
گمان کرده اید که چهار نفرازلی فقیرپریشان که دارای پشیزی نیستند حق را شناخته 
گرانبهای مردم را تلف و ضایع میکنید! 


بیانی: جنابعالی گویا بنده را هم در عداد خمقائی که فرض و تصور کرده اند که حقیّت 
حجة زمان را به نجباء مندرسة مالدار و بزرگان منطمسه **"* با غنا و ثروت پُرپولی که 
از ظلم و تعدی بر بیچارگان چند تومانی جمع نموده و از ارتشاء و ربا خواری و ظلم و 


ستم و تعدی بمردم و مکیدن خون ملت قدری اندوخته اند میدانید! خیرآقای بنده! 


*** حقیقتا این یکی از دعاوی بهائین است که چطور این همه دکتر و مهندس میتوانند اشتباه کرده باشند! 


تا و نابود شد ۵ . 


صفحه شاره ۲۳۱ 


اشتباه فرموده اید. نه ایمان بزرگان مندرسه" "* دلیل بر حقیّت حجة زمان است نه 
فرمایشات عرشی سرکار و نه عقاید جهال که بهیچوجه تمیزحق و باطل را نمیدهند. 
بلی آقای بنده! ما مردمان فقیر پریشان روزگاری هستیم که فرمودید و فقر را دلیل بر 
حقانیت و صحت ایمان خود میدانیم و هميشه متذکر به ذکر الفقر فخرنا میباشیم و 
اعظم دلیل بر صحت قول خود رویه و شیمه ۲" انبیاء و اولیاء را میدانیم که عموماً 
فقیر و پریشان بوده اند و دولت خود را کمال و معرفت ميشماريم و حمد میکنيیم 
پروردگار خود را که به نورمعرفت قلوب ما را منور فرموده و نعمت خود را از حیث علم 
و معرفت بر ما کامل نموده که « الدنیا جيفة و طالبها کلاب» "** و بطور حتم عرض 
میکنم صاحبان ثروت اغلب احمق و نادانند و عابد درهم و دینار اند و شب و روز اگر 
عبادتی میکنند محض ازدیاد ثروت خودشان است نه محض خدا و معرفت و 
شناسائی حجت زمان. معنی «تعز من شاء"*» را ثروت و غنا دانسته و «تذل من 
تشاء» "* را بمعنی فقرو پریشانی! (آنان) همیشه طالب ریاست و صدرنشینی و تعیش 
و خوردن مرغ و جوجه و اقا اقا شنیدن میباشند و دیده حق بینشان کور و روش 


الخناسی"" را اسباب معاش و انتعاش خود نموده و خود را مفاده پوسوس فی صدور 


کهنه و فرسوده. 


۲ طینت و سرشت. 

از سخنان حضرت علی ع نقل از بحار: دنیا مردار (کالبد جسم بی روح) است و کسانی که انرا طلب 
میکنند (شبیه به) سگان (کرکسان) هستند. 

** آل عمران آیه ۲۶: هرآنکس را که بخواهی عزت میدهی. 
** و هرآنکس را که بخواهی خوارمی نمائی. 

"* از صفات شیطان که در کمین است و وسوسه میکند. 


صفحه شاره ۲۳۲ 


ی ۳ ساخته 9 مردم بیچاره ر از طریقه حقه. منحرف 9 یه جاده صلالت 9 
گمراهی میکشانند. بلی چون مال دنا مرداری است عفن پس «الخبیثات 
للخبیثین» "* و به جهة اينکه شرف در علم و معرفت و دانائی است و قسمت ما 
فقراست «و الطیبات للطیبین**». (ازاشعار حضرت طاهره:) 


تو و ملک و جاه سکندری من و راه و رسم قلندری 
اگران خوش است تو در خوری و گراین بد است مرا سزا 
نازپرورد تنعم نبرد راه بدوست عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد 
بلی شرف المرء بالعلم و الادب بی دب محروم ماند از لطف رب 


بنده هرگاه عرضی میکنم از نض بیان مدلل و ثابت مینمایم و فریفته مهملات میرزا 
حسینعلی و جنابعالی که بهیچوجه پایه و مایه ندارد نمیشوم. مدعی باید حجة اقامه 
نموده عجز من علی الارض را برساند و الا اين گونه دلائل سست بی پایه و مایه بی 
معنی بهیچوجه از جهة آثبات دعوی مدعی کافی نیست و سرزنشهای جنابعالی از 
بابت فقراین سلسله جلیله ابداً از شئونات و جلالت قدر ایشان نمیکاهد . 


"* آیه ۵ از سوره ناس: که در دل مردم وسوسه می کند 
۳* آیه ۲۶ از سوره نور: ناریان مر ناریان را جاذبند. 
** آیه ۲۶ از سوره نور: نوریان مر نوریان را طالبند. 


صفحه شاره ۲۳۳ 


شب پره گر وصل افتاب نخواهد رونق بازار افتاب نکاهد ۳" 


اگر مدعی دلیل کافی بر اثبات دعوی خود در دست داشت و نمیدانست دعویش باطل 
است بایستی خوف ننموده بیان را در میان مرده خود منتشر نموده و دلیل صدق 
دعوی خود را از بیانات نقطه مدلل نماید. نه اينکه کتاب بیان را ازآنها پنهان نموده 
و مانند بوقلمون هر لحظه برنگی جلوه نموده و متشبث بهر حشیشی شود, از خوف 
اینکه مبادا مردم پی به بطلان دعوی ایشان برده. ریاست ایشان ازدست رفته و دکان 
اقان غاب اسر واه ایفان مع مایق ی دا ناه ‏ ت رای هر 
اسباب لازم دارد. بنده اسم بهاتیت را هم در حق ایشان باور نمیکنم که از طرف نقطه 
بایشان مرحمت شده باشد و چون نجبای مندرسه. دین و ائین شان ثروت ظاهری 
است طالب دینی هستند که قیودات دینی را ازاعناق"* ایشان ساقط نماید و جناب 
میرزا حسینعلی هم که تجدید شریعت و دستور علی ذکره السلام را نموده و قیودات 
دینیه را ازاعناق انها برداشته و آنها را ازاد نموده که همینقدر که ذرهْ از محبت "جمال 
مبارک" در قلوبشان مکنون شده باشد هر قدر که بمیولات نفسانی خود رفتار نموده و 
هر فعل شنیعی را که مرتکب شوند همان محبت "طلعت ابهی" آنها را کافی و بجنت 


عدن مخلد شده اند ! 


۳" از اشعار سعدی. اگرشب پره (که لزوما در مقابل خورشید نوری ندارد) چشم دیدن خورشید را ندارد 


(کنایه از بخل)» اين از منزلت خورشید کم نمیکند. 
تقو ۲۳ 


صفحه شاره ۲۳۴ 


برداشت قید شرع زآئین احمدی از گردن انام "* علی ذکره السلام 


همینقدر بدانید که تا (زمانی که) شریعت بیان تکمیل نشود محال و ممتنح است که 


من بظهره اللّه موعود نقطه ظاهر شود چنانچه در پنج شآن در مواقع عدیده و در بیان 


و اسماء تصریح باین مطلب فرموده آنمتتتد در کتاب اسماء این قسم میفرماید: 


دی دمم امه كٍ ۳ اقت ۶ و 0 ل‌ 
ارض اعلی وان اقر لت کنیل امعم یف ال وف 
رل من اش رن کل رشن طه اون دلوم لفق 

اور راشرس ای کل ریک تور من رام الا ماع / 
متّرلون سل اقر طت الرات وا ققت عیاشرا رن اضر اراو 
ان ضروزناشفرن با عزل ین » 

همینقدر به جنابعالی عرض میکنم که به نص صریح بیان در بهائیت ایشان هم 


خن میرود که آیا اطلاق این لقب را هم در حق جناب میرزا حسینعلی میتوان نمود 
یا خیرو البته ملتفت شدید که در آخرمطالبی که فوقاً از اسماًء عرض شده تمجیداتی 


از مرأت خود فرموده و نصرت حضرتش را موٍکد داشته اند. 


بهائی: میدانم اسماء کل شع از فرمایشات نقطه اولی است ولی بنده کاملاً در مطالبش 
دقت نکرده ام که یقین داشته باشم که عباراتیکه ذکر فرمودید ازآن کتاب مستطاب 


1۹۷ مخلوق 1 


صفحه شاره ۲۳۵ 


و فرموده نقطه هست با خیر. تصدیق و تکذیب هم نمیتوان نمود. در بوته اجمال 
بماند تا تحقیق کرده عرض نمایم. وانگهی. جنابعالی فرمایشات نقطه را معلق به 
یک معنی ظاهر نفرمائید اگر چنین عبارتی هم در کتاب اسماء باشد شاید مراد حضرت 
نقطه بالاتر و والاتر از آنها باشد که جنابعالی تصور فرموده اید : 


بیانی: با وجودیکه همیشه مطالب خود را اثبات نموده ام ء واقعاً خوب در جواب 
مطالب بنده طفره میروید. چنین باشد. اگرچه از این عبارت صریح تر ممکن نیست 
و بفرموده خود نقطه هم تاویل ممنوع است و دیگراینکه عرض کردم که اسم بهائیت 
هم بنص بیان در حق ایشان اطلاق نمیشود. شما از بس که بهاء الّه .. بهاء اللّه 
فرمودید صماخ** بنده و حاضرین را نزدیک است پاره کنید و حال اینکه به اسم 
بهائیتِ تنها هم نمیتوان ایشان رامن یظهر موعود نقطه دانست. تا کی بگویم حجتی 
که عجزما علی الارض را برساند از روی فطرت نه بنحو تکسب و سرقت باید در دست 


داشته باشد. 
بهافی: حقیقت اینست که بنده طاقتم از جسارت شما طاق شده. ایا جسارت را بجاتی 


رسانیده اید که انکار لقب نبیل بهائیت ایشانرا هم مینمائید! بسیار خوب هرگاه 
اینمطلب را از بیان ثابت ننمودید. دیگر باز هم اعتراضی مینمائید؟ 


بیانی: اولاًاینکه هرگاه لقبی از طرف حق بکسی عطا شود باید در خور او باشد و مفاد 


ان لقب در حقش صدق نماید و هرگاه در خور او نباشد. اگر کسی انکار نماید جسارتی 


نکرده و حق گفته. انیا این فقره را در حق بنده در جلسات عدیده تجربه نموده اید 


*منظور پرده گوش است . 


صفحه شاره ۲۳۶ 


که اگر مطلبی را نتوانم از بیان ثابت کنم به زبان نمی آورم. ثالثاً اطلاق این لقب در 
حق کسی صدق مینماید که دارای ان شرایطی که حضرت نقطه فرموده باشد. رابعً 
بنده اگراز بیان بشما ثابت نکردم انوقت دلائل دیگر بجهة ابطال دعوی مدعی اقامه 
مینمایم. بحمد اله از اول بیان تا آخر دلیل بطلان دعوی ایشان است و منحصر به 


بهائی: بسیار خوب به شرط اینکه از کتاب بیان فارسی ان مطلب را مدلل نمائید. 


بیانی: (با حالت تبسم ) جتابا! بنده در این چند جلسه هر مطلبی را که اظهار کرده ام 
از نص بیان بوده و امیدوارم که اقایان (اهل مجلس) تاکنون دانسته باشند که بنده 
انقدرها نادان و بی تجربه نیستم که مطلبی را عنوان کنم و دلیل انرا به نص بیان 
نتوانم آثبات نمایم و خود را مفتضح و مورد ایراد جنابعالی بنمایم و بهانه بدست شما 
بدهم که بر بنده تاخت آورده مغلوبم فرمائید. ثانیً صرفه جناب شما و جناب میرزا 
تفس رن ات ور کی ای ی اه هدارا 
حاضر بواسطه کشف نشدن اینمطلب در شبهه و تردید بمانند و در قلب خود بگویند 
انشاء اله این یموتی ملعون دروغ گفته. انوقت هم جنابعالی خجل نشده اید و هم 
جمال مبارک مفتضح نشده. مشت مبارکشان هم در میان مرده باز نشده. اینقدرها 
بطالت دای که مسا یی ها هی و اس ها ما تروق 
مراتب مذکوره. میترسم که بعد از اثبات این فقره بخود حضرت نقطه هم اعتراض 
نمائید که چرا اینمطلب را در بیان ذکر فرموده ! 


صفحه شاره ۲۳۷ 


بهاتی : عجب فرمایشی میفرمائید! گویا مسامحه و تعلل شما بجهة اینست که در 
بیان چنین مطلبی وجود ندارد و شما در توهین جمال قدم تعمد نموده. دامن همت 
به کمرزده که تضییع ایشانرا نموده و بنده را هم طرف استهزاء خود قرار دهید. هرگاه 
چنین مطلبی را نقطه اولی در بیان فرموده باشند. که را قدرت است که در فرمایشات 
ایشان شبهه و اعتراضی نماید! بنده از این مطلب نمیگذرم. باید ثابت نمائید با اينکه 


باعتراضات خود خاتمه دهید . 
(بیانی باز در اظهار مطلب تمجمج و مسامحه نموده و بهائی جداً اصار مینماید که 
باید بگوئید. بیانی هم رو را بطرف مبلغ نموده چنین گفت:) 


بیانی: بدیده منت دارم حال که مجبورم فرمودید عرض میکنم و یقین دارم در اینجا 
هم حق بطرف بنده خواهد بود (کتاب بیان انها را گرفته باب چهارم از واحد پنجم را 
پیدا نموده و این عبارت را نشان میدهد) 

ی و ۳ 2 ۳ سم 
« ما ار کی بسا اشرناصره هبار ار ,ماع اوظ اول طن امن اوست ایان آورد 
۰ ۱ ۳ 3 ۰۰ م7 
اوفت ت79 وچ اوو در اعاء مست لروو و الا ور ی فالی لرود» 
بهانی: خیلی جای حبرت است که این مطلب باین بزرگی را که نقطه در کتابش ذکر 
فرموده کسی انکار داشته باشد البته که ایشان ممن به اول من آمن یه نقطه بوده 
اند و محل شبهه و ریب نیست! 


بیانی: گمان میکنم مطلقاً عبارت را ملتفت نشدید که اشاره بکجا و کیست . 


صفحه شاره ۲۳۸ 


است بوده اند. ایمان داشته اند و شبهه ندارم . 


با ی فتاه فرساه نامام هراد اون من ام عفن یاه مور 
تقظه ات لا غي ملاعظله ق‌مافین که تمام مطالت کنات بان من نیال الم 
۷ 
ظهور فرموده باشد, انوقت اگر کسی بهاء ال نامیده شده باشد. هرگاه ایمان به اول 
من آمن من بظهره الّه آورد. انوقت این اسم در حق او دراسماء ثبت میگردد و الا در 
نفی فانی میگردد. و هرگاه بگوئید به اول من آمن من یظهره له ایمان داشته غلط 
و کی ی اه ایام وس اب ناه رده اه 
علاوه بر غلط بودن. حتی اگر(من یظهر) ظاهر هم شده باشد چون به اول من آمن 
به من یظهر ایمان آورده (بنابراین) خلق من یظهرو بنده او است . (آنوقت در اینجا 
ایشان) عبد است نه معبود. چگونه میتواند بگوید من من بظهرم؟ اگر بگوید من 
یظهرم. بیان این عبارت چه فائده داشته؟ پس چون اول من آمن به من یظهر بعینه 
اول من آمن بمن ظهر که مراد اول من اعکس نقطه بوده و مرأت ازلیه بوده باشند 
ایمان نداشته "* و به ثمره ازلیه ایمان نیاورده. اطلاق این اسم هم باو نمیشود. 
جناب باب الباب فقط یکی از بزرگترین و محترمترین اصحابی است که سبقت در 
۳* تکرار من امن و من یظهر در این عبارت جای توضیح دارد. منظور مولف آن است که باب الباب اول 
شخصی بوده که به نقطه ایمان آورده و از انجا که صبح ازل آئینه تمام نمای جلوه ظهور نقطه است» 


بالنسبه» باب الباب اول من امن به صبح ازل نیز میباشد. از آنجا که میرزا حسینعلی به صبح ازل ایمان 


نیاورده. نمیتوانسته به باب الباب ایمان داشته باشد. بنابر این ملف در اینجا ثابت میکند که میرزا 
حسینعلی شرط بیان برای محق بودن به نام بهاء الّه را حائزنیست و در نتیجه لایق آن اسم نیست. 
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ایمان داشته آند و درراه انحضرت بدرجه رفیعه شهادت رسیده و مقام حضرتش ارفع 
از ان است که بتصور آید و از جمله حروف حی بوده نه حروف واحد و ثمره ازلیه از 


جمله حروف واحدند خ 


بهاتی: ما انکارنداریم که بعد از غروب شمس حقیقت, جناب ا میرزا پحیی را که 
منصوص از طرف نقطه به مرآتیت منصوب بود. جمال مبارک هم تا زمانیکه موقع 
ظهور من بظهره له رسید. ایمان به ایشان داشت و (هنگامی که) ظاهر شد. ایمان 
به خود را به ایشان عرضه داشت. چون از اقرار و ایمان به ایشان استنکاف نمود از 


انمقام خلع و مردود شد 0 


بیانی: پس به اقرار خودتان به مرت (که) منصوص نقطه (است) چند صباحی ایمان 
داشته و بعد ازان انکارایشان را نموده. در اینصورت. اسم بهائیت اگر از حضرت نقطه 
به ایغان ذاده ده باهدتا زمانن که آیمان یذ ال من آعکسن فظه داهته ان اس 
در حقش ثابت و ساعتی که از ایمانش عدول نمود و منکر شد. لقب بهائیت هم از 
ایشان سلب شد. به اقرار خودتان در ظل ایشان در آمده و عبد بوده و (در صورتیکه) 
عابد. معبود و مخلوق خالق نخواهد شد. اینکلمه که عرض کردم تا زمانیکه ایمان 
داشته, بجهة این است که نتوانید اعتراضی وارد نمائید که اول ایمان به او داشته و 
بعد از ظهور من بظهر. (صبح ازل) مردود شد. حال اينکه همان اقرار شما (مبنی بر 
این ) که دراول ایمان به ایشان (یعنی صبح آزل) داشته دلیل عبودیت جناب ایشان 
(یعنی میرزا حسینعلی) است. ولی عقیده بنده این است که هیچوقت (میرز 


یی ) ازروض خققت آیمان به انشان تداشته زی | که کسیگا مویره نف مرآتاشة 
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و عدول نمود مثل انست که بهیچوجه به نقطه و سایر مظاهر اللّه هم ایمان نیاورده 
باشد. پس اگر اسم بهائیت را بخودشان نسبت دهند غلط است (عموم بهائیین 
غیان ایا رااتکت ذاده قهفیه خودایفان معلی راشررل موه تسین مان 


بیانی نمودند.) 


بیانی از آنها تشکر نموده چنین گفت: مادامیکه به مرآتش که نفس نقطه است ایمان 
داشته عبد بوده و دعوی من یظهری هم که معبود است لغو و بعد از اینکه از ایمان 
به مرآت نقطه عدول نمود به نقطه بیان هم ایمان نداشته و کسی که ایمان به نقطه 
نداشته چگونه میتواند اظهار کند که من من یظهره اللّه موعود نقطه هستم در 
صورتیکه من یظهره الّه باید قبل از ظهورش عامل به احکام شریعت بیان باشد و 


شریعت بیان هم باید تکمیل شود . 


بهاتی: با رنگ افروخته در حالتی که خیلی خجل و متغیر شده کظم غیظ " نموده 
روی را به اهل مجلس نموده» چنین گفت: برادران من شما که ازمعنی حقیقی بیان 
مطلع نیستید اینقدر کم ظرف و عجول نباشید. مگر من مکرر نگفته ام که از برای 
فرمایشات نقطه معانی مالانهایه هست که جز من یظهره له دیگری درک نمیکند. 
بعلاوه ممکن است با یک کلمه که از قبل و بعد عبارت ساقط شود. معنی کلام بکلی 
تغییر پیدا میکند. شاید این عبارت اصلا در بیان نباشد و شاید هم ازقبل و بعد ازآن 


کلمه (ای) ساقط شده باشد. بنده تا در کتاب بیان خود نظر نکنم تصدیق و تکذیب 


۳ فرو بردن خشم. 
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نمیتوانم نمود. انشاء له در جلسه آتیه کتاب بیانی از خود آورده بشما مدلل مینمایم 


این فقره تا جلسه دیگر مسکوت عنه بماند . 


بیانی: جنابعالی در جلسات قبل هم هر مطلبی را که در جوابش عجز پیدا میکردید 
محض طفره موکول به تفکر نمودن در فرمایشات حضرت نقطه و وعده به جلسه 
دیگر میدادید و به کلی ان مطلب را بلاجواب میگذاشتید یا میگفتید معنی آنرا جزمن 
یظهره الّه دیگری نمی فهمد. پس بیان را به جهة کی فارسی نموده اند و امر به 
اطاعت احکامش فرموده؟ خوب است بکلی انکار تمام بیان حتی کلمه من یظهری را 
هم بفرمائید و بنده و اقایان را از زحمت اینگونه مکالمات بی فائده مستخلص نموده 
صحبت از مطالب دیگر بفرمائید که دیگر تغیر و رنجشی حاصل نشود. الحاصل 


بدانید که جواب این مسئله را هم به مغلطه از میان بردید. 


پهاتی : خواهش دارم ظن بد در حق بنده نبرید. هر مطلبی را که انسان حاضرالذهن 
ندارد. خصوصاً بنده که مدتهاست بواسطه عدم احتیاج سیری در بیان نکرده ام و 
نمیدانستم که جنابعالی امروز چنین مطلبی را مطرح خواهید نمود که بنده شب 
گذشته اوقات شود رز ضرفاخل این مه کرده مطلب ما را بلاجواب نکنام لین 
است که عرض کردم تا جلسه دیگر مسکوت عنه بماند و بهیچوجه طفره و فرار از 


پیائی : بسیار خوب چنین باشد که میل جنابمالی است. بنده با سرکارمدار و مماشات 
میکنم. حال دیگربس است . مجلس خیلی طول کشیده تا همین جا که مذاکره شده 


خاتمه میدهم زیرا همگی کسل شده ایم و بنده رفع زحمت میکنم . اگر عمری باشد و 
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در جلسه دیگر موفق به تشرف در این مجلس شدم مطالب مفیده و عالی تر بیان 


خواهم کرد . 


اهل مجلس : بدیهی است لطف خود را دریغ نفرموده تشریف خواهید آورد و سرهای 
ما را به یک بالینی خواهید گذارد و تکلیف ما گمشدگان را معلوم خواهید فرمود که 
الاکرام بالاتمام. 


بیانی: برادران عزیز من ! شماها باید ملتفت شده باشید که بنده در همان جلسه ثانی 
ازآقایان حاضر و جناب مبلغ, طفره زن مایوس شده بودم و بعد ازان اگر زحمت داده 
ام محض ارائه طریق به شما بوده و حال هم به دیده منت دارم . محض اتمام حجت 
و اعلای کلمه حق و بصیرت شما تا زمانیکه شما را از فهم مطالب مستغنی نمایم 


زحمت خواهم داد. (و بیانی رفت .) 


پس از رفتن بیانی مبلغین حاضر روی را به جالسین نموده چنین گفتند: برادران ! به 
شما نگفتیم که اين شخص ازلی و یموتی است که به خدعه در این مجلس نفوذ 
نموده و اینگونه اباطیل و مزخرفات را به جهة اضلال شما و تضییع جمال مبارک به 
قالب میزند و از کتاب بیان منسوخه به بطلان دعوی من یظهری جمال مبارک روح 
ما سواه فداه کمرهمت به میان بسته. واقعاً عجب شیادی است بی جهة نیست که 
جمال مبارک و جناب اقا عبدالبهاء مجالست با انها را حرام فرموده. خوب است هفته 
نگ این ای وهی فا هه رز تیا نگردمایش ارشتی ماقم فر 
و ازپر حرفی او مستخلص شویم. 
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چند نفر از اهل مجلس به مبلغ مزبور اعتراض نموده. چنین گفتند: آقا! آیا یکی از 
صفات ذمیمه این نیست که غیبت فرمائید؟ کسی را که جز حرف حق انهم از کتاب 
چیز دیگر نگفته کدام یک از مطالبی که ذکر کرده خلاف بوده که مستحق توهین 
گردد؟ چه مطلبی از خارج ذکر کرده که مورد ایراد جنابعالی شده باشد آیا کدام یک از 
فظالت هرا دراین عفن هیهت اه آیی خواب گرف مامف باتفا نطه رز که 
از محکمات و به جهة تربیت عباد نازل شده موهوم با متشابهات با الحاقی ۲ با 
۲" شمردید. با اينکه هر وقت عجز حاصل نموده اید معنی حقیقی به جهة آنها 
فرض فرموده حواله بمن یظهره الّه که بقول جنابعالی جمال قدم میباشند نموده اید 
که ایشان معانی حقیقی آنها را میدانند لاغیر. با اینهمه دلائل متین صحیح مشار الیه 
چرا نباید بدانیم (که) به حکم کی از مجالست با آنها احتراز نمائیم؟ تا کی باید ما را 
مسخره نموده به ریش ما بخندند؟ تا کی ما باید احمق و نادان مانده. شما ما 
بیچارگانرا به جهة میولات و اغراض نفسانی جمال مبارک و عبدالبهاء اغفال نموده از 


عرفان حق و دلائل قاطعه بیان و از شناساتی حجت زمان محروم نمائید که تاکنون 


موول 


حجة زمان خود را نشناخته باشیم. در عوض اینکه در کمال رآفت مشارالیه را با 
جواب شافی ملزم نمائید یا اینکه هرگاه حق و صحیح میگوید اذعان نمائید یا اقلا 
ساکت شده در غیاب او بد نگوئید. میفرمائید تغییر منزل بدهیم که او ما را پیدا نکند! 
وه وی رای ما ی اه شش سل تاه ایتک خنو تدازه 


دیگر بیاید و ما از او استفاده نموده در تکالیف خود بصیر شویم . آخر انصاف بدهید 


لد افزوده شده. 


"ون و تعبیر شده. 
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یک کلمه حرف حسابی در این چند جلسه به او زده اید که بیچاره بتواند خود را 
تسلیت دهد و ساکت شود ؟ عجب است که به ما هم دستور العمل میدهید که مجلس 
را تغییر داده که شما از مکالمات صحیحه او اسوده و خلاص شوید. ما چه قدر باید بی 
حیا باشیم که مهمان عزیز خود را که اینقدر محبت در حق ما نموده و چشمهائی را 
که شما نابینا نموده بودید و او نور و بصيرت داده. توهین نموده از مجلس خود خارج 
نموده» درب منازل خود را بروی او به بندیم ! 

بهائی: حال که نصایح جمال قدم و آقای ع ع ۳۳" که پیروی فرمایشات ایشان بر شما 
واجب است به گوشهای شما فرو نمیرود و دسائس شخص بیانی شما را فریفته . میل. 
میل شماست . ولی من باب اتمام حجت باز عرض میکنم صلاح شما در این است که 
از مجالست او احتراز نموده گوش به تقریرات مشعشع *"* او نکرده» از او صرف نظر 


نمائید و فریب آن افعی خوش خط و خال را نخورید . 


اهل مجلس: عجب! عجب! باز هم بدگوئی! باز سقط گوتی! مگر جنابعالی دلیلی 
جز فحش و دشنام ندارید؟ مگراین مرد محترم به شما چه کرده است که توهین آن 
بیچاره را مینمائید. ابدا ما گوش شنوا از جهة فرمایشات شما نداریم و باید حتما حاضر 
شده ما ر از جاده صلالت نجات داده به صراط مستقیم هدایت نماید. (و مجلس 


برهم خورده متفرق میشوند.) 


ف مراد عباس (عبدالبهاء) میباشد. 
33 حرفهای گنده! 
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ها 4 هریز 


مبلغین وارد مجلس شده ولی مبلغی که بجهة آوردن کتاب طفره از جواب زده و رفته 
بود تهی دست آمده. الّه ابهی گفته جلوس مینماید . 


مجلسیان: آقا انشاء اه کتاب را آورده اید و رفع خجلت و شرمساری از خودتان و ماها 
خواهید فرمود. 


بهائی : بر فرض اينکه بیان را هم آورده بودم و اين مطلب در آن نبود. آن مبرم "۳" 


جسور, بواسطه اینکه در همان مجلس بیان را حاضر نداشتم که باو ارائه دهم آوردن 


آنرا بیفائده دیدم زیرا که قبول نمیکرد . 


مجلسیان: ما نميدانیم از بدگوئی این شخص محترم چه نتیجه و ثمری حاصل 
مینمائيد و در حقیقت توهین شخصی را مینمائید که خودتان مُقرید که به نص صریح 
نقطه مرآت او است. در صورتی که هنوز بطلان او بر ما معلوم نیست و شما هم 
نتوانسته اید بطلان او را ثابت نمانید. دشنام دادن و زشتگوئی نمره اش جیست؟ 
هرگاه شما در دعوی و حقانیت جمال قدم دلیل شافي کافی دارید بیان نمائید تا او 
ملزم شود. مگر دلائل شما تماماً بدگوئی در حق مردمان محترم است؟ کسیکه تمام 
مطالب و اجوبه شماها را از دلائل کتاب بیان میگوید. مگر خلافی کرده که مستحق 
توهین گردد؟ اقلا خوب است با دلائل متقنه او را مجاب فرموده تا زمانیکه استحقاق 


**خشن و خت گیر. 
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پیدا کند. انوقت ما هم با شما در هر مقام متفق هستیم هر قدر بخواهید ما هم او را 
لعن و شتم مینمائیم . 


بهانی مبلغ جلسات اول: رو ی را به مبلغ متکلم مجالس اخیر نموده و اهسته و 
محرمانه گفت آقا مگر ما ملتزم شده ایم که تمام سئوال و جواب را از کلمات بیان و 
منقول با مشار الیه گفتگو نمائیم اینقدر از منقول صحبت داشتن جز سوء تفاهم به 
جهة برادران من حاصل نشده؟ قدری هم باید از معقول و منقولات انبیاء سلف تکلم 
نمود که این مرد در سنگلاخ حیرت افتاده از جواب فرو مانده گورش را از مجالس ما 
گم کند. واقعاً عجب جانور متقلبی است. ملاحظه فرمودید چگونه نیرنگی در ابطال 
بهائیت به کار برد و عقل ما را دزدید و از ما عهد گرفت که خارج از بیان اقامه دلیلی 
ننمائیم و عبودیت طلعت ابهی را نسبت به نقطه به دلیل بیان مدلل داشت. الحق 
تدبیر ملیحی در اغفال نمودن ما و اقرار گرفتن در عدم اطلاق بهائیت در حق جمال 


قدم نمود . 


بهائی: در جواب او آهسته و محرمانه گفت: اگر چه به جهة اثبات و میزان شناسائی 
من یظهری کتاب بیان را قرار داده و ازما عهد گرفته که خارج از بیان صحبتی نداریم 
و دست و پای ما را از ادله خارجه و معقوله بسته و مشکل است زیر بار کلمات متفرقه 
برود و قبول نماید. ولی باید به جهة امتحان قدری هم از معقولات با او تکلم نمود تا 
به ببینم چه میشود و یقین دارم از کتاب بیان حریف او نميشویم. واقعاً عجب 
ذکاوتی دارد و شیطان غریبی است. از بدو مجلس کار را به پایه محکمی گذارده که 


دست و پا نمودن ما را بی اثرنموده و این ذکاوت منحصر به همین یکنفر نیست عموم 
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۰۳۹ 


که او را مغلوب نمائيم و هرچه گفتیم. مشارالیه تماما ر| خط بطلان کشید. در این 
گفتگو بودند که بیانی وارد شده دستها از عبا بیرون نموده, با کمال ادب تکبیر گفته 
و عموماً در کمال بشاشت ۲* به الّه اعظم او را جواب و مرحبا گفته در گوشه مجلس 


جلوس نمود . 


بهاتی: جنابعالی هیچوقت به دقت در کتاب تورية نظری فرموده اید که درسفرفلان» 


مطالبی که به جهة اثبات حقیت ایشان میفرماید دقت فرموده اید ؟ 


بیانی: آقای من! اگر چه بنده میدانم که شما میخواهید به جهة مغلطه و خلط "۳" 
مبحث. بنده را شاید مغلوب نمائید و از میزان قراردادن کتاب بیان عدول نمائید و 
بعقیدهُ خودتان بنده را درجاده کج و معوجی بیندازید که مطالب بیان را از میان ببرید 
و رشته مطالب را بگسلانید. ولی بنده حواسم به جا است و فریب نمیخورم. چه ضرر 
درد ان ما و وه ان بات ات دس ریت یت تا 
را به حضرات بفهمانم که از طریقه عدل خارج نشوند و در قلب خود تصور نکنند که 
این یک مطلب را شما صحیح گفته اید و بنده از جواب عجز حاصل نموده طفره زده 
ام . میگویم! ولی بعد ازاین هرگاه از خارج بیان صحبت بفرمائید بکلی قبول نمیکنم 
و دراستماع انهم حاضرنیستم . بلی آقا! تورية را دیده ام و از جزئی و کلی مطالب انههم 
۲ کسی که کارش نقد سخن است. 

۳" خوشرویی 


1۷۸ قاطی نمودن . 
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بخوبی آگاهم و جنابعالی را هم میتوانم از تمام مطالب آن آگاه نمایم ولی مکالمه از 
آن کتاب از موضوع صحبت ما خارج و به هیچوجه دلیلی از جهة اثبات ایشان در 
تورية ذکر نشده. انچه فرموده راجع بظهور عیسی است لاغیر و هر نبی قبلی حق دارد 
که فقط موعود خودش را در کتاب خود به امتش بشارت دهد مثلا کلیم بشارت عیسی 
و عیسی بشارت محمد و محمد بشارت قائم و حضرت قائم بشارت من یظهره اللّه را 
. و بهیچوجه حق ندارند که جز از موعود خود. امّت خود را بشارت دهند. پس اگر 
شما بفرمائید موسی ظهور من بظهره اللّه را خبر داده. دو سه نقص در فرموده جنابعالی 
پیدا میشود که بطلان دلاتل شما را میرساند زیرا که باید موسی ظهور عیسی و محمد 
و قائم را بکلی از میان برده و خبر ظهور اقا میرزا حسینعلی را بدهد. در اینصورت معلوم 
میشود که عیسی و محمد و قائم بکلی ظهور و دعویشان لغو بوده است. ثانیاً در 
صورتیکه دو پیغمبر اولوالعزم و قائم لغو شد من یظهری هم که موعود نقطه است 
بکلی لغو است و دعوی این مقام را هم هرکس بنماید در زمره سفها محسوب است . 
پس شما به قول چه کس و به کدام دلیل موعود موسی را به اسم من یظهر میخوانید؟ 
این اسم را فقط قائّم به جهة موعود خودش معین فرموده نه موسی کلیم ال . قائم 
را که از میان بردید کلامش را چرا بر زبان می آورید؟ بدیهی است که شما و میرز 
حسینعلی عیسی و محمد و قاتّمی را بهیچوجه معتقد نیستید. در صورتیکه به انها 
جهة گمراه نموده و دو دسته به من یظهره اللّه موعود نقطه چسبیده و میخواهید آن 
مقام منیع را دررحق موعود موسی که به قول خودتان در تورية خبر او را داده اثبات 


نمائید؟ زیرا که نقطه من یظهری که موعود خودش میباشد خبر داده نه موعود 
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موسی راء دعویش لغو و با هزار من سریشم هم نمیتوان به میرزا حسینعلی چسبانید. 
مثل این است که بفرمائید طفلی شیرخواره یکمرتبه طی درجات طفولیت را ننموده 
یی اف کر ی وان ای از الب 
بیمعنی را که به عوام ساده لوح که از همه جا و تمام ترتیبات بیخبرند و نمیدانسته 
اند چه جواب بشما بدهند اظهار نموده اید و آنها هم باور کرده اند. به بنده هم همان 
را میگوئید و بدون خجالت تکرار هم میفرمائید و تحویل میدهید. بنده گمان نمیکنم 
فا ها یو باه مگرزن ات وود کاس تایه نیش هو تفت 
نباشید که من یظهره الّه موعود نقطه را موسی و عیسی و محمد حق ندارند بشارت 
دهند! باید مطالب خود را از بیان مدلل نمائید باز هم عرض میکنم به نص کتاب 
بیان ما انتظار ظهور را به این زودی نداریم. از سنه غیاث بدو""* انتظار ماست تا 
مستغاث. و در کتاب بیان میفرماید و در پنج شأن و کتاب بیان در چندین مقام 
ظهور من یظهره اه را صریحاً موکول به بعد از تکمیل شدن شریعت بیان فرموده. 
«لو لم یکمل خلق ذلک الظهور لم یظهر اه شمس الحقيقة». باز شما میفرمائید ... 
.۰ (بهائی کلام بیانی را قطع نموده و چنین گفت ) 

بهانی: مگر شما قرار ندادید که خارج از کتاب بیان صحبت ندارید؟ صحیح است که 
پنج شأن از فرمایشات حضرت رب اعلی روح ما سواه فداه است و شبهه هم در آن 
نیست ولی بنده چندان دقتی در آن نکرده ام که یقین داشته باشم چنین مطلبی هم 
درآن هست يا خیر . 


شروع 
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بیانی : صحیح است ولی بنده گمان کرده بودم که شما هم مثل بنده تمام کلمات 
حضرت نقطه را بیان میدانید. حال که میل شما بر این است. اطاعت مینمایم و از 
بیان فارسی دلیل به جهة وجوب تکمیل شدن دین بیان اقامه میکنم که انرا در کمال 
دقت ملاحظه فرمائید شاید قدری انصاف را پيشهٌ خود سازید. اگر چه از بدو تا ختم 
ان کتاب مستطاب بدون اينکه مقصودی دیگر در آن فرض شود. دلالت دارد بر اينکه 
موقع ظهور من یظهره الّه نیست و قبل از تکمیل شدن آن شریعت پاک ممتنع است 
که انحضرت ظهور فرماید و دلیل است بر بطلان دعوی مدعی و هرگاه تمام آن کتاب 
را هم بنده به جهة جنابعالی بخوانم و مدلل سازم. یقین دارم باز قبول نخواهید نمود 
ویک نوع عذری میتراشید. یقین هم دارم که قصدا و عمداً و دانسته انکار مینماتید 
و تقریرات جنابعالی و امثال جنابعالی همه تعلیم یک معلم مغرض است و مکرر هم 
جواب عرض کرده ام. اگر صد بار دیگر هم عذر تراشی نموده و طفره بروید باز عرض 
میکنم جواب همان است که عرض کرده ام. ولی محض درک حاضرین مجلس که 
بخوبی مطالب را دریابند باز هم اقامه دلیل از کتاب بیان مینمایم که نقض قرارداد 
خود را نکرده خارج از بیان فارسی سخنی نگفته باشم که بتوانید ایرادی به بنده وارد 
آورید. به حق نقطه اولی قسم که هیچ قسمی درعلم خدا اعظم ازان نیست. که اگر 
خود حضرت نقطه هم بیاید و بفرماید که هنوزدین من تکمیل نشده و دعوی مدعی 
بموجب دلائلی که در کتاب خود ذکر نموده ام بکلی لغو است. شما قبول نکرده و رد 
میکنید. ولی بنده ناچارم عرض کنم این است باب هفتم از واحد دوم. ملاحظه 
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» از رن ور وان الا زب فاست سول ثم #س تک در رازن خر اور 
1 و بر از وونات وبازده قیازسببم او الادل مس 
۶۰ من ۱۲۷۰بشت وه اول هاست وان بوده و ال وب جو گت 
فاست فرانست ۳ مت کال زر مت اون ی نوده مسال درن 
0 مور ی شر وا اول ور رن غروب روم ام #ست 
ار یود و است یمان ور ور من سره ار ااست زاگ موز مان زر 
ملظ امست و« اول ور من یرو ام 2۱ مسال مان است ارو 
ان س_ 


الی آخر باب دیگر در این فرمایشان نقطه هم میتوان تأمل و تردیدی نمود 


بهاتی: بسیار ملیح! این مطالب چه منافاتی با عرایض بنده دارد؟ من یظهر موعود 


طاهر ق و انم رش ری رز جیوت مان حیوه مان قتمهو راما بیان بو3: 


بیانی : اقای بنده! چرا تا این حد از گفتن جواب صحیح امتناع و اعتراض دارید؟ مگر 
نه اینست که میفرماید و کال سر قامت اون یو دینی که به حد 
کمال نرسیده و هنوز به یک حکم از احکام آن عمل نشده چه میوه داده که من 
یظهر مصنوعی شما بچیند! و باز میفرماید «اموبان و سمل است » که 
تازه نهال شجره بیان غرس شده آناً میوه داده و رسیده!؟ و قابل چیدن شده!؟ و من 
یظهره الّه هم ظاهر شده و چید!؟ (و روی را بطرف اهل مجلس نموده و چنین 
گفت:) آقایان شما را به حق خدا و نقطه و من یظهره له قسم میدهم از روی انصاف 
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از ایشان سئوال نمائید آیا جواب بنده این است که ایشان میگویند؟ و الّه از ظلمی 
که شما محض اغراض شخصی و مفت خواری و صدرنشینی و ریاست طلبی به این 
بیچاره ها وارد آورده اید! خیلی متأثر و متاسفم که با وجودیکه شما خود بخوبی از 
تمام مطالب مستحضرید و ایشانرا محض تعیش این چند روزه دنیای فانی از حق و 
حظ خودشان محروم نموده اید و هرقسم که میل خودتان است مطالب را پیچ و خم 
داده امر را به ایشان مشتبه نموده و برآنها میتازید و بانواع دسایس و حیل به عناوین 
مختلفه و اسباب چینی های گوناگون که مکررعرض شده صد دیناری که به زحمت 
و مشقت تحصیل میکنند غارت نموده» رئیس و مروس با هم میل میفرمائید و در 
قلب خود میگوئید راست گفته اند که یک مرید ۰ بهتر ازیک ده ششدانگی است. 
حق گواه است که اینها ابداً گناه ندارند و مظلومند و مسئولیت آنها بگردن شماهاست 
که عمداً و قصداً بجهة جلب فائده خودتان انها را جاهل و از همه جا بی خبر 
میخواهید که مبادا مطلب را دانسته راه دخل و معیشت شما ها مسدود و دکان شما 
خراب گردد. این رویه اهل حق نیست قدری رجوع به وجدان خود نموده و درحق 


آنها به انصاف رفتار فرمائید و راضی نشوید که از صراط حق منحرف و محجوب بمانند 


بهائی :با کمال تشدد گفت: الحق خیلی جسارت نمودید آیا از مثل جنابعالی زیبنده 
است که چنین نسبتها بجمال مبارک و خدام و مومنین و جان نثاران ایشان بدهید . 
مائیم زبده و جوهر خلق و موّمنین به من یظهره الّه که هميشه در شرق و غرب عالم 
همت خود را صرف تکمیل انسانیت مردم و هدایت ایشان به صراط مستقیم نموده 
ایم و شماها بواسطه اینگونه موهومات و مهملات عقب مانده اید مثل بهود و نصاری 
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و امت محمد که عقب مانده و هنوز منتظر ظهور من یظهره اللّه هستید که در سنه 
غیاث يا مستغاث ظاهر شود . 


بیانی رو را بطرف متکلم بهائی نموده و چنین گفت: ای کسی که مرا بحقارت و 
جسارت متهم و مخاطب نمودی! بنده از دشنامهای شما ابداً نمیرنجم زیرا که این 
بط مات ات سیک هون مه هس کته مراد 
میکند که طرف مقابل به هیچوجه زیر بار فرمایشات و جوابهای ناصواب او نمیرود و 
درایان یی که دم ‌انت کا کات او از سر هت که هت 
9 منفعل گردیده. زیر که پرده از روی تقلبات او برداشته شد ۵ » لاد متغیر میشود و 
تحمل نمیتواند (کند) و مجنون وار در عوض جواب صواب میخواهد به فحش و 
دشنام مدعی خود را ملزم نماید و از میدان بیرون کند و به حالت طبیعی نیست. "و 
لیس علی المجنون حرج " ""ولی درنزد صاحبان عقل و شعور» جسور کسی است که 
افترا بر حق بسته و به فرمایشات نقطه اولی که موجد او است استهزا مینماید. بی 
ادب و جسور کسی است که دین حق را بازیچه شمرده و ملعبه خود قرار داده. بی 
ملاحظه و جسور و بی ادب کسی را گویند که آنچه دلیل و برهان از کتاب بیان که 
نامه ربّانی است به جهة او اقامه میشود. بعضی را بکلی انکار و برخی را متشابهات و 
بعضی را موهوم میداند. باز عرض میکنم. جسور و بی ادب کسی را گویند که زمانیکه 


خطاب از حضرت رب اعلی به او رسید که ساجد شو آدم و مرأت سرتا پا نمای مرا ۱ 


از مجنون نمیتوان ایراد گرفت. 
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وق للم یِکة اسجُدوا لادم فسَجَدُوا لا لیس أي واستکبروکان من الکافریی "۷ 
ومفاد فاخرج "وان عت تن اس یوم آلدّین ۳ واقع گرد ید 9 قسم یاد نمود که 


1 ۹ 2 مگ ملظ ۹ م2 1 م7 ۳0 ۳ و 
) قال فبعرّتكَ لاغویِنْهُم احضمَعین الاعبادك منهه | ِ ۳ 2 مر ۳( ۲ 


م2 


این است که به موجب قمی که یاد نمود. خود و فرزندانش مشغول اغوی نمودن 
بیچارگان هستند. البته بر همه آقایان محترم مجلس. بی ادب و جسور بودن مدعي 
کاذب و من تبعش *" واضح گردید. ایا کسی را حق گویند که خودش یکی ازمنتظرین 
حجة عصر بود و خود مُفراست که آن وجود. نقطه اولی است که ظاهر شده با سنت 
و شریعت جدیده و هنوزیک حکمی از احکام او اجری و عمل نشده, میگوید من نسخ 


کردم! اف بر چنین بی ادبی باد! که شریعت او را بازیچه تصور نموده و به قدر یک 
رساله فروع یا دیوان حافظ و سعدی. کتاب و احکامش را وقع و احترام نگذارند و 
متابعین او هم در کمال جسارت و جرئت شرم نکرده و کسی را که نقطه در حقش 
فرموده باید در شریعت بیان متولد شود و نطفه تمام مردم را به جهة احترام همان 


یک نطفه مقدس که باید در شریعت بیان منعقد شود. طآهر فرموده. چنین شخصی 


را میرزا حسینعلی که نطفه اش در شریعت محمد در غیر طهارت منعقد گردیده و در 


آیه ۲۴ از سوره بقره: و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید, همه سجده کردند مگر 
شیطان که ابا و تکبّر ورزید و از فرقه کافران گردید. 

۲ و نتیجه ان شد که. 

"و به یقین لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 

۳آیات ۸۲ و ۸۲ ازسوره جزه: [شیطان] گفت پس به عزت تو سوگند که همگی را جدا از راه به درمی برم 
مگرآن بندگان پاکدل تو را. 


1۸ ان 
پیرواسن . 
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شریعت فرقان به اتفاق کل متولد شده و خودش خلق و عبد عبید نقطه بوده دانسته 
و در کمال جدیت هم میخواهند من یظهری او را با فرمایشات مُهمل و مسروقه او 
اثبات نمایند. حال انکه صریح فرمایشات نقطه است که آباء و اجداد آن بزرگوار هم 
باید همه عامل به شریعت بیان و و الده محترمه حضرتش هم باید به عقیده بیانی 
به حباله ""* نکاح پدرش درآمده. عاقد هم بیانی باشد و نطفه اش هم در شریعت 
بیان منعقد شود و قبل از دعویش عامل بشریعت بیان باشد و دروقتی که ظاهر میشود 
باید زمان. مقتضی باشد و برطبق دعویش حجت و دلیلی از روی فطرت اقامه نماید 
که مسبوق به ذهن احدی نبوده و عجزما علی الارض و از اتبان بمثلش عاجز باشند. 
آتاشی ی لاه هما کتام‌یک از اب ای دایتعا داتس یور 
کیست! جوابم چیست؟ بفرمائید! بلی! شما وقتی حق داشتید بنده را به جسارت 
مخاطب فرمائید که دین بیان تکمیل شده باشد و به تمام احکامش عمل شده و 
وعده حضرت نقطه صدق و منقضی شده باشد و موقع ظهور که سنه غیاث یا 
مستغاث است رسیده باشد که صریحاً این دو کلمه را حکم محکم بیان قرار داده و 
کسی هم که ادعای اینمقام منیع را نموده برطبق ادعایش از روی فطرت نه به نحو 
تشه یمق اقا دانان اجمی و باعل ره سا واه 
براهینی که عرض شد با بنده تکلم و ثابت مینمودید و بنده ملزم شده بودم و ایمان 
نمی آوردم. انوقت مستحق نکوهش بودم و هر چه در حقم میگفتید زیاده از آنرا 
ادا بوذش قه ازتکه ین مه تکبیا فده یکت تیان ودارای ان صقان تاش 


و برطبق دعوی خود از روی فطرت دلیلی نداشته باشد و بلا استحقاق مدعی آنمقام 
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منیع شود. انوقت بگوئید مثل حروف تورية یا انجیل یا فرقان محتجب مانده و 
منتظریم که در سنه غیاث و مستغاث ظاهر شود. 


بهاتی: مگر جمال مبارک نفرموده است که همینکه من عامل به شریعت بیان شده 


و به احکام آنهم عمل کردم مثل آن است که تمام موجودات عمل کرده باشند و 


دین انحضرت بمقام کمال رسیده۵ . 


بیانی: آقای من ! تسا ر بوجدانتان اگر معتقد به وجدان بوده باشید ی میدهم 
انصاف بدهید آیا در این جلسات عدیده یک کلمه حرف حسابی و دلیل منطقی که 
عقل بتواند اقرار به صحت آن نماید نباید از جنابعالی شنیده شده باشد. زیرا که امراز 
دم خای کا سم ها ازنکت ایا وی ان کل که هرازه معا گرم 
تکمیل شد سهو نموده اند یا شما به خیال خودتان این فرمایش را عمداً از خودتان 
بیان فرمودید که بنده را مجبور به قبول آن نمائید و بخیال خودتان بنده را بلاجواب 
نگذاشته باشید. ولی در هر دو صورت از مشکلی میخواهید خود را از چنگ بنده 
مستخلص نمائید. متاسفانه خود را دچار اشکال دیگر مینمائید. بنده هم لابد میشوم 
که جواب جنابعالی را بدهم و دعوی بیمعنی ایشان را رد نمایم. آقای بنده! فائده 
عمل کردن به احکام بیان را حضرت نقطه به جهة این فرض فرموده که عبادش 
متخلق به اخلاق و صفات تاج شد ه تنوب ۶۷ افکار و تهذیب اخلاق نموده و صفات 
ذمیمه را از خود دور ساخته مربا به تربیت بیانی گردیده که مثل سایرامم که به وجود 


مبارک انبیاء انقدر صدمه و اذیت وارد نمودند به وجود مبارک حضرت من یظهره الّه 


و دم و 
روشن نمودن. ريشه از نور دارد. 


صفحه شاره ۲۵۷ 


ضری وارد نیاورند. مثلاً نقطه را معلم کل تصور فرمائید که خداوند در مکتب دنیا 
مبعوث فرموده که تمام مخلوقش را درس اخلاق بدهد و آنها را به تهذیب اخلاق 
تربیت نماید و قلوب آنها را از غشوش و صفات ذمیمه و رذیله طاهر نموده و به حخب 
من بظهره الّه زینت دهد که قابل ظهور او شوند. از قرار تقریر جنابعالی تمام دروسی 
را که معلم کل به جهة تکمیل تلامذه خود سرمشق داده حضرت ایشان بوکالت مطلقه 
از طرف عموم عباد اله عمل کرده اند. پس از اینقرار باید ایشان با همان رجلین 
لاهوتی به مکه بیانی رفته اعمال حج بجا آورده باشند و به خیالات روحانی طواف 
بیت اللّه و زیارت حروف حی نقطه را نموده باشند. هر دویست و دو سال تصوری 
تجدید کتب بیانیه را نموده و در مساجد بیانی نماز رویاتئی خوانده باشند و به تصور 
سلطان بیانی را برسریر سلطنت جالس نموده و در فوق مناره های خیالی موذن بیانی 
اذان گفته و به طی الارض ""* به محل ضرب (به شکل) وهمی. رفته و اعمالش را 
بجای آورده و درب حجرات اهل عالم مجردات را بلند ساخته که (به محض آنکه) 
ظاهر میشوند سر (را) کج نکرده داخل آن حجرات شده و مثقالهای تصوری را نوزده 
نخود فرض کرده» سالهای نگذشته و نیامده را نوزده ماه به خیال خود خطور داده 


صلوة و صوم بیانی را به وهم خود بجای اورده! 


خلاصه تمام اعمال و احکام بیانیه را بعضی به طی الوهم "*" برخی را به طی التصور ؛ 
بعضی را به طی الفرضء پیموده و پنج قطعه ایران را به انفاس شریفه خودء وردی 
دمیده و عزیمه خوانده» آناً ازغیربیانی تخلیه نموده و به اطفالی که بعد از این نطفه 


سفری معنوی گویند که انسان دریک لحظه به هرجای زمین که بخواهد برود. 
1:۸۹ خیالی 


صفحه شاره ۲۵۸ 


هرا هاضاموات انس او ام سوه اه زو ماه مرلو فرع 
کرده و خوانده و تمام احکام بیان را خودش به نفس نفیس خوانده و به جهة تکمیل 
نواقص خودش عمل کرده! 


در اینصورت تمام احکام بیان مُنزله بر نقطه اولی را به سیاقی " * که عرض شده عمل 
و تکمیل کرده و ظهور نمودند! اگر حقيقة این فرمایشات از ایشان (است) و صحیح 
است. پس ملاحظه فرمائید که آقا میرزا حسینعلی چه قدرغل و غش دروجودش بوده 
که خداوند بر او ترحم فرموده که به توسط مبشرش رفع غل و غش ایشان را به 
دواهای نافع تجویزنموده که غل وغش خود را رفع نماید و مبشرایشان موعود منتظر 
خود را به احکام بیان خود تربیت میفرماید که بعد از انکه ظاهر میشود عبودیتش را 
بنماید"*! شما را بحق حق قسم میدهم ایا اين فرمایشات به فرمایشات اشخاص 


چرس ۳ کشیده نمی ماند؟ پس لازم نبود کتابی نازل 9 در بین عباد خود وم و 


فرماید و موعود خود را درمیان عباد به صفت نقص وغل و غش رسوا و علالا"" نماید. 


1۹۰ 


روش 

** نکته ای که مولف در این جا به ان تأکید میکند آن است که اگر بر فرض آئین بیان آنقدر موْثر بوده و 
احکام آن آنقدر محکم بوده که در مدت بسیار کوتاهی منجر به تعالی انسان شده و آماده پزیرای ظهور 
بعدی شده و با توجه به انکه میرزا حسینعلی بنا بر اعتراف خود احکام بیان را عمدتا (به صورت دست و پا 
شکسته) در اقدس لیست نموده. آنوقت "مبشر" میرزا حسینعلی کار بسیار عظیم تری از وی انجام داده به 
طوری که دیگر زحمتی برای او باقی نمانده! 

۲** حشیش 
"*"فریاد کشیدن و هیاهو نمودن. 
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من یظهری که قبل از خودش به دنیا آمده و درزمان مبشرش وجود داشت. چه ضرر 
داشت که نقطه به صفت ستاریت ** عیب پوشی فرموده سراً او را تربیت مینمود که 
رسوا و مفتضح نگردد! پس بنابر این» این احکام به جهة مردم نازل نشده! به بینید 
چه قدر نقص در وجود موعود منتظر نقطه بوده که هشت هزار بیت کتاب بیان را به 
جهة تربیت او نازل فرموده! حمد میکنم خدا را که شما بنفسه اقرار به نقص و معایب 


جناب میرزا نموده و ما و خودتان را از مکالمات بیهوده آسوده نمودید. 


ملاحظه فرمائید که جناب میرزا اینقدر هم تعقل ننموده که اینفقره را که میگوید من 
عمل کردم و تکمیل شد. هم بخودش و هم به نقطه اولی نقص وارد می آورد. غافل 


1 زاینکه این باب ر هم برایشان سد فرموده که میفرماید: 


م74 
ول زرد یت فوایرف بش از درو ور مواره از رای 
من اوقت بر از اولوده و "ست» 


پس حضرت نقطه مود فرموده که من یظهره الّه باید از تمام عیوب و نقایص منزه 
و مبری و محتاج به تربیت احدی نباشد و بعد از این هم متولد شود. نه اینکه قبل از 
خودش متولد شده باشد. خواهید فرمود که پس چرا میفرماید که باید به دين بیان 
عامل باشد. جواب عرض میکنم این فقره را به جهة این میفرماید که میرزا نگوید اگر 
قبل از ظهور, شخص من بظهره الّه به دين فرقان هم عامل باشد نقصی به ادعایش 


وارد نمی آید و براهل بیان هم محقق شود که باید در شریعت بیان متولد شود و یکی 


*ستارازاسامی خداوند به معتی پوشاننده گناهان, 
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از موّمنین به بیان و ما جاء به النقطه باشد نه مومن به فرقان و «ما جاء به النبی 
سبب دیگر اینکه هر پیغمبر و حجتی باید مصدق نبی قبل و مبشر حجة بعد باشد و 
قولاً و عملاً عامل به احکام شریعت حجتی که در آن متولد شده بوده باشد چنانجه 
پیغمبر بدواً عامل به احکام پیغمبرقبل از خود بوده و نقطه هم بدوآًعامل به شریعت 
پیغمبر ص. قول تنها هم تصدیق را نمیرساند مگر اينکه مرادف با عمل باشد تا 


ایرادی وارد نیاید . 
مادح خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و نامرمد است *** 


دانستید آقای بنده! آیا هیچ معجزه و کرامتی بالاتر از این تصور میشود که خداوند به 
لسان خود مدعی این مقام القا فرماید که کذب و نقص خود را به لسان خود اقرار 
نماید؟ و اللّه خداوند به جهة رفع شبهه بندگانش این کلام را از دهان او و شما جاری 
فرموده که چشم بصیرت مردم را باز نماید و هرگاه این جمله را در جلسات قبل همان 
وقتیکه سخن از تکمیل شریعت بیان به میان آمد اظهار فرموده بودید دیگر محتاج 
به عنوان دلاتل و مطالب دیگر نبودیم و همینقدر که اقرار بنقص خود نموده اند کافی 


بود . 


۳* آنچه را که رسول خدا جاری ساخت. 

77" از اشعار مولانا در مدح حضرت محمد ص: یعنی هر کس اعتراف به وجود و عظمت و فواید و عنایات 
خورشید برای خود و دیگران بکند. در واقع به مدح خود پرداخته و روشنی و بینایی و بی‌عیبی چشمان 
خود را جلوه گر ساخته است. 
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ملاحظه فرمائید که حضرت نقطه به ملاحظه ظهور بعضی از مدعیان کاذب تا چه حد 
احتیاط را از دست نداده و سد ابواب تدلیس مدلسین را فرموده با وجود این باز متنبه 
نشده گفتند و کردند انچه را که گفتند و کردند که قلم از نوشتن انها حیا میکند. (و 
روی را بجالسین نموده و گفت) آقایان آیا ملتفت فرمایش جمال مبارک و جوابهای 
بنده شدید و دانستید چه فرموده و بنده با اجوبه شافیه وافیه نقایص مدعی و کذب 
ادعای ایشانرا مدلل داشتم؟ آیا جنابعالی ان اقرارها را من جانب الّه نمیدانید؟ چه 
خوب فرموده مولوی : 


لطف حق با تو مداراها کند چونکه از حد بگذرد رسوا کند 


آقای بنده مگر حجة زمان و احکام او را بازیچه میشمارید که دین او و خود و کتابش 


را توهین مینمائید ؟ (عموم اهل مجلس بی اختیار بخنده افتاده قهقهه کنان صدا را 
به زنده باد بیانی بلند نمودند.) 


بهائی رنگش چون مس سرخ شده رگهای گردنش برجسته با کمال تغیرو تشدد روی 
را به طرف بیانی نموده و گفت: ای وقیح! ای بیحیا! ای ملعون! از خدا شرم کن! 
خاشه الفت کنها کی اه ام مین مرطایه لیم اي یفاک یواک 
اک ی ان اک ما ی ات ان اس 
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جمالک باجمله و کل جمالک جمیل "**» به این بهاء و جمال اینقدر توهین نموده و 


نسبت تقلب میدهید! خدا رویت را سیاه کند! 


بیانی : جنابا! باز که حکایت فحش و دشنام است و میخواهید بنده را با دلیل خامس 
ملزم و مجاب نمائید! بنده که مکرر عرض کرده ام که از دشنامهای جنابعالی رنجش 
حاصل نمیکنم. اول این حرف ها را جزء هوا میشمارم و ثاناً مثلی است عوامانه که 
میگویند مال بد به ريش صاحبش میچسبد و اما در باب تقلب که میگوئید بنده به 
ایشان نسبت داده ام در مقابل چشم حضراتی که حاضرند به بنده تهمت میزنید 
خیش حاشرین از شش شا فشنید کد خووان قاب انشان رآثایت کر رن در 
بای تست یاه او ای تعاس اک مس مالک ور 
کمال ادب معذرت میطلبم اینهم در ان ظهور راجع به محمد ص بوده. در دلاتل 
سبعه ملاحظه نمائید و دراین ظهور هم راجع به حضرت نقطه است. چنانچه در 
بسیاری از مواقع بهائیت را بخود نسبت میدهند: « لا اش ل ا۵ ۱ ۵ ای الانی » 
شاهدی است بر صدق عرض بنده و آمام هم خلق و پیرو محمد ص است و پیغمبر 
حضرت قائم را موعود خود فرموده و بشارت ظهور او را داده. امام هم خدا را به بهاء 


او که پیغمبر ص و جمال او که پیغمبر ص است قسم میدهد نه به من یظهره الّه. 


"از دعای سحرازامام رضاع است که در مفاتیح الجنان آمده و سفارش شده که در ماه رمضان به وقت 
سحر خوانده شود. خدایا از تو می‌خواهم به درخشنده‌ترین مراتب درخشندگیت؛ و تمام مراتب آن 
درخشنده است خدایا درخواست کنم به همه مراتب درخشندگیت. خدایا از تو خواهم به زیباترین مراتب 
جمالت با اینکه تمام مراتب جمالت زیبا است. 


صفحه شاره ۲۶۳ 


زیرا که امام منتظر ظهور من بظهره له نبوده و انتظار ظهور قائم را داشته. مگر آنکه 


در قأئم بودن نقطه هم شبهه داشته باشید. 


بهاقی: عجب حرفهائی میزنید که انسان را از حالت طبیعی خارج مینمائید! آیا جز 
بهاء له دیگری را امام ع بهاء و جمال فرموده؟ صریحاً این دو لقب را در دعای خود 


بیان نموده. چرا موعود پیغمبر را به لقب دیگر بیان نفرمود؟ 


بیانی: آخر عزیز من چرا تصور نکرده کلامی میفرمائید که خودتان و بنده را بزحمت 
بیندازید؟ آخر امام چه میدانست که من بظهره ال کیست! زیرا که پیغمبر خبر من 
یظهر را نداده بود. (ایشان) بشارت قائم را به عباد و امت خود داده بود و ممکن 
نیست که امام غیر از فرموده پیغمبر پیرو کلام دیگران باشد. پیغمبر چر قائم موعود 
خود را باید از میان برده و از من یظهره الّه که موعود خودش نبود مردم را بشارت 
دهد؟ اگر قائم را از میان انداخته و به موعود نقطه که من یظهره اللّه است چسبیده و 
امام هم خدا را به بهاء که بقول شما ایشانند قسم داده. چگونه جناب میرزا کلمه من 
بظیزی ]که فریوده فقطه تیه زان ساو زو ار کقا این مه ایا یرد 
دلیل حق او نیست که این مقام منیع را بخود نسبت دهد. پس بر بنده لازم است که 
در اثبات لزوم تکمیل شریعت بیان زیاده بر اینها کوشش نموده و به جهة حاضرین از 


بیانات حضرت نقطه مدلل نمایم تا سیه روی شود هر که دراو غش باشد. 


صفحه شاره ۲۶۴ 


و اینکه این لقب نبیل را که میرزا حسینعلی به آن افتخار مینماید بفرموده شما از جود 
و کرم نقطه باو عنایت شده "*" و بنده باوجودیکه در آن شبهه دارم و جهة شبهه خود 
هم زییان مدثل نموده ام که حضرت اطلاق این اسم را معلق به شرط فرموده؛ با 
ثابت ميشود که جناب ایشان خلق و عبد رق نقطه میباشند. هرزمان که ثابت نمودید 
من یظهری ایشانرا تمام اسماء حسنی و صفات علیا را هم بایشان نسبت دهید متین 


۰ فض ۳ 
و ممصی لست ۰ 


بهائی: خیر خیر لازم نیست دیگر در این باب صحبتی بنمائید. ما شبهه نداریم که 
شریعت بیان تکمیل شده و من یظهره له هم ظهور فرموده . دیگر لازم نیست خودتان 
را بزحمت انداخته و به ما تصدیع"* دهید. گویا هنوز توهین به جمال مبارک و 
مخلصین ایشان شما را کفایت نکرده یا اينکه مطلبی را تگفته گذارده اید. 


بیانی: بلی آقای من! مطالب نگفته بسیار است که واجب میدانم به جهة اثبات حق 
و ابطال باطل عرض نمایم. ولی نه به جهة جنابعالی بلکه به جهة حاضرین تا اينکه 
کاملاً به مقام حق الیقین رسیده. به صراط مستقیم هدایت شوند. زیرا که جنابعالی و 
امثال شما دانسته و عمداً انکار بدیهیات مینمائید. شما اگر میل به شنیدن کلمات 


۳ اينکه لقب بهاء از سوی نقطه اولی به میرزا حسینعلی داده اند هیچ مأخذی ندارد. تنها نامی که نقطه 
اولی میرزا حسینعلی را به آن خوانده به عدد ۲۳۸ که معادل حسینعلی بوده و پا به عنوان (آن کسی که) 
اخ ازل (برادر صبح ازل) میباشد. 

۳" رایج. امضاء شده. 


باعث زحمت شدن. 


صفحه شاره ۲۶۵ 


حقه ندارید گوشهای خود را بگیرید که نشنوید. در باب سیزدهم از واحد ششم که در 
بیان بیت نقطه و حروف حی است میفرماید: 

رک تست نیلف توس تدم تست وت 
0 درل زان بو لوغ سره ور ور حضررت یرع نس 

مر و 
کل لک هک 2 سم یا ول بت رعل ال اه بوو بطروز زووم بان 
و 
روز بو تم تست وم مب پا مت و تم 7 
4 صض 


۱ کر ردو تست وس مال رد ان ول اشر شوم و 
ی ثل انم #ست رل کشت و پر از رس و را کال الن در بزار و 
ووست رن داد شم بای له بودسقق 
مر یک بت و مومت رن 


0 موه ی والض وابسا و ؛ رن 
عریتلوهری اول ور و ۱ 


بهاتی: انکار نمیکنم فرمایشات حضرت رب اعلی را و اینمطالب منافات با ظهور من 
بظهره اه ندارد بل موید آن است . بسیار خوب شجره حقیقت در عرش خود ناظر بود. 
دید که میتوان از اشجار مغروسه نقطه اولی میوه توحیدی چید. ظهور فرمود. دیگر در 


این باب چه بهانه میتوان آورد؟ آیا مطلبی از این صحیح تر و صریحتر ممکن است ؟ 


صفحه شاره ۲۶۶ 


بیانی : جان من حضرت نقطه میفرماید اگردر دو ساعتی از شب پنجم جمادی الاول 
بلوغ آن بود به پنج دقيقه بعدتر ظاهر نمیشد. شریعت بیان که به اقرار خودتان اکمل 
از شریعت پیغمبر است! تکمیل دین پیغمبر هزار و دویست و هفتاد سال طول کشید 
ای هکل دا عتاتب قاس تا کت ال تست 
به قسمی که عرض شد تمام احکام شریعت بیان را به جهة رفع نقایص خود عمل 
نمود و سلاطین و اولوالقدرة و ممالک خیالی را فتح نمودند و دو هزارو یک سراج فرضی 
دربیت الّه روشن شد و بیت نقطه را نود و پنج درب موهومی و بیت حروف حی را پنج 
درب تصوری گذاردند و کذلک سایر اعمال را به خیال بجای آوردند و همه اعمال را 
طابق النعل بالنعل معمول داشتند. پس از تکمیل و رفع غشوش خود را ظاهر فرموده 
و ادعای من یظهری نمودند و بقول جنابعالی بیانیین مثل بهود و نصاری که هنوز 
منتظر (فارقلیط ) تسلی دهنده هستند. عقب ماندند و منتظرند که بیاید. در حقیقت 
فرمایشات جنابعالی شنیدنی است. یقین دارم که میرزا حسینعلی خودش بنفسه 
اینقدرها جسارت نداشته متملقین و راتبه "* خوارانش او را به این دعوی محرک شده 
اق کفا ماع نموم فان کروه ورین اظراق ایتگر ولا سک رسدرد 
اثباتش ساخته اند و او را شاخص قرار داده که دور و بر او برجسته سبیلی چرب 
بنمایند. غافل از اينکه اهل دانش و فضل زير بار خرافاتشان نرفته در نهایت حرارت 


و جدیت بربطلان دعویش کوشش میکنند و خودشان ملتفت سخافت مکالمات خود 


صفحه شاره ۲۶۷ 


بهاتی: الّه اکبر از جهالت و اعجبا از غفلت! مطالبی که شرح دادید در کجای بیان 
ذکر شده؟ لو فرض در بیان هم از اين قبیل مطالب ذکری شده باشد از جمله 
متشابهات و منسوخات است و مکرر عرض کرده ام مگر در بیان که مکرر کلمه «فی 
الحین» فرموده ملاحظه نفرموده اید که متصل از متشابهات و منسوخات بیان تقریر 
مینمائید و عمداً محکمات را که منجمله کلمه فی الحین و اس اساس دلائل است 


بجهة اینکه بر مستمعین مشتبه نمائید ابدً فکری نمیکنید واقعاً رند ماهری هستید 


بیانی: اگر چه جنابعالی مکرر همین فقره را بهانه و دلیل خود قرار داده اید و چند 
مرتبه هم جواب شافی از بنده شنیده اید که عرض کرده ام که بیان فارسی منسوخ و 
متشابه ندارد ودر هر باب آن که کلمه «فی الحین» فرموده باید قبل و بعد انرا هم 
ملاحظه نمود که به چه سبب کلمه «فی الحین» را ذکر فرموده و مقصود چه بوده. 
بدیهی است که کلمه «فی الحین,» را از جهة تاکید و مبالغه فرموده که هرگاه من 
بظهره ال پس از تکمیل شریعت بیان و رسیدن وعده معین و اقتضای وقت ظاهر 
شود در حقش لم و بم نگفته و فوراً ایمان بیاورید. جنابعالی صحت من یظهری 
ایشانرا ثابت کنید تا اینکه پس از ثبوت کلمه «فی الحین» در حقش صدق نماید 
بمحض قول که نیست که هر کس ادعا کند فی الحین انسان تصدیق نماید. اگر امر 
باین سهولت است بنده هم عرض میکنم منم من یظهره الّه باید فی الحین به بنده 
تصدیق نمائید چرا تأمل دارید؟ 


و اما درباب مطالب و شرایطی که باید در شریعت بیان واقع شود این است که اکنون 


به جنابعالی ارائه میدهم و از خود هم جعل نمیکنم. اقایان محترم هم انشاء للّه به 


صفحه شاره ۲۶۸ 


مطالبی که در بیان مذکور است و عرض میکنم توجه میفرمایند و از مطالبی که عرض 
میکنم انچه باید بفهمند خواهند فهمید. از آقایان مایوسم زیرا که التفاتی به مطالب 
بیان ندارند و از روی انصاف هم سخن نمیسرایند (و کتاب بیان را باز نموده از باب 


اول از واحد هفتم این مطلب را پیدا نموده نشان میدهند): 


واین ودام ه بر وست ودومال رنف لور تب 
7 
جردکثرااط دب عزب زنط یاک الی اخرالياب. 


آیا زمانيکه ایشان ادعا کردند دویست و دو سال از ظهور نقطه گذشته بود آیا تا آنزمان 
کسی تجدید کتب بیانیه نموده بود و ایا از کلمه دویست و دو سال معلوم نمیشود که 
هک زا ما ای هرت ی ی که از 


شود؟ و نیزدر باب نهم از واحد هفتم میفرماید: 


۱ 7 سم کم 
ف ال اب الم مرصاعب 1 د بان مرت لروو سراوار است ووست ما 
کم مس نطو ام و کل از را ود ار دب وعردابوات ال دق وب محاوز 
و 
ود وی از نو رو مط ال م ور میت ار سوت شُه 


اش عل بت اووا 7 ای اخر الباب . 


آقای بنده! آیا در شریعت بیان تاکنون صاحب ملکی و سلطانی مرتفع شده که چنین 
تیش ره ویک رورا ور کی ]و 
درب گذاشته باشد؟ آیا کلمه «هر صاحب ملکی» و کلمه «مثل این بیوت متکثره شده 
باشد» دلالت ندارد بر اينکه باید صاحبان ملک و سلطنت متعدده در بیان ظاهر شوند 


صفحه شاره ۲۶۹ 


تا اينکه چنین خانها بنا نمایند که زیاد شود؟ شاید یکی از آنها منزل من یظهره الّه 

شود و بی منزل و مکان نماند. باز هم عرض کنم بدیده منت دارم. در باب سوم از 
هِ 0 موم فك 4 7 هم 
«و ژر ره 0 ٍِِِ و سلطانن ٩‏ ان پر املر محر 

2 

مر لت ی وف ای تب ری ول 
تن 

بش هکس ترا شدای نآرد نصر تکند ای کل کرو ا 

اول « 

آقای من آیا چنین ملک و سلطانی تاکنون در بیان ظاهر شده که چنین مقعد مرتفعی 

از آینه با شرایط فوق الذکر به جهة خود ساخته باشد؟ و در باب هشتم از واحد پنجم 


میفرماید: 


«پ رب سً امروز ی مکی« یمان بان 22 ۳ 
مش لام معا 


مخدوم من ! آیا تاکنون در بیان قاضی و شیخ الاسلام و مجتهد و امام جمعه ظاهر 


شده؟ و نیزدر باب دوازدهم از واحد هشتم در احکام محل ضرب میفرماید: 


و ۲ ی 1 ۰ سح ب * و ٩‏ ره 
, ص ایذاب ال برش بوده بر ال ارض اد و لآنن تست ول فرغ 
مه ۱ 
رز داز مران تست ود سال بر او اسست وارو وود | کل در برس بر وله 


صفحه شاره ۳۷۰ 


۰ ۱ نم 
روز ان ار اشر و تلص پاير خوورا و کل ی رلست ناژ امرشره » الی اخر 


الباب . 


آیا تأکنون به این حکم عمل شده و کسی به آن ارض به جهة اجرای این حکم رفته 
که نوزده روز مانده و تخلیص نموده باشد و پنج رکعت نماز در آن محل بجا آورده 
باشد؟ شما را بحق حق قسم میدهم انصاف بدهید ایا نقطه اولی مزاح فرموده یا اینکه 


و سلاطین و اولوا القدره هم که فرموده بدون شبهه و ریب باید در دین بیان سلطنت 
نموده و بیوتی را که مقرر فرموده بنا نمایند و خلق هم مربا به تربیت بیانی گردند تا 
حضرت من یظهره النّه ظاهر شود. بلی! جناب میرزا حسینعلی در کتاب اقدس خود 
انچه از فرمایشات نقطه که به حالش ضرری نداشته عیناً نوشته و هرچه به حال او 
مضر بوده از قلم انداخته. مثلاً نقطه فرموده در هردویست و دو سال یکمرتبه عبادش 
کتب بیانیه را تجدید نمایند. و نیز در جاتی فرموده در هر نوزده سال یکمرتبه تمام 
اسباب خانه خود را که اثاث البیت کهنه شده میباشد تجدید نمایند. تجدید کتب را 
ننوشته ولی تجدید اسباب خانه را نوشته و غافل از حکمت امررحضرت نقطه بوده که 
بدا نفهمیده که مراد نقطه این بوده که مثل قران پیغمبر نشود که در هر مسجد و 
مقابر موتی» خروار خروار قران پاره پاره انبار شده و در هر پنجره خانه چسبانیده شده 
در هر دکان عطاری اشیاء در آن پیچیده میشود که احترام کتب بیانیه و فرمایشات 
حضرت نقطه محفوظ بماند و اسباب خانه هم که کهنه و شکسته شده تجدید شود 
که عموماً به نظافت تربیت شوند و بدون اينکه خجالت بکشد ایأت اللّه را که بر نقطه 


صفحه شاره ۲۷۱ 


نازل شده. مطالب مهمه آنرا که به جهة او مضر بوده حذف نموده و مطالبی که به 
جهة او مضر نبوده ذکر نموده و باسم کتاب احکام خود در میانه مریدین خود منتشر 


نمود۵. 


بهاتی : تمام اینمطالب صحیح است و شرح و بسطی دارد که باید آنها را تأویل نموده 
به مقام عرفان در آورده و تشریح نمود و شما سلسله بیانی بقدری کوته نظرید که 
فرمایشات نقطه را معلق به معنی تحت اللفظی مینمائید و حال آنکه کلمات حق 
معانی لایعد و لایحصی دارد و کنوزی است که هر حجة قبلی به جهة ظهور بعد خود 
ذخیره میگذارد. مراد از حقایق و معانی باطنی فرمایشات ایشان است که باید مظاهر 
بعد حل و کشف نمایند و حضرت جمال قدم و طلعت ابهی روح ما سواه فداه روح و 


حقیقت انها را بجهة عباد خود کشف فرموده اند . 


بیانی: در این فقره هم اشتباه فرموده اید! در جلسات قبل هم مکرر عرض کرده ام و 
باز هم تکرار میکنم جنابا! در شریعت محمد بن عبدالّه ازبس فرق مختلفه اسلام و 
علماء آن از حکماء و عرفاء و فلاسفه و سوفسطائیون و متشرعه کلمات آن حضرت را 
زير و بالا نموده و هریک به اوهام باطله و اغراض شخصی خود کلمات قرانیه را یک 
من بل کاف اه هه ییازان هه نی 


مقام هم شاعر منصف چه خوب فرموده : 


بس که فزودند بر او برگ و ساز گرتو بیائی نشناسیش باز""" 
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ز مخزن الأسرار نظامی گنجه ای. 


صفحه شاره ۲۷۲ 


نقطه اولی نیز احتیاط را ازدست نداده به قسمی رفع شبهات را در بیان فرموده که به 
جهة مدعی و جنابعالی و امثالتان مجال اینگونه سخنها نماند. فرمایشات انحضرت 
را برلی خود تاویل و معنی دیگری به جهة آن قاثل شده و هر زمان که عجز حاصل 
میکنید معنی برای من یظهره اللّه دروغی خود موکول بنمائید "" و به مجعولات 
خودتان به جهة میرزا حسینعلی به نسبت من یظهری مرید تراشی کنید و عقول 
تیاده خاری بهازی | تیه سای ام خآفات ساو مات 


بس است آقای من! بس است مولای من! زیاده بر این در تخریب امرحق کوشش 
نفرمائید. نور آفتاب را نمیتوان به گل اندود و پنهان نمود**. انصاف شما چه شده؟ 
به حق خداوندیکه جان اهل عالم در قبضه قدرت او است اینها همه ضربتی است که 
به قلب مبارک نقطه اولی وارد میآورید. بخدا قسم این کلمات شما سخت ترو سوزنده 


ترا تیرهائی است که از دست دشمنان بدن مطهرش را سوراخ سوراخ نمود زیرا که ان 
تیرها از تفنگ دشمنان بود ولی این تیرهای زهر آلود از طرف دوستان است که قلب 


مبارکش را مجروح مینماید؟**! دینی که حضرت نقطه شجرش را به خون مطهر خود 


۳" در نوشتجات میرزا حسینعلی چیزی که از آن تفسیر بیان باشد دیده نميشود. مواردی در بیان را که 
منافات با ادعای وی دارد و اهل بیان به او خرده گرفته بودند در کتابی به اسم بدیع تأویلی جهت خود 
میکند که بسیار ضعیف میباشند و در جای خود به صورت مفصل مورد بررسی قرار میگیرد. بعضی از آن 
مورد در اینجا اشاره شده ول موّلف به انها پاسخ میدهد. 

* از رباعیات سعدی است: گفتا دگر این روی کسی دارد دوست؟ گفتم به گل آفتاب نتوان اندود. 

۳ یکی از دعاوی بهائیان ان است که انها در شناسانیدن نقطه اولی به جهانیان سهمی داشته اند افزون 
براهل بیان. این ادعا دو مشکل دارد. اول آنکه شناختی غلط ارائه داده اند و دوم حقیقتا همین موردی 
است که مولف احساس اهل بیان در مورد میرزا حسینعلی و پیروان وی را به خوبی توصیف میکند و حقیقتا 
صدمه ای که این طایفه بر امر بیان وارد آوردند سلسله قاجاریه با ان همه ظلم وارد نیاوردند. 


صفحه شاره ۲۷۳ 


و اصحاب کبارش آبیاری فرموده که میوه های شیرین خوشگوار از آن بچینند هنوز 
بثمر نرسیده, اقا میرزا حسینعلی و شماها دست اتحاد به یکدیگر داده و میخواهید آن 
شجره مبارکه را از بیخ و بن برکنده و قطع کنید و بجای ان حنظل" "* غرس نماتید. « 
بنده شبهه ندارم که جنابعالی هم در قلب خود تصدیق عرایض بنده را میفرماتید و 
سرا بواسطه اینکه بناهای امید شما را مشغول خراب کردن هستم. مقاصدیکه درباره 
مردم دارید عقیم گذارده ام. شما و میرزا عباس بنده را لعن و نفرین مینمائید ولی بنده 
را ء باکی از نفرین یا لعن شما نیست و اجرت هم از کسی نمیخواهم و جزای خدمت 
به عالم انسانیت را از احدی جز خداوند متوقع نیستم و روح مطهر حضرت نقطه را 
هم دراین مجلس حاضر میبینم و صوت مرحبا و آفرین آفرین آن حضرت را بگوش 
هوش می شنوم که میفرماید امر حق را بمردم ابلاغ کن و خوف بدل راه مده که 
اون شاه کق کوازن اسر 


مثلی ساده و عوامانه به جهة برادران خود میزنم که مطلب درست شکافته شود. مفلا 
حجه زمان را باغبانی فرض کنید که باغی به میل و سلیقه خود احداث نموده و طرح 
ریزی نموده و غرس اشجار و ترتیب خیابانهای آنرا خودش مرتب میفرماید و 


باغبانهای متعدده موثق به جهة آن به نص خود از اشخاص مطیع درستکار قرار 


7 گیاهی است بقدر خريوزه که درنهایت تلخی است و آتا خربوزةابوجهل گویند. 

۲ آیه ۳۲ ازسوره توبه:« بریذوق آن بو وال باه وی ال ان نم وه ولو کرة الافژوت»: 
کافران می‌خواهند که نور خدا را با دهانشان (به تفس تیره و گفتار جاهلانه خود) خاموش کنند و خدا نگذارد 
تا نکه نور خود را درمنتهای ظهورو حد اعلای کمال برساند هر چند کافران ناراضی و مخالف باشند. 


صفحه شاره ۲۷۴ 


میدهد که بدون هیچگونه تصرف و تغیبر و تبدیلی مشغول ابیاری و تکمیل ان باغ 
مطابق دستور العمل موسس باغ شوند بعد از اينکه باغبانهای منصوص منقرض 
شدند امورات باغ بدست عده ای از باغبانهای غیر منصوص میافتد. هر یک به آراء 
خود تصرفی در وضع باغ نموده. یکی گوید دیوارش را کوتاه پا بلند تر باید نمود. 
دیگری گوید رای من آن است که عرض خیابان را زیادتر باید نمود. دیگری گوید 
اشجارش را بی ترتیب غرس نموده اند رای من این است که فلان اشجار را باید کند 
و درفلان محل از باغ غرس نمود و قس علی هذا"" تصرفات اجتهادیه آنها بکلی 
باغی را که حجة زمان به سلیقه خودبنا و طرح ریزی نموده از میان میبرند. این است 
که وضع باغ به کلی تغییر مییابد. صاحب آن حدیقه"" که مظهر ظهور بعد است و 
بعینه حجة قبل میباشد ظهور فرموده ملاحظه مینماید باغی را که در ظهور قبل خود 
بنا نموده بکلی از میان رفته این است که میفرماید اين آن باغی نیست که در ظهور 
قبل خود بنا نموده ام و شماها به غلط تصرفات مغرضانه در باغ من نموده آید و وضع 
باغ مرا بکلی از یین برده آید باغ من این شکل بوده که آکنون بشما ارائه میدهم. (انها 
نیز) بواسطه انکه دکانهای انها خراب و بنیان ریاستشان بر آب میگردد بر طبعشان 
گران آمده ایشانرا با هزار گونه تهمت شهید مینمایند و زیر بار فرمایشات صحیح ایشان 


نمیروند . 


لهنا نقطه اولی (به) محض اینکه هیچکس نتواند نی الجمله تصرنی نموده تغییر و 
تبدیلی درالفاظ و معا آنها بدهد و جنابعالی وامغال شما هم نتوانید عذری بتراشید 


وما بقی رابه همین شکل فرض کن. 
باغ 
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يا تاویلی درآن نمائید. بنفسه به فارسی ترجمه فرموده اند هرگاه بفرموده جنابعالی 
معانی متعدده در کلمات ایشان بوده باشد که از فهم عباد خارج باشد عباد را چه 
تقصیری است خود نقطه ترجمه فرموده وحکم نموده که عین همین ترجمه فارسی 
را عمل و اطاعت نمایند ومقصر و مسئول هم نیستند. درهربایی ازابواب بیان هم 
میفرماید هرکس از اوامر بیان منحرف شود زذش درخانه اش تا فلان زمان حرام و 
هرگاه تخلف نماید وبا زوجه اش صحبت نماید فلان مقدار طلا باید بدهد. دانستید 


اقا هه که در فتایرسالب مضطا رفتهای؟ 
عموم اهل مجلس: متفقاً به تقریرات بیانی تحسین نموده بصدای بلند او را 
پهائی : بطرف بیانی توجه نموده چنین گفت: الحق شما جسارت را بحد کمال 
رسانیدید. 

بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد "" 


چگونه جرئت نمودید که چنین نسبتهای زشت را به نفس حق و ما که موّمنین به 
حضرتش هستیم بدهید! در کجای بیان صریحا منع از تاویل و تفسیر معانی حقیقی 
بیان فرموده اند؟ زود بفرمائید و الا بر ما واجب میشود که در حق شنم 2 و کلام 


خود را تمام نکرده قطع نمود . 


۳ از اشعار سعدی. در سیرت پادشاهان . حکایت ۰۴۱ 
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بیانی: یعنی بر شما واجب میشود که با برهان قاطع با سیم قاتل جواب بنده را 
تک ها ناگ تون سای خر ینامز ی 
فرمودید. میتوانید انچه را با دیگران کرده ايد در حق بنده هم مجری دارید ولی 
خداوند هنوز که چنین گدرتی در ایران بشماها نداده است و همین خیال هم دلالت 
بربطلان دین شماها مینماید زیرا که حکم قتلی را که نقطه دربیان حرام فرموده شما 
تخلف از ان امر نموده به حکم میرزا حسینعلی مروج آن شدید و در عراق عرب و عکا 
با جناب ع ع شقی ۲* اشخاص بزرگی از اصحاب نقطه و مرآتش را که عموماً مخل 
خیالات میرزا و پسرش بودند به قتل رسانیدید تا اینکه میدان تدلیس از جهة ایشان 
وسیع و مانع مفقود و مقتضی موجود گردیده تا اينکه انچه میل دارند عربده بنمایند 
و به عموم مردم بفهمانند که هرکس انکار نماید اباطیل "" ایشان را جزایش اعدام 
است که با یک جرعه سم يا به دست یکی از اعراب بیرحم شقی معدوم و مقتول 


خواهد شد و حتماً کارش ساخته میشود. بلی صدق المولوی: 


زهر ماران مار را باشد حیات سبتش با آدمی باشد ممات** 


زمقاد ما بقی سخنان مولف اینطوربرمی آید که درک مولف از جملات ناتمام مبلخ بهائی که با براهین 
قاطع بیانی مواجه شده او را به قتل با استفاده از سم محکوم میکند. 

۳ ظالمانه 

۳ جمع باطل. 

۳ از مثنوی های مولوی: زهر مار. ماية حیات این جانور و ممات دیگر جانوران است . منظور موّلف شاید 
این باشد که زهر مار منفعتش برای خود مار است گرچه آدمی را میکشد. مار به عنوان یک نماد منفی از 
زهر خود برای استدام حیات خود استفاده میکند. 


صفحه شاره ۲۷۷ 


هگاه غر زاين باه از قانون طییی ازع اس و کمان تفرمافی که بودو اقترا 
زده باشم. این مطالبی که میخواهم عرض کنم به گوش خود از یک نفر شخص 
بهائی شنیده ام و آن این است که گویا درسنه یک هزار و سیصد و یک بود» درست 
در نظر ندارم که تحقیقاً سنه را معین نمایم ولی یقین دارم که از سنه یکهزار و سیصد 
گذشته بود که به عتبات عالیات مشرف ميشدم و با پسر مرحوم اقا علی محمد سراج 
که اخوی زاده جناب قهیر بود همسفر بودم به کاظمین رسیدیم. چند روزی در 
کاظمین ع توقف نمودیم. روزی را به عزم سیاحت به بغداد رفتیم. رفیق بنده اظهار 
نمود که میرزا زین العابدین درویش کمال کاشانی در بغداد و مریض است و با من 
اشناتی دارد خوب است عیادتی از او بنمائیم. بنده هم چون در اصفهان او را دیده 
بودم میشناختم ولی سابقه و اشنائی با او نداشتم. گفتم چه ضرر دارد و سراغ او را 
گرفتیم تا او را در اول بازار بغداد کهنه در بالاخانه کاروانسرائی پیدا نمودیم. وارد به 
منزل او شدیم از همین قبیل مطالب به میان آمد. رفته رفته کار بجاتی رسید که فی 
الجمله مشاجره به میان آمد. رفیق بنده اظهار نمود که مگر پدر و عموی مرا سلسله 
بهائیه در بغداد و کربلا نکشته اند؟ مگرفلان و فلان را که یک یک. اسم برد شماها 
به حکم میرزا در همین عراق عرب شهید نکردید؟ در حین مشاجره یک نفر از اعراب 
قوی هیکل بدقيافه از مریدین میرزا هم به جهة دیدن او وارد شده و نشسته بود. به 
یک مرتبه میرزا زین العابدین مذکور متغیرانه روی را به رفیق بنده نموده و در جواب 
فک تین ماه کش ای را کات وروی هدفه سعری که 
حاضر است حکم کنم که نگذارد شما دو نفر هم زنده از بغداد بیرون روید! بنده در 


جواب او گفتم این مطلب را صحیح گفتی میتوانی و شبهه نداریم که قتل نفس و 
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انحراف از امر نقطه اولی عادت قدیمه شماست . حقيقة از کلام او خوف بر بنده 
مستولی شده قضا ر خدآوند ترحم فرمود که مشار الیه به جهة کاری از اطاق بیرون 
رفت . گفتم رفیق شنیدی چه گفت؟ برخیز جانی بدر بریم! کار اینها اعتباری ندارد و 


برخواسته بدون خداحافظ فرارکردیم. 


و اما اينکه فرمودید جسارت را از حد خود خارج نموده ام و بزرگش نخوانند اهل خرد 
الی اخره. اولاًاینکه هرگاه بنده نسبت دروغی به کسی داده باشم جسارت کرده ام. 
ثانیً این ایراد بر نقطه وارد است نه بربنده زیرا که بنده از کتاب بیان عرض کرده ام 
و اینکه شما ایشانر بزرگ میخوانید . بنده این پدر و پسرر از یک کلاه نمدی و حمال 
بی سرو پای بیانی هم پست تر میدانم زیرا که آن حمال بی سرو پا مومن و ایشان 
ایمان به هیچیک ازانبیا حتی نقطه نیاورده و دینی را قبول نکرده اند که بنده انها ر 
خوب بدانم. اگر میخواستند بزرگ و محترم باشند بایستی در ظل عنایت حضرت ثمره 


مروج شریعت بیان باشند نه مخرب و منکر مرآت نقطه. 


و دیگراینکه فرمودید در کجای بیان مردم را ازتأویل و تفسیر بیان منع کرده اند بنده 
زیاده بر این نمیخواهم پرده از روی اعمال مدعی کاذب و پسرش بردارم ولی چون 
جناب شما اصرار دارید که بدانید در کجای بیان مردم را منع از تاویل و تفسیر و سد 
الیات قاشای اتان نموه اند کر عفزیی خی اریان ]ام ود ام شا 
انکار نموده اید و ملاحظه فرموده اید که اغراق و کذب درعرایضم نیست. باز خودتان 
در افتضاح و رسوائی خودتان میکوشید. چه ضرر دارد؟ نظر کنید در باب سوم از واحد 


دوم بیان عربی که میفرماید: 
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نماث الاشت اعدا ان سل ساضرت ق لکل نی رین دهدن 
تلف ایب تلم این نم ون 


الی آخره و در باب دویم از واحد دویم بیان فارسی میفرماید: 

و کر ۱۱ 
« واون #ست از ,ای اصری لس کنر اد عرازم بان ال موره ال 
روف نمی را مرن رون و روف او و روف دورن ری را داب 
بار او» 


وا ی وب العلوع مرن سره ثم ار مرف ترل من 
امن ارو اسان وا نا سل رین ان علی از 


ام اضچ و ِ یت از سار 
رل او ور والالش ۳ 


باز هم میتوانید معنی دیگر در این عبارات تصور فرمائید؟ و در صراحت منع از تاویل 
شبهه نمائید؟ الحق از فرمایشات بی سرو بن و اعتراضات بی معنی جنابعالی خیلی 
کسل و خسته شدم. در خاتمه بعموم اقایان چنانچه در جلسه قبل عرض نموده 
اکنون هم مجدداً محض تاکید وصیت میکنم هرکس که میل داشته باشد که 


مهتدی بهدایت حق گردد و از صراط نلغزد و از دسایس جناب میرزا حسینعلی و پسر و 


صفحه شاره ۲۸۰ 


اصحابش در امان باشد بر او واجب آننت یک جلد بیان فارسی تحصیل نموده در 
منزل خود بگذارد و اگر باسواد است خودش به آن نامه ربانی رجوع نماید و هرگاه 
پیسواد است از صاحبان سواد معاونت جوید که به جهة او بخوانند و حل مشاکل خود 


نه اينکه مثل امت محمد فرض دانند که قرانی در خانه داشته باشند و بدون اینکه 
معانی انها را تفهمند قواب را فقط در قرائت آن بدانند و از معانی آن غفلت داشته 
باشند. این چنین خواندن به هیچ وجه مثمر ثمر و منتج به نتیجه نخواهد بود. 
هرکس که آن کتاب مستطاب را مطالعه مینماید اگر میفهمد بهتر و اگر نمی فهمد از 
اهلش سئوال نماید و هرگاه کسی از خارج بیان بخواهد با شما صحبتی در اثبات 
عقیده خود بنماید بدانید میخواهد به دسایس و حیل شما را فریب داده اضلال نماید. 
گوش به حرف او ندهید. میزان شناسائی نقطه و من یظهره الّه بیان است لاغیر. 


چنانچه در باب ششم از واحد دویم بیان صریحاً میفرماید: 


) ان اسان من من داشرا وم من دورو من 
مصم شب عد با ) 

و اگر هم بخواهید از تاریخ ظهور نقطه تا هنگام غروب ان شمس حقیقت و وقایع 

اتفاقیه انزمان بخوبی مطلع گردید یک جلد نقطة الکاف جناب حاجی میرزا جانی 

شهید کاشانی را که جناب (مسترادوار برون انگلیسی) به طبع رسانیده و خودش هم 

مقدمه ای از جهة آن مشروحاً نوشته و تقلباتی را که مغرض بهائی نوشته و بان افزوده 

و مطالبی را که دلیل برتضییع میرزا و من تبعش بوده ازان تاریخ به جهة اشتباه کاری 
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و مغلطه حذف نموده "۳" کما هو حقه بیان فرموده. خریده و مطالعه نمائید تا به خوبی 


اگر چه جناب مستر برون در مقدمه که نوشته خیلی از مطالب مهمه را که مدل بر 
شرایط لازمه من یظهره الّه و نص نقطه در حق مرأت است از نظر انداخته ٩۳‏ و خیلی 
جای تعجب است که انجناب با انهمه زحمت و بطبع رسانیدن چنین نسخه نفیسی 
چه شده که مطالب به ان واضحی و مهمی از نظرش محو شده! لعل بملاحظه اینکه 
تاریخ نویس باید حب و بغض را یک سو نهاده بدون غرض مطالب را ذکر نماید و تصور 
نموده شاید قارئین ان مطالب را معلل بغرضی فرض نمایند انها را حذف نموده. اگر 
چنین تصوری نموده باشد تصورش صائب "* نبوده و ظنش بخطا رفته زیرا که ان 
مطالب از شخص خودش نبوده که چنین ظنی در حقش شود ایشان ناقل بوده اند و 
برناقل اعتراضی وارد نمی آید و شاید اگر توفیق یافتم در خاتمه فهرست مطالبی که 
از نظرش رفته اشاره نمایم که ملتفت شود و وقتی موفق بطبع دوم کتاب گردیده ان 


*"منظور موّلف شاید کتاب تاریخ جدید باشد که توسط میرز ابوالفضل پایگانی از روی کتاب نقطه الکاف 
نوشته شده بود و دران تصرفات و اضافاتی برای گنجانیدن اعتبار به دعاوی میرزا حسینعلی درج شده. 
پرفسور براون قبل از اينکه به کتاب نقطه الکاف دست پیدا کند اقدام به نشر و ترجمه این کتاب میکند. 
بروان بعد از انکه به کتاب نقطه الکاف دست پیدا میکند پی به تقلبات موجود در کتاب تاریخ جدید میبرد 
ولی به قول وی دیگرتا آنموقع. تارخ جدید را ترجمه و نشر داده بود. 

۳" گرچه پرفسور بروان اشاره به طول استدام امربیان به غیاث و مستغاث اشاره نموده» کانون تمرکز وی 
جنبه تاریخی داشته نه دینی. 

۳ درست و راست. 
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مقدمه را تمام نموده در رفع نقایص آن بکوشد و کتاب خود را تکمیل نماید. (بیانی 


بعد ازاين تقریرات رسم تودیع بجای آورده برفت.) 
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منعقد شده و اشخاص معهود هم وارد شده. در حالتیکه چند نفر دیگر را که در جلسات 
قبل نبوده اند با خود آورده بودند که اینمرتبه حاضرین مجلس متجاوز از شصت نفر 
هه اف سای ایو کم کت ای 
یموتی ملعون امروز نياید و اگر هم نیاید صرفه به | او است زیرا که مطالبی از کتاب 
بیان بدست آورده ایم که امروز انشاء الّه او ر بهمان دلائل مغلوب نموده مهر سکوت 
بردهان او میزنیم که نتواند دیگربه ما بتازد و به تقریرات خود بنازد و در کمال انفعال 


و سرافکندگی از مجلس خارج شده و دیگر در هیچیک از جلسات حاضر نخواهد شد . 


اهل مجلس عموما : آقایان با وجودیکه مکرر جسارت کرده ایم که قبل از محکوم و 
مغلوب شدن مشارالیه مستحق نکوهش و بدگوئی نیست باز جنابعالی بنای فحاشی 
و هتاکی را در حق او گذارده اید. اگرچه ما خود میدانیم که عوام هستیم ولی آیا ان 
بیچاره تاکنون یک مطلب را از پیش خود و بدون دلیل و برهان و خارج از بیان گفته 
کف تین زگره توا تفاس هیا تشه الب باه و راو 
شکافته بیان نموده که شخص هر قدر هم عوام و نادان باشد میفهمد که حق با او 
است . هرگاه میگوید دین بیان تکمیل نشده و باید تکمیل شود شما و ما میدانیم که 
درست میگوید و صحیح است و سزاوار هم نیست بدون جواب مسکتی"" تکذیب 
مقالات او را نمود. انصاف بدهید بکدام صوم و صلوة و حج و عقد و نکاح بیانی عمل 


شده؟ کدام مسجد در شریعت بیان بنا شده؟ کدام ملک 9 سلطان در بیان مبعوث 


942 خاموش کننده. 
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گردیده اند؟ کجا هر دویست و دو سال یکمرتبه کتب بیانیه تجدید شده؟ هیچ! 
فرموده که کتب بهائیه تجدید شود هنوز ما در تقیه هستیم و یک کلمه از عقاید خود 
را نميتوانيم بکسی اظهار نمائیم آیا من یظهره اللهی را که بما معرفی میفرمائید دلیل 
و معجزه اش که عجز ما علی الارض باشد چیست. اگر این مهملات را معجزه او 
میشمارید در مقابل او مرأت نقطه بهتر و متین ترو بیشتر از ایشان از روی فطرت نازل 
میفرماید واقعاً ماها عچب حمقائی بوده ایم که فریب دسائس شما و امثال شما را 
خوردیم و عمر گرانبهای خود را در عقیده فاسدهُ بیهوده تلف نمودیم. نمیدانم ما را 
چه شد که یکمرتبه از مسلمانی خود دست کشیده در عوض اینکه به قائمی که منتظر 
بودیم ایمان بياوریم ما را بمن یظهره اللهی که موعود قاتم است خواندید و ما سئوال 
نکردیم آخراین چه قائمی بود که با اينهمه انتظار که ظهور فرمود احکامش چه بود 
و چه زمان شریعتش عمل شد که ما مطلع نشدیم و چه وقت شریعتش قوام یافت و 
باین زودی چرا منسوخ شد و بچه دلیل زمان قابل ظهور دیگر گردید. عجب غافل 
بودیم که کورکورانه از روی تقلید و تعبد خود را بهائی خوانده و در میانه مردم خود را 
بدنام و خسرالدنیا و الاخره"" نمودیم. خداوند جزا دهد کسانی را که ما را به ضلالت 
انداختند. اقلا شریعت اسلام پایه و بنیان محکمی داشت. حال نه این را داریم و نه 


آنرا و منفورملت هم هستیم . 


۳ اشاره است به آیه ۸۵ از سوره عمران: «وَمَن ینتم غیر آلاشلم دیا فلن یُفْبل مه وَهُوّ فی أاخرةٍ من 
آلخیریق» هرکس غیر از اسلام از دین دیگری اطاعت نماید ازاو پزیرفته نخواهد شد و درآخرت از زیانکاران 
خواهد بود. 
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دو نفر مبلخ : وروی را باهل مجلس نموده و چنین تقریر نمودند: برادران من قدری 
بحال خود باشید و متغیر نشوید و از عقیده خود نادم نباشید وصبر کنید و ببینید 
ماک ی هو انامه ای اه اس مه ای 3 
داردیکلی اظهار نماید. همینکه اتبان مقاصدش تهی گشت انوقت خواهید دید که با 
اجوبه که بجهة او ذخیره نموده ایم چگونه او را مغلوب و مجاب خواهیم نمود و انشاء 


له شما را از تزلزل آسوده خواهیم نمود . 


وه ملیتان : بعی اس روف کیان کهسکست ار تارف تدای گر 
این هشت جلسه چه کردید که بعد ازاين بتوانید؟ در تمام جلسات هم ما را نوید داده 
اید که مغلوبش خواهیم نمود و جزافتضاح و رسوائی چیز دیگراز شما به ظهور نرسیده 
که در وجود شما مخمراست فحش و دشنام ناحق در حق ان بیچاره (ناگاه بیانی وارد 
امس [زاداه تکی و تحت و هراب مین ا ناسین نله ای ریک | 
اضلاع مجلس نشسته منتظرو ساکت بدون اینکه سبقت بتکلم نماید.) 


بهائی سکوت را شکسته چنین گفت: بسیار خوب آقا امروز دیگر در چنته خود چه 


دارید که بخرج ما بدهید 


بیانی : کنایه و استعاره شیوه اهل خرد نیست . باید به نزااکت و معقولیت سخن سرود. 
اينکه فرمودید دیگر در چنته چه دارم حرف معقولی نبود. بسیار خوب الکلام صفة 
المتکلم. نمیرنجم و عرض میکنم در چنته بنده همان کتاب مبارکی است که آنرا با 
قلیمی برابرنتواننمود و همان اکسیراعظمی است که قلوب محجویین را به مطالب 
عالیه آن صیقلی و از زنگ و کدورت مصفی نموده و قابل تجلیات حق گردنیده, 
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دشمنان دین و غاصبین حق نقطه و مرآتش را مخذول "۳" و منکوب مینماید آیا این 
خود چیز حقیری است؟ شبهه نیست که هر کس به نظر حقارت در آن بیند در نطفه 
اش خللی است و حضرت رب اعلی را به نظر حقارت نگریسته و از اهل سجین ۳" 


ناه 


بهائی و عموم حاضرین: استغفر اه چگونه میتوان فرمایشات موجد کل را به 
بیانی: اگرازروی واقعیت عقیده شما این بود چرا باید از بنده سئوال نمائید که فلانی 
دیگر امروز در چنته خود چه داری! مگر بنده در این مدت از خود مطلبی جعل کرده با 


از خارج بیان مطلبی عنوان نموده ام؟ هر چه عرض کردم از کتاب اللّه بوده و شما 
تماماً را انکار نموده اید! 


بهائی: ابداً انکار نکرده ایم بلکه عرض کرده ایم که معانی حقیقی فرمایشات 
آنحضرت را جز خداوند و مظهر ظهورش احدی درک نمیکنند و تمام ماخلق اللّه از 
درک معانی آن عاجزند و بمعانی ظاهره آن نباید کسی از حق محجوب گردد. 
بیانی: بسیار خوب بنده و شما هم که از فهم معانی ح<: حقیقی انها عاجزيم پس ناچار 
باید پیروی معانی ظاهره آنها را بنمائیم . هرگاه ما لهاقت زیاده براین را داشتیم البته 
حضرت نقطه به جهة ما غیر از این قسم تفسیر میفرمودند. پس آنحضرت به قدر 
۳ خوار شده. 

7 از نام های دوزخ است که در قرآن آمده است. 
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مکنسه ""* اوهام عباد خود بیان فرموده و اگر بفرموده جنابعالی غیر از خدا و حجة 
زمان دیگری حق فهمیدن معانی آنها را نداشت چرا باید در روی ورقه آورده و بفارسی 
ترجمه فرموده و در میانه عباد خود منتشر نموده و امربه عمل کردن آنها فرموده و 
مطیعین را اهل جنت و منحرفین از آنها را اهل نار خوانده؟ در صورتیکه خداوند و 
حجتش عالم به معانی حقیقی آنها بودند. کتاب نوشتن لغو است خود حجة زمان 
که عالم به معانی حقیقی آن بود و من یظهره الّه هم که حجیت او اتم و اعظم از 
ظهور نقطه اولی است به طریق اولی عالم بمعانی آنها است. به جهة خودشان هم 
که بود. پس چرا عباد خود را امربه عمل کردن فرمود؟ 

حجة زمان منزه و مبراست از اینکه محتاج به عمل نمودن احکامی باشد که به جهة 
تزکیه و تصفیه و تهذیب اخلاق عبادش مقرر فرموده. اگر بعضی از اعمال را بجای 
میآورد محض سرمشق موّمنین بخودش است . پس شبهه نیست که اگرمردم حجة 
خدا را بخودش می شناختند و بدون مطالبه حجت و دلیل ایمان میاوردند. شاید اصلاً 
به هیچ وجه آیات و احکامی هم از جهة انها ناژل نمیفرمودند. پس چون بندگان 
ضعیف اند و بدون مشاهده حجة و دلیلی ایمان نمی آورند. خداوند آیات را بر حجة 
خود نازل فرمود که هم عجزما علی الارض را برساند و (هم آنکه) حجة او بر تمام 
مردم بالغ گردد. بعد از غروب شمس حقیقت هم تا قیامت دیگر چراغ هدایت آنها 
بشود و اشخاصی که هنوز ایمان نیاورده و درک زمان حضرتش را ننموده اند و 


کسانیکه بعد از این بوجود خواهند آمد بدلیل ایات بیناتش ایمان آورند « مرا کَانَ 


۳ به معنی جاروب است. شاید به معنای پاک نمودن از خرافات باشد. 
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۳ 


لک من هلک عن بةٍ یخی من عن مین و ان ال یی علی 7 » و 
هم در ضمن ترتیب عبادات را به مومنین به خود دستور العمل و سرمشق بدهد و باید 
دران فعل هم مبتکر باشد و قبل از آن به ذهن احدی خطور ننموده باشد. یعنی در 
آن جزء زمان. قبل ازاو کسی نیامده باشد که آیاتی از او ظاهر شده باشد. 


جناب میرزا که قبل از نقطه حیات داشت و خیلی هم فاضل و دارای کمالات صوری 
بود. چرا اتیان ایات ننمود و ادعائی نکرد؟ همینکه نقطه ظاهر شد و ایات نازل فرمود 
و معجزه خود قرار داءد ایشان هم تصور نمودند که چند کلمه عربی گفتن و نوشتن 
که نقلی ندارد. ایشانهم هوس نمودند که ادعاتی نمایند. در ایران هم که میترسیدند 
زیرا که ایشان را اسوده و زنده نمیگذاشتند. ادعای قائمیت هم که موقعش گذشته 


بود و بجهة ایشان دیگر ممکن نبود. با خود گفت فکر دیگر باید نمود ولی مملکت 
ازادی لازم است مدتی در ایات و فرمایشات نقطه غوطه خورد و از آیات حضرت ثمره 
هم مشق نمود و صبر کرد و مدتی هم در گوشه های کرکوک و موصل به عنوان قهر 

۴ که به کام دل فکری و مشقی نموده آنرا که مراد او است جستجو نموده بیاید. 


۳"آیه ۴۲ از سورهانغال. لذْ کر باْغنوة لیا ور لو موی وَالقب سمل نکر ولو تواعذفر 
تلم في الیبقاد کن لیف له اسان عفغ ول کنخ عن تون وخ من خی عن بنه 
و له هی علیٌ»: و اگراین کارزار به وعده و قرار شما با دشمن مقرر می‌شد در وعده‌گاه (از خوف و 
انديشه در جنگ) اختلاف می‌کردید لیکن برای آنکه حکم ازلی و قضای حتمی را که خدا مقدر فرموده اجرا 
اوه (امن رقبارویی رفداد) نهر که هلاک هی آنشت یمد | داقماع خخت هاوگ و درو هر که لاه یات 
ابدی است به اتمام حجت به حیات ابدی رسد و همانا خدا شنوا و داناست. 

۳ اشاره است به دو سالی که میرزا حسینعلی قهرا به سلیمانیه عراق رفته بود. دلیل قهراو نیز خرده گرفتن 
علمای بیان به او به جهت ادعا های جسته گریخته وی بود. وی در ايقان با خالوئیه اين اتهامات را رد 
میکند و میگوید که اگربه دستور مصدر امر(صبح ازل) نبود وی را خیال بازگشت (به بغداد) را نبود. 


صفحه شاره ۲۸۹ 


لهذا دعوی من بظهری را پیدا کرد ولی افسوس که قبل از ایشان دیگران هم به 
اینخیال افتاده بودند. ایشان هم صبر نموده و در ضمن تکمیل استعداد مالی از پول 
پسرمیرزا هادی جواهری "۳" و غیره تهیه و مرید نموده یکی از مدعیان را خود از میان 
برداشته و دو سه نفردیگررا بدادن پول و سور و نوید و تهدید ساکت و به حسب ظاهر 
مطیع خود نموده» بنای فتنه را گذارده. همینکه اشخاصیکه مخل خیالات ایشان 
بودند و بواسطه عدم استعداد 9 نداشتن پول 9 قلت معاون زود از میدان در رفتند. 
باقی ماندند چند نفراز اصحاب کبار حضرت ثمره که بعضی از علماء عصر و برخی از 
مخلصین صادق بودند و همیشه جلوگیری از خیالات فاسده ایشان نموده از اندرز و 
بقتل نموده از میان برداشتند" " و اتش فتنه را دامن زده""" تا اينکه ایشان را 
باسلامبول و ادرنه کوچانیده در انجا پرده را بکلی برداشته دعوی خود را بر ملا اظهار 
داشته چونکه نسبةٌ مملکت ازادی بود باز آنجا بنای اغتشاش و اذیت حضرت ثمره 
ازلیه را گذارده و هر فسادی که از خود و مرده اش بروز مینمود. چون اصحاب حضرت 
ثمره معدودی مظلوم بیش نبودند و اصحاب مشارالیه بسیارهرفتنه را که خودشان 
احداث نموده بودند در میان مردم نسبت آنرا به حضرت مره و اصحابشان میدادند 


و از پولهاتی که در بغداد از ایران و غیره یه جهة حضرت ثمره میآوردند ققماما مدش 


۱ ۳۹۵ 


صل بخشش اموال میرزا هادی جواهری مستند میباشد. 
قتل علمای بیان سید محمد اصفهانی» برادران قهیر آقا عبدالجاسم کاشانی (که صبح ازل را به بغداد 
مشایعت نمووده بود و به خاطر آنکه به صبح ازل گزارش نموده بود که میرزا حسینعلی ادعای رجعت 
حسینی نموده به قتل رسید). حاج میرزا رضا دایی سید محمد اصفهانی ازآن جمله بودند. 

۳ ازدلایل کوج دادن بابیه از بغداد به استانبول همان قتل هایی بود که در بغداد اتفاق افتاده بود. 


صفحه شاره ۲۹۰ 


ایشان بود "۳" ذخیره خوبی داشتند و ازپولهای جواهری زاده هم مبلغ گزافی اندوخته 
بود. به عثمانیها رشوه میداد و اکاذیب مجعوله و فتنه های خود را باسم انحضرت و 
اصحابش جلوه میداد" "* این بود که دولت عثمانی از فتنه نمودن مشار الیه به تنگ 
آمده ایشان را از یکدیگر جدا نموده. میرزا را با چهار نفر از اصحاب کبار مرأت نقطه 
معین نمودند و به جهة رشوه هائی که داده بود به عکا که بهترین نقاط سوریه و 
پرنعمت ترین و اباد ترین و خوش هوا ترین آن حدود است فرستادند. قبل از حرکت 
یکی از چهار نفر را در ادرنه مسموم نمود و سه نفردیگر را هم درعکا شهید نمود "۰ 
لهذا میدان را خالی و معارضی هم در مقابل باقی نگذارده بود. شروع به لاف زدن و 
گزاف گفتن نموده و بعضی اشرار و جهال عرب و شکم پرستان عجم را تطمیع نموده 
در اطراف سوریه و مصرو غیره به جهة تبلیغ روانه نمود تا به کلی حق نقطه و مرآتش 


و این قسم استقامت در امر را هم دلیل حجیت خود قرار داد هر صاحب فراستی 
میداند که در ممالک ازادی هر کس هر چه بگوید و بلافد""* کسی را با مذهب کسی 


۳ میرزا حسینعلی بنا بر دستور صبح ازل به اداره امور بابیه گماشته شده بود. کمک های مالی حکومت 
عثمانی نیز به دست او میرسید. از این جهت بود که توانست جلوی معاش صبح ازل و خانواده او را به 
جهت تحت فشار گذاشتن ایشان بگیرد. 

* دلیل کوج دادن بابیه از ادرنه نامه هایی بود که اصحاب بهاء به امضای جعلی به خانه های مردم 
ریخته شد که ما اصحاب میرزا یحیی هستیم و با لشکر سی هزار نفره عنقریبت قیام خواهیم کرد. اول 
استانبول را فتح میکنیم و اگر سلطان عبدالعزیز اما نیاورد او را از مقامش خلع میکنیم !! این واقعه منجر 
به کوچ دادن صبح ازل و میرزا حسینعلی از ادرنه گردید. 

آنها سید محمد اصفهانی میرزا رضا قلی تفرشی» آقاجان بگ موسوم به کچ کلاه بودند. 

۳۱ 


ف زدن . 


صفحه شاره ۲۹۱ 


کاری نیست و مبتکر هم در بافتن کلمات عربی که اسمش را آیات گذارده نبود زیر 
که حضرت نقطه حجتش آیات بود او میخواست اتیان معجزه دیگر بنماید که عجز 
کل را برساند و در ایران هم ادعا نماید اگر چه ابداً جنابعالی گوش شنوا به جهة 
اصغاء """ عرایض بنده و فرمایشات نقطه ندارید ولی تکلیف بنده این بود که به جهة 
تنبه حاضرین شمه از دسایس و حیل ایشان را مکشوف سازم که بدانید پایه حیله و 
شیطنت ایشان تا چه حد است. 


آقای توا اکرها رای ارایی وه دا بش ی قاس تایه آچیز تک ریت از 
عهده اثبات دعوی این مدعی برآئید. تا زمانیکه بتمام احکام بیان عمل شود و مردی 
نجیب و اصیل از اهل بیان که نجابت و اصالت از آباء و اجدادش ارث به او رسیده 
باشد و موّمن و عامل به شریعت بیان باشد. با زنی نجیبه و اصیله و عفیفه و با 
عصمتی موّمنه به بیان مثل خودش مواصلت نموده بعقد بیانی و عاقد بیانی در حباله 
نکاح خود در آورد و مولود مسعودی از چنین اقترانی بوجود آید که قبل از ادعایش 
عامل به شریعت بیان بوده باشد. پس از اينکه عمل من یظهره اه دین بیان ر 
تکمیل نمود و موقع را مقتضی دید ظاهر خواهد شد و دعوی من یظهری که موعود 
نقطه است با دلائل و حجة کافیه و آیاتِ از روی فطرت نه تکسب و سرقت خواهد 
نمود. این چنین شخص را من بظهره الّه گویند نه هر بوالهوس یاوه سرائی را. و این 
است معنی من بظهری که نقطه مبشر او است و اين لطیفه را هم به جهة بصیرت 


آقایان عرض کنم تا زمانیکه چنین مولود مسعودی از چنین پدر و مادری در شریعت 


""گوش دادن و توجه به سخن گوینده/ 


صفحه شاره ۲۹۲ 


بیان متولد نشود و بحد رشد نرسد و به دین بیان عامل نشود شریعت بیان تکمیل 
نشده. باز هم دلیل تراشی فرمائید تا بنده توضیحاتی دیگر که اهم است بر سامعین 
محترم عرض نمایم. مشتبه نشود مراد از اینکه من یظهر که عمل نمود تکمیل 
شریعت بیان شده, این قسم است که بعد از اينکه عموما عمل نمودند وشرایطی که 
در شریعت بیان از سلطان و غیره مقرر شده» ظاهر شد و من یظهر هم در شریعت بیان 
به قسمی که عرض شده متولد شد و عمل نمود تکمیل شده. نه اينکه هنوز یک نفر 
هم عمل نکرده و شرایط مذکوره ظاهر نشده. کسیکه در شریعت فرقان متولد شده 
کت یکین قوا کده تکان شا وال اند ان تفرمراه دوه یا 
و برخلاف نهی نقطه بیان از هیچیک از منهیات بیان از قبیل اکل سیر و پیاز و شرب 


دخان و غیره هم اجتناب ننموده و جهراً ""*علی روس الاشهاد*"" استعمال مینمود. 


عموم اهل مجلس در کمال سرورو شادمانی به بیانی تهنیت و تحسین گویان روی 
را بطرف مبلفین نموده چنین گفتند: آقایان آیا بازدرمقایل اعتراضی میتوانید بنمائید 


تا چند خود را مفتضح مینمائید؟ 


بهانی: در کمال تغیرو خشونت خروش برآورد: آیا انسان هم اینقدر دراز نفس میشود! 


۲ 
"آشکارا 
اد ره رهم مدع 


صفحه شاره ۲۹۳ 


تمام است که متکلم وحده""" هستید و مجال تفکر و گفتگو به کسی نمیدهید هرگاه 


به تقریرات خود خاتمه داده اید بنده هم عرض خود را بنمایم. 


بیانی: بلی آقای بنده! دراز نفسی به موقع ممدوح است زیرا که شما یک عبارتی را 
تقریر میفرمائید که انسان ناچار است که مطالب را شرح و بسطی به سزا دهد زیرا که 
شما و بنده اطلاع کامل از موضوع داریم ولی برادران بنده که ابداً اینمطالب 
بگوششان نخورده و نمیدانند باید کاملاً مطلع شوند. هرگاه بدون شرح وبسط باشد 
شاید درست نفهمند اینست که تقریرات خود را بسط میدهم. بلی عرایض بنده تمام 
شد و منتظراصغاء فرمایشات جنابعالی هستم تا وقتیکه نوبت جواب بنده برسد. 


بهائی: بسیار خوب زیاده براين دراین مطلب مناقشه نمیکنم . شب گذشته در کتاب 
چاپی که اتمار بیان ر درآن جمع نموده اند و در جلسات اول ملاحظه فرموده اید مرور 
سم ای مر دزی ده ات انس ان 


اللهی ایشان است بنظرم رسیده میخواهم عرض نمایم اگرچه جنابعالی ازروی غرض 
گوش شنوا از جهة اصفاء فرمایشات ایشان و بنده ندارید. 


بیانی: باز که بنای سخت گوئی است! به موجد کل قسم اگر یک طفلی حرفی از 
دهانش خارج شود که مقرون به صواب باشد در کمال میل و رغبت اصغاء نموده 
قبول میکنم. اگربه فرمایشات جنابمالی گوش نمیدادم پس چراینقدر شرح و بسط 
در اقامه دلائل و رد فرموده جنابعالی میدهم که شما بنده را مخاطب بدراز نفسی 


"کسی که فقظ خوذش خرف میوند: 


صفحه شاره ۲۹۴ 


میفرمائید! بسیار خوب بفرمائید آن دلائل چیست؟ البته هرگاه صحیح است قبول 


میکنم و الا برابطالش هرگاه جوابی دارم عرض مینمایم . 


بهائی: در باب ششم از واحد ششم بیان میفرماید گویا دیده میشود من یظهره الّه 
مینویسد بکل کلمه شهادتین را باسم خود و او است جوهر کل دین که اگر بر نفسی 
نازل شود و فی الحین موّمن باو نگردد آنچه در بیان مالک شده محو میگردد. من 
یظهره اللّه ظاهر شده و دین خود را بر مردم عرضه داشته باید بدون لا و نعم قبول 


نموده ایمان بیاورند . 


پیانی: دیدید باز هم نتوانستید دلیلی بر اثبات من یظهری و دعوی میرزا حسینعلی 
اقامه نمائید! اقای بزرگوارمن! مطالب بیان که فرمودید صحیح و از بیان است . لعنت 
بر منکرش باد. شما اول من یظهری ایشان را ثابت کنید بعد از ان هر چه بفرمائید 
مطاع و متبع است "۰*۳ و چند مرتبه هم جواب فی الحین به شما داده شده (که مربوط 
است به) فی حین ظهور من یظهره الّه است لاغیر و بجهة تاکید است . مکرر در مکرر 
عرض کرده ام که هر مطلبی را که از بیان ذکر میفرمائید یک جمله از ابتدای انرا هم 
بفرمائید تا اينکه مقصود نقطه ازان عبارت معلوم شود شما وامثال شما مفاد « یومنون 


* " ذکراین نکته دراینجا خالی ازلطف نیست که این روش مغلطه یکی ازروش های بسیار معمول در نزد 
شیر سای شکها ر ماکان عامام امت مطه مکی انفای س اققک که این اس یه زارد 
اثبات و برهان که"مقدمات گزاره. متضمن نتیجه گزاره نباشد" رعایت نشود. این روش را "مصادره به 
مطلوب" می نامند به این معنی که حکم استدلال» از پیش در فرض‌های استدلال درست در نظر گرفته 
شده‌است. مولف کتاب سعی زیادی در جلوگیری مبلغین بهائی از سفسطه به این روش دارد ولی هربار باید 
آنرا گوشزد کند. 


صفحه شاره ۲۹۵ 


ببعض الکتاب و یکفرون ببعضه") واقع شده اید. هر چه که صرفه شماست قبول 
مینمائید و هرچه که به جهة شماصرفه ندارد از مقدم و موٌخر عبارت قطع و حذف 
مینمائید . مولف تا چه حد از ذکرنکردن مقدم و مخرعبارات بی انصافی نموده است ! 


و بنده بجهة بصیرت آقایان موخر آنرا تماماً عرض میکنم و آن این است که میفرماید: 


اقیق ی مر تور یرانق وان درل او رل راو مود 


فلز 


پس باید دین بیان عمل و تکمیل شود و ثمرات ت ان ظاهر گردد . باغبان مجنونی (باید 
باشد) که شجری را که باغبان قبل او غرس نموده باشد او بدون اینکه بگذارد میوه 


بدهد و از میوه ان لل‌رخ نبرده و نچشیده از بیخ وبن آن شجره را قطع نماید. 


بهائی: خیلی جای حیرت است که شما مطلب باین واضحی را اغماض میفرمائید. آیا 
ات ف « .با ویو 
تن ری اضر ام فص ره بان 9 
اوعا از ررض ان مس بت رل 


واروعایم""». در این مطلب چه میفرمائید : 


بای آیه ۸۵ از سوره بقره. 
۳ باب ششم از واحد ششم بیان فارسی. 
* باب هشتم از واحد ششم بیان فارسی. 


صفحه شاره ۲۹۶ 


بیانی با تبسمی ملیح چنین تقریر نمود: بزرگوارا! نمیدانم شما طایفه این چه شیوه 
ایست که پيشه خود قرار داده اید که با وجودی که حالا بشما اظهار نمودم که قبل و 
بعد عبارات حضرت نقطه را قطع ننمائید و تمام بگوئید که مطلب درست واضح گردد 
فراموش کردید. بنده میدانم چرا مطالب را ابتر" میگذارید. بواسطه آنست که 
نمیخواهید کشف دسایس ایشان بشود و مکرر هم به تجربه رسانیده اید که بنده از 
اشخاصی نیستم که زیر بار مغلطه کاریهای شماها بروم و بحول اللّه و قوته تمام 
مطالب را عرض میکنم تا آقایان مجلس و سایر دوستان شما کاملاً مطلب را درک 
نموده و جنابعالی بدانند که حضرت نقطه به قدری ملتفت این نکات و دسایس 
مغرضین بوده و میدانسته اند که در مقابل» مدعیان کاذب ظاهر خواهند شد و به این 
ملاحظه کمال احتیاط را در سد ابواب شبهه بکار برده اند که کسی نتواند مستضعفین 
و ساده لوحان بیچاره را فریب دهد و طبایع مردم هم معتاد باذیت و ازار نگردد مبادا 
بواسطه آن عوائد سوء به نفس من بظهر در یوم ظهورش ایذاء و اذیتی وارد شود این 


۰ ات ۱ یز 
«قان س‌اسرل #مرتاب اشروابات الیان واگ عن بان بسا فاویل 
دوس بروی موف فاحل الی انجائیکه مقصود جنابعالی است که میفرماید: 
که ینت ازع 0 ی 

ش ریم 
وقررت ون تلم وی نز بل ممشوراست این راز ی 


"**ناقص و بی سرو ته. 


صفحه شاره ۲۹۷ 


/ گ میم ۳ 5 ۳ م7 7 مر نم ۰ 
رو انم ی توا ی شا هرا مرس سره مان ار ی اوما در و ال از او 
نم م‌ کف محم ‌ ۶ مر ۱ ۰ 

طاب رده اعری رش مررواو رال برآزنی کي گت تزلی وارد ابر » 


استراقی و تعلم و ازمن بظهره اللّه این قسم آیه باید ظاهر شود تا دلیل گردد بر حجیت 
او. آیا در زمان ظهور شمس حقیقت من بظهر شما چند سال از حضرت رب اعلی و 
نقطه اولی بزرگتر نبود؟ آیا دارای کمالات عدیده و علوم متنوعه و تحصیل کرده نبود؟ 
آیا درزمان اقامت در بغداد که ایشان بواب 9 پیشکار حضرت ثمره بودند همه روزه در 
کنار دجله مشق آیات نمیکردند ودر دجله نمیریختند که سهم ماهیان باشد**؟ و 
خودشان به لفظ مبارک نمیفرمودند اینهم سهم ماهیان؟ عجب ان است که 
حمقائیکه در اطراف ایشان نشسته بودند از ایشان سئوال نکردند که ماهیان آیات را 


از مد سای مج 
پر فرش اتنع ال ای اوم مود رآ یآورو رش او ویر 


* این که میرزا حسینعلی مشق آیات در بغداد مینموده توسط زوار ایرانی مشاهده و نقل شده. مراجعه 
شود به پاسخنامه میرزا مصطفی کاتب . همچنین مراجعه شود به رساله تنبیه النائمین نوشته عزیّه خانم. 

رجوع شودر به کتاب کشف الحیل آواره که دران میگوید میرزا حسینعلی ۱۲ سال مشق آیات می نموده تا 
بتواند ازسبک نقطه اقتباس نماید. رجوع شود به کتاب ردیّه ادعای میرزا حسینعلی به قلم آقا علیمحمد 
برادر همسر دوم نقطه که در بغداد به دست عمال بهاء به قنل رسید. وی در این کتاب خود میگوید که 
بهاء تمرین سرعت در بیان مینمود .دفتر مشق او وقتی پر ميشد توسط میرزا آقاجان کاشانی در شط العرب 
شسته ميشد. وی برای اثبات این اعدعا به رساله استدلالیه میرزا آقاجان اشاره میکند که در پشتیبانی از 
میرزا حسینعلی نوشته و به آن اذعان نموده. 


صفحه شاره ۲۹۸ 


یعنی متحمل او نشوید و آذیتش نکنید چون این اسم را بخود نهاده. مبادا بی 
احترامی به آن اسم شود و طباع عادت به اذیت کردن نماید. مید عرض این بنده 
آن است که بفاصله قلیلی بعد از مطالب سابق الذکر میفرماید: 

7 7 ۱ چم ور مزر 
دا وس انقاع ودرا نیت داووالزانم کم اورا اضرا تست للم 
ادن رن الم دم 


و نمیفرماید بروید ایمان بیاورید. میفرماید به جهة احترام اسم محبوب خودتان حکم 
او را به خدا واگذار نمائید **. پس این احترام به جهة ان اسمی است که غصب نموده 
و راجع باسم آن بزرگوار است نه به مدعی کاذب. وانگهی خداوند حکم او را فرموده و 
او را رد کرده و شما غافلید. دیگر اينکه معني عوامانة متعرض او نشوید. یعنی به آو 
محل نگذارید و اعتنا نکنید! ملتفت شدید قبله من! هرمطلیی که ذکر میفرمائید اقوی 


دلیل است بر صدق عرایض بنده نه بر دعوی فاسده مدعی! 


بهانی: پناه میبرم بخدا از این جهل مرکب! گوبا خدآوند تما ر مجسمه جهل و انکار 
خلق فرموده! بی انصافی تا چه درجه آیا سزاوار است دلیل باین واضحی را شما انکار 


نمائید. چه زمان حکم او را خداوند فرموده و ایشانر رد نموده؟ 


* نه تنها هیچگونه آزاری از سوی اهل بیان به میرزا حسینعلی وارد نشد بلکه بالعکس ازاهل بیان بودند 
که به دلیل رد ادعای وی به دست عمال وی قربانی گردیدند. حتی خود میرزا حسینعلی که در جلب ترحم 
اغراق زیاد میورزید گله ای ازاهل بیان نداشت. البته اعتراض به اهل بیان برای رد ادعای وی داشت و از 
رفتار بابیه بغداد که او را به خاطر ادعای نقض بیان که در خفا انجام میداد و بعد انکار نمود آزرده خاطر 
دا وفزای دوسال تایه کوج م3 


صفحه شاره ۲۹۹ 


بیانی: بلی بندگان خدا آینه هستند هر کس صورت خود را در آنها می بیند. شما هم 
جهل خود را در بنده می بینید! و شمائید در حقیقت جهال و نادان و انکار حق نقطه 
را به جهة چهار روزه تعیش و حطام "** فانیه دنیوی نموده» میخواهید شریعت بیان 
را محو نمائید و بقول عوام. قیصریه را به جهة دستمالی آتش **" بزنید! کدام یک از 
مطالب و دلاتلی که از بیان تقریر نموده ام خلاف بوده که مجسمه جهل و انکارم 
خطاب نمودید؟ مگر معنی فطرت. امی بودن و کسب علم نکردن نیست؟ و جناب 
میرزا هم ان **" از نقطه (بوده) و در مکاتب و مدارس هم تحصیل کرده بوده و همه 
کس میداند و مکررهم عرض کرده ام اگرایشان موعود منتظر نقطه و من یظهره له 
بودند چرا نفرمودند که بعد از رحلت من میرزا حسینعلی است حجة و موعود منتظر 
من و جهة چیست که حضرت وحید و ثمره ازلیه را خطاب به مرآتیت و منصوص به 
مرآتیت خود فرمود و قائم مقام خود قرار داد و عنان عباد و شریعت خود را به ایشان 
تفویض فرمود؟ دیگر حاجت به نوشتن کتاب احکام و به این حد احتیاط نمودن و 
آمر به پیروی احکام نمودن و ظهور من یظهر را بعد از تکمیل احکام بیان نمودن و به 
سنه غیاث و مستغاث معلق نمودن نبود! و دیگر ظهور میک و سلطان و ساختن 


عمارات به ترتیبی که عرض شد و حج بیت نمودن و ساير احکام» چه لزومی داشت؟ 


نف خرده شکسته و پوسیده. 
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این مثل در مورد افرادی به کاررمی رود که ازروی هوای نفس و ندانم کاری» برای به دست آوردن يك 
چیز کم بها و بی ارزش دست به کاری زنند. که ضرر و زیان هنگفتی به دیگران وارد می شود. 
۵ 


6 و 
وم ۷ وم« 


هه شتا روط 


و اما اینکه فرمودید چه زمان خداوند حکم ایشانرا فرمود و رد نموده. اولاً به اقرار 
خودتان بعد ازغروب نقطه, حضرت ثمره منصوص به مرآتیت و قائم مقام آن حضرت 
هستند و ثانیاً چون به فرموده خداوند در بیان اول مرتی هستند که تعکس از شمس 
حقیقت برداشته اند و آینه سراپا نمای نقطه و امیر الموّمنین میباشند حاکی از نقطه 


و عین نقطه و نفس الّه اند. بدلیل اينکه در بسیاری از الواح در حقش میفرماید: 

دا است واست ابا وا و و 2و انا ۳ و در لوح مبارک مخاطبا لاسم الرحیم میفرماید: 
: # من 

دای اسلا ال ال )لت مرن اول الزی لا اول لا ا ای لا 12۱ سنا 
این تال بل مان وم ام سر ان ام لکان ما ناسا 

ولیزال یو شلات مکان ید ردیر الما اشردان یال 

ام الوجر ان مرهج و ی بعره ال راشرس هنت ال وال امرس 

ایراء بیان الم عن صرودا تذل اشرث البازن لعاوزون دم من بر 

شرت القم ای الی آخر. 

پس ثابت شد که ایشان بنفسه حجة میباشند و هر کلامی که ازایشان صادر شود عین 

کلام نقطه و رد ایشان رد نقطه و خداست. نظر کنید در لوحی که از مصدر عزت و 


جلال نقطوی به ذات حروف السبع نازل شده میفرماید: 


از لوحی است که به موجب آن صبح ازل منصوص به مقام مراتیت شده و نقطه اولی اجرای وصبت 
خود را به عهده ایشان گذاشته اند. 


صفحه شاره ۱۳۰ 


ره 
« جااا ار زب الراییین» تا انجا که میفرماید: 


ات ای رس ام 
۱ و نامام تون لا اش وان علیا یل تمل لض ارو الن | 
اسان ون اش وان سم ال ال وس (است اشر» 


پس ال وحید که ذات الّه است حکم بر بطلان دعوی من یظهری میرزا حسینعلی 


فرموده . آیا همین قدر به جهة بطلان دعوی مدعی کافی نیست؟ 


عموم مچلسیان خطاب به بیانی نموده چنین گفتند: به کدام زبان تشکر از 
جنابعالی بنمائیم که رفع شبهات از ما نموده و به شاهراه حقیقت ارشادمان فرمودید! 
جنابعالی مَلکی هستید که خداوند به جهة ابقاظ ** و هدایت ما گمگشتگان وادی 


صلالت مبعوث فرموده. 


بهائی: مجلسیان را مخاطب نموده و گفت ساکت باشید و بی صبری نکنید و گوش 
بدهید. در هزار سال قبل در دعای سحر جمال مبارک را اسما و رسماً خبر داده اند و 
ایشان انکار بدیهیات میفرمایند. امام میفرمایند:» اللهم آن اسخلک من بهائک بابهاه 
وکل بهائک بهی». 


بیانی: گویا دیگر مطلبی نداشتید که مجدداً عود به این مطلب نمودید. در صورتیکه 
جواب شما را در جلسات سابق عرض نموده ام که کلام امام راجع به میرزا حسینعلی 
نیست و مخاطب و مقصود امام حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله بوده و هست. 


۳ از خواب بیدار نمودن. 


صفحه شاره ۲۰۲ 


بهانی: چون بنده خودم در ای ینخصوص تفکر مینمودم» ملتفت شدم که شما معنی 
دعا را از پیش خود ترتیب داده اید و گفتید. از بیان و فرمایشات نقطه نفرمودید. از 


این جهة بنده مکرر نمودم . 


بیانی: بنده معنی صحیحی عرض کردم ولی اکنون از فرمایشات نقطه هم عرض 
میکنم. این دعا از فرمایشات حضرت امام محمد باقرعلیه السلام است و به هیچ وجه 
راجع به جناب میرزا حسینعلی نیست . البته دلائل سبعه را میدانید که از کلمات نقطه 
است و نمیتوانید انکار نمائید. دران کتاب مستطاب حضرت نقطه این فقره از دعا را 
راجع بحضرت رسول میفرماید: «و چون اول من امن نقطه نفس محمد است این 
است که در جلسه نهم. آن قسم عرض کردم. مخاطب در ان ظهور محمّد و در این 
ظهور حضرت رب یعنی نقطه است و در ظهور من یظهره الّه مخاطب اسم بهائیت 
حضرت من یظهره الّه است و من ظهرهم عین من یظهراست و چون جناب میرزا به 
حضرت ثمره ازلیه که اول من اعکس و مرت نقطه است ایمان ندارد. اطلاق لقب 
نبیل بهائیت هم در حق او غلط است و امام هم خدا را به موجد خود که محمد است 
قسّم میدهد و بردن نام موعود محمد هم وظیفه او نیست و بشارت در حق قائم از 
جمله وظایف محمد است نه امام. و وظیفه محمّد ص هم نیست که بشارت موعود 
تقطه زا که موم نظوه اه اتب هه فصو رت هرا رام معوه مسقو ر ارمیان 
که موه مرو عوه پیعمی کوخ رز که می بطیه لاله میانه؟ ابا این خرف 
غلط نیست که شما اسم بهائیت را که امام در حق محمّد ص میفرماید نسبت به میرزا 
حسینعلی میدهید و اسمی را که حضرت نقطه به قول شما به ایشان عطا فرموده 
میگوئید در هزار سال قبل امام در حق میرزا به اسمه و رسمه ذکر مینماید؟ 


صفحه شاره ۲۰۳ 


بلی جناب اقا! میرزا حسینعلی چون به اسم بهائیت نامیده شده بود اسم جمال را هم 
که در دعاء میباشد خودش به اسم بهاء ملحق نموده که بتواند به عوام مشتبه کند 
که اسم مراء امام در هزار سال قبل فرموده بهاء و جمال. هرکس فی الجمله مدرکی 
داشته باشد پی به حیله و دسیسه او میبرد. پس از تبیین این مُقال مفهوم گردید که 
شما بی سبب خود را بتعب "*" می اندازید و لقب بهائیت هم بایشان نمی چسبد زیرا 
که او در ظل عبودیت ثمره بهیه و مرأت ازلیه واقع نشده و عابد است نه معبود. عبد 
رق "** حضرت نقطه و مرت او است. دعوی من یظهری ایشان غلط است و حال 
اینکه به مرأت منصوص نقطه هم که صریحاً در دلائل سبعه به فارسی در تفسیر 


حدیث کمیل از حضرت علی ع که میفرماید: 
ور اس مسج الازل علی تساک اتود رهب 
تن سای وه ون بر 
« ور ضرق از سچ اذل راخ و منود رب نی نرب نتری .۸ 


ایمان نیاورده و معرض شده بماند آنقدر اذیت به وجود مقدسش وارد آورده که ذکرش 


در کتب مدون شده. هر کس طالب آنشت رجوع نماید به تذكرة الغافلین " و جواب به 
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مت 
** عبودیت و بندگی. 
""هارب یعنی کسی که (از حقیقت) میگریزد. 


نوشته میرزا محمد جعفر نراقی. وی در زندانی در تهران فوت نمود. 


صفحه شاره ۲۰۴ 


ملا زین العابدین نجف آبادی "" و جوابی که یکی از موّمنین "۳" به بیان به عباس 
افندی در جواب او نوشته. زیرا که شرحش در این جلسات سزاوار نیست و وقت 


مضیق ما اجازه آن مذاکرات را نمیدهد. 


بهائی: شما هر مطلبی را به میل و سلیقه خود شرح و تفسیر مینماتید و ما هم که 
چندان احاطه به فرمایشات نقطه نداریم که بدانیم جمله ای که ذکر فرموده اند 
مرادشان چه بوده که جواب شما را بدهیم. افسوس که فلان و فلان حاضر نیستند تا 
جواب اقناعی و مسکتی به شما بدهند و مهلت هم نمیدهید که کسی تفکر نموده 


جواب شما را بدهد. ما دو کلمه حرف که ميزنيم شما دو ساعت عرفان بافی میکنید! 


بیانی: بنده که با کسی جنگی ندارم که شما افسوس در حاضر نبودن فلان و بهمان 
میخورید. آن دو نفر که سهل است اگرتمام سلسلهٌ بهائیین و میرزا حسینعلی و عباس 
افندی در یکطرف و بنده هم منفرداً در یکطرف بایستم و با عموم آنها جواب و ستوال 
نمایم مشروط بر اینکه از فرمایشات نقطه و کلمات بیانیه اقامهٌ دلیل نمایم و تخطی 
نکنم. به حول الّه و قوته بر عموم انها غالب خواهم آمد. مگر اینکه انها با برهان و 
دلیل قاطع بنده را مغلوب و ساکت نمایند و الا قسم دیگرممکن نیست. عرفانی هم 
نبافته ام! اینحرف شما هم توهین به نقطه بیان است نه بنده. زیرا که آنچه عرض 
کرده ام از فرمایشات نقطه بیان بوده از خود جعل نکرده ام که شما نسبت عرفان بافی 


به بنده مید هید . 


۳ پاسخنامه میرزا مصطفی کاتب از کاتبین خوشنام بیان . 
۳ عزیه خانم خواهر میرزا حسینعلی نوری و مّلف تنبیه النائمین. 
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بهانی: تمام تقریرات خود را به کنایه و استعاره خاتمه میدهید. مگر ما میرغضب 


که ار قاس د شمه مگ وا تن 


خی رام مارگ اقفر که هقی ابام یی که کارا 
فرموده حضرت ژب اعلی روح ۳ سواه فداه است. 


بیانی: در هیچیک از کلمات نقطه خصوصاً جمله ای را که از بیان ذکر فرمودید ابداً 
بنده را شبهه و ریبی نیست. ولی هر قدر تکرار میکنم که هر جمله را که از بیان ذکر 
مینمائید ماقبل و مابعد آنرا هم بفرمائید تا اينکه مطلب درست شکافته و مفهوم گردد 
باز شما از عادت دیرینه خود دست نکشیده مطلب را ناقص و ابتر تقریر مینمائید و 
بنده را بزحمت می اندازید که مجبور شده مجدداً از صدر تا ذیل انرا ازبیان ذکر نمایم. 
در اینصورت قهراً تقریرات بنده شاخ و برگی پیدا نموده طولائی ميشود و بهانه به 
چنگ آورده نسبت دراز نفسی به بنده میدهید و هرگاه به اختصار تقریر نمایم مقصد 
ناقص مانده. اقایان شبهه مینمایند و گمان میکنند که حق بطرف جنابعالی است. 
چه ضرر دارد! هر نسبتی که میل دارید به بنده بدهید از شما نمیرنجم. همینقدر 
حضرات درست توجه نموده از صحت و سقم عرایضم مستحضر شوند, بنده را کافی 
است و بهیچوجه کاری به رد یا قبول شما ندارم. اینک باب مزبور را میخوانم تا اينکه 


واضح گردد که مقصود از ذکر ان مطلب چیست: 

«الاب الباوی وان الواصر ات لیکو ال ال ارحص اشاب 

,7 ۷ و 4و ۳ / ۰ ۲ ۲ 
اای ممست کل الاب تقطایبارن زارد مور از برای تروف ی لا یشان از 
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7 نت پابم 7 زب ات حوص له است و مناعات وس 
رتول اش وت سی روص امذپری و صور عل توص ببواب ول لک ان کر 
مق 171 اي یر را 8 او لو اسف ۳ عزی از 
بای این خرس ابای مزال ی ارو ول ام و و 
مت لد فل ن تست دا من وب للع مس روا 


فش موف تیلست ری 
رن یره من کی ام الاو فا شیازفا زرد 


3 ول او ور وا #۳ یرو یر الم و عر | مرک ات 
کر رس نف واقال وال ولزذا اذل ره از نله نس 
9 زره ۵ اوسای سل ساء 7 ات ارب 3 مان 
اش کل ی مان تفن 
ول ع سای و م روف ِِ و ی وی 
مشارس و ارات ار مایم ور کل وک اذن واوه سک ان دا 7 2 م2 
هرپ وف فم یل راخ فش بیان رن 
راتس ۳9 دز جوز سس بغی | بخضی 
نات این ان ناوت سرا ساره مر و 


صفحه شاره ۳۰۷ 


زیم عم نم ول دی رتم ی 
رو موم رال ان انم اش انتاء ول زيم از وی قرب 
وس تا فیس 0 0 دعای صریی /ست بو 
مر یی 
و مقر عزتوو و کارت ور ای ترس ور وگلات فارس و املع ارنفلع تودپا بر 
الط رطف وازم ارات ی نورو ونست اب سل ابثر ی علاء بیان 
ث ون امرال ان اش کم ایو لت و المار ای الثم ز ّ 
ون نار 7 با 1 
است و ورن وف است کل ۱۸ اب ها نقطایبان سم 
تفس تن نوت ووتيرج مت افی دی تضس رپ مور برع شون 
و رف از فا سرا و معاول ور رک رز از ول ول وان ارتقلع 
قرو رن شرا من خفن سین رز 
اش اف رون » 
بعد ازاينکه بنده به جهة تکمیل بطلان دعوی مدعی تمام این باب را به جهة آقایان 
قرائت نمودم از شما سئوال میکنم و به وجدان سلیمتان و بهر کس که در نزد 
آنجنابان محترم است قسم میدهم انصاف فرمایند کدام یک از ترتیباتی که در 
تنظیمات بیان که مقصود از تمام کلماتی است که من جانب اللّه از لسان نقطه اولی 
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تارل کزدیده تاکنین داده سدم متعی ایتمقام سنیع کدام: رز بر لیات تاد 
نوشته با مومنین باو قبل از ایمانشان به مدعی شرایط مزبوره را کی بعمل آورده اند؟ 
یا اينکه تاکنون موّمنین به بیان کجا توانسته اند به نحویکه حضرت در این باب 
دستورالعمل داده اند انچه آیات است در یک نسخه جمع نمایند و انجه مناجات 
است در یک نسخه و انچه خطبه است در یک محل و انچه شئون علمیه است در 
یک نسخه و انچه شئون فارسیه است در یک مقام جمع نمایند حتی تاکید را بمقامی 
رسانیده اند و میفرماید صد بیتی ها را دریک محل پهلوی همدیگر دویست با سیصد 
یا هزاریبتی ها را در جنب یکدیگر ترتیب بدهند کدام علماء درشریعت بیان ظاهر شده 
اند که اقدام باین شرایط نمایند؟ چه وقت هزار نسخه از بیان به شرایط مزبوره مرتب 
و منظم گردیده که هریک بعد ازدیگری احلی*** و انظم از قبلش بوده باشد؟ و کجا 
شد نظمی که حضرت من یظهره اللّه در بیان باید بدهد که دراین باب فرموده طوبی 
از برای کسیکه نظر نماید بنظم بهاء له که مقصود آن وجود مقدس باشد؟ آیا نقطه 
بیان العیاذ بالّه قصه و حکایت به جهة سرگرمی عبادش فرموده با اينکه به اغلاق "و 
کذب این مطالب را بیان فرموده؟ هرگاه در ظل کلمات هر حجتی. خلقی خلق نشوند 
و عمل به اوامر له و نواهی او ننمایند پس فرق فیمابین کلمات سایر مردم و کلمان 
آن حجت چیست و چه حق دارد مردم را دعوت بدین خود نماید که ببابش ساجد 
شده اطاعتش نمایند و جهة اينکه مردم را سرگردان و به کلماتیکه به هیچوجه معنی 
ندارد فریب میدهد چیست و بکدام حق تحکم به مردم مینماید در مقامی مردم را 
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ترغیب و تحریص میکند که باحکام بیان عامل شوند و خود را تزکیه نموده و کسب 
اخلاق حسنه تا سنه فلان نمایند که قابل ظهور او شوند که وقتیکه موعود او ظاهر 
میشود بوجود مبارکش ضری وارد نیاورند و باو ایمان بیاورند و هنوز حکمی از 
احکامش عمل و تکمیل نشده پشیمان شود که جهتی نداشت که من وعده ظهور 
اخرای خود را اینقدر طولانی قرار داده ام و کلمات قبل خود را از درجه اعتبار ساقط و 
شرایط ظهور اخرای خود را کان لم یکن فرض نموده و ظهور خود را مخالف با وعده 
مبشرش قرار دهد و قبل از تکمیل اوامر ظهور اولای خود با چند سال فاصله بعد از 
غروب مبشرش ظاهر شود و بگوید اوامر ظهور اولای خود را فسخ و نسخ کردم و حالا 
میلم کشید ظاهر شدم! 


بهائی: عزیز من! قبلا عرض کردم که بدا شد. مگرآن بزرگواری که نقطه اولی خود را 
عبلد او شمرده و در مقامات عدیده 8 خضوع 9 خشوع مناجات به درگاه او مینماید 


اینقدرها حق ندارد که هرزمان که صلاح داند ظهور فرماید و بداء نماید؟ 


تیان بتحراتی بقا | عرص کرد اش که بانل نع ادلی دزمان خات کید فان ازانبکد 
احکامات خود را در کتب مدون نماید و امربعمل فرماید و موعد ظهور موعود منتظر 
خود را تعیین و در کتاب خود بنویسد. بدا حاصل نماید. و چرا من یظهر عجیب شما 
به نقطه در انزمان تعلیم ننموده که اینقدر تعب و زحمت نکشد و مردم را به ضلالت 
نیندازد و خود و جمعی از محترمین بیگناه را بکشتن ندهد و به جهة این نه با چهارده 
سال اینقدر احکام و آیات و شرایط به جهة ظهور موعود خود که حی و حاضرو تولدرش 
قبل آزایشان شده بود و باید بلافاصله ظاهر شود نازل و مدون ننماید؟ در صورت نزول 
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این احکام و نوشتن کتب و مکلف نمودن عباد به عمل و تکمیل آن احکام و اداب 
با میفرماتید بدا حاصل شد! و به هیچوجه ازتفوه" * به این کلمه خجالت نمیکشید؟ 
و نزول اينهمه ایات و کلمات و احکام نقطه را لغو میدانید! در صورتیکه باید دررضل 
هر کلمه از آنها خلقی خلق شده و تا نقطه آخرآنها راعمل و تکمیل نمایند. 


بهائی: بنده بجنابعالی چه عرض نمایم که قبول گردد! عرض میکنم بدا شده, انکار 
میفرمائید و هزار گونه دلائل موهومی که مطابق میل خودتان است از بیان اقامه 
نموده و مطابق میل خودتان معنی مینمائید. در صورتیکه فرمایشات حضرت زب 
اعلی هر کلمه از ان یک دفتر تاویل و معنی دارد و جنابعالی متمسک به معنی تحت 
اللفظی آنها شده اید. در صورتیکه به حقیقت معنی آنها جز من یظهره الّه کسی آگاه 
نیست. آیا در این مطلب هم که در بیان میفرماید در ظهور من یظهره له به من و 
کلمات من محتجب نشوید میتوانید لمحة البصری تأمل نمائید؟ نمیدانم آن فهم و 


ذکاوت شما چه شده که اینقدر در مطالب باین واضحی مشاجره مینمائید ؟ 


بیانی: درمسئله بدا همان است که تشریح کردم و شنیدید و جز طریقی که عرض شد 
ممکن نیست که بدا شود. آقای من! پس از قضا بدا حاصل نمیشود و هیچ دلیل 
موهوم و بیمعنی به میل خود نیاورده و ننموده ام و انکار ندارم که در بیان میفرماید 
در هنگام ظهور من یظهره له به من و کلمات من از او محتجب نشوید و حق و 
صحیح است. ولی تعجب از جنابعالی مینمایم هر قدر فریاد میزنم که جنابعالی مدعی 
را که ثابت نمودید هرچه بفرمائید و او هر چه امر بفرماید اطاعت او واجب است و 


سخن گفتن و زبان گشودن. 
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بدون لم و بم باید اذعان نمود حجیت او راء شما باز همان مطالب گذشته را تکرار 
میفرمائید. باز هم عرض مینمایم کل بهاء بیان من بظهره له است. یعنی نتیجه و 
قیمت عمل نمودن به بیان و اوامر و نواهی نقطه وجود من یظهره الّه و ایمان به 
انحضرت است. باید ریاضاتی که دستورالعمل داده عمل نمود تا در هنگام ظهور اجر 
زحمات خود را به تشرف حضور انورش دریابی. خیلی حیرت است که شما میفرماتید 
نقطه اولی شجره شریعت را به جهة رسیدن و خوردن ثمرو میوه آن غرس نمود ولی 
به جهة اينکه برای مدعی بدا حاصل شده آن شجر را قبل از انکه ثمر بدهد از بیخ و 
بن برکند. انوقت بنده را تکلیف مینمائید که به میرزا حسینعلی ایمان بیاورم و از 
شجره که او میخواهد غرس نماید و میوه اش حنظل است خورده و وجود خود را 
مسموم نمایم! آخر چه دلیلی بر حجیت او دارید ۲**؟ کلماتش علاوه بر فطری نبودن 
تماماً عرقان پوسیده های قدیم و مزخرف و مقابل هم *** دارد و عجز ما علی الارض 
هم نیست. اطفال دبستان بیانی بحمدالّه قادرند که خیلی بهتر و شیرین ترو متین 
ترا کلمات میرزا حسینعلی بنویسند. به این دلاتل سخیف نمیتوان شخص با اطلاعی 


مثل بنده را فریب داد. بس است آقای من! تائب"*" شوید از عقاید باطله خودتان و 


نکته جالبی در اینجاست که آیاتی ازبیان که توسط بهائین درپشتیبان ازادعای میرزا حسینعلی عنوان 
شده, به مانند "به من و کلمات من محتجب نشوید" و "اگرکسی ادعا نمود و آیاتی آورد محترض او نشوید" 
درقدرت اثبات دعوی میرزا حسینعلی نیست بلکه در تخفیف اعتراض به مدعین است تا اهل بیان ترییت 
شوند که تعصب بی جا در دین خود پیدا نکنند. 

متضاد 

سس 
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اینقدر بهاء له و جمال مبارک نکنید و خود و او را مسخره و استهزا نفرمائید. از حکمت 
بالغه الهی خیلی بعید است که پس از انتظار هزار و دویست و هفتاد ساله مسلمانان 
خداوند حجة موعود خود را ظاهر فرمود و به او ماموریت داده که مردم را تربیت نماید 
و سنت جدیده و احکام جدید در صغرسن به او عطا فرمود و ازلسان مبارکش که قریب 
العهد من شرب اللبن "" بود آیاتی نازل فرمود که عجز ما علی الارض را رسانید و 
معارضی در مقابل نداشت که اتیان بمثل نماید. پس ازغروب شمس حقیقت نقطوی 
بوالفضولی پیدا شده شجره شریعت او را قبل از عمل و تکمیل و دادن ثمر و میوه 
شیرین از بیخ و بن برکنده و بجای آن شجری غرس نمود که میوه اش سم قاتل 
است. هرگاه به جهة اسم بهائیت دعوی ایشان را تصدیق مینمائید. نقطه بقدری در 
فرمایشات خود این کلمه بهائیت را استعمال فرموده اند که حد و حصر ندارد در 
بسیاری از مواقع میفرماید الا ابش لا ال الا بایالای. 


در نصوص مرآتش در بسیاری از مطالب راجعه به مرأت منصوصه خود میفرماید: 
9 ۵۱ 
2 ۵ سم 5 دربیان میفرماید: 


ك ۳ ۱ ۳ 
ان باعل اش یت | کس ااطالعر + 


منظوراین است که بسیار جوان بودند. 
۳ برای مثال رجوع شود به روزنگار نقطه اولی در انتهای کتاب پنج شأن که لوحی را به جهت "ثمرة بهیه" 


ثبت نموده اند. 
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در الواح مبارک اغلب به جهة هرکس که نازل میفرمود در اول آن بعد از بردن اسم 
صاحب لوح میفرماید «عمساء انم » در میان مردم معمول است که به ابناء ۳" خود 
این اسم را میگذارند. تقریباً چهار صد سال قبل از متقدمین بهاء الدین عاملی از 
متاخرین. حاجی میرزا بهاء اصفهانی بنده هم مکنی ""* به بهاء الدین میباشم . و در 
بای هی تا را اراس تراک هی زان 
میکنند. ( بوشی بهائی) یعنی گران است و کذلک اعراب میگویند بهاء یعنی روشن و 
شماها جداً باسم بهائیت چسبیده اید. در صورتیکه بقول شخص موثقی از بیانیین 
معروف به کربلائی محمد حسن قزوینی که از طرف جناب طاهره سلام النّه علیها 


مفتخر بود به لقب فتی ص دو قول نقل شده. 


یکی اينکه میگفت زمانیکه جناب طاهره باصحاب لقب عنایت میفرمودند هر قدر 
خواستند که اسم میرزا حسینعلی را به یک لقبی یا اسمی از اسماء له مطابق نمایند 
ممکن نشد. ناچار بهائیت که لقب خودشان بود به او عنایت فرمودند و قول دیگر 
اینکه جناب میرزا حسن فتی گفته بوده که لقب بهائیت متعلق بمن بود و فتی لقب 
میرزا حسینعلی (بود که وی) از من خواهش نمود که تبدیل لقب نمائیم. من هم 
مسئول او را اجابت نمودم. فتی را خود قبول نموده بهائیت را به ایشان دادم! و این 
قول را اصح از قول اول میدانم زیرا که قاتلش خیلی دقیق و صدیق است. علی ای 


القولین *"* این بنده که به نص بیان مدّل نمودم که مادام که موّمن به مرآت نقطه 


ود 


پسران 
۳ ريشه در کنایه و اشاره دارد. 
233 ای عالمین 


صفحه شاره ۳۲۱۳۴ 


مسمی ۳" موافقت ندارد. چه ثمر دارد که شما متصل بهاء الّه! بهاء الّه! میکنید؟ 
حجة و دلیل بر اثبات حقیّت و دعوی ایشان لازم است . محمد بن عبداللّه هم ابابکر 
را صدیق و عمررا فاروق و معاویه را خال المومنین فرمود. آیا بعد از اعراض از وصی و 
خلیفه بلافصل و صهرش"*"" علی ابن ابیطالب باز اطلاق صدیقیت و فاروقیت ‏ " و 
خال الموّمنین بر آنها میشود؟ نه و الّه ! شرط آنها اقرار به ولایت علی است. بعد از انکه 
اعراض نمودند, ان القاب هم از آنها سلب شد. ای کاش میرزا حسینعلی هم مثل آنها 
رفتار کرده بود. آنها فقط به بهانه اینکه علی جوان و مزاح است و در غزوات "" هم 
خون بسیاری ريخته و شریعت محمّد ص هم جدید است مسلمانان اطاعت از او 
نمینمایند او را خلیفه چهارم قرار دادند که قدری کامل و اسن شود. و آن قتل ها هم 
قدری از نظر مردم محو گردد. ولی دیگر به کلی انکار خلافتش را ننمودند. ولی میرزا 
حسینعلی ملاحظه نمود که هرگاه ادعای خلافت نقطه را نماید اولاً که منصوص 
نیست. ثانیاً هزار و اندی است که خلفا را غاصب خلافت علی ع دانسته اند. اگراین 
ادعا را نماید ممکن نیست زیر بار فرمایشات او بروند. چه کند که ذهن مردم را 
مغشوش و ریاستی در دنیا نموده. اختراع دینی نماید! به گریبان من یظهره له موعود 
نقطه چسبیده و با خود گفت هر چه باداباد. تا در حیات هستم اقلا با این ادعا ریاست 
و عیشی میکنم بعد از خود هم به جهة اولادان خود اسباب عیش و ریاستی فراهم 
۳ کسی که اسم به او داده شده است. 


91 خویشاوند ۲ 


۲ از القاب حضرت علی. 
جنگ مسلمانان با کفار را غزوه مینمامند. 


صفحه شاره ۳۱۵ 


نموده ام. هرگاه مثل من عرضه داشته باشند ریاستی که من به جهة آنها تهیه دیده 
ام حفظ مینمایند و الا هرچه مشود بشود. و هنوز خون جراحاتی که از گلوله اعدا بر 
بدن مطهر نقطه اصابت نموده جاری و خشک نشده بود با مرأت منصوصش ضدیت 
نموده, انکار حقش را نموده که در حقیقت اعراض نمود از نقطه. و شریعت نقطه را 
به اعتقاد خود نسخ نمود! «لعنة اللّه علی القوم الظالمین ». 


آقای من! هرگاه کسی فعلاً بياید و هزاران خارق عادت و معجزه اظهار نماید. چون 
خداوند ظهور من یظهره الّه را بعد از تکمیل شریعت بیان و وقت معینی که مقرر 
فرموده و شرایطی که در وجود من یظهره الّه قرار داده. و بدون آن هرکس ادعا نماید 
کاذب است و در صورتی که تکذیب مرت نقطه را هم کرده باشد به شرع عقل و 
فان شلیع دوه اولوا لباب دعویش باطل وتخوارق عادان تماما سخوو هه 
خواهد بود. بحمد الّه که میرزا حسینعلی آن سحر و شعبده را هم دارا نیست پس 
مدعی این امرعلاوه از شرایطی که به نص بیان باید در وجود مقدسش موجود باشد 
حجت که عجزما علی الارض باشد هم باید داشته باشد. بعد از تکمیل شریعت بیان . 
مثلاً هرگاه یک مهمان عزیزی جنابعالی را فردا ظهر به موجب نوشته یا رسولی وعده 
کرده باشد که بدیدن شما بیاید. از ساعتی که وعده داده تا زمانیکه باید بمنزل شما 
بیاید. شما باید در مقام تدارک و تهیه پذیرائی او برآئید و به هیچوجه زودتر انتظار او 
را نباید داشته باشید. زیرا که قبل از آنرا به شما وعده نداده. پس هرگاه نصف شب 
کسی درب منزل شما دق الباب " * نماید و از او سئوال نمائید (که) کیستی. هرگاه در 


۹ 


کوبیدن درب منزل 


صفحه شاره ۳۱۶ 


جواب شما بگوید من همانم که فردا ظهررا با شم وعده کرده ام میل و رای من چنین 
اقتضا نمود که حالا بيایم او دروغگو و دزد است . میخواهد شما را فریب داده مال 
شما را ببرد. نباید او را به خانه خود راه دهید. نقطه اولی به شروط معین و وقت معینی 
به امت خود وعده ظهور من یظهری داده. از دو حال خارج نیست با نقطه العیاذ باللّه 
وعده دروغ داده! پا میرزا حسینعلی دعویش دروغ است . اگر دروغ را نسبت به نقطه 
دهیم حجیتش باطل» پس چه موعودی را از مبشر دروغگوتی منتظر باشیم که میرزا 
دعوی مقام او را مینماید! اگر میرزا دروغگو باشد در ادعای خود هم کاذب است پس 
چه حجتی است که خود و متابعینش جداً اصرار دارند که فرمایشات و وعده های 
نقطه و احکام ایشانرا دروغ و لغونمایند!ازیکطرف نقطه را مبشر خود مینامد واز طرف 
دیگر مواعید و آیاتش را اگرچه در ظاهر تصدیق نموده ولی اگر خوب دقت شود معلوم 
میشود که در باطن تکذیب قول نقطه را مینماید. چه خوب فرموده حضرت مولانا 
رومی قدس سره: 


[ 


ذم خورشید جهان ذم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است " 


پس عرض میکنم از حال تا زمان ظهور من یظهر که برزخ بین الظهورین است باید 
مردم به عمل نمودن به احکام بیان خود را مهیای پذیرائی آنحضرت بنمایند و اگر 
کسی بر خلاف فرموده نقطه قبل از موعد معین و عدم تکمیل دین بیان اذغاعع مقام 


موعود نقطه را نماید بدون شبهه دزد دین و غاصب حق نقطه و من یظهراست . نباید 


۳ بخش اول از دفتر پنج مثنوی مولانا: کسی که بدگویی از خورشید میکند از چشم کور و خصلتش بد 


صفحه شاره ۳۱۷ 


ابداً مهملات او را اصفا"* نمود و اعتنا هم نباید کرد و عیب بزرگ دیگر هم در وجود 
جناب مدعی موجود است که میل ندارم عرض کنم مبادا اسباب ملالت و تغیر 
جنابعالی شود . 


بهائی: جهتی ندارد که متغیر شوم انچه باید از شما بشنوم شنیده و گوشم عادت 
بشنیدن اراجیف و مهملات شما کرده. بفرمائید بدانم دیگر چه مُهملی اختراع نموده 
اید که از اظهارش احتراز مینماتید! 


بیانی: بسیار خوب حالا که عهد کردید متغیر نشوید عرض میکنم که عیب بزرگ 
اشان یقت که تون هام "هم دنت و ف اف رای معا دعاوق آتشان 
متضاد است. گاهی مدعی ظهور حسینی و گاه مدعی مقام من یظهری. اگر دعوی 
حسینی فرموده که عبد عبید نقطه است. پس دعوی من یظهری ایشان چیست؟ 
هرگاه مدعی من یظهری هستند. دعوی ظهور حسینی نمودن لغو است. چنانچه در 
قران مجید میفرماید « لوکان من عند غیرالّه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ٩۳"‏ . آیا شما 


را کفایت کرد یا باز هم عرض کنم؟ 
بهانی: خیلی تعجب دارم که درجه عداوت و اغراض شما به چه اندازه است که به 


۷۱ 


گوش دادن 
۳ کسی که هر لحظه بخویی برآید و ثبات رای در او نبود. دمدمی بودن. 
۷۳۳ 


آیه ۸۲ از سوره نساء: اگراین قرآن, از طرف غیرخد! بود قطعاًا ختلاف‌های بسیاری در آن می‌یافتند. 
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بیانی: حال ملاحظه فرمودید که از حرف حق متغیر شدید. بنده هم دیگر زیاده براین 
جسارت نمیکنم زیرا که فرمایشات بی ربط جنابعالی بنده را زیاد کسل نموده انشاء 
هگم خاش یاف تا هل فر تسه اتید رای معفان مصرم حا زیم ود 
معایب مدعی را عرض مینمایم و زیاده بر اینهم تطویل کلام موجب کسالت و 
افسردگی خاطر آقایان است. مجلس را باید با روح و ریحان و به امر نقطه به صلواتی 


ختم نمود. 


سم ملد بیان دمم کل تن هل 
زب الم من با و ادا : 


عموم جالسین هم بطریق بیانی متذکر بذکر صلوات گردیده. بیانی مراسم تودیع به 


جای آورده برفت. 


صفحه شاره ۳۱۹ 


جلسه دهم 


منعقد گردیده اهل مجلس هم متدرجاً هریک بعد از دیگری آمده بعد از همه دو نفر 
مبلغ وارد گردیده در مکان خود نشسته یکنفر از انها با کمال ملایمت بطرف اهل 
مجلس توجه نموده چنین گفت: برادران من! شماها عوام هستید. سواد ندارید این 
جوان ازلی معنی تحت اللفظی مطالب بیان را به جهة شما بیان مینماید غافل از اینکه 
بیان هر باب آن یک جلد کتاب شرح و معنی دارد و حقیقت کلمات نقطه را هم جز 
هون تور دی کف تیه اند کرک کف می سمل اک ک دا اش متا 
الوهیت و من یظهره له است تمام مطالب را از روی حقیقت ترجمه فرموده. نهایت 
آن است. بعضی را که مصلحت در امضای آن بود امضا و امربعمل کردن آنها فرمود و 
برخی را که مضر طباع مردم این زمان بود نسخ فرمود. این است مراد از قد ارفعناه که 
من یظهره ال باید بفرماید که صریح کلمات بیان است . 


یکی از اهل مجلس : آقاجان آن بیچاره که در باب من یظهره اللّه موعود نقطه 
اعتراضی ندارد. فقط حرفش اینست که من یظهره له ظهور نفرموده و موقع ظهورش 
هم به نص صریح بیان باین زودی قبل از تکمیل شریعت بیان ممکن نیست. هر 
زمان ظهورش را با ادله و براهین ثابت نمودید البته هرچه بفرماید صحیح است . مگر 
بقول صرف هم میتوان جناب بهاء الّه را من یظهره النّه موعود نقطه دانست؟ قطع 
نظر از تمام ادله که مشارالیه از بیان به جهة ابطال دعوی جناب طلعت ابهی اقامه 
نمود. بنده از جنابعالی سئوال مینمایم آیا در هیچ عصر و زمانی چنین اتفاقی روی 


داده که مبشر حجتی بعد از موعود منتظر خودش متولد شده باشد؟ آیا وقتی بوده که 


صفحه شاره ۲۲۰ 


دین حجتی عمل نشده موعودش در غیر موقع در عالم ظاهر شده باشد و شریعت 
عمل نشده مبشر خود را نسخ نماید؟ آیا هیچوقت در عالم مظهری ظاهر شده که 
کلمات مبشر خود را جمع و تلفیق نموده حجت خود قرار دهد؟ آیا تاکنون هیچکس 
شنیده که حجتی در عالم ظاهر شود و کلمات مقتبسه و مکتسبه از دیگران را معجزه 
خود فا ده اک ایشان بن نید موه نعطه آيم خرا افامه دلیان غت از ارات 
نمینمایند و عجز ما علی الارض را نمیتوانند برسانند؟ اگر میفرمایند حجة من آیات 
است که دیگری گفته و در مقابلش مرأت نقطه با وجود اظهار عبودیتش به نقطه از 
روی فطرت. بهترو متین ترو بیشتر نازل نموده. آیات جمال قدم نه فطری است و از 
آنجا که دیگری در مقابل او (آیات) اتیان نموده. از روی فطرتِ عجز ما علی الارض 
هم نیست. کسیکه در حقیقت امی است و مینویسد ایاتی که باطل میکند آیات غیر 
فطری ایشان را پس لازم می اید معجزه دیگر غیر از ایات بیاورند که عجز ما علی 
الارض باشد که بتوان محملی بر دعوی ایشان قرار داد. از اینها هم صرف نظر کنیم 
اگر شما نقطه را قائم موعود محمد و صاحب شریعت وسنت و احکام جدیده میدانید 
و مذعن ""* باو هستید کجا شد قوام و تکمیل شریعتش؟ کدام یک از احکام ایشانراء 
ما و جنابعالی یا سایرین عمل کرده ایم؟ میگوید نقطه میفرماید طول شریعتش تا 
غیاث با مستغاث است . انکار مینمائید. میگوید باید در شریعت بیان نطفه من بظهره 
لّه منعقد شود. علاوه بر اينکه انکار مینمائید جوابی هم به جهة ابطال قول شخص 
بیانی ندارید. اگر نقطه العیاذ بالّه کاذب بوده فرمایشاتش هم لغو است. امر به او و 
و احکام بیان هم لغو است . در صورتیکه کلماتش لغو شد. از کجا متمسک بمن بظهر 


۷ 


اقرار به حق نمودن. 
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موعودش میشوید؟ و اگر یک بیچاره فهیمی پیدا شود محضاً له و خالصاً لوجهه 
بخواهد مطالب نقطه را ازروی صدق و راستی به دلائل حجهة زمان به ما و شما ثابت 
نماید و جنابعالی به جهة اينکه دلیلی بر رد او ندارید. محکوم و مغلوب میشوید در 
غیاب او در مقام اهانت او بر می ائید. آخر بفرمائید در این نه جسله کدام یک از 
مطالب او را توانسته اید جواب بگوئید؟ ما میدانیم که کلمات حق غیر از ترجمه ظاهر 
معانی حقیقی دیگر هم دارد و شبهه نداریم که معانی باطنی انها را هم جزمن یظهره 
له دنکر فشدا. آگرماها قایز لیم اوه در اتود رن تقماه رم تخد 
لطیف تری به جهة ما میفرمود. ملاحظه ضعف عقول و افهام ما را فرموده و میدانسته 
که عبادش زیادتر از آنرا درک نمینمایند. کلمات مبارکات خود را بقدر مدرک امت خود 
ترجمه فرموده انهم بفارسی و اکیداهم امربه اطاعت و عمل آنها نموده که کلم الناس 
علی قدر عقولهم *"" و میدانید چرا به فارسی ترجمه فرموده؟ به دو جهة. یکی بر 
حسب قول بیانی به جهة سد ابواب تدلیس مدعیان کاذب که نگویند معنی دیگر 
دارد و یکی دیگر هم اينکه راه بهانه و عذر را بر عبادش مسدود فرماید که نگویند 


معانی انها را نمی فهمیم و به عذر نفهمی ازعمل به انها معاف گردند. 


حال شما متصل بگوئید میرزا حسینعلی من یظهره الّه است . بیانی سئوال میکند به 
چه دلیل. شما جواب میفرمائید به دلیل فحاشی و هتاکی و دلاتل سخیفه و زور صرف 
او است؟ واقعاً دلائل شما دلائقل مسکتی"۲* است؟ بقدری نادم هستیم که چرا در 
گذشته عمرعزیز خود را به رایگان و بیهوده تلف نموده و استماع فرمایشات عرشی 


5۷۵ 


از مثنوی های مولوی 
۲*خاموش کننده و قاطع 
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شماها را بگوش هوش اصفا نموده. بدون مطالبه دلیلی متقن فریفته فرمایشات لغز 
۳"مانند جنابعالی گردیده. اذعان به حجیت بهاء نموده. دچار حسرت و خیبت "۲" 
شده. در هاویه "۳" ضلالت در افتاده ایم که حد ندارد. خداوند انتقام ظلم وارده بر ما 
مظلومین را از ظلم کنندگان خواهد کشید. حال تازه بیدار شده و ملتفت شده ایم که 
چه خبط عظیم نموده ایم که به تقلید شما هميشه لعن و شتم را به حضرات بیانی 
که فی الحقيقة سزاوار هر قسم مدح و ثنا و توصیف و تمجید هستند 
روا داشته ایم. اين جوان بیانی که از اواسط اهل بیان است و اینگونه نطق مینماید 
که شما ها با انهمه ادعاها نتوانید یک دلیلی از دلائل متقنه او را جواب بگوئيد, 
نمیدانیم اگروقتی در مقابل یکی از کملین آنها واقع شوید چه خواهید کرد! ما باید به 
جبران اعمال گذشته خود توبه و انابه به درگاه پروردگار بنمائیم. از بدگوئیهاتی که در 
حق ثمره ازلیه و مرأت و قائم مقام حضرت نقطه که تخم عداوتش را شماها در قلب 
ما کاشتید بنمائیم شاید خداوند ما را ازاین گناه عظیمی که به القاء شما ها مرتکب 
شده ایم عفو بفرماید. اگرچه شبهه نداریم که مسئولیت تمام خطایائی که از ما صادر 
تقو آعتای ۳ سای ات کاطل یهایس هماقا ما وه اند وی 


ساده لوحان را فریفتند ! 


بهاتی جزسکوت چاره ندیده و بهیچوجه سخنی در جواب او نتوانست بگوید. 


5۷۷ گونه 
٩‏ زیان دیدن 


۳ از نامهای جهنم 
کون ها 
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بیانی وارد شده مراسم تحیت و تکبیر بجای آورده. جواب شنیده در محلی جلوس 
نمود و پس از چند دقیقه سکوت را شکسته بطرف مبلغ مزبور عطف توجه نموده 


رن بر نطو 9( 


بیانی: بزرگوارا ! میدانم از عرایض حقه بنده خیلی خاطر شریف رنجیده و افسرده 
شده و از بنده درعالم دوستی و مودت متوقع نبوده آید که این قدر اصرار داشته باشم 
که حضرات را به کنه مطالب آگاه و از خواب غفلت بیدار نمایم که ملتفت فریب 
خوردگی خود بشوند ولی این نکته از جمله مسلمیات و متفق علیه هرانسان با شرفی 
است که نوع خود را ملاحظه نموده که اگر دچار مخاطره شوند حتی المقدور کوشش 
در استخلاص آنها بنماید و بنده معنی دوستی را این قسم میدانم. نه اينکه انها را در 
مواقع خطر دیده و صرف نظر از معاونت آنها نموده. بحال خود بگذارد و بگذرد. و 
شیوه اهل حق هم این نیست که عموم مطالب خصوصاً امور و مطالب راجعه به امر 
دین را به جهة آغراض نفسانی بالعکس بمردم بفهماند. کسیکه دعوی دین داری 
مینماید نوع خود را باید مثل خود بخواهد نه اينکه در اینمقام به ملاحظه دوستی یک 
نفر چندین نفس را گمراه گذارده و از حرف صحیح متین مضایقه و اغماض نماید. 
و 
محسوب است. شخص با شرف دین دار باید آن یک نفردوست مجازی را فدای آن 
جمع نموده در احیاء و ترقی و رفع شبهات آنها بکوشد. حتی اگر آن دوست مجازی 
رنجش از او حاصل نموده. اعدا عدو""" او گردد. ازان یک نفر دوست گذشتن سهل 


۸۱ 
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تر است از اینکه جمعی را به مداهنه "" و تدلیس محض خوشنودی آن یک نفر به 
جهالت باقی گذاردن. جنابعالی تاکنون با فی الواقع خواسته اید در حق این جمع 
دوستی بکنید و از مطالبیکه خودتان هم باور نموده و مشتبه شده اید آنها را بسوی 
ایشان دعوت نمائید. پس در صورتیکه بنده مشغول رفع اشتباهات شماها هستم چرا 
انصاف را ازدست داده انکارمینمائید و ازبنده رنجش حاصل مینمائید. و اگربالعکس 
تمام مطالب را چنانچه بنده میدانم شما هم میدانید ولی محض تعیش و امرار چند 
روزه زندگانی انها را جاهل میخواهید و نمیخواهید مطلب را درک نموده. حجة عصر 
خود را بشناسند و بنیان ریاست جنابعالی یا جنابانعالی استوار بماند. زهی بی انصافی 
و ظلم! بنده که وجدانم راضی نمیشود که محض دوستی جنابعالی جمعی بیچاره را 
کرو کور بگذارم! 


اهل مجلس متفقاً : اب ت معنی تدین! ا< نت | | نت! جزاک اللّه خیرا"۸*! 


نميدانیم به چه زبان از جنابعالی تشکر نمائیم . 


بهائی: بازهم ازتوهین دست نمیکشید! کیست که راضی شود که نوع خود را جاهل 
و نادان بگذارد. به جهة اغراض نفسانی و تعیش و امرار اوقات عمر خود؟ شمائید که 
مسلسل به جهة شریعتی که منسوخ شده اقامه دلیل بر اثبات آن نموده و بیچارگان 


را به سنگلاخ حیرت درانداخته دچار تزلزل مینمایند. دیروز نقطه آمد و شریعتی آورد. 


ارات چاپلوسی 
"*پاداش شما با خدا 
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امروز موعودش من یظهره الّه که نفس نقطه است ظاهر شده میفرماید. دین بیان 
منسوخ و شریعت بدیع معمول . 

مگر جنابملی معقد بغذرت پروزگار نستید و59 کی ول 4 سفن 
فیکونْ***» را قائل نمیباشید؟ خودتان را با شرف و سایرین را بیشرف مینمامید! 
حیف و صد حیف از جنابعالی که با این فهم و کمال علی الالتصال کوشش در تخریب 
شریعت بدع و توهین جمال قدم و متابعینش مینمائید و بهیچوجه مراعات ادب و 
نزاکت را نمینمائید. 


بیانی: اولابنده توهینی و اسائه ادبی نکرده ام. تمامش را از کلمات بیان که نقطه 
فرموده اقامه دلیل نموده ام. شما سوء ادب و عدم نزاکت و توهین را در حقیقت به 
نقطه اولی نسبت میدهید نه بشخص بنده. کدام یک کلمه را از خود عرض کرده ام 
که به کسی توهین و اسائه ادب نموده باشم. جنابعالی بی ادبی نموده انکار 
فرمایشات نقطه را نموده و کسی را من یظهره الّه تصور کرده اید که ابداً دارای 
هیچیک از شرایط مرقومه در بیان نیست. مگر در بیان نمیفرماید که دلائل شناسائی 
من یظهره الّه در بیان است؟ بنده هم که از خارج و از خود دلیلی اقامه ننموده ام که 
کسی بتواند نسبت اسائه ادب و توهین به بنده بدهد یا اعتراضی بر بنده وارد نماید. 
بنده ابدً مسئول نیستم. اگر مسئولیتی در بین هست نقطه مسئول است. با اینهمه 


اعتراضات بفرمائید بدانم این من بظهر عجول شما که صد منزل یکی تشریف آورده 


آیه ۸۲ سوره یس . فرمان نافذ خدا چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اینکه گوید موجود باش. 
موجود خواهد شد. 
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و مدعی چنین مقام نبیلی شده. احکام جدیدی از خود ابداع نموده و تجدید شریعتی 
کرده یا اينکه مردم را ترغیب به اطاعت احکام شریعت بیان فرموده اند؟ 

بهائی: در جلسات گذشته عرض کرده ام که ایشان حجة کلی و صاحب شریعت و 
احکام بدیعند. کلمات ایشان زیاد است ولی کتاب اقدس شامل تکالیف موّمنین و 
عباه اسان :انیت که احکامش را آفر به عم فرموده: میل دارزد مافخظه نایدا 
اینکه بر شما حجیت و معجزه بودن آن واضح گردد که غیر از من یظهره الّه احدی 
قادر بر اتیان چنین آیاتی نیست. 

بیانی: اگر چه وقتی سرسری مروری در آن نموده ام ولی مطالبش را فعلاً درست در 
خاطر ندارم که از چه مقوله صحبت مینماید. مجدداً دیدن و مرور کردن دران بیفائده 
نیست تاکنون از فرمایشت جنابعالی نتیجه و معلوماتی به جهة بنده حاصل نشده. 


شاید در ان کتاب مطلبی بدست آید که بتوان آنرا دلیلی بجهة ایشان قرار داد. 


(کتاب اقدس را که بهائیین کتاب احکام و آسمانی و معجزه میرزا حسینعلی میدانند 
آورده به دست بیانی داده و وی مشغول مطالعه گردید. پس از ساعتی مرور در آن سر 
برداشته با لبانی متبسم چنین گفت:) 

بیانی: کمال تأسف را دارم که در کتاب اقدس هم چیزی یافت نميشود که معجزه و 
دلیلی از برای جمال مبارک گردد. بلکه اگر کسی بنظر دقت در آن نظر کند و در 
فرمایشات عرشی ایشان سیری نماید می بیند که هرعبارتی از عبارات آن دلیل است 
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بربطلان دعوی ایشان زیرا که تمام عباثرش *"* دلالت دارد بر مصنوعی بودن آن و 
اسلام و بعضی عبارات مضحکی که خود میرزا ترتیب داده و به انها الحاق نموده 
است. چیزی که قابل توجه باشد ندارد. جز اينکه بگوئیم بقول عوام آش در هم 
خوش" ** درست نموده. 

بهائی از تقریرات بیانی متغیر شده و او را مخاطب ساخته. فریاد کنان چنین گفت: 
ای ملعون مرتد! نسبت به جمال مبارک بی ادبی نموده ایشانرا متهم به سرقت 
مینمائی و شرم نمیکنی! دیگر طاقت استماع مزخرفات تو را ندارم و جای من دیگر در 
این مجلس نیست. يا من باید بروم یا تو گورت را گم کنی و روی را به اهل مجلس 
نموده و میگوید دچارعجب بلای مبرم ناگهانی شده ایم . به جهة اينکه مهمان و وارد 
برماست هرقدر او را احترام میکنیم حیا نمیکند و از جا حرکت کرده که برود. 


بیانی با تبسم و خوشروئی: بنده مکرر عرض کرده ام شخص متغیر حکم مجانین را 
دارد و بر مجانین حرجی نیست و نباید از او متوقع بود. نه از تغیر جنابعالی میترسم و 
نه از دشنامهای جنابعالی میرنجم. و حق تغیر هم دارید زیرا که بناهای امید شما را 
خراب نموده ام و اشخاصی را که به زحمت زیاد به زیر رکاب و مهمیز""" تدلیسات ۶" 


خود کشیده بودید و میکردید در حقشان انچه میل شما بود. میترسید دیگر در زیر 


۳ جمع عبور. سخن پراکنی ها. 
۳ اشی که دران همه چیز ريخته شده. 
۲ میخ آهنی که برنعل اسب می کوبند. 
جمع تدلیس به معنای حیله. 
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بارهای گران جنابانعالی کمر خم نکنند و نتوانید به ریششان بخندید. الحق به جهة 
ور از جواب بود که تغیر را بهانهقرر دادید و الا شم اینقدرها در دين باه میر 
کفات: افهه ار قمایشات تعطه مت فا دی بنودهبای کرد یه و 


سایر فرمایشات خود ایشان مزخرف و بتول عوام قلنبه بافی است. 


شما و بنده بهتر ازآنها میتوانیم بهم ببافیم. حالا هر گاه میل دارید تشریف هم ببرید 
ببرید مختارید ولی از رفتن خودتان بعموم حاضرین مدلل میدارید که بواسطه عجزاز 
جواب ینده فرار نموده اید . پس بهترآن بود که قدری حوصله نموده در کمال ملایمت 
و معقولیت ازینده سکوال فرموده باشید بکدام دلیل تب سرقت بمیررا حسیتعلی 
میدهی. هرگاه از قول و اقرارهای خودش بر شما ثابت نمیکردم انوقت حق تغیر 
داشتید نه قبل از خواستن دلیل. حال از جنابعالی سئوال میکنم ایا بیان عربی را 
زیارت کزده اید با خیر؟ 

بهائی رفتن را موقوف داشته مجدداً نشسته. باز با نهایت تشدد رو را به بیانی نموده 


گفت: بلی بیان عربی را که کتابی است مختصر و از فرمایشات حضرت نقطه است 


دیده ام که مشتمل است بر یازده واحد و مجمل احکامات شریعت خود ر دران بیان 
فرموده اند . چه دلیلی میتوانید از آن بر سرقت بودن «کلانت جمال مبارک اقامه 


نمائید؟ زود بیان نموده زیاده بر این تصدیع ندهید! 


بیانی: تغیر نفرمائید خوب است بدواً کتاب اقدس را در باب مواریث ملاحظه فرمائید 
که جناب میرزا ابتدا و انتهای فرمایشات نقطه را قطع نموده و باقی آنرا عیناً در کتاب 
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اقدس خود بیان نموده و میگوید «قد قسمتا المواریث علی عدد الزاه منها لذریاتکم 
م کتاب الطاء علی عدد المقت و لازواج م نکتاب الحاء علی عدد التاء و الفاء و 
لامهات من کتاب الواو علی عدد الرفیع و لاخوان من کتاب الهاء عدد آلشین و 
نکن تنعل فا وراه رلیی رامین من کات خی ارو 
| 
الذریات فیلاصلاب الامهات زدنا ضعف مالهم و نقصنا عر/لاخری» الی اخرما قال. 


بیچاره بعد از اينکه عین تقسیم نقطه را ناقص در کتاب خود تلفیق نموده ملاحظه 
نموده که اگر تصرفی از خود در آن ننماید خیلی مفتضح ميشود. قبل از شروع در 
تقسیم میگوید قد قسمنا. در صورتیکه این تقسیم از خودش نیست. بعد ازان» خبط 
خود را ملتفت شده بدون اينکه اول قد قسمنا را تصحیح کند میگوید اینقسم است 
حکم مبشرمن یعنی حضرت نقطه. خواهید فرمود لسان لسان ایات است و قد قتمنا 
هه ار ای کی ای هه ای 
فرموده نه ازلسان جناب میرزا که دراینجا مطلب صحیح شود و خود را هم من یظهره 
له موعود نقطه بخرج داده و تمام عبارات را خراب نموده و غفلت کرده که قد قسمنا 
را اول اصلاح نموده و بگوید قد قسم مبشری که لازم نشود که در ختام عبارت بگوید 
کذلک حکم مبشری ". 


۸۹ 


مولف قصد تصریح تناقض گویی و سرقت آیات نقطه را دارد. از سویی میگوید که همانگونه که تقسب 
نمودیم (یعنی در بیان آمده) به این معنا که در اینجا در مقام نقطه سخن میگوید. و از سوی دیگر میگوید 
که این حکم مبشرش بوده. اگر از زبان خداوند میگوید که خداوند مبشر ندارد. از سوی دیگرانگیزه خود را 
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و اگر ایات است که خدا فرموده»"میشری" چه معنی دارد؟ چه زمان از برای خدا 
مبشری بوده؟ گویا از شرایط آیات بدع هم یک فقره همین است که خدا هم باید مبشر 
داشته باشد!! پس از ان خواسته ضمناً اظهار حیاتی هم از خود نموده باشد و بکلی 
تقسیم نقطه را خراب نماید. این است که میگوید «انا سمعنا ضجیج الذریات فی 
لاصلاب الامهات و زدنا ضعف مالهم و تقصنا ع الاخری» و خیلی خنده دار است 
فرمایشات مضحک ایشان که کسیکه باین اندازه گوشش تیز باشد که از اصلاب 
امهات ضجیج و شکایات ذریات را بشنود چرا قبل از شنیدن شکایات ذریات خودش 
زحمت نکشیده ظلم خدا يا نقطه را اصلاح نموده, ارث را به نهج دیگر تقسیم نماید 
که دیگر ذریات از اصلاب امهات حاجت به تظلم نداشته باشند و اگر خودش 
میتوانست بهتر قسمت نماید چرا نکرد؟ شاعر چه خوب فرموده " 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست ‏ کلاه داری و آئین سروری داند** 

و دیگراینکه من بظهر شما که لسان اللّه است قدرت نداشته که اقلا ان قسمتی که از 
دیگران کسر و بر تقسیم ذریات افزوده معین نماید که از قسمت فلان چقدر کسر و از 


فلان چه مبلغ کسر نموده تا آن ضعفی که میفرماید جمع شده و بر سهم ذریات ٩*۱‏ 
افزوده و ۳ بیچاره چه میداند که چه قدر از هریک از سهام سایرین بکاهد 


برای تغییر جزئی در نحوه تقفسیم ارث را شنیدن ناله و گله فرزندان عنوان میکند و اگر اینطور است چرا 
قبل از ناله انان به این ظلم واقف نبوده؟ 

۳ از غزلیات حافظ. 

و فرزندان 

«۲ 


تقسیم کننده 


صفحه شاره ۳۳۱ 


تا اينکه معادل شود به مقداری که امر شده بر سهم ذریات افزوده شود "*. گوبا 
تقسیم حضرت نقطه هم از جمله احکامی است که ایشان به جهة وراث عالم لاهوت 
تقسیم و عمل و تکمیل فرموده اند که ضجیج *"" ذریات اهل عالم مجردات را از ان 
تقسیم (نموده) از اصلاب و امهات *** وهمی استماع فرموده اند! واقعاً حشیش در 
وجود مبارکشان عجب کیفی داده. 


روی را بجالسین نموده و چنین گفت: ایا این تصرفات فضولی و لغو نیست که من 
کیره فان تیوه ه هه رقت وه مان سیم فقطه آ خی هه نان اریز 


اقصافن وتادانن! 


تا مگ ان خفق مایق هگا ی خی له خراما فرمانقات فظه رااسضا 
میفرماید 9 هرگاه نخواهد رفح میفرماید . حال اگر من یظهره اه بخواهد بعضی از 
تخکام تمه را ایض ایا مامت هش راو باه مشیه رانک اقا 


حجهة زمان لم و لم جایز نیست. 


بیانی: جنابعالی عجب استقامتی در ترویج اکاذیب میرزا حسینعلی دارید! اقلا زیاده از 
پنجاه دفعه در جلسات عدیده عرض کرده ام که با هزار من سریشم هم این اسم من 
یظهری بایشان نمی چسبد! ند ظاهراً و نه باطناً. اگرفی الجمله مقدمات عربی را 


""*منظور ملف آن است که میرزا حسینعلی تعریف دقیق و واضح تقسیم ارث را با افزودن تغییری که 
مقدار آنرا معین نمیکند به هم زده. 
5۹ ناله 


پدران و مادران 


صفحه شاره ۳۳۲ 


دیده باشید میدانید چه عرض میکنم . من بظهر مستقبل است یعنی کسی را که ظاهر 
میفرماید خدا بعد ازاین. خلق جسدی جناب میرزا در ماضی"** قبل از نقطه شده و 
خلقت روحانی او را هم نقطه فرموده. پس اگر مدعی ميشد که من مظهر من خلقه 
له یا اسم خود را من ظهر له می نهاد صحیح بود. حال ملاحظه فرمائید چه نکته 
لطیف متینی در این کلمه گنجیده شده که حتی این اسم تنها را هم باو نمیتوان 
چسبانید. جان من! صحیح است که در بیان میفرماید اگر من یظهر خواست احکام 
نقطه را امضا میفرماید. مقریم و اعتراضی نداریم و نیز شبهه هم نداریم که نقطه مبشر 
حضرت من یظهره له است ""*. نه مبشر من ظهره ال ! ولی بعد از اينکه من یظهره 
له بعد از تکمیل شریعت بیان و عمل شدن باحکام ان ظاهر شد و حجیت خود را با 
معجزه که عجزما علی الارض باشد به ثبوت رسانید انچه بفرماید باید بدون سئوال 
و جواب و چند و چون اطاعت نمود. نه اين من یظهری که بهیچوجه نه اسماً ون 
رسماً او را میتوان "من یظهره اللهی" خواند که شما به جهة مردم میسازید. و دیگر 
تشک اکتا کموه زاخکای مقس ارت تفت اماب را 
غلط تصور کرده اید .زیر که بعد از (حکم) بیان (بر) تقسیم (ارث), (اشاره) به ضجیج 


۳۲ کگز‌شند . 

۷ مبشرنه به معنای یحیی تعمید دهنده که صاحب آئین جدیدی نبوده و خبر از ظهور نزدیک عیسی 
میداده. بلکه به مانند نقطه فرقان حضرت محمد که صاحب امر اسلام بوده و بشارت ظهور بعد را داده. 
اشخاصی مانند شیخ احمد احساتی و سیّد کاظم رشتی بودند که بشارت دادند که ظپور قائم اسلام نزدیک 
است . 


صفحه شاره ۳۳۳ 


از سهم هریک چه قدر کسر نمایند و مزید برسهم ذریات نمایند. قاسم بیچاره را در 
حالت سرگردانی میگذارد. 


تقسیم نقطه را هم برهمزده و خودش هم ندانسته و نتوانسته (حساب کند) مقدار 
سهمی که از سایرین کسر مینماید. پس مطلب را خنثی و بیمعنی گذارده که 
بهیجوجه چیزی از آن مفهوم نمیشود. پس در حقیقت تکلیف وراث را که معلوم 
نکرده بجای خود. تقسیم حضرت نقطه را هم بر همزده. جنابعالی چگونه میفرمائید 
امضا نموده؟ ایشان چه کاره اند که امضا یا نسخ نمایند؟ آیا نقصی بزرگتر از این تصور 
قباشک اتکی تعطرش فقظه مر بات تا کر مق مایت طرگاه تص هو انضا شق بانتا دا 
مرفوع والا بطور حتم بدانید که موسس هر شریعت بعدی ناچارا شریعت قبل را نسخ 


خواهد نمود و لکل بوم. شأن جدید و لکل خلق جدید. رزق جدید (نازل خواهد نمود). 


نقص دیگری هم که در کلمات و عبارات جناب ایشان مصرح است بر بطلان دعوی 
ایشان عدم تمیز فیمابین ایأت اللّه و کلمات شخصی است. و آن از اینقرار است: اولا 
عرض شده که بدواً *** میگوید به تحقیق که قسمت کردیم ماء در صورتیکه بعد 
ملتفت خبط خود شده خواسته اصلاح نماید ولی من جانب اللّه قادر بر اصلاح خبط 
خود نشده غلط دیگر برآن افزوده و میگوید چنین است حکم مبشر من! ثانیاً اینکه 
آیات اگرچه ازلسان حجت زمان نازل میشود ولی من جانب الّه و منتسب بخداست. 


و ایشان میفرمایند کذلک حکم مبشری! مگر خدا هم مبشر باید داشته باشد! معلوم 


2۹4۸ اول 


صفحه شاره ۳۲۳۳ 


میشود ایشان هنوز نفهمیده اند لسان ایات چگونه است و مُنزلش کیست! خواهید 
فرمود پس چه باید بگوید! جواب عرض میکنم که باید بگوی دکذلک حکم الّه یا 
اينکه عبدی نقطه الاولی غلط اندر غلط و خبط بالای خبط ! دلیل خبط ایشان و 


صدق عرض خود را اینک در باب ارثی که حضرت نقطه دربیان عربی تقسیم فرموده 
به سرکار ارائه میدهم تا ملاحظه فرمائید که سیاق آیات چگونه است. در هیچ یک از 
عباراتش نفرموده که من میگویم. میفرماید خدا فرموده. البته حاضرین هم توجه 
خود را بسوی حقیر منعطف میفرمایند که در باب سیم از واحد دهم از بیان عربی 


میفرماید: 


ام مکک رن بات سر 1 
اعرادا ۳ تن رل 
مب ات دول مگب دی 
رو ات ام رون فل الب ار ی ازوا لمع یکناب امحاء عرو الاء و 
سس و 
الا تب لب دنل ورتم 4 
سای التاب 2 ۳ 0 و ان | تب رب نوا عرو 
در رب ان ابر عرو 
لراء و یم مب اد مب رسب اد ان ات رکب اف 


ی س‌تاب اي عرداقاف اف تم ال لررون 


صفحه شاره ۳۳۵ 


مر 
ثل تر وب ویب راغ یر نت با ار لب 
ات تنل رو مگ من فا تب اهر بل 
32 گم ون موم ابا کیش کل ا روف العره ابماء من من 
ار و ون و ومولن « 
حال ملتفت شدید اقای بنده که عین ارثی را که نقطه تقسیم فرموده سرو بن آنرا زده 
و عیناً در کتاب خود تلفیق نموده و بعد ازان تقسیم نقطه را به یک تصرف مضحک 
مغشوش نموده. ملتفت هستید که نقطه همه جا میفرماید کتب الّه و نمیفرماید 
کتبت ما اقول. هرگاه نبی با حجتی که ظاهر میشود اقامه دلیل و حجتی بنماید و 
بگوید از خودم نازل نموده و احکام انرا خودم امر باطاعت مینمایم مردم اعتراضها بر 
او وارد آورده و میگویند اگر تو راست میگوئی هر چه ما میخواهیم به جهة ما بیاور تا 
اطاعت و تاکن بح وان هر که ماداه ی فان شک فرمافات رگم 
را بنماید و چیزهائی هم که از او مطالبه مینمایند خارج از قوه او است پس اینست که 
میفرماید خدا فرموده و این کتاب از جانب خدا برمن نازل شد ۵ و انچه شما بخواهید 


از جهة من ممکن نیست و قدرت هم بر امرمحال تعلق نگیرد. 


هنن ری هل کنت الا بشرا رسولا " و با « نا بشر‌مثلکم ). فرقی که در بین 


هست یوحی الی با اينکه قل لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء 


۳ آیه ٩۵‏ از سوره اسراء: آیا من بشری به جز رسول (خدا) هستم؟ 
من نیزانسانی به مانند شما هستم. 


صفحه شاره ۳۲۳۶ 


یا اینکه و لقد جثناک باية و السلام علی من اتبع الهدی. بعد ازاینکه ایات را حجة 
خود و نسبت آن را به خدا داد تا حدی ابواب ایرادات و اعتراضات مردم مسدود و 
مرتفع و حجة عصر هم امر به اطاعت اوامر خود که اوامر له است میفرماید و مردم 
هم ناچار بته مکین میشوند. دلیل بر صدق عرضم فرموده نقطه است که در باب اول 


از و احد چهارم میفرماید: 
تپ مش و ۳ 7 
» ضایر تام دق هام 0 #مسادون ار لب ت 
مس ره ۱ 
بت راب تسام ای پرییر اش یل والنبارو جع 1 بافرووالاصال + 
چه خوب فرموده حضرت مولوی: 
گر چه قران از لب پیغمبر است هر که گوید حق نگفت او کافر است 


هرگاه میفرمائید اینکلمات از خداوند برمن یظهره الّه نازل شده. چرا خداوند قبل از 
نزول این عبارت ارث را اصلاح نکرده و برمیرزا نازل فرموده؟ و چرا قدری ا زآیات نقطه 
را مجدداً برمن یظهرنازل نموده و قدری دیگر بران افزوده که کلمات حجة قبل خود 
رامغشوش نماید! گویا در کتابخانه خداوندی زیاده براین دو کلمه مضحک آیات و 


عبارات دیگر نبوده که نازل فرماید. 


بهائی: متحیرم به جهل مرکب! به چه لسان تکلم نمایم که قدری ازاغراض شخصی 
هميشه جواب و سئوالات خود را مرتب نموده در مجلس وارد میشوید . بمجرد اينکه 


یک مطلبی عنوان ميشود دلیل ساخته و پرداخته از چنته خود بیرون اورده تحویل 
صفحه شاره ۳۳۷ 


میدهید و غفلت دارید از اينکه مجلی نقطه من بظهره اللّه است و هرگاه حضرت من 
یظهره اللّه ظاهر نمیشد و تصدیق نقطه را نمیفرمود. ما چه میدانستیم نقطه کیست 


و تصدیق او را هم نمیکردیم. پس وجود نقطه هم بواسطه من یظهره اللّه است. 


بیانی: مولانا! مکرر عرض کرده و میکنم. اگر ترک این قسم گفتگوها را میکردید 
خداوند گواه است که آسوده تر بودید. زیرا که هر قدر میخواهید خود را از مشکلی 
خلاص نمائید. فرمایش مضحک تری بیان فرموده خود را دچار مشکلی سخت تر 
نموده. شخص را بر افتضاح جمال مبارک مّصر تر مینمائید که مطلبی را عنوان نماید 
که مشت مبارک مدعی بازتر شود. آقای من! اینکه فرمودید جواب و سئوال خود را 
مرتب کرده به مجرد اظهار کلمه جوابش را ساخته از چنته بیرون آورده تحویل 
میدهم, اولاً شما چرا اینکاررا نمیکنید که در مجلس بنده را مقهور نموده جواب حاضر 
کرده تحویل بدهید. ثانیا چنته بنده کتاب بیان که وسیعترین چنته های اهل عالم 
ات ییا شوه مطلی. | که اسان وا مانیت وین ماه ویر ییا 
ان بیرون میآید که «وَلارَطت ولا یاس الاني کب مُبین ۲۱ ثالتاً اینکه البته دونفر 
جنگجو که با یکدیگر روبرو میشوند باید هر دو مسلح گردیده و در مقام دفاع برایند. 
هرگاه یکی از آنها بدون اسلحه داخل در حرب شود البته مغلوب خواهد شد و هرگاه 
یکی از ان دو هم سلاحش قلب و خراب باشد باز مغلوب خواهد شد در اینصورت بنده 
هم باید با تمام قوی و تکمیل سلاح خود در مقابل جنابعالی حاضر شوم که بتوانم در 
مقابل تعرضات شما مقاومت نمایم. اینک بنده مسلح به سلاح نفیس بیانی هستم و 


۱" آیه ۵٩‏ از سوره انعام: هیچ تر و خشکی نیست مگر آنکه در کتاب مبین باشد. 


صفحه شاره ۳۳۸ 


شما هم خود را مسلح ساخته اید به سلاحی معیوب و مغشوش. این است که تاکنون 
تترآ تسه اند ای اعترضات بیته ساویت تیان سید اه اه ات 
مغلوب شده اید. رابعاً اینکه فرمودید من بظهره الّه مجلي نقطه است. در اینجا هم 
به خطا رفته و احول "" هستید. نقطه و من یظهر هر دو یکی هستند و مجلی هر دو 
خداوند است و نهایت به اقتضای اکملیت زمان و اهلش در ظهور بعدش اکمل از ظهور 
قبلش ظهور میفرماید. چنانچه در بیان صریح است که در باب سیزدهم از واحد سوم 
میفرماید: 

۷ ما رده ادلی تک بان 
دوازوه ۳ الی اخر باب را ملاحظه فرمائید تا بر جنابعالی واضح گردد که در این 
عبارات هم مقام اکملیت من بظهره الّه را رسانیده و هم مدلل فرموده که طول 
تکمیل شریعت نقطه دو هزار سال است که تعبیر به دو سال فرموده. دقت در بدو و 
ختم این باب بفرمائید. اینکه میخواهید برسانید که میرزا حسینعلی خالق نقطه است 
و میخواهید من یظهری او را اثبات نمائید شاعر از قبل جواب جنابعالی را گفته: 

: 


۳ کسی که همه چیزرا دو تا می بیند. 

۳ اشاره مولف از این شعر همان است که در قبل گفته بود به این معنی که میرزا حسینعلی که خود در 
زمان نقطه اولی وجود داشته و حتی قبل از او به دنیا آمده بوده و از طریق حروفات حی ایمان به نقطه 
آورده و مخلوق و عبد نقطه بوده و در ظل او بوده و نمیتواند خود مقام خالقیت داشته باشد. 


صفحه شاره ۳۲۳۹ 


و اينکه فرمودید هرگاه من بظهر شما یعنی جناب میرزا حسینعلی تصدیق نقطه را 
نمیکرد شماها ایمان بنقطه هم نمی آوردید*" اینفرموده جنابعالی هم بی ربط است. 
در صورتی این قول صحیح بود که شماها در شریعت من یظهره اللّه متولد شده باشید! 
و پدر و مادر شما هم متدین به دین من یظهر ونطفه شماها هم بفرموده نقطه به 
طهارت منعقد و والده مکرمه شماها هم بعقد شریعت من یظهری به حباله نکاح والد 
شما که مومن به من یظهره له بوده باشند بتوسط عاقد من یظهری درآمده باشد و 
نطفه شما هم در ارحام چنین امهاتی منعقد گردیده باشد و شماها هم ایمان به من 
یظهر موعود نقطه آورده باشید. انوقت شماها که مومن بمن یظهر هستید میتوانید 
ادعا کنید که ما بواسطه اينکه من بظهره اللّه تصدیق نقطه را کرده ما هم تصدیق او 
را کرده ایم. در صورتیکه شما و بنده در شریعت بیان داخل هستیم و هنوز شریعت 
بیان را نفهمیده ایم و تکلیفات خود را بطوریکه نقطه فرموده انجام نداده ایم و شما 
ها بقائم مقام و مرات او هم معتقد نیستید. میگوئید بقول میرزا حسینعلی معتقد به 
نقطه هستیم . وانگهی شما تصور نموده اید که جناب میرزا معتقد بنقطه هست! و اللّه 


اشتباه کرده اید! بدلیلی که ثابت نمودم که چون انکار مراتش را نموده منکر نقطه و 


این ادعا نیزیکی از دعاوی معمول بهائیت علیه اهل بیان است که میگویند به جهت کثرت نسبی, 
آنها بوده اند که نقطه اولی را شناسانیده اند. با توجه به نقش بهائیت در مخدوش نمودن مقام و منزلت 
نقطه بیان و پائین آوردن مقام ایشان به مبشری مانند یحیی تعمید دهنده. بی اعتبار نشان دادن احکام 
بیان جهت توجیه بریدن از طول عمر بیان» سرپیچی از مرآت بیان قتل علمای بیان وبسیاری از موارد 
دیگر میتوان گفت که آنان بیشتر در تخریب نقطه اولی کوشا بوده اند تا شناسانیدن ایشان و از این روی 
کینه ورزیده اند تا دوستی به نقطه بیان . مولانا میفرماید. 

مهرابله مر خرس آمد یقین کین او مهرست و مهراوست کین 


صفحه شاره ۳۴۰ 


تمام انبیاء گردیده و دینی ندارد. اینکه شما می بینید ظاهراً قرار نقطه را مینماید به 
وابظه آنشیی که شاخ هر مظی فیان سس ای نع ات ملاخظه جیوه که 
وجود من یظهره له ثابت نمیشود مگر بقول نقطه مبشرش و هرگاه انکار نماید 
نمیتواند اسم من یظهری را بخود بچسباند. از روی کره*" و اجبار به حسب ظاهر 
تصدیق به حقانیت نقطه نموده که خود را به اسم من یظهری بتواند در نزد عوام 
معرفی نماید و الا اگراز جهة اين ادعا نبود یقین بدانید بصورت ظاهر هم نقطه را رد 
میکرد. چنانچه اکنون هم در حقیقت رد کرده و معتقد هم نیست . 


پس این فرمایش شما خطاست. شما اول باید موّمن به نقطه شوید. زیرا که ایشان 
قائم و موعود محمد میباشند و شماً هم محمدی بوده و منتظر موعود محمد بوده آید 
باید مربای دین او گردیده به شرایع و احکام حضرتش عمل کنید و انتظار من بظهر را 
از وعده و فرمایشات او داشته باشید تا وقتی که شریعتش تکمیل شود و موقع ظهور 
من یظهره له برسد. انوقت ظاهر شود نه باین عجله و زودی قبل از تکمیل شریعت 
نقطه! بفرمائید بدانم اگر نقطه در فرمایشاتش من بظهری را به شما بشارت نمیداد 
شما از کجا منتظر ظهور او بودید و جناب میرزا حسینعلی این اسم را از قول کی بخود 
سنجیده بفرمائید صحیح است که وجود نقطه به جهة وجود من یظهره اللّه است زیر 


* اکراه وب هیلی: 


صفحه شاره ۳۳۱ 


سیزدهم از واحد سوم که قبلا به شمه از آن اشاره شده و اکنون هم به جهة ازدیاد 
بصیر آقایان مجدداً تا اواخر باب تکرار میکنم. تا انجا که میفرماید: 
0 رن ایا رای ام رح الا ووازو ِِِ وال 
7 ز سس از بای داد الم «ادادم الما بوده و راز اور یم انب 
وود و تست ود وچ میمرت نوده ال قطان ذات روف بجع و روف ان 
الا موف بان و اعاء اوال اعاعبان وال اوالااسال مان وت رت 
است ول نی تیک نو ای ال از عفن او تخب 7" او 
۳ ات یم مشایره یف او است مر میت اول ‏ 
عم کات اواس کاب مت او کل عم واونوه و تست الیل علی اش 
وکاب اوه تست تن ن اش واعا نود تست ا لیام ال و عزو 
سل او موده و تست الا روط الم بل و عزل الق والامس فل و من بر لا الا ۶و ان 
کل د ورن وی تیان بان ادم مخ ظرت اول بود ی ام اداست ان 
ِ رگ زان ِ امروز جر اوئر حطٌ موه توب براواست 4 ابر پووه / 
ی یگ رنف 7 است ولا انآدم سم فلوم 
7 ِ ۳9 شون ان زان سا ال ود فلان 
ارش مسر شره مکی تضزل نموه و مایت لو 


صفحه شاره ۳۳۲ 


است جک بیان یز سم میت ِ رل ال سم ی مور و از 
7 م74 
مه اس تک رسول شرا نموه لسن کی ام زر ۳7 وی است مسق 
۳3 
موده وان صر سره نو هس ناب چا اه گت مت 


م2 


لور من بان دوازده ال بویم ور رف دم موه زا ْاست زر 


کر کم 2 
ان وان رده ۰ بوده َ ِ ی نموده اب امروز ووازده اک از 


۳ ۱ 

ای ووازوه 7 1 #ساهد) امرمارده سم » الی آخر الباب . 
ملاحظه فرمائید تا برجنابعالی واضح گردد که دراین عبارات هم صریحاًمقام اکملیت 
و زمان ترقی دین بیان و ظهور حضرت من یظهره اللّه را دوهزار سال مقرر میفرماید و 


خودش را دوازده ساله و من یظهره اللّه را چهارده ساله میفرماید که مقصود از دو هزار 
شنال است: 


دانستید آقای من که چقدر در تقریرات خود غفلت مینمائید و بی رویه سخن می 
سرائید؟ پس هرگاه شتا اول بموعود محمد که قائم است موّمن نشوید چگونه 
میتوانید مومن بمن یظهر شوید؟ و بکدام دلیل متقن» یقین حاصل کردید که میرزا 


حسینعلی موعود منتظر نقطه است و چگونه بقول عمر و و زید تقلید نموده مطمئن 
شده و ایمان به جناب ایشان آورید؟ و هرگاه به قول خودش ایمان آوردید. بکدام 


حجتش؟ هرگاه بگوئید به آیاتش ایمان آوردیم. آیاتش فطری نیست! به دلیل 
یلاتش! اگر بگوئید عجزما علی الارض است, اینک مرات نقطه در حالتی که به 


هیچوجه ادعائی ندارد از روی فطرت بهتر و بیشتر از او نوشته. چنانچه خود بنده 


صفحه شاره ۳۲۳۳ 


مکرربه خدمتش مشرف و به رای العین نزول آیات ایشان را دیده و بسیاری از کتب 
ایشان را موجود دارم. هرگاه ادعای کسی به محض قول اينکه بگوید من فلانم ثابت 
میشود. بندهٌ حاضر هم عرض میکنم که من خالق نقطه و من یظهر هستم و دلیلم 
هم قول بنده است! شما چرا دور میروید؟ به بنده که اعظم از انها و ادعایم هم فوق 
دعوی ایشان است ایمان بیاورید! و ابداً شک نیاورید! اگر بمن ایمان نیاورید به 
هیچیک از انبیا و مظاهر الهی ایمان نیاورده اید. زیرا که بنده هم مصدق به تمام 
انبیاء که فرستادگان من هستند. میباشم و آیات هم نازل میکنم که بهتر از فرمایشات 
ایشان باشد. پس شما که به هیچوجه دلیلی بر اثبات دعوی ایشان نیاورده اید چرا 
این قدر اصرار دارید دعوی کاذبه و باطله بی موقع ایشان را به زور و عنف در مغزمردم 
عوام فرو برید؟ در خاتمه عرض مینمایم تا زمانیکه این کتاب مبارک (و اشاره به بیان 
مینماید) در دست بنده است اگر تا قیامت دلیلی از خارج بخواهید اقامه نمائید به 
هیچوجه نمیتوانید دعوی بی رویه ایشان را ثابت نمائید. به دلیل فرموده نقطه که 


بیان را میزان قرار داده. چنانچه در باب ششم از واحد دویم میفرماید 
ان اسان مان 2 مس رو الم مر انم ور و من 
شرف عم پار 
تا اخر باب ملاحظه فرمائید. 
بهانی: عجب است که تمام علائم و اثار و دلائلی که در وجود حضرت ابهی بر صدق 
ادعایش دلیل است رد مینمائید. عرض میکنم عظم ادعاء رد مینمائید. میگویم 


استقامت در امر. رد میکنید . نفوذ کلمه را بیان میکنم انکار مینمائید. ایاتی هم که 


صفحه شاره ۳۳۳ 


من قبّل اللّه بر ایشان نازل شده آن را هم میتوانید منکر شوید. ایا کتاب اقدس ایات 


نیست و معجزه اش نمیتوان گفت! 


پیانی: بلی بنده عظم ادعا را رد کردم به دلائل و براهین و استقامت در امر را هم 
جواب عرض کرده ام که استقامت در امررا حضرت نقطه به ریختن دم مبارک خود 
ا تاک فزمز هم وشن انفقامت همان اس نها که د سالک موف کی نا 
دین کسی کاری نیست ارام و راحت و اسوده نشسته تمام تعیشات و اموراتش منظم 
و از اطراف مال خمقا را بانواع دسایس و حیل جلب نموده دماغش از کثرت تعیش و 
وفور نعمت شنگول که شد در نهایت کیف و تردماغی چند نفراحمق نادان را به سور 
و سرور خر نموده و به مداهنه و تدلیس فریب داده زیر رکاب و مهمیز بکشد. معنی 
استقامت این نیست خوب بود ایشان زحمت کشیده درایران درمیان شیعیان وحشي 
درنده (آن زمان) ادعا نمایند تا معلوم شود ایشان استقامت در امر دارند یا دروغ 


میگویند! رقص در تاریکی و لاف در غربت فائده اش چیست؟ *" 


با اقا میرزا حسن قزوینی نموده بهای او را گرفته و (لقب) فتی را به او داده» نظرش به 
بهاء و جمال دعای امام محمد باقرع بوده و مشغول ترتیب دلائل به جهة دعوی خود 


"" میرزا حسینعلی در بسیاری از نوشتجات خود از سختی ها و ظلم هایی که به او شده به تفصیل سخن 
میگوید. وی چهار ماهی در سیاه چال دولتی در تهران به دنبال سوء قصد به ناصر الدین شاه به سر برد و 
به دخالت سفارت روسیه آزاد و به بغداد اخراج گردید. در این زمان اگر میرزا حسینعلی انگیزه ای در 
استقامت داشته به جهت ایمان به نقطه اولی بوده. آواره در کشف الحیل میگوید که میرز حسینعلی در 
جهت رهاتیانکارنقطهاولیر نمود. 


صفحه شاره ۳۳۴۵ 


بوده و با حضرت ثمره ازلیه روحی لتربته الفداء هم تدلیس و مداهنه مینموده و اظهار 
عبودیت و انقیادش "" هم دروغ بوده. بعد که دعوی خود را برملا نمود جمال را هم 
به بهاء افزوده و دلیل بر اثبات خود قرار داد و الا ادم با ان هیکل و سن پا مردی چهل 
تا تال فان سارک ربا اکن ای که ری ترا 
نورجمالی المنیر" حک بنماید! ایا این خود مطلب مضحکی نیست؟ و اما درباب ایات 
بودن کعاب آقدس هر قدر از مطالب آن که از فرمایشات نقظه ات یات وانتخة 


متعلق بخود ایشان است آیات نیست و لغویات است. 


خوب اقا بفرمائید خداوند در ایاتی که نازل فرموده چرا به سلاطین از حبس و سجن 
خود شکایت نموده"۳؟ و ایا سزاوار است که خدا اظهار تألم از حبس خود در نزد 
بندگان خود بنماید! گویا اینهم یکی از شرایط آیات بدع و کتاب اقدس ایشان است! 
و در خصوص نفوذ کلمه یقین دارم که خود شما هم بخوبی دانسته و میدانید که 
هرگاه جناب میرزا حسینعلی متکی به نقطه نميشد و کلمات ان حضرت را به کلمات 
خود تلفیق نمینمود و (ازان به سکوی پرتاب به نفع خود استفاده نمی نمود و)خود 
را به باس حق جلوه نمیداد. جز شکم پرستان که محض تعیش نه به جهة دین در 
مرتع ایشان مثل انعام چرا مینمایند. احدی به ایشان نمیگروید. چنانچه در جلسات 


7" فرمانبرداری. 
* مصرع های هم قافیه. 

*" ناله میرزا حسینعلی از شرایط خود ویارانش به وضوح در نوشتجات ونامه هایش به گزاف دیده ميشود. 
این راحتی به کسانی که به دیدار وی میرفتند گوشزد میکرده. مراجعه کنید به مصاحبه میرزا آقاخان 
کرمانی و پرفسور ادوار براون. همچنین مراجعه کنید به نامه هایی که گوبینو نوشته و در آن از ناپلتون 
کمک مان فا تیوه 


صفحه شاره ۳۲۳۶ 


قبل قصه موسی و سامری را اشاره نمودم که در قران میفرماید «قبض قبضة من أثر 
الرسول و کذلک "» اهریمن که بعضی از اثار سلیمانی را که تعبیر از انگشتر سلیمانی 
نموده اند اخذ نموده مخلوط به اباطیل خود نموده متکی به اریکه "" سلیمانی گردید 
اگر جناب ایشانهم کلمات حقه را مخلوط باباطیل خود نمی نمود هیچکس باور 
نمیکرد. عموماً ایشانرا میشناختند که چند سال در بغداد برحسب امرنقطه به خادمی 
مرأت ازلیه مفتخربوده "" و طوق عبودیت و رقیت ایشان را بگردن نهاده بود و از خود 


وجودی ۳ 


تایه در خطیه فصای کهمیر اتقاه رده فتامون اه صلرات کذارده ذر 


ثمره بهیه و قائم مقام نقطه اظهار نموده و در خاتمه آن خطبه میگوید : 


« ثم اشهد بان تلک الکلمات برجعالی طلعة النور وانا کل به راجعین و من‌قال غیر 


صرف عند حرف م نىکتاب اه العزیزالحکيم وکیف ینبغ ی لاحد ان یدعی/لامرلا فو 
ریک الا القوم المفسدین » 


۳ آیه ٩۶‏ از سوره طه: ال بَْزث بما َم یبْروا به فَبَطث قَبْصَة من آقر لول دنا وگذلت موّلّث 
لي تفسي. سامری گفت: من چیزی را دیدم که قوم ندیدند. من مشتی خاک از اثر قدم رسول (حق» 
جبرئیل) برگرفته و (در گوساله) ریختم و نفس من چنین (فتنه انگیزی را) به نظرم جلوه داد. 

۲ تتخت سلطنت. 

۳ اشاره به لوحی است که نقطه اولی به میرزا حسینعلی نوشته و ازاو در خصوص فراهم آوردن انشاء آیات 
از سوی صبح ازل سفارش نموده اند. 


صفحه شاره ۳۳۷ 


و دیگراینکه اقا میرزا حسینعلی در دعوی من یظهری «لیست اول قارورة کسرت فی 
الاسلام ۳۳» مدعیان من یظهری که قبل از ایشان همین ادعا را نموده و بواسطه 
خوف از اهل ایران و جمع نبودن اسباب و مال و عدم استطاعت در تهیه موجبات 
دعوی خود یکی بعد از دیگری از میان رفتند. متعددند. اینک اسماء ایشان را بجهة 
جنابعالی ذکر میکنم تا بدانید که ایشان در این دعوی هم مبتکر نبوده اند و اسماء 
ایشان از اینقرار است: اول سید اعمیء دوم حسین میلانی» سوم عبدالکریم تبریزی» 
چهارم اسمعیل اصفهانی» پنجم میرزا مهدی اردستانی. ششم حسین هندوانی 
هفتم علی اکبر شیرازی» هشتم میرزا اسدالله خوثی, نهم ملامحمد زرندی. و مسلماً 
کلمات عبدالکريم تبریزی و ملامحمد زرندی افصح و ابلغ و به هیچوجه کلماتش 
طرف نسبت با فرمایشات میرزا نبوده ولی تکسبی است نه فطری. 


اینها بودند کسانیکه قبل از ایشان مدعی اینمقام منیع شدند. اگر چنین است بهتر 
آنست که ما صبر کنیم تا آخرین ایشان برسد! و همه روزه خود را به زحمت نینداخته 
به دامان یک من یظهر جدیدی توسل جوئیم! در جلسات قبل هم بدلیل و برهان 
عرض کرده ام اگر راست باشد و اسم بهائیت هم از حضرت نقطه بایشان مرحمت 
شده باشد انرا هم بواسطه اغراض از کمره ازلیه باظل و از خود سلب نمودنذ که اطلاق 
لقب بهائیت هم بر ایشان غلط است. دیگر زیاده بر این جسارت نمیکنم زیرا که 
آقایان مجلس کسل و خسته و بنده هم عطش مفرطی دارم . 


بهائی: مگر در همین جا نمیتوان رفع عطش بآب یخ با شربتی نمود. 


۳ یعنی این اولین ضربه ای نیست که به اسلام وارد آمد. 


صفحه شاره ۳۳۴۸ 


بیانی: خیر زحمت نمیدهم زیرا که بعد از ان تهدیدی که درجلسات قبل به بنده 
فرمودید باید خود را حفظ نمایم! چگونه جرئت کنم که رفع عطش خود را بنوشیدنی 
درهمین جا بنمایم و جهة انرا هم هرگاه عمرم باقی بود و مشرف شدم عرض خواهم 
نمود. (برخواسته و از مجلس خارج شد.) 

بعد از برهم خوردن مجلس و رفتن بیانی و بهاتی همهمه در اهل مجلس افتاده رو را 
بیکدیگر نموده بنای گفتگو را گذاردند که این بیچاره بواسطه یک کلمه تهدید بی 
رویه که ازروی نادانی از جناب فلان ناشی شد که فرمود (و الا بر ما واجب ميشود که 
در حق شما .....) و ترسید و کلام خود را ناتمام قطع نمود. ان جوان بیچاره از خوف 
اينکه مبادا صدمه بر او وارد نموده. مسمومش نمایند. این بود که چیزی که رفع 
عطش ر بنماید ننوشید. غافل از اينکه ما تا جان در بدن داشتیم نمیگذاردیم که سوء 


قصدی در حقش بنمایند. پس از این مکالمات متفرق شدند. 


صفحه شاره ۳۳۹ 


جلسه یازدهم 


منعقد اهل مجلس هم متدرجاًوارد شده و چند نفردیگررا هم همراه خود آورده بودند 
و بعد از همه دو نفرمبلغ هم وارد شده و مشغول گفتگو با اهل مجلس میشوند. 


بهاتی : برادران من حقیقت این است که سکوت و تصدیقات شما عوامها این یموتی 
معلوم الحال را تشجیع"" نموده. از حد خود تجاوز نموده. ما را خفیف و جمال مبارک 
و شریعت ایشان را به مفتریات خود لکه دار و توهین نموده و آیات الهی را هم که بر 
هرذی شعوری واضح است که من جانب الّه بر ایشان نازل شده انکار نموده. ایا در 
ان مورد هن توا یرد ساسا شاکت بشعه خواتی باو گر قدا نان این درحة 
شماها باید کفران نعماة الهی را بنمائید که چنین ظهور اعظمی را به شما عنایت 
فرموده و قدر او را ندانسته و راضی میشوید که یکنفر ملعونی که نمیدانم کدام غافل 
از خدا بیخبراو را دراین مجلس آورده اینقدر به وجود مبارک ایشان اساته ادب بنماید 


و شما علاوه بر سکوت تصدیق مزخرفات او را هم بنمائید! 


عموم بهائیین : آقا جان همه ما چشم امیدمان بشماست و منتظر بودیم که دریکی 
دو مجلس مشارالیه را مغلوب و ما را اسوده نماتید و شما در تمام جلسات به واسطه 
انکار قمایغات حشرت نقطه معاوب هدند در صورتیکه خواضن ما معلوب قوند ما 
چگونه قدرت داریم مقالات او را که تماماً صحیح و منطقی و فرمایشات نقطه بیان 
است انکار نمائیم! و از شدت بغض و غیظی که بر او پیدا کرده اید. بر ما میتازید و ما 


۳ برانگیختن و ترغیب کردن. 


صفحه شاره ۳۵۰ 


عاجز شده. شکست یافتید ما که عوامیم چگونه ميتوانيم ان حق گوی 
بی گناه را مورد لعن و شتم خود نمائیم! کدام یک از کلماتش بی ربط و از پیش خود 
بود؟ مگر مطلب فهمیدن گناه و تقصیری است که ما را منع از فهم آن مینمائید! از 
انصاف نمیتوان گذشت آیا دروغ گفت که ما منتظر قائم هستیم و به ادله و براهین 
ثابت نمود که بدوا باید ایمان به نقطه و ما جاء*" به آورده باو که ایمان آوردیم عامل 
باحکام و شریعتش شویم و از فرموده او منتظر من یظهر موعودش شویم تا شریعتش 
تکمیل شده موقع ظهور من یظهر بشود؟ آیا دینش تکمیل و به احکام او عمل شده 
که دیگری آمده ادعای من یظهری موعود نقطه را نموده و شریعت عمل نشده نقطه 
را منسوخ نماید؟ در صورتیکه به | ادله و براهین ثابت میکند که کتاب اقدس مسروق 
و اقوال نقطه را عیناً بشما نشان داده که در کتاب خود داخل نموده و هنوز هم تمیز 
میانه آیات و سایر کلمات را نداده. چگونه میتوانیم اسائه ادبی نسبت باو بنمائیم؟ 
چرا شما راضی نیستید ما مطلب بفهمیم و چرا ما را دروادی جهالت و کریوه"" نادانی 
انداخته اید! این چه مروت و دینداری است که در عوض جواب متصل به آن بیچاره 
فحش و دشنام میدهید و تماما را حلم کرده کلمه لغوی ازدهانش نسبت بشما بیرون 
نیامده و شما او را جز باسم یموتی و ملعون و خبیث خطاب نمیکنید. مگر جواب شما 
همه فحش و دشنام است مگر ببدگوئی هم میتوان کسی را مغلوب نمود اگر حق با 
شما بود تا حال جواب او را گفته بودید. زور شما باو نمیرسد! بعد از رفتن او بغض و 


۳ آنچه که به او بر میگردد. 


۳ پرفنه ای بلند: 


صفحه شاره ۳۵۱ 


جلسه او را تهدید نمودید که بیچاره ترسید و تشنه رفت و جرئت نکرد که رفع عطش 
نماید ؟ 


بهائی: جز سکوت چاره ندیده و ابدآ"" به کلمه تفوه ننمود. 
در این بین بیانی وارد شده تحیت و سلام بجای آورده در گوشه نشست چند دقیقه 


مجلس بسکوت گذشت بهاتی بعد از چند دقیقه سربرآورده رو را به بیانی نموده چنین 


بهائی: قبله من بفرمائید بدانم در جلسه سابق چرا بی لطفی فرموده رفع عطش 
ننموده تشریف بردید مگر ازما ظنین شدید گمان بد بردن شیوه اهل حق نیست. 
بیانی: خیر مطلبی نبود نخواستم مزاحم کسی بشوم . 

سبب سوء ظن شما را سئوال کردم قرار دادید دراین جلسه بیان نمائید و فرمودید بعد 
از ان تهدید جرئت نمیکنم در اینجا نوشیدنی نوشیده رفع عطش نمایم. گمان 
نمیکنم که بنده عبارت تهدید آمیزی گفته باشم . چرا افترا میزنید؟ 

بیانی: بنده و افترا! خیلی تعجب دارم که چگونه چنین نسبتی به بنده میدهید و 
حال انکه در جلسه هشتم صریحاً به بنده خطاب تهدید آمیزنموده و فرمودید «و الا 


بر ما واجب ميشود که در حق شما ...» و کلام خود را ناتمام قطع فرمودید. گمان 


۳ باعث حقارت شدن. 


صفحه شاره ۳۵۲ 


نمیکنم باین زودی فراموش کرده باشید. ولی بنده به این تهدیدات اعتناتی ندارم و 
اینگونه حرفها را جزء هوا می شمارم و مستدعی هستم بگذارید اینگونه مطالب 


مسکوت عنه" بماند و اصراری در توضیح آن نداشته باشید. 


پهائی: یعنی میفرمائید بهمین قسم متهم مانده و قصور خود را ندانم و خود را بری 
الذمه ننمایم و حاضرین هم بقین حاصل کنند که بنده خیال سوء قصدی نسبت 
بجنابعالی داشته ام. 


پیانی: چراینقدر در مطالب بیفانده اصرار میفرماتید که بنده مجبور به بعضی مطالب 


گردم که موجب رنجش جنابعالی گردد و باز خواهش از جنایعالی مینمایم که اصرار 
نداشته و بگذرید. میل ندارم مجلسی که به جهة کسب معارف منعقد شده به 


مکالمات بیهوده ختم شود. در هنگام مباحثه و تغیر از این قبیل حرفها بسیار زده 


بهاتی: جهتی ندارد که برنجم اینمطلب را هم جزو سایر سختگوئیهای شما محسوب 


میدارم البته بفرمائید و خیالم را راحت نماتید. 


بیانی: حال که میل دارید و بنده را مجبور بگفتن میفرمائید عرض میکنم. جهة 
احتیاط بنده این بود که ترسیدم حال بنده هم مثل حال میرزا یحیی اصفهانی که 
ساکن جده بود بشود. بعد از اينکه آن جوان ناکام از شما تقیه کرد و شما او را از خود 


می پنداشتید ودخترحاجی فلان بهبهانی یا دهدشتی را بحباله نکاح خود درآورد و در 


صفحه شاره ۳۵۳ 


مقام هدایت پسر قونسول جده بر آمد و او را به راه راست دلالت نمود. هم مسلکان 
محترم شما به حال او مطلع شده و به عباس افندی نوشته اطلاع داده حکم بر 
اعدامش صادر نموده» پدر زنش با ملعون ازل و ابد دیگراز کسان او سب الخکم عبد 
البهاء او را مسموم و شهید نمودند. بقسمی که چگرش شرحه شرحه از حلقش با خون 
خارج شد ه وفات نمود . بعد از ان همان فعل شنیع ر معجزه ع ع شهرت دادند که 
چون ازایمان به ایشان عدول نمود خداوند او را باین بلیه مبتلا نمود. و بعد ازان حاج 
محمد علی اصفهانی رفیق شفیق او را متهم و به توسط قونسول جده. پدرآن پسر که 
از جنس شماها بود از حکومت جده خواستار حبس و اخراج او شده مدتی او را حبس 
و از جده اخراج و دربدر نمودند و بعد ازقتل آن مظلوم مبلغ خطیری از نقد و اسباب او 
را زهر مار نموده با اينکه انرا به رسم هدیه خونین نزد افندی فرستادند که به مصرف 
تعیشات خود برسانده قتل اللّه قوما قتلوه و لعن اللّه قوماً سرقوا وغصبوا امواله ال یوم 
الق ال دی ای گر امه ان پر طوی مد تین از 


شبهه نیست چونکه در جلسات عدیده از جوابهای بنده عجز حاصل نمودید و ثعبان 
بیانی بلعید سحر مدعی کاذب را" . شاید مراتب را بخدمت افندی عرض نموده 
کسب تکلیف هم نموده اید. بنده چرا حفظ نفس خود را ننموده باشم؟ در صورتیکه 


شداونت ال درس اه فصن فریوههو اشعا رات تهدید آمی راید لسان عتانالن 


۳ طعنه است به آنکه نامه های شخصر و آنچه را که میرزا حسینعلی به اقتباس از آثار بيانیه نوشته در 
اژدهایی شد که مارهای کوچگ و ریز ساحر را بلعید. 


صفحه شاره ۳۵ 


جاری فرمود و بنده را ملهم """ نمود که نفس خود را حفظ نمایم. اگر حفظ نفس خود 
را نکنم عند له مسئولم. با این ملاحظه شربت و آبی به جهة رفع عطش نیاشامیدم 
ولی نه اينکه گمان فرمائید از مردن یا کشته شدن خائف باشم. نه چنین است بلکه 
خوف از آن دارم که پس از کشته شدن بنده بر عوام بیچاره امر مشتبه شده شما هم 
مرگ بنده را معجزه از جهة جناب افندی قرار دهید و بگوئید چون به ایشان توهین 
نمود و ایمان نیاورد خداوند او را بسزای خود رسانید. ولی اگر در مجلس در حضور این 
جمع علناً با حربه بنده را مقتول مینمودید باکی نداشتم» زیرا که حاضر بودند جمعی 
که شهادت بر قاتل بودن مرتکب قتل من بدهند و همینکه اظهار میکردند حکم قتل 
او را عین عین داده انوقت بمفاد قول نقطه که قتل را حرام فرموده و میرزا حسینعلی 
هم عین آن عبارت را در کتاب اقدس خود ذکر نموده و قتل را حرام نموده و پسر میرز 
که امروز مدعی نیابت پدر خود است از حکم پدرش تخطی نموده و حکم قتل داده 
ناچار تمام حاضرین او را لعن نموده بکلی سلب عقیده ایشان میشد. و تعجب از 
بزرگواررا شهید نمودند و بعد ازفوت پدرش ملامحمد زرندی را حکم قتل داده و شبانه 
او را خفه نمود در کناره و ساحل دربا انداخته. شهرت دادند طاقت فراق جمال مبارک 
را نداشته خود را به دریا انداخته تصدق نمود و خادم الّه را که میرزا اقاجان اقرع 
صابونی کاشانی است چون در روزی که در سر مقبره میرزاء زاترین و اصحاب عباس 
جمع بودند. میرزا اقا جان علنا و با صدای بلند در حضور آن جمع از وصایت عباس 
استنکاف ورزید. در عوض اینکه عباس که خود را وصی میدانست باید با دلیل و 


۱ 


لهام شدن . 


صفحه شاره ۳۲۵۵ 


برهان و ملایمت او را ساکت نماید. بنفسه بر خواسته ریش او را گرفته چندین مشت 
برکله او کوفته و از مقبره بیرونش انداخته. در انحال باز هم خادم الّه از فریاد و انکار 
دست بر نداشته در خارج مقبره هم اصحاب و خدام او را گرفته بقدری زدند که 
مغشی"" علیه برزمین افتاده و دیگراز صدمه کتک ها و مشتهاتی که عباس در مقبره 
پدرش بکله او کوفت بهبودی حاصل نکرده» پس از چند روز زندگانی را وداع نموده و 
مرد. یا اينکه بعد ازآنکه حکم اعدام اقا میرزا یحیی اصفهانی از ایشان صادر شد چرا 
متنبه نشدند که بر خلاف حکم کتاب اقدس رفتار نموده و باز هم به اعتقاد احمقانه 
خود باقی ماندند! ایا شما تصور مینمائید که بنده بی جهة احتیاط نموده ام! نه چنین 
است. ز ریسمان متنفر شود گزیده مار . دانستید اقا و مولای بنده که عبث نترسیده و 
احتیاط کرده ام و حیرت در آن است که مرتکبین خود را هم متدین دانسته با وجود 
این این فعل شنیع را معجزه آن وجود مقدس منورمعصوم دانسته اند آفرین برچنین 


معصوم باد. 


بهائی: و الّه و بالّه بسر مبارک اقا قسم است که روحم از ان کلمه تهدیدی که 
میفرمائید بیخبر است. هرگاه فی الواقع چیزی هم گفته باشم در حالت تغیر بوده نه 
به کسی آزاین قبیل مطالب نوشته ام نه حکمی برارتکاب چنین فعل شنیعی از ایشان 
رسیده و نه کسی خیال سوء قصدی بشما داشته و تمام مطالب و تهمتهاتی که به 


جناب آقا زده اید کذب محض است. 


۱ ۳۱ 


زهوش رفته. 


صفحه شاره ۳۵۶ 


بیانی: اولا هیچیک از عرایضی که کرده ام کذب نیست و عبارات تهدید آمیز شما را 
هم آقایان حاضر شنیده اند و بی جهة هم قشم نخورید زیرا که خود هم میدانید که 
بخدا هم اعتقاد ندارید. چگونه رسد به مدعیان کاذب. خدای شما فقط پول و حب 
ریاست است و بس و بنده قسمهای جنابعالی را باورنمیکنم بدلیل اينکه هرگاه معتقد 
به خداوند و حجتی بودید فرمایشات نقطه را انکار نمیکردید و محض تعیش چند 
روزه عمر دنبال گوساله سامری که به او هم به جهة حب ریاست و پولی که به شما 
میرساند اظهار انقیاد به حب ظاهر مینمائید. نمی افتادید. و له بحق نقطه قسم که 
خودتان هم در قلب خود تصدیق عرایض بنده را میفرمائید و دیگر اینکه انچه در حق 
جناب عبدالبها و شهید مظلوم میرزا یحیی عرض کرده ام تمام راست است و اظهژمن 
الشمس و شاهدی هم بهتر از رفیق شفیق مقتول حاجی محمد علی اصفهانی که او 
را به حبس انداخته از جده تبعیدش نمودند ممکن نیست. آیا میتوانید انکار نمائید 
که همین جناب اقا عباس افندی چهار نفر از بزرگان دین را با همدستان خود به حکم 
مرحوم پدرش میرزا یکی را در ادرنه در هنگامیه دولت عثمانی ایشان را بعکا میفرستاد 
آن چهار نفر از اصحاب حضرت ثمره را ء«که همراه ایشان روانه نمود. قبل از حرکت 
میرزا نصرالله تفرشی را که یکی از ان چهار نفر بود مسموم و شهید نمود و سه نفردیگر 
را در یکشب درعکا بضرب کارد و خنجر و غیره شهید نمودند که یکی از آنها 2 
حاج سید محمد خواجوئی اصفهانی بود که حضرت ثمره در حقش میفرماید «لولاك 
ون با ء » و مظهر کلیمش خواندند و دیگری جناب اقا جان بیگ معروف بکج 
کلاه که حضرت ثمره ازلیه ان بزرگوار را مفتخر بلقب سیف العظام فرموده و سوم ایشان 


۱۳ 


گربه خاطرتو نبود آنها (خون من ) را خورده بودند. 


صفحه شاره ۳۵۷ 


راداهب هی آخوی مین تصرا سم وخ بوخ مسق التطا همان کش ات 
که هنگامیکه در کشتی با جناب میرزا حسینعلی عازم عکا بودند ازبس که میرزا نسبت 
بحضرت ثمره اساته آدب و بی احترامی نمود بغیرتش هموارنکرده ریش مبارک جناب 
میرزا حسینعلی را گرفته چند مشتی به او زده ایشان را به طرف دریا کشیده جدا 
میخواست ایشان را بدریا بیفکند. چون ماهیان دجله بغداد به آیات و حجیت ایشان 
معن نوتم ما هیا درا را نیع تخموده بودید! خواشسد که ایشان رز زوانه تاره 
4 
به راکوت تماییت: آفتیوتی که خاشو‌های ۱ کشش مام هلاه هماهیان دبای 
این فیض عظمی محروم ساختند! فسوس هزار آفسوس بر آحدی هم پوشیده نیست 
که هیشیره آفا مین تصراله: میا استالله زوخه مت رمه حضرت یرهم مالیا در 
اسلامبول متظلم و میرزا حسینعلی و قاتلین چندی متواری و مخفی تا اينکه میرزا 


معادل هزار لیره رشوه داده ریش خود را از ان مخمصه خلاص نمود. 


فهمیدید اقای بنده! پس بدانید که به نص نقطه بیان بعد از شهید نمودن اصحاب 
در بغداد و عکا انچه اولاد از او بعمل آمده حرامزاده اند و در کتاب اقدس خود هم که 
میگوید لایعترض احٍ احداً و لایقتل نفس نفساً الخ دروغ گفته زیرا که اول کسیکه 
نقض حکم خود را نمود خودش بود و بعد ازآن پسرش عباس که بر خلاف قول نقطه 
و پدرش مرتکب قتل نفس شده او هم زنش بخانه اش حرام» انچه فرزند از او بعمل 


آمده حرامزاده اند. مگر نشنیده اید که در بغداد جناب میرزا قبل از ادعایش زمانیکه 


ملاح و ملوانان کشتی. 


صفحه شاره ۳۵۸ 


هنوزبر حسب ظاهراظهار عبودیت بثمره بهیه ازلیه مینمود و دعوی خود را علناً اظهار 
ننموده بود مگر بخاصان و همدستان خود چند نفر از صحابه خاص حضرت ثمره از 
خیال او مطلع شده مثل جناب آخوند ملا رجبعلی قهیر که یکی از علماء بود و جناب 
اقای علی محمد سراج اخوی ایشان که هر دو اخ الزوجه نقطه بودند و و و و و که 
مهم ی وه که ی هه یود نک نت 
را حکم بقتل نموده از میان برداشت که شرح فضایح و قبایح اعمال ایشان را جناب 
او مد شم وهآ کاهای ام از‌طابه کش لها و تفاب 


خاص حضرت ثمره بودند مشروحاً در تذكرة الغافلین ذکر فرموده. 


همینکه آنها از میان رفتند میرزا اسداللّه دیان اول کسی بود که دعوی من بظهری 
نمود و بعضی مزخرفات به قالب زد و حضرت ثمره را بسوی خود خواند. میرزا 
حسینعلی حکم بر اعدامش نموده زنها اراده نموده بودند که در خواب او را خفه 
نمایند. مطلع شده اراده فرار نمود و میرزا محمد نامی که از بقية السیف اصحاب 
بیرون آمد او را با کارد مقتول ساخت. شخص موّمن عالمی از اهل بیان از یکی از 
موّمنین به بیان که معاصر بود با میرزا محمد مازندرانی سئوال از واقعه قتل دیان 
نموده بود او اظهار کرده بود که من از خود میرزا محمد سئوال کردم که چرا مرتکب 
قتل او شدی؟ جواب داد که از بس در حق نقطه و ثمره بد میگفت خیلی اوقات من 
تلخ شده بود تا اینکه وقتی در حضور جماعتی اظهار کرد که یک بوقچه نوشتجات 
نقطه نزد من بود که خطوط نقطه هم در انها بود من دیدم که همه مزخرف است در 
بخاری ريخته سوزاندم. چون این اقراررا از خودش شنیدم کمرقتل او را برمیان بستم 


صفحه شاره ۲۵۹ 


تا وقتیکه موفق بقتل او شدم و حضرت ثمره هم بجهة ادعای بیجای او در کتاب 
مستیقظ او را رد فرموده و رد ثمره هم که معلوم است رد نقطه است و در صورتیکه 
خود میرزا حسینعلی به واسطه تبری از ادعای خود به مرحوم اقا میرزا محمد هادی 
قزوینی صریحا کاغذی نوشته و در قتل دیان اقرار و افتخار مینماید و ضمنا مینویسد 


فعل من بردین من باشد گواه. 


جناب میرزا چنین کسی را که خودش امربکشتن نموده و حضرت ثمره او را بجهة رد 
کردن نقطه و دعوی مقام من یظهری رد فرموده. دیان یوم الدین خوانده نسبت 
حکم قتلش را به ثمره ازلیه داده که ذیل مبارکش را آلوده به تهمتی نماید و حال 
اينکه یکی از مومنین که با بنده همسفرو در قبریس چندی مقیم بود از خود حضرت 
ثمره ستوال کرد که انها نسبت حکم قتل دیان را به شما میدهند که شما حکم قتل 
دیان را داده ابید و هم رد نموده اید و در بیان رد نمودن و حکم قتل دادن حرام است. 
جواب فرمودند تا کسی سبقت نگرفت در رد نمودن حضرت اعلی من او را رد ننمودم 


و حکم به قتل هم ننمودم ولی جاری نمود خداوند به لسان من 
۷ 7 ۰ 1 3 ۷ ۰ 
و ۱ 
ری بدا بوو و ز ی . 
بعد از فوت میرزا حسینعلی هم ملامحمد زرندی سوری که بواسطه تعیش و حفظ 


نفس خود بر حسب ظاهراطاعت میرزا را نموده بود و خودش مرد عالمی بود که هزار 


مثل میرزا را پست ترین اطفال دبستان خود محسوب نمیداشت. وصایت عباس را 


صفحه شاره ۳۶۰ 


انکار نمود به قسمی که قبلاًٌ عرض شد مقتول گردید و شهرت دادند که طاقت فراق 
جمال مبارک را نیاورده خود را غرق نمود و میرزا اقاجان کل صابونی کاشانی که میرزا 
حسینعلی او را ملقب بلقب خادم اللهی نموده بود بواسطه اينکه مخل کار عباس 
افندی و علنا منکر وصایت او گردید از مشتهائی که عباس بکله او زد و از کتکهای 
خادمان و مریدان او جان بدر نبرده زندگانی را وداع نمود. در صورتیکه میرزا حسینعلی 
او را حامل مقام نقطه و اول من امن خود گفته و مکرر در حق او میگفت محمد باید 
بخادمی خادم الّه ما فخرنماید! هرگاه بخواهم شرح فضایح اعمال این پدر و پسر را 
بنویسم دراین مختصرنگنجد. یقین است در متون تواریخ ثبت شده است و شرحش 
از سیاق این رساله خارج است و به اقرار سلمانی مخصوص میرزا حسینعلی که 
فرستاده بود حضرت را اصلاح نماید. میرزا حکم داده بود که هنگام تراشیدن دور سر 
و زیر گلوی حضرت. سرحضرت ثمره را ببرد که ترسیده و بروز داده بود. این حکایت 
داستانی است که در سرهر بازاری هست . همینقدر دلیل بر حقانیت و فضیلت این دو 
وجود کافی است. زیاده بر این را رجوع به کتاب تذکرة الغافلین و کتاب عمه یعنی 


تنبیه النائمین فرمایند. 


بهائی: واقعاً خیلی جای حیرت و تعجب است که مثل جنابعالی ادم فهیمی چگونه 


این مفتریات را به جناب جمال قدم و اقای عبدالبهاء نسبت میدهید در صورتیکه 


ذیل مبارکشان از اینگونه تهمتها و آلایش هرگونه عیب مبری و مقدس است و بر 
جنابعالی واضح است که اشخاصی که اینقسم مطالب غیر واقع را ذکرنموده و در کتب 


صفحه شاره ۲۶۱ 


خود درج نموده اند ازروی غرض و عداوت است و جنابعالی واجب است که از اینگونه 


عقاید فاسده تائب و نادم شوید «آن بعض الظن ائم» ۲۳ . 


بیانی: جنابا این مطالب را کسانی در کتب خود نوشته که در زمره اولیاء بوده اند و 
ابداً در فرمایشات ایشان حرفی بر خلاف واقع ذکرنشده و احدی از موالف و مخالف در 
صحت اقوال ایشان شبهه و تردیدی ندارند. ایا جناب اقا ملا محمد جعفر نراقی دروغ 
نوشته؟ یا همشیره مکرمه جناب میرزا به کذب سخن سروده که در جواب عباس 
افندی تنبیه النائمین را نوشته؟ آن محترمه جناب میرزا و عباس را بخوبی می 
شناخته و جناب نراقی که از اصحاب کبار*"" نقطه و حضرت ثمره بوده از روی 
اغراض نفسانی تهمتی به جناب ایشان زده یا اينکه مشاهدات خود را انچه به رآی 
العین در بغداد از ایشان دیده و شنیده مرقوم فرموده یا اينکه درعکا غیر از عجم های 
بی دین بهائی دیگری آن بزرگواران را شهید نموده یا اينکه اقا میرزا یحیی شهید و 
قتیل دست پدر زن خود و معاونین او به حکم اقای ع ع نشده؟ کدام یک را به کذب 
نسبت داده ام که تائب شوم؟ مقصرو قاتل اصحاب حضرت ثمره آن پدر و پسر هستند 
و ذنب"" آنها هم لایغفر" است به دو علت. یکی اعراضشان از مرأت منصوصه 
نقطه و عداوتشان با ایشان و دیگری نقض حکم حضرت نقطه در باب قتل نفس که 


خودش هم حرام نموده. عجب اينکه خود این پدر و پسر هم این حکم را فراموش 


یه ۱۳ از سوره حجرات. بعضی از گمانها گناه است. 


۳ بزرگان 
و 
۲ زا ك ۳ دنی 


صفحه شاره ۳۶۲ 


نموده و کردند در حق اولیای حق اآنچه کردند که هیچ شریر رذلی در هیچ عصری از 
اعصار مرتکب اینگونه شنایع نشده. اعجب اينکه درهنگام صدوراین حکم درعوض 
اينکه مامورین و قاتلین این حکم را تنقید نموده و بایشان یادآوری نمایند که جنابا 
حضرت نقطه و خودتان که قتل را حرام فرموده اید نقض حکم خودتان را چرا 
مینمائید! باز همان خُمقاء چنین اشرار را حق دانسته از بی غیرتی اعمال قبیحه آنها 
را معجزه ایشان قرار میدهند و ابداً متنبه نمیشوند غافل از اينکه حضرت نقطه در 


رک 
بیان تصریح فرموده دمن ری مج شراب فلا ول ل 0۳۸ 


عموم مجلسیان: متفقأ؛ البته هرگاه این مطالبی که فرمودید جناب آقای نراقی که 
از علماء مسلمه و مومن به نقطه و مرآتش بوده و ان مخدرة محترمه عمه بزرگوار 
جناب عبدالبهاء نوشته باشند شک در فرمایشات آنها از کباثر"" است و شبهه در 


فرمایشات ایشان نمیتوان نمود. 


بیانی: آیا هیچوقت مطلبی عرض کرده ام که محل ان مطلب را ارائه نداده با 
اينکه دلیل و برهانی به جهة اثبات آن اقامه نکرده باشم؟ تذكرة الغافلین و تنبیه 
النائمین را گرفته ملاحظه نمائید. از گزاف و بیهوده گوثی چه فائده حاصل که بعد از 
انکه دروغ بنده معلوم شد تمام لعنم نمائید و بکلی قلب شماها را که بزحمت مستعد 
و زنگ کدورت را از ان زدوده مصفا نموده و قابل تجلیات انوارالهی نموده ام مجدداً 


بدروغی کدر و از شاهراه حقیقت منحرف نمایم! این نکته را هم عرض مینمایم که 


هرآنکه دلیلی جز کتاب (آیات الهی) اقامه کند دلیل محسوب نميشود. 


صفحه شاره ۳۲۶۳ 


آقایان حاضر هم به هیچ وجه بخدا و پیغمبر و حجتی ایمان نیاورده و نخواهند آورد 
تخل وه آوسان بهتقطه اس دیاین افتوین: فقط او راهان واه 
و ریاست و صدرنشینی و اقا اقا شنیدن و سینه مرغ خوردن. انهم که در نزد عباس و 
مرده ایشان فراوان . جرا ایمان به ایشان نیاورند! پس چه کنند که در این عالم تعیش 
نمایند! مثل بنده و یک مشت یموتی پریشان دیوانه و مجنون که نیستند که ایمان 
به نقطه و مرات منصوصه او که همیشه به جهة قوت لایموت خود متحیر هستند. 
عباس را بسینه میزنند و با تمام قوی حاضر شده اند که دين حق را پایمال نموده و 
من یظهری میرزا را اثبات و بنده را مغلوب نمایند و در هر حال با خود میگویند این 
باطل یا ان حق به ما چه ربطی دارد. ما گرو بردیم اگر جفت و گر طاق آید. و الحق 
هم نمک شناسند. مثلی است معروف کسی که نان کافر را خورد. باید به جهة کافر 
هم شمشیر بزند. نه مثل بنده سفیهی که بی جیره و مواجب فقرو فاقه "" راتحمل و 
بر خود هموار نموده مردم را به راه (شخص) حقی که مالک دیناری از مال دنیا نیست 
و به جهة چهار روزه دنیا هم متملق احدی نیست بخوانم و اجر و مزد و مواجبی هم 
از کسی نخواهم. 


انصاف بدهید! اگرآقایان این تقریراتی را هم که میفرمایند مرتب ننمایند. در اینگونه 
مجالس چه دارند بگویند که حقوق ایشان بر ایشان گوارا و حلال و در نزد جناب 


"۳" درویشی. 


صفحه شاره ۳۶۴ 


عباس افندی خادم محسوب (شوند) و در نزد عوام کالانعام""" عالم و مبلغ و صاحب 
رتبه و القاب و شان و نافذ الحکم و مقبول القول گردند که فرمایشات ایشان را خهال 
قوم وحی منزل بدانند. اگر حمایت از بنده نموده و تصدیق بنده و حقانبت مرآت 


نقطه را بنمایند. مسلماً در نزد افندی از ناقضین ۳۲" محسوب (شده) و حقوقشان 
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مقطوع و شئوناتشان مرفوع. و ی کافر بالّه "" از فوق در حق ايشان نازل ميشود. 


آنوقت باید مثل ما یموتیین *" به فقر و فاقه بسر برده یا در کنج مدارس در چرک و 


شپش زندگانی نموده تا ازدنیا رحلت نمایند. 


۳ مثل چهارپایان . آیه ۱۷۹ ازسوره اعراف: «وَلَقذ رجنم گثیرا من الجن والانس له قوب یوت 
با وم آغین لا ینصزون بها وله عاان ا ینمفون یه ولیک گلانعم بل هم سل ولیک هم العلون» 
وهماها سیاری از مه وان رآ بای قوره آفرندن: زا کف آنان دلوایی دارتدگذ با ان حق رادرک 
نمی‌کنند و چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی‌شنوند. آنان همچون 
چهارپایان, بلکه گمراه‌ترند. آنان همان غافلانند. 

تهانیان مالفان غباس اققی هشن می تافآ فینگام‌پیان, اولین تاقضی :مرا عفن و 
مریدان وی بوده اند. 

۳ آیه ۱۶ از سوره نحل: «من کر بل من بغد[یمانه لا عن که وب مظین بالذیغان ون عن رخ 
باکر صَذُرّا فعلیهم عَصَبٍ من ال وم عَدَابٌ عَظیمٌ» هر کس بعد از آنکه به خدا ایمان آورده باز کافر 
شد-نه آنکه به زبان ازروی اجبار کافر شود و دلش درایمان ثابت باشد (مانند عماریاسر بلکه به اختیار 
کافر شد و با رضا و رغبت و هوای نفس, دلش آکنده به ظلمت کفر گشت-بر آنها خشم و غضب خدا و 
عذاب بزرگ دوزخ خواهد بود. 

استفاده از اصطلاح بهائین در برهاهل بیان. 


صفحه شاره ۳۲۶۵ 


بهائی: انصاف این است که بی مزگی شما از حد گذشت. ایا انصاف این است که حق 


وفومن نه یشترا این قر تساه فروده مصهیای اقه باتفا دهد بش۸ 
کقد اقا فا اش کی کوه فطا ب مت ات ۳ تماخت 


بیانی: به حقیقت حق قسم که عرایضی که کرده ام ابداً خلاف و استهزا نیست و 
تمامً عین واقع است. شما را به حق وجدانتان سم میدهم, ایا سزاوار است گوش 
به فرمایشات خدائی داد و ایمان آورد که قبل از خلق سموات و ارض و قبل از وصل 
کاف به نون" " مکتبی تاسیس کرده باشد و خودش دران مکتب درس خوانده و 


تحصیل کرده باشد؟ 


پهائی: سبحان اللّه خیلی غریب است هنوز خسته نشده اید که باین مفتریات خود 
خاتمه داده قدری ما را به حال خود واگذارید. این نسبتها چیست که به موجد کل و 
طلعت ابهی میدهید؟ در کجا فرموده که در مکتبی که قبل از خلق سموات و ارض 
خلت نموده ام تعلم نموده اع؟ حیف از جنابعالی من متحیرم اين مطالب را چه وقت 
جعل نموده و نسبت آنها را بایشان میدهید؟ پناه میبرم به خداوند. البته سزاوار نیست 
به خدائی که قائل چنین عباراتی است معتقد گردید. راضی نشوید که از حالت طبیعی 


خارج گردم. بس کنید اقای من جسارت را از حد گذراندید. 
پیانی: با حالت تبسم: اقای بنده! مقصود بنده آن است که به حاضرین مدلل نمایم 
که هرکس مدعی چنین مقام ارجمندی گردد در صورتی که هنوز موقع آن نرسیده و 


۳ زبان گشودن. 


۲ اشاره به کینونیت به معنای هست است. 


صفحه شاره ۳۲۶۶ 


شرایط مرقومه در بیان هم در وجودش موجود نیست. کاذب و دعویش باطل و قابل 
اعتنا نیست. بنده حق میگویم و ثابت مینمایم. 


بهائی: تا کی بنده را معذب میدارید و تصدیع میدهید و از جواب طفره میروید! این 
همه تطویل کلام فائده اش چیست؟ جر جواب مطلب بنده ر نمید هید ؟ در کجا 
جناب بهاء الّه فرموده که من در مکتبی که قبل از خلق سموات و ارض خلق کرده ام 


تحصیل کرده ام زود جواب بنده را بدهید و روحم را معذب مدارید! 


بیانی: اولا از جنابعالی سئوال میکنم ایا کتاب اقدس متعلق به جناب ایشان هست 
با تک وا ها نا اش مر له ی تا ی ۶ انا کات 


آسمانی و معجزه جناب میرزا میدانید ۳ نه؟ 


بهانی: بلی! هزار مرتبه بلی! کتاب اقدس آیات الّه و من جانب الّه و معجزه جمال 


قدم است و ابدا شبهه درآن تیسشا: 
بیانی: پس معلوم میشود کتاب اقدس را که آیات الّه و من جانب الّه. کتاب و احکام 
یلد ان اقا ی هه رس ین 


یکی دو مرتبه سرسری مروری در آن کرده ام تمام مطالبش مرکوز ذهنم شده و شما 
با وجودیکه معتقد بکلمات آن بوده و ایات له میدانید از مطالبش غفلت دارید. اینک 


کتاب اقدس را ملاحظه فرمائید. و بعد آز این مجلس هم با جنابعالی عرضی ندارم و 


هرگاه در اخر جلسه اقایان میل داشته باشند قدری از نصوصی که حضرت نقطه در 


حق حضرت ثمره بهیه ازلیه نازل فرموده اند عرض مینمایم که آقایان درست و کاملا 


صفحه شاره ۳۶۷ 


در تکلیف خود بصیر گردند و در جلسات دیگر هم زحمت نمیدهم زیرا که در جلسات 
یازده گانه به جهة دلالت متحیرین به صراط مستقیم از بیان مُنزله بر نقطه اولی روح 
من فی ملکوت الامرو الخلق لتربته فداه با دلائل شافیه کافیه کذب دعوی مدعی من 
یظهری را اثبات نموده ام و حاضرین هم بقدر مکنسه "۳" اوهام خود هر چه باید درک 
نمایند کرده اند. 


هرگاه باز هم مشکلی داشته باشند میتوانند بنده را پیدا نموده سئوال نمایند و بنده 
هم به قدریکه میدانم و از عهده برمی آیم از ایشان دریغ نمیکنم. زیرا که بیان من 
البدء و الی الختم دلیل است بر بطلان دعوی من یظهری جناب میرزا حسینعلی و 
عدم لیاقت ایشان به آن مقام منیع و نبودن موقع ظهور من یظهر و عدم تکمیل 
شریعت بیان. آقایان هم که بحمدالّه مستغنی و محتاج به تعلیم و تعلم نیستند و تا 
قیامت هم دلیل بر کذب مدعی از کلمات نقطه اقامه کنم نخواهند پذیرفت. در 
اینصورت حضور بنده جزبه جهة تغیرایشان فائده ندارد. بهترآنست که رفع مزاحمت 


نمایم شاید آقایان قدری از محاجه ‌ِ 8 بنده آسوده شوند . 


بهائی: بسیار خوب چنین باشد طفره از ارائه مطلب نزنید بنده نمیگذرم. 


۳ شاید به معنای سکون باشد. 
۳۸ ث‌. 


صفحه شاره ۳۶۸ 


بیانی: بنده کتاب اقدس ر به شم دادم که خودتان پیدا نموده. محرمانه مطالعه 
فرمافید. خالن که اصرار دارید ایتک آن عبات ملاعظهقرمانید وت الط 


المدارس و ما طالعنا المباحث ان استمعوا ما یدعوکم هذا الامی» . 


تا آنجا که میگوید «لو نتکلم بلسان اه لالملکوت لنقول قد خلق اه ذلک المکتب 
قبل خل قالسموات والارض و دخلنا فیه قب لان بقتر ن الکاف برکنها النون» . 

دانستید که بنده به گزاف و کذب عرضی نمیکنم. اولا خالق سی و پنج ساله با چهل 
هه ام ما کی توا ور اش سای فان 
ماه ها اقا فا دا ی تا 


ایم و مطالعه مباحث نکرده ایم و امی هستیم ؟ 


بعد ازان میگوید ما که تکلم مینمائیم هرگاه به لسان اهل ملکوت تکلم مینمائیم هر 
آینه میگوئیم به تحقیق که خلق فرمود خدا آن مکتب را پیش از خلق اسمان و زمین 
و ما داخل شدیم درآن پیش اززآنکه اقتران حاصل کند حرف کاف بنون. 

حال تصور میفرمائید که نباید بچنین خدائیکه نمیداند چگونه آیات نازل کند و وضع 
عبارات آیات چه قسم است. خندید؟ بنده به شما تعلیم داده و میفهمانم که آیات 
چیست و چه قسم باید نازل گردد. مثلاً باید از لسان خود بنویسد «انا ما دخلت فی 
المدارس و ما طالعت المباحث لو نتکلم بلسان اهل الملکوت لنقول قد خلقنی الّه و 
علمنی الایات قبل خلق السموات و الارض» و این قسم عبارات را هم ایات نمیتوان 


خواند زیرا که از لسان خود گفته و هرگاه به نهج شبه آیات بخواهد چیزی بنویسد. 


صفحه شاره ۳۲۶۹ 


باید این قسم بنویسد «آن عبدنا ما دخل المدارس و ما طالع المباحث اذا تکلم بلسان 
اهل الملکوت انا قد خلقناه و علمناه من لدنا ایات بینات یعجزعن اتیان بمثله کل 
من علی الارض لیهدی عبادنا الی صراط قویم» 

آیات میرزا " را ملاحظه فرمائید که نوشته خدا میگوید ما داخل مدارس نشدیم و 
مطالعه مباحث را ننمودیم. بعد آزان خلق نموده مکتبی را قبل از خلق نمودن زمین 
و آسمان و خودش در آن داخل شده تعلم مینماید که تحصیل نماید اداب و رسوم 
الوهیت را و تکمیل نماید خدائی خود را که بعد از ان از عهده دعوی الوهیت برآید و 


بتواند ادعا نماید و اسمان و زمین را بعد ازان ایجاد نموده که در سطح وسیع دنیا هی 
بیافد: 


ایا تاکنون احدی از چنین خدائی شنیده؟ بنازم به چنین خدائی! جل الخالق! گویا 
هنوز در صورتی که اسمان و زمینی خلق نشده, این مکتب معلقه را به وهم خود تصور 
نموده» متحیر مانده در کجا خلق نماید! 


وجود شریف ایشان که از عنصر خاکی است. در صورتیکه آسمان و زمین و اباء و 
امهاتی هم درمیان نبوده» از چه پدرو مادری بوجود آمده؟ مثل این (میماند) که مادر 
عیسی به حضرت مریم نفخه دمیده باشد! پس باید مادر خاکی ایشان هم خلق شده 
باشد! چگونه میتوان در حالیکه آتمان: زمین» و خلق. 9 خاک و آبی نبوده۵» روح 


القدس و مادری به جهة ایشان فرض نمود؟ 


صفحه شاره ۳۷۰ 


پس چگونه قبل از خلق اسمان و زمین معدومی در مکتب مُعلقه خیالی تعلم نموده؟ 
آقایان حاضررا به وجدان سلیمتان قسم میدهم انصاف بدهید هیچ چرسی و حشیشی 
تاکنون ازاین قبیل فرمایشات عرشی* "" نموده ؟ 

بهائی: البته کلمات و آیات نازله برمن یظهره له را احدی درک نخواهد نمود مگر 
خود من بظهره له که بر حقایق معانی آنها اگاه است. واقعاً دروقت قرائت انها انسان 
قهرا خاضع و خاشع و متصدع ميشود. 

بیانی: عرض کرده و باز هم عرض میکنم. گذشته از اينکه کلمات کتاب اقدس آیات 
نیست. غلط هم هست. از روی فطرت هم که نیست. تکسبی است و باید آن معلم 
خدا هم قبل از خدا حاضر باشد و اکمل از خداست زیرا که خدا را تعلیم خداتی داده! 
دیگر اینکه میگوید «لو تتکلم بلسا ناه لالملکوت» 

ما اهل ناسوتیم و فرمایشات اقای ملکوتی را نمی فهمیم. من بظهر ملکوتی باید اهل 
عالم ملکوت را ارشاد نماید. بکار اهل ناسوت نمی آید و باید حجة زمان آتیه که من 
نطو غود نقطه اس از اهل عالم سوت لاش هم درالم خاسزت هه ناک 
و به لسان قومش هم تکلم نماید. 

واگذارید اهل ناسوت را به نقطه و من یظهره له ناسوتی و نقطه ناسوتی بقدر حاجت 


ناسوتیان مطالب بیان فرموده و ناسوتیان را به وعده معینی به من بظهر ناسوتی 


"۳" فرمایشات عرشی یعنی حرفهای قلمبه سلمبه . 


صفحه شاره ۳۷۱ 


شارت ا۵ه وباند شرت تفه تاسوک د راهان عالی تاسیت تکمین مود وه 


نقطه برسد و ظاهر گردد. 


محال است قبل از تکمیل شریعت نقطه و انقضاء مدت معلومه ظهوری بشود. و 
اينکه فرمودید فرمایشات من یظهر شما را جز خودش دیگری درک نمیکند و المعنی 
فی بطن الشاعر *. اولاً بدانید که هرچه از طرف حجة زمان به روی ورقه ثبت شود 
به جهة فهمیدن و تربیت خلق است. اگر به جهة مردم نباشد چه فائده در نوشتن آن 
است؟ خودش که میداند. دیگر به روی ورقه نوشتن و مردم را در فهم معانی انها 


متحیرگذاردن فطی اس فو. و از حجة زمان فعل نو صادرنمیشود. 


در بیان صریحاً میفرماید که در لیل الیل که نه شمس حقیقت طالع و نه مرآتش یعنی 


قمر ولایت ظاهر است سراج اهل بیان کتاب بیان و شهداء زمان اند. باید به دلالت 


شهداء و کتاب بیان به صراط مستقیم مشی نمود. 


لیل الیل برزخ بین الظهورین است. چنانچه در شریعت فرقان هم برزخ بین 
الظهورین بعد ازغیبت محمد بن حسن عسگری امام دوازدهم تا زمانیکه قائم موعود 
یعنی حضرت نقطه ظهور فرمود طول مدتش هزار سال و اندی بود. پس در برزخ بین 
الظهورین دین هر حجتی متدرجاً باید عمل و تکمیل شود. مثلاً تخمی که نبوت در 
زمین شریعت خود آفشاند باید در آراضی نفوس ريشه نموده و سر بزند و رفته رفته نمو 
نموده بثمر برسد و تا زمان ظهور دیگر مردم از ثمرات آن بهره مند گردیده خزان آن 
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" معنی در شکم شاعراست . و این جمله را در مورد سخنی گویند که مبهم یا بیمعنی باشد. 


صفحه شاره ۳۷۲ 


پرسد تا اینکه زمان مقتضی ظهور دیگر 9 افشاندن بذر شریعت دیگر تا ی 7 
محصول قبل گردد و بین الظهورین باید آبیارهای کثیره ارض شریعت را ابیاری نموده 
تا اینکه ان تخم فاسد نگردد و بثمر برسد. 


ثمره بذری که نقطه کشته چه شده؟ هنوز در اراضی نفوس ريشه نکرده و ثمری 
نداده! چناب میرزا به محض اینکه فرمودند نسخ کردم منسوخ شد! آیا کسی که فی 
الجمله حس و مشعری داشته باشد. میتواند این کلمه نامربوط را قبول نماید؟ آیا هیچ 
کس در هیچ زمان به قسمی که اين مرد کفران نعمت حضرت نقطه را نموده. کفران 
نعمت هیچ حجتی را نموده که حضرت نقطه او را از کتم عدم که لاشع محض بوده 
بعرصه وجود انسانیت آورده و امر میفرماید به آدم من سجده کن. تمرد از امر نقطه 


نموده؟ 


در حالتیکه تمام ملاتکه سجده نمودند. آدم نقطه یعنی وجود مقدس حضرت ثمره 
ر اه او که ایا نمود 9 استکبار ورزید . و این است که مفاد «فاخرج فا نگ رجیم ؟) واقع 


شده و قسم یاد نموده که اغوی "*" نماید مردم راء الا بندگان مخلص نقطه را. 


دانستید مولای من! حال وقت است که اخرین جلسه خود را تیمناً؛*" به نصوص 
مُنزله از سماء مشیت نقطوی در حق ثمره بهية و مرآت ازلیه و نور الهیه و قائم مقام 


درو نمودن. 
آیه ۲۴ از سوره حجر: قال فاخْجْ منها فا رجیمْ: خدا هم (به او قهر و عتاب) فرمود که از صف 
ساجدان خارج شود که تو رانده درگاه ما شدی. 


۳" وسوسه نمودن و فریب دادن. 


*"به طور میمنت وبا برکت. 


صفحه شاره ۳۷۳ 


نقطه خاتمه داده و دیگر زیاده براين مزاحم نگردیده و آقایان بزرگوار را بیش از این 
ملول و متغیر نسازم. زیرا انچه گفتنی بود عرض کرده ام. خواه از عرایضم پند گرفته 
یا ملالت حاصل نمایند. بنده به تکلیف و وظیفه وجدانی خود عمل کردم و ما علی الا 
البلاغ المبین ** . 

این است سواد توقیعی که حضرت نقطه خطاب به مرت سرتا پا نمای ایشان یعنی 


حضرت ازل روحی و روح من فی ملکوت الامرو الخلق له الفداء نازل گردیده و درضمن 


وصایای ایشان را به حضرتش ذکر فرموده: 


سس آیه ۱۷ از سوره پس: ۳ عیت لا الم ألْمبینْ»: و بر عهده ما چیزی جزابلاغ آشکار نیست. 


صفحه شاره ۳۷۳۴ 


95 اترالازل الااذل 


ای ۵ اشر لا ال ال ۵) الوماو الوضر.. ای تا اش لا ال الا 6 الاو ری 
ای ۵ ار لا ال ٩‏ تا الاو شیر اي ار لا ال الا نا رز ارو 
ایااشر 2۱ ۱۷:۷ جزاب ایب ...ای لا اشر لا بل ۷۱ ۵ لزان الانل 
ای ا اش !۷۱۵۱ ارام الق ایا اش لا ال الا الزاز ال 
ای لا اش لا ال الا ی ای تا اشر ۱۲ ۵۱ لا ۵ الطلاع اطع 
ای نا اش لا ۵۱ ۷۱( کال ال ای اش لا ال الا ۵ را اسر 
ای ۵ اش لا ال الا ۵] الرضاع الرض ...ای لا اش لا بل رل رلعلا رل 
ای زا اش ا اد ۷۱ ۲۱ احلال ۳ ای 6 اش لا ال الا الوار اور 
ای اا اش لا ال ۱( ۱ الباء ای اش نا اش لا ال ۱ نت 0 


صفحه شاره ۳۷۵ 


اول الزی لا اول اناقر اشا عکی مش ای 0 ترا 
قرب ایا رل ۷۱ات من اول اللزی لا ادل راز رو اعی انا الثم لا ار 
الا لوزن ال ار ای لا رل رتشا کت س‌اول الزکی 
#مل جات | ال عابتا ای انا اش 
۱ کت سای الیل ر چال سن 0 
از لخد الط ی سس اول الزی لا اول رعذا) 
عْ اش اش کی ی رزیل خر ای زا اشر لا از 
کت س‌اول الای لا اول رن ۳9 اي انا اسر لا از از تن ی ای 
ردیل تاش کت س ی اول الزکی لا اول لد طرازا زا اع ان 
رل نی رای ۵ بل رز خر ار کت من 
اول الزی لا اول ل تا را ای انا اش( تکیت رل رای نمل ام 
یا تن شالت مس‌اول الزی لا اول 1 انا انا الا ال 
ری ری رح نش تا اسلا ال ان یک ال ماء 
ای مس اول الزی لا ول وان نا اش ال ۷۱ لت وب این الا 
۱ ۱ ۱ : 
الا اب ون کل «ل الط ایخرایزی لا رل ول 0 ینایم 
کاب ماقم ال اش یحو سر اش ام لا ال الا ول 


صفحه شاره ۳۷۶ 


۱ لامرن بل ون مکی یت یت و یداو لت ی 
ق رگلو کل ْنلن ایتاء اموادکان ت کل ترا ان ۱ 
عل زورب تم میلست این ام ترق 
اشامن ای ال ول ات نیز لا رطف بزا مش 
اضق و رتقق مک رضم ده یف یه وا ی 
ام زا میک ار رم یتیس تاش یرل 
ک تم وال ع نت ال لل نام ماداشراین 
اي ا اش لا ال | ۳ رونت ای ۵ ان 
شمه یل ال ها ل ری بای ی هن 
نو مر مساق روا نام و 7 3 
ترا ردان من لت پا لفلف لیف 
کب اون یشم یعس هلق ر هیضق کب ام و ابو التودزن 
کب الم ان من رون میتی بل مرو ای مد 
منکب اه یا ای فعض منت نک * سیون ان 
رون باق اصب از ماش ان ون وان * مسیون تل 
ان ف رم مسیون ‌ رال وم ایام ون ان رون 


صفحه شاره ۳۷۷ 


ی دم ار ۳ وب کف رن د نباکنت 
نت ارب ال الا ین و اوع الانل تالبان بلج عزرثع 
ور ول امن مسا تلو[ امراشرو یمن اصرود 
لبعرون فان ورن لاس ع انش الواعر اور فان 
رش سین نش رب ام 
0 الم مور 7 ان کازن خر 
کب ناه ابرم نی فلع مک رن ریب مب 
کنر ی قرر ی عد دگل نف 
ای ومیل ود کل ال ری مرن 
ای ی تب دول شروکل ال رون ولتّامرن مس کلم اش 
ادف ا یات خی سلطا عرفصیع کل عاوشرواتاکل زر 


دنل امن ال مات ول مک تن دنم 
اش یب راشای دم کت ی 


سای تخل رن شاک ی ام 

انشر لا اف و از تک فا رعل ال و 
هك 

رل ع فان (ب ماض تب یم وم انزل ولاتدل قر رش لا 


صفحه شاره ۳۷۸ 


شون التاس ل دنامب ما یف" ای "سح واعر مرول الی آن 
قال جل و غز . 

حال ملتفت شدید اقای بنده! که اولاً میفرماید: «اين کتابی است از طرف خدای 
مهیمن قیوم بسوی خدای عزیز محبوب» که حضرت ثمره بهیه شجره نقطویه و 
مرأت منصوص حضرتش میباشند و ثانیا وصایاتی که در خصوص خودشان در هنگام 
غروب در باب جسد مطهرش به ثمرة ازلیه فرموده که به چه قسم عرش مطهرش را 
در حریر سفید پیچیده و در ظرف بلور گذارده و بعد از آن در سنگ اعلی بگذارند. اگر 
چه بعد از انقضاء مدتی باشد. بعد از آن امر میفرماید که «امر پروردگار خود را به اهل 
عالم ابلاغ نما و ای انکه نفس منی ذکر کن کسانی را که تماما به من و کلمات من 
مم اند تا اينکه در آمر خدا اختلاف ننمایند و از صراط حق دور نیفتند و هرگاه ظاهر 
فرمود خداوند در زمان تومثل خودت را او کسی است که بعد از تو وارث و قائم مقام 
تست و هرگاه ظاهر نفرمود پس بقین بدان که خداوند اراده نفرموده اينکه بشناساند 


نفس خود را بمردم. پس تفویض نما امررا به پروردگار دو عالم». 


پرهیزکارانند در امریروردگارشان 9 از حدود خدآوند تجاوز نمیکنند .» 


صفحه شاره ۳۷۹ 


و بعد از آن میفرماید که « به تحقیق مقدر شده بود که ابواب بیان به عدد کلشی که 
سیصدو شصت و یک باب که نوزده واحد است باشد ولکن ما ظاهر نکردیم مگریازده 


واحد آنرا.» 


ی مت 0 
تا انجا که میفرماید: «وانن امراتر اقا امرس اس یعنی «هرگاه خداوند عزت 
و قدرتی در زمان تو ظاهر فرمود. آنگاه ظاهر بفرما هشت واحد دیگرمتمم بیان را به 


الی انجائی که میفرماید «و اگر ظاهر نفرمود خداوند عزت در ایام تو آنگاه اکتفا کن بر 
ان قدری که نازل شده و تبدیل مکن حرفی از بیان را. به درستی که اين است امر 
خداوند در کتاب عظیم. و امر بفرما به آن چیزی که نازل شده و تبدیل مکن بقدر 
چیزی از آن تا اينکه مردم در دین خدا اختلاف نکنند و تا قيامت دیگربه یک روش 


حال به جنابعالی واضح تر عرض کنم. جناب میرزا حسینعلی و پسرش جناب 
عبدالبهاء کمر همت به گمراه نمودن بندگان مظلوم خدا بسته اند و خلاف و اختلاف 
وزفیای تین اب حطرت تفه ول اتقاخه انم دض رتتکه‌ففین نله لت تاه 


الازلیه میرزا حسینعلی و پسرش عباس را رد فرموده. آیا کفایت نمیکند شما را؟ 


صفحه شاره ۲۸۰ 


خطاب نقطه به مرات خود که «توئی خدای عزیز محبوب » آه! آه! از این ظالمان 


بیرحم بی شرف و وجدان که به جهة تعیش کثیف چند روزه این دنیای دنی فانی 


چه قدر از بندگان خدا را به جاده ضلالت و گمراهی انداختند! و تا چه حد کفران نعمت 
حق و ولی نعمت خود نمودند! که انها را حیات و وجود عطا فرمود و آنها بواسطه 


اعراض از حق خود را میرانده و فانی صرف و لاشی محض نمودند. 
خداوند بغضب خود گرفتار نماید کسانی را که غخصب حق ثمره بهیه ازلیه را نموده و 


دین حق را میخواهند پایمال نمایند. 


اهل مجلس متفقا : آمین! امین! پروردگار!! ما بی خبران چه می شنویم! خداوندا 
شکر میکنیم تو را که به بندگان ضعیف خود تفضل فرموده و ملکی را به جهة 
راهنمائی ما عوام مبعوث فرمودی که ما مردگان وادی ضلالت را احیا نمود. خدایا به 
سخط" " و غضب خود گرفتار نما کسانی را که الخناس وار در جلد بیچارگان ضعیف 
نفوذ نموده آنها را گمراه مینمایند. الحمد له که ما امروز را اول عمر خود میدانیم که 


تازه از عالم گمراهی رسته بعالم انسانیت داخل شده ایم. 


بهاتی: با تلجلج "* لسان و رنگ پریده رو را باهل مجلس نموده و گفت: شماها عجب 
مردمان جاهل نادانی هستید که بحرفهای یک نفر یاوه گوی هرزه درا" گوش داده 


7 *"غضب نمودن. 


۲ در گفتن سخنی تردید داشتن. 
7 هرزه دربه معنی یاوه گو و مهمل باف. 


صفحه شاره ۳۲۸۱ 


و او را طرف اعتماد و اعتنا قرار میدهید! و اقوال او را باور میکنید و به تمجیدات خود 
اف تشی ۲ مشاه فان اگم یاه وهای ی ماخ 
هست که ایشان گفتند ولی در ترجمه عبارات ان کلمات را عمداً از میان انداختند و 
ابدا ذکری از آنها نکردند و شماها ملتفت نشدید. عزیزان من درست گوش بدهید و 
تکتاریه مطالیی کف اه تحص رت باه له اقا سار یه لت ار ردو 


ترجمه اش طفره بزنند. 


بیانی: با قاه قاه خنده گفت آقای من! از کجای فرمایشات حضرت نقطه طفره رفته 
و از ترجمه اش مسامحه نموده ام؟ و هرگاه تمام فرمایشات نقطه را ترجمه نکرده ام 
محض ان است که وقت مضیق و کسالت آقایان را با عدم گنجایش وقت ملاحظه 
نموده حتی المقدور باختصار میکوشم که حضرات هم وقتشان ضایع نشده و قدری 
هم در عقب امورات خود بروند و ۰ بهائی کلام بیانی را قطع نموده چنین 
گفت: 


بهاقی: الحق عجب رند ماهری هستید و عجب عذر غیر موجهی آوردید! آقای من! 
اگرراست میفرمائید خوب بود همین دو کلمه «انا یل اف الأی» راترجمه فرموده 
و از مطالب دیگر نقطه مختصر نمائید. چرا مخصوصاً این عبارات را ترجمه نکردید 
گویا مصلحت ندیدید! 


بیانی: متبسمانه چنین گفت گویا دیگر راهی از جهة مغلوب شدن بنده جز این 
عبارت پیدا نکردید! با خود گفتید این آخرین تیری هم که در ترکش باقی است رها 
"*" تشویق و تحریک. 


صفحه شاره ۳۲۸۲ 


میکنم شاید این ملعون را مغلوب نمایم و با خود خیال نکردید که شاید این مطلب را 
هم مثل سایر مطالب جوابی حاضر کرده باشد و اگر جوابی نداشت اصلاً این عبارت 
را اظهار نمیکرد. بسیار خوب حال که در مقام افتضاح خود و جناب میرزا حسینعلی و 
پسرش هستید و هنوز متنبه نشده آید بنده هم ناچارم که عرض نمایم . ولی مشروط 
براینکه متغیر نشوید و به عرایضم درست توجه فرمائید. الا دانسته و آگاه باشید که 
به مفاد «انی لا اشرلا2۱ ۷:۷ میالای» اسم بهائیت متعلق بحضرت نقطه است لاغیر 
و به هیچوجه این لقب منیع ربطی به جناب میرزا ندارد. چنانچه به مفاد کلام نقطه 
در بیان اثبات کردم و در این لوح هم موّکد میفرماید که منم خدای بهی آبهی و جز 
من نیست. پس از تصریح فرمودن به اينکه جز من نیست. اطلاق این لقب منیع بر 
جناب ایشان غلط است و ثانیاً عبارتی که به بنده نسبت دادید که عمداً ترجمه نکرده 
ام میفرماید به درستی که من زنده هستم در افقی روشنتر و گرانبهاتر یعنی در وجود 
مرأت خودم که ثمره بهیه ازلیه و وحید و نور و واحد و قیوم بوده باشد. حتی در اکثر 
نصوص ایشان را به اسماء عظام معروضه خصوصاً باسم بهائیت خطاب فرموده اند. 


چنانچه میفرماید «بزه مب الی آخره. 


وانگهی مگرهر جائیکه کلمه بهائیت گفته میشود مراد میرزا حسینعلی است و چرا در 
نص صریح حضرت مره خطاب به جناب میرزا حسینعلی در اول لوح مبارک به 
حروف اسمش مرقوم فرموده نه بحروف اسم بهاء؟ به این قسم «( ۲۳۸ ) شهد اللّه 
انه لا الد الا هو» الی انجائیکه میفرماید: 


صفحه شاره ۳۲۸۳ 


۰ م7 ت_ * مرو ۲ #_ 
« از عضراای کی کی الولع ار کر مشابره اسر 
۹ 
رل 9 راب در روح در ان مور وش رح مرو بر نوا 
بر 
ازن ۳۹ و اسات وق وخ والاء برچ سال از یرای اوقم آورده 1 
م4 


فل مشامره لد روز بر ام و لسال حظ ور اون و زار وان 
وش وفت ورو اش تج ااصایرین» 


آه آه! جناب میرزا حسینعلی خوب اطاعت امر نقطه را در حفظ مرات منصوصش نمود 
و نگذاشت مطلقا حزنی مشاهده نماید! عجب مواظبتی درباره ایشان نمود که سرا و 
جهراً مشاهده حزنی ننماید! بلی شهید نمود انصارش راء پایمال نمود شریعتی را که 
حضرت نقطه بجهة حفظ دین خدا جان پاک خود و اصحابش را در راه آن فدا نمود. 
چه قدر قسی و غلیظ القلب بودند این پدر و پسر و اصحابشان که هنوز خون عرش 
مطهرش نخشکیده قاتم مقامش را خانه نشین و حقش را غصب و صدماتی بوجود 
مقدسش وارد نمودند که قلم از نوشتن آن حیا میکند و شرحش دفتری جداگانه 
میشود و قلب مبارک حضرت نقطه را هدف تیرهای زهر آلود خود و شرحه شرحه 


نمودند و دین او را پایمال نمودند. 


و باین حد هم اکتفا ننموده د رکمال بیشرمی و وقاحت مدعی مقام مقدس موعود 
نقطه حضرت من یظهره الّه گردیده موجد خود را مُبشر خود نامید و شرم از نقطه و 


صفحه شاره ۳۲۸۳۴ 


(بعد از اينکه بیانی بیانات خود را به این مقام رسانید مبلغین محترم به یکدیگر گفتند 
برادران برخیزید برویم که هرگاه یکدقیقه دیگر در این محفل بمانیم از ناملایمات و 
سخت گوئی این شخص ازلی از تغیر و غصه دیوانه خواهیم شد. بس است انچه 
شنیدیم. دیگر طاقت شنیدن حرفهای سخت او را نداریم. مسلسل نسبتهائی به 
جمال قدم میدهد که صبر و طاقت از انسان سلب میشود و برخواست عزم رفتن 


نمودند. ) 


اهل مجلس: جواب دادند: آقایان اگر شخص بیانی غلط گفت. چرا در این مجالس 
عدیده در مقام جواب او بر نیامدید که با جواب صحیح او را مغلوب نمائید و هرگاه او 
تمام ادله و براهین بطلان دعوی جمال قدم را از فرمایشات حضرت نقطه تقریر نمود 
تغیر و تعرض شما بی موقع است. باید شما در مقام انصاف برآمده بر صحت اقوالش 
اذعان فرمائید چرا مهر سکوت بر لب زده و عاجز شده از مجلس متغیرانه خارج 
میشوید؟ در اینصورت زنده باد (اين شخص) بیانی و شریعت حقه حضرت نقطه و 
زنده باد احیا کننده ما اموات. و پست و مرده باد دین بهاء و اضلال کنندگان بندگان 


خدا و عوام بیچاره. 


گردیدهآغلب از حضرات حاضر شده و قخص بیانی و چند نفردیگرازاهل بیان هم 
حاضر شده و مطالب و تکالیف خود را استفسار نموده از عبارات بیان جواب شنیده 


بعضی ازآنها بشرف ایمان بدین بیان مشرف و برخی در حال تزلزل باقی مانده ولی از 
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دین و شریعت مجعوله بهاء عقایدشان بکلی سلب گردیده فقط به نقطه بیان معتقد 


و متوقف و تاکنون بعد از رحلت نقطه کسی را معتقد نشده اند. 
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خاتمه 


دربیان مطالبی که ادوارد برون انگلیسی در کتاب نقطه الکاف در مقدمهٌ که ازبیانات 
و تحقیقات خود او است, ذکر نکرده. در صورتیکه آن عبارات عمده و صریحاً دال بر 
کذب دعوی مدعی من یظهری و نرسیدن موقع و وقت ظهور موعود نقطه است و در 
بعضی مقامات هم مشتبه شده و بعضی مطالب مهمه دیگر. 


ولا در اواخر صفحه (عه) کتاب مینویسد باب جای تامل و مجال تردد برای احدی 


از اتباع خود باقی نگذارده و برایشان حتم نموده که هرکس در هر کجا ادعای این 


مقام نماید بی چون و چرا و بلاشرط شی او را تصدیق نمائید. 


خیلی جای حیرت است که مثل ایشان شخصی که با نهایت دقت و مواظبتی که در 
ایک چتین کناب ی توکهه سا اتیاهن یی ۳ ۲ درصو فک عصرت 
نقطه صریحاً میفرماید آیات باید بدون تکسب واز روی فطرت. سرقت از مدعی چنین 
مقامی نازل شود. و حال اینکه تحصیل و تعلم و استراق جناب میرزا حسینعلی بر 
احدی پوشیده نیست و کلمه «متعرض او نشوید» را هم آمر به ایمان باو تصور نموده 
و حال انکه معنی این عبارت این است که باو اعتنا نکنید و او را اذیت نرسانید و 


نمیفرماید بروید باو ایمان بیاورید. واگذارید حکم او را بخدا. 


چرا؟ ( چون اجلالاً لاسم من یظهره له ) بر روی خود گذارده. هتک احترام به آن 
(فقط) اسم مبارک نشده باشد. در تکسب و سرقت او هم که محل کلام نیست در 


۰ و 
آشکار. 
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کتاب اقدس در باب مواریث وسایر عباراتش اگر کسی دقت نماید بخوبی استراق و 
مصنوعی بودن انرا بخوبی ملتفت میشود"*" . بلکه واضح تر عرض نمایم خیلی 
زحمت کشیده که شبیه آیات بنویسد از عهده بر نیامده و نتوانسته. و سیاق آیات 


نویسی را هم به فضل اللّه نفهمیده چنانچه در متن این مختصر بعضی از انها ذکر 
شده ملاحظه نمایند. 


انیا تقاط ایو اسر ایا 
داشته که در بحبوحه مملکت ایران در میان شیعیان متعصب خونخوار آنزمان ظهور 
فرمودهء دعوی نمود و چنان در ادعای خود استقامت ورزید تا خود و اصحابش را 
شهید نمودند و ابدا در ادعای خود تزلزلی از ایشان بظهور نرسید. الفضل ما شهّد به 
الاعداء ۳" . در کتاب نقطة الکاف نظر فرمایند. و بالعکس اقا میرزا حسینعلی تبعیدش 


۳ دراین کتاب فقط به احکام ارث اشاره شد. موارد کیی شده از روی بیان به قدری زیاد است که احکام 
کنجانيده شده در اقدس را میتوان تکزاربی نظم بعضی از اخکام بیان دانست. مقلا: احکام روزه: تقویم: 
سلام» وضو منع قتل, منع» منع زناء تأکید برداشتن شغل مفید. منع بوسیدن دستان. منع اعتراف نزد و 
طلب بخشش در غیر از غیر از خدا. منع ریاضت. منع سرقت. حرام ندانستن خواندن و گوش نمودن به 
موسیقی. احکام ازدواج و مهریه (با تغییر جزتی). منع سوزانیدن و یا از بین بردن کتاب (خلاف بر آنچه که 
بهائیان جعل میکنند). مالیات تأکید بر نوشتن وصیت. اهمیت بر مشاوره پزشگان» دفن» دخول به 
منازل. کمک به نیازمندان. تجدید وسائل کهنه. منع بر قمار و استفاده از تنباکو (گرچه میرزا حسینعلی 
استفاده از تنباکو را حرام نکرده چون خود استفاده مینموده. آراستن مو و لباس برخورد با حیوانات» منع 
حمل سلاح, منع اسفاده ازالکل .. 
بعضی از احکام در اقدس آمده که با بیان منافات دارد. مثلا استفاده از تنباکو اکیدا حرام نشده. مجازات 
اعدام که در بیان کاملا نحی شده در اقدس مجازات قتل مقابل به مثل اعلان شده. استفاده خام سیر و 
پیاز که در بیان به دلیل بوی بد آن منع شده. تحریم نشده. طلب آزادی بسیار تقبیح شده. 
فضلی که حتی دشمنان نیز به آن شهادت میدهند. 
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از ایران به جهة تیر زدن به ناصر الدین شاه و گرفتاری و محبوس شدنش و بواسطه 
بستگی با صدراعظم نوری و توسط او و سایرین "" و تعارف و رشوه زیادی که داده 
شد مستخلص گردید و تحت الحفظ به بغدادش تبعید نمودند*" . معلوم و در بغداد 
هم که ایرانیهای وحشی آنزمان 9 علماء شیعه نزدیک بودندء دعوی خود ر مستور 
داشته و حتی المقدور از اظهارش خائف و در باطن مرید تراشی مینمود** . همینکه 
قدری پرده را به یک سو نهاده بعضی شرارت و خونریزی ها مرده اش بحکم او 
نمودند از دولت عثمانی تبعیدش را خواستند و ایشان را بادرنه بردند. چون انجا را 
سب بایان آزافیر دی یکلم بانب ادها را تسایر اسان داش ها 


دعوی من یظهری نموده" * . و باز بنای شرارت و اذیت به حضرت ثمره را گذارده. از 
انجا هم انها را از همدیگر جدا و تبعید نمودند. چنانچه شمه ازان وقایع در این رساله 


ذکر شده . در 1 عثمانی که مردمان آن نسبت به اهالی ایران متمدن ترند و کاری 


۳ آشنایی با کنسول روسیه در ایران. 

با توجه به شرایط آن زمان و کینه توزی قاجاریه در زمانی که مردم را حتی به ظن ایمان به نقطه اولی 
بی رحمانه به قتل میرساندند. تحت الحفظ به تبعید فرستادن بسیار موقعیت ممتازی بوده و نمیتوانسته 
مگربه خاطر فشار فوق العاده بر حکومتی که بی عدالتی و بی قانونی و کینه توزی و آنهم شدت و بزرگی 
اتهامات وارده چیزی نیست که کسی بتواند چشم امید به خلاصی از روی محاکمه عادلانه داشته باشد! 
چیزی که بهائین و مورخین بهاثی به آن تأکید میکنند! 

۳ میرزا حسینعلی و عباس در بغداد و استانبول و ادرنه و عکا دعاوی خود را از جمعیت مسلمان مخفی 
نگه میداشتند و فقط در مراسلات خود به آن اشاره میکردند. آن ۳ نفر بیانی نیز را که در عکا به قتل 
رمایدنت یه خاظر قافن باغتن ماهیت کعاوی انان در تزف مسامانان فلسظین بو5ه: 

به یاد داشت قبلی مراجعه فرمائید. عباس افندی خود به مسجد سنی مسلمانان در حیفا میرفته و 
ظاهرا نماز میگذاشته. رجوع شود به پیام پدر نوشته صبحی. رجوع شود به رساله میرزا جواد قزوینی از 
مریدان اولیه میرزا حسینعلی. 
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با دین و ائین کسی ندارند هرچه دلش خواست گفت هرگاه معدودی یا فرضاً کرورها 
از بیخبری و بی اطلاعی از موضوع و محمول شریعت بیان فریفته تدلیسات و مزاج 
گوئی مشار الیه شده باشند مطلبی نیست و دلیل برحقانیت ایشان نمیشود و آنرا 
استقاست در ام تگوینت: مفلن امبت غرامانه که لاف در خایت سآوا اشت: درمبااک 
ازاد هر کسی میتواند بالاتر از اینها ادعا نماید و مردمان بیخبر هم که عبدالبطن و 


طالب سورند دور و برمرتع او کالانعام چرا می نمایند. 
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(بعضی) شرایطی رکه در زمان) ظهور (موعود بیان به ظهور می آید) 
اولاًتجدید کتب بيانیه است. هر دویست و دو سال یکمرتبه و کلمه (هر) دلالت دارد 
بر اینکه باید چند مرتبه دوست و دو سال بیاید و کتب بیانیه تجدید شود تا موقع 
ظهور برسد . 
ثانیاً ظهور سلاطین و اولوالقدره در شریعت بیان است و بنای بیوت نود و پنج دربی و 


نود دربی است لعل تکثر بهمرساند و یکی از انها منزل من یظهره الّه شود. 


م2 


م7 
ثالثاً ذکر بنای بیت ِ ِ ِِ« میفرماید ِ یره دم مات 
رن سای را من اش گرب ام مشق اس کرد انا ماضرگره» الی اخر. 
رجوع به باب دوم از واحد پنجم شود. 
رابعاً زمانی بیاید که یکی گوید من قاضی و دیگری شیخ الاسلام و دیگری امام جمعه 
بیان هستم که در این مختصر در جلسات گذشته اغلب مطالب ذکر شده 
شرایط وجودی حضرت من بظهره اللّه: 


اولاً در باب نطفه است که تمام نطفه ها را طاهر فرموده که کسی در نطفه من یظهره 
اللّه در حالتی که نمیشناسد نطفه آن وجود مقدس را که در کدام بدن منعقد شده. 


حکم غیر طهارت نکن نکند. و بر احدی پوشیده نیست که نطفه میرزا حسینعلی در 
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شریعت محمد که حکم غیر طهارت بر نطفه میشده منعقد گردیده در اینصورت باید 
نطفه من یظهره اللّه در شریعت بیان بعدها به طهارت منعقد شود و میرزا حسینعلی 
هم به اشتباه دعوی من بظهره اللهی نموده و هم اینکه (به اصطلاح) من ظهره له 
است نه کسی را که خدا او را بعد از این ظاهر میفرماید. و ما منتظر کسی هستیم که 


بعد از این خدا او را ظاهر میفرماید نه کسی را که قبل از این ظاهر فرموده! 


ثانیاً ِ تولد من بظهره ال له است که 3 میراد رل از ریت 
ود ارف اش کل از مره نار /7 رز 3 وت بروکل از او بووه و 


»ست ) 


پس معلوم میشود تولد من یظهره اللّه باید بعد از این در شریعت بیان بشود و تولد 


میرزا حسینعلی قبل از ظهور نقطه در شریعت فرقان شده 


الثاً در باب نونزدهم از واحد چهارم در موضوع دخول نسوان در شب در مسجد بعد 
از شرحی که ذکر فرموده تا انجا که میفرماید ( و خداوند امر فرموده والدین را که در 
حق ذریه خود با منتهای حبی که ممکن است در حق ایشان ظاهر سازند و اونرا حب 
خود خوانده اعظاما لمن بظهره الّه و امرفرموده که کل ذریات را با ابوین و اخوین و 
اولوالقرابه خود برشتون ادبیه که دب ان زمان است سلوک نموده که غباری بر قلوب 
ایشان ننشسته لاجل اجلال والدین من یظهره له و اولالقربه او کل ازبرای یکنفس 


است که خلق میشوند و رزق داده میشوند ) تا اخر باب ملاحظه شود 
و اما در خصوص تکمیل شریعت بیان: 
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۰ اول در باب ارتفاع بقاع که از قبل در روی زمین بنا شده و محل زیارتگاه است 


* ثانیاً هریک ازبیانیین وصیت نامه نوشته وراث یدابیٍ بمن یظهر الّه برسانند 

* ثالثاً عریضه ایست که حضرت نقطه بمن یظهره له مرقوم فرموده و در صدران 
بفارسی مرقوم فرموده که در مکتب خانه من یظهره الّه بانمحضرت ایصال شود 
که من جمله ازعبارات ان اینست که بخود آنحضرت خطاب فرموده و میفرماید: 
یآ زیم ان ای تب انس نی 

2 رات نج مر ی و لوا ایب رویز مر 

ست ری سدان نلک کیت نف فیس 

و اما نصوصی که درحق حضرت ثمره ازلیه بجهة وصایت و مراتیت ایشان که دربیان 

میفرمایند: 


اولا 


«اول نس یت ال کف اس میرن بووه ۵ مر 
وری ایا ان بت یهت اور فان مات انوم 


الی آخر باب دوازدهم از واحد سوم ملاحظه شود 
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ثانیا درصفحه (لد) از قول صاحب نقطة الکاف لقب صبح ازل را راجع بحدیث کمیل 
مینماید ولی تصریح نمیکند که حضرت نقطه در دلائل سبعه صریحاً در معنی فقره 


پنجم سئوال کمیل از حضرت امیرالمومنین ع در جواب سائل فرموده در معنی 


/ نورق مغ زلف کار لور سر از بیع ال 7 
7 
ی و کرت خر برد ورب نی + 


اگرچه شمه از نصوص و شرایط ظهور من بظهره الّه و براهینی که دال بر تکمیل 
شریعت بیان و بیموقع بودن دعوی من یظهری میرزا حسینعلی و عجزما علی الارض 
و ایات نبودن کلمات او در متن این رساله بقدر کفایت بیان شده ولی محض اینکه 
دانسته شود که جناب (مستر ادوارد) چه مطالب عمده را از نظر انداخته و در مقدمه 
کتاب نقطة الکاف ذکر نکرده و در چند محل از عبارات بیان هم اشتباه بینی نموده 
این چند فقره را فهرست نموده که بر قاری 1 وقتی هم خود معزی 
الیه ملتفت و موفق شده در مقدمه کتاب نقطه الکاف مندرج ساخته و رفع این نقص 


بین را بفرماید . 
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قد فرغ من تالیف هذه الکتاب 


فی لیلة الثامن عشر من شهرذی حجة الحرام سنه سبع و ثلائین و ثلثمائه بعد الالف 
من الهجرة فی حال الوحدة 


مع وجود تألمات و تاثرات التی ورد علی قلبه من واردات 


لتیلایقدر ان یذکرها قط 


امید است اگرقاریان محترم خطائی مشاهده فرمایند به ملامت مولف نکوشند و 


تیم فا کلم شید قام بای سفن 
گر بهم برزده بینی خط من عیب مکن که مرا محنت ایام بهم برزده است 


۱۳۳۷ 


صفحه شاره ۳۹۵ 


